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هفته‌نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی آجورلو
سردبیر: سعید آجورلو

گفتارها
سکوتی بدتر از کشتار
کلینتون دوباره ظاهر می‌شود
برگزیت؛ اسم رمز بازگشت بلر
تاکتیک کاخ سفید

خبرنامه
ده ساعت رایزنی در سوچی 
اختراع آقای مدیرکل!
چمران علیه موتلفه

سیاست
لاریجانی از روحانی هم بهتر است

بروکرات به جای بروکرات 
چالش‌های اتحاد
گردش به‌راست اصلاح‌طلبانه

مثلث؛ هفته نامه‌ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادلانه 
از واقعیت‌ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره‌ای است به سه ضلع استقلال، 
آزادی و جمهوری اسلامی. مرامش تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، چارچوبش 
اسلام، انقلاب، امام و رهبری، آرمانش گســترش و سیادت اسلام‌‌خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران‌اسلامی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقلاب 
و ایستادگی در برابر مقابلان گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب‌مان نجابت 
قلم و روزنامه‌نگاری مومنانه و تلاش در جهت رونق گرفتن سنت گفت‌وگو میان 
فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت‌مان صادق، بر مرام‌مان 
مستمر و دائم، بر چارچوب‌مان مستقر، بر آرمان‌مان مومن، بر مرزهایمان مراقب 

و هوشیار و بر سیاق‌مان استوار بمانیم.

هوشیاری، بیداری

 و اقتدار ملت ایران
حالا هم زمان پهلوی اســت که مردم بیدار نبودند. امروز 
زمان بیداری مردم ماست، زمان هوشــیاری و شکوفایی 
ایمان اســت دراین کشــور. و لهذا، می‏بینید که الان هر 
رادیویی را باز کنید از خــارج، از هر گوشــۀ عالم راجع به 
قضایای آمریکا و راجع به خضوع او در مقابل ایران صحبت 
می‏کنند و حرفها را هم می‏زنند. اضطراب در کلمات خود 
ریگان این قدر هســت، تناقض گویی، اضطراب هست 
که انسان نمی‏تواند باور کند که یک آدمی که رئیس یک 
همچو کشوری هســت و ادعایش آن قدر زیاد است، این 
قدر تناقض گویی، این قدر اضطراب، این قدر وحشت که 
او را گرفته است، امروز یک چیز مهمی است. نه فقط او 
را، کرملین هم همین طور است، آنها هم مسابقه می‏کنند 

با امریکا در رابطه با ایران.

الآن تســابق می‏کنند تمام کشورهای 
بزرگ برای رابطه پیدا کردن بــا ایران، این 
چی اســت؟ ایــن افــراد ایران اســت؟ این 
جمعیت کثیر ایران اســت؟ ایران جمعیتی 
ندارد در مقابل عالَم. ایــن ایمان جوانهای 
ماست، این برکات رســول اکرم است، این 
برکات امام صادق اســت. این برکاتی است 
که چشــم دنیا را خیره کرده اســت و همه را 
مضطرب کرده. آنهایی که گمان می‏کردند 
که با یک تشــر ایران را می‏توانند چه بکنند، 
گمان کردند که حالا هم زمان قاجار است. 

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(- علی حاجی ناصری- امیدکرمانی‌ها  
حنیف غفاری

بین‌الملل:‌ سعیده سادات فهری )دبیر(
اقتصاد:‌ محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

دیدار: افشین خماند)دبیر(
ورزش: مهدی ربوشه )دبیر( 

فکرنو: علی حاجی‌ناصری )دبیر(
فرهنگ: امیر خوش‌صحبتان )دبیر(

بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
	 مشاور هنری:‌ نیما ملک نیازی	
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بین‌الملل
شمشیر داموکلس بر فراز منطقه

مدیریت از راه دور
احتمال صف‌کشی نظامی میان بغداد و  اربیل

معادله پیچیده

ورزش
همیشه پای برانکو در میان است

کَل کَل برادرها
دوست‌داشتنی تلخ

سیاست خارجی
لایه‌های پنهان ‌

شریک جرم
پارادوکس رفتاری آمانو

چی اســت مســئله؟ چی شــده اســت ایران؟ چه 
قصه‏ای در ایران واقع شــده است که ســابق چنانچه در 
زمان سلاطین سابق، در زمان قاجار، در زمان پهلوی اگر 
یک کلمــه در آنجا می‏گفتند، اینها تمــام کنار می‏رفتند، 
اگر یک تشر می‏زدند آنها خلع سلاح می‏شدند. چه شده 
است که حالا پاســدارهای ما هم اعتنا به آنها نمی‏کنند؟ 
برای اینکه آن وقت مردم را خواب کرده بودند. تبلیغات 
دامنه‏دار دشمنهای اسلام، مردم را خواب کرده بودند، 
از هم جدا کرده بودند، شــهرها از هم جــدا بود، احزاب 
مختلفه همه با هم مختلف بودند، حکومتها همه دســت 
نشانده بودند. اما امروز مســئله این نیست، امروز ایران 
بیدار شده اســت امروز اســام در ایران رواج پیدا کرده 
است. امروز حقیقت ایمان در ایران شکوفایی پیدا کرده 

اســت، اینها برکات ایمان اســت. غافل نباشید از 
این، برکات وحدت شما در تمام امور است. غافل 
از این وحدت نباشــید، غافــل از این حــظّ الهی 
نباشید. در عین حال انســان می‏بیند که در حالی 
که کاخ کرملین به لرزه در آمده اســت و کاخ سیاه 
سیاهپوش شده است و می‏خواهند توجیه کنند هی 
حرفهای خودشان را و هی از این ور به آن ور می‏زنند 
که توجیه کننــد این خطایی که کردند و این کســی 
را که اینجا فرســتادند و با رســوایی از اینجا بیرونش 
کردند، می‏خواهند توجیه کنند. مع‏الأسف، بعض از 
اشخاصی که در خود ایران هستند، توجه به مسائل یا 
ندارند یا متعمدند. اینها هم به تبعیت از تبلیغات آنها، 

آنها هم با همان لسان، اینجا تبلیغ می‏کنند.

 گرافیک و صفحه‌آرایی: فاطمه قنائی - علی آجورلو 
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مذاکره در سوچی
 همان‌گونه که از سخنان وزیر امور خارجه کشورمان بر می‌آید، یکی از اصلی‌ترین اهداف 
سفر به روسیه، ‌رایزنی با پوتین بر سر برجام بوده است. هر اندازه به ماه اکتبر، یعنی زمان انتشار 
گزارش جدید‌ترامپ در خصوص توافق هسته‌ای نزدیک‌تر می‌شویم، این روند باید تسریع شود.  
مطابق آنچه رسانه‌های غربی اعلام کرده‌اند، ترامپ قصد دارد در گزارش جدید خود، پایبندی 
ایران نســبت به برجام را مورد تاکید قرار ندهد!‌ در این آوردگاه سیاســی، حقوقی و رسانه‌ای، 

همکاری روسیه و ایران می‌تواند بسیار سودمند باشد. خبرنامه

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی 

در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت 

نظام، مجمع را از ابتــکارات با‌ارزش امام بزرگــوار خواندند و با 

اشاره به سه وظیفه مهم این نهاد یعنی »تشخیص مصلحت«، 

»مشــاورت در تعیین سیاســت‌های کلی« و »ارائه راه‌حل در 

معضلات کشور« تاکید کردند: »مجمع باید صد‌ درصد انقلابی، 

فکر و عمل کند و انقلابی باقی بماند.« حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 

با یادآوری مسئولیت بسیار ظریف و خطیر مجمع در »تشخیص 

و اعِمال مصلحت« افزودند: »مجمع در مواقعی که مصلحتی 

مهم وجود دارد و نظر مجلس شــورای اسلامی را بر تشخیص 

شــورای نگهبان‌ ترجیح می‌دهد، باید توجه کند مصلحتی که 

تحت عنوان ثانویه است، طبعا باید بسیار مهم، مسجل و واضح 

باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، آن‌هم برای مدتی 

معین و موقت اعمال شود.« ایشان افزودند: »اعِمال مصلحت 

باید با نگاه بلندمدت و نه روزمره، صورت پذیرد و برای تشخیص 

آن، بحث‌های دقیق، کامل و مستدل با حضور فعال همه اعضا 

از جمله فقهای شورای نگهبان انجام شود.«حضرت آیت‌الله 

خامنه‌ای، تحقق دومین وظیفه مجمع یعنی »مشورت دادن به 

رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام« را نیازمند بررسی‌های 

دقیق و همه‌جانبه خواندند و گفتند: »سیاست‌های کلی، هندسه 

نظام را در مسائل مختلف تعیین می‌کند و بسیار مهم است.« 

رهبر انقلاب اسلامی، تفکیک سیاســت‌های کلی در مسائل 

ماندگار و بلندمدت با موضوعات مقطعی را ضروری خواندند و 

خاطرنشــان کردند: »ممکن است برخی از سیاست‌های کلی 

نیازمند بازنگری و به‌روز شدن باشد و برخی هم کلا زمانش سپری 

شده باشد.« ایشــان، مجمع را به »اتِقان« و »استحکام« در 

تدوین سیاست‌های کلی همراه با بحث‌های عالمانه، مستدل، 

مجتهدانه و دقیق، توصیه کردند و افزودند: »به‌گونه‌ای عمل 

کنید که سیاســت‌های کلی، »قوی، دقیق و با عبارات گویا و 

مفید« باشد تا پس از مدتی کوتاه نیازمند اصلاح یا تجدیدنظر 

نشود.« »صراحت«، »قابل تأویل نبودن« و »پرهیز از ورود به 

چگونگی اجرا«، از دیگر نکاتی بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 

در مقوله سیاست‌های کلی نظام، مورد تاکید قرار دادند. ایشان، 

تبلور سیاست‌های کلی نظام در قوانین، سیاست‌ها و اقدامات 

دولت و مجلس و سایر قوا و دستگاه‌های مسئول را بسیار مهم 

برشمردند و گفتند: »سیاست‌های کلی، چارچوب همه اقدامات 

اجرایی و تقنینی کشور را مشخص می‌کند و دولت و مجلس و 

همه دستگاه‌ها باید کاملا منطبق با این سیاست‌ها عمل کنند.« 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان سخنان‌شــان خاطرنشان 

کردند: »مجمع تشــخیص مصلحت، یادآور امــام بزرگوار و 

فرآورده انقلاب اســت و در فرآیند اداره و مدیریت کشور دارای 

تاثیر بسیار مهمی ‌است، بنابراین باید تفکرات امام و انقلاب بر 

آن کاملا حاکم باشد، انقلابی فکر و عمل کند و هیچ مصوبه، 

موضع‌گیری یا اقدامی ‌متفاوت با مبانی اصلی انقلاب و میراث 

گرانقدر امام از آن مشــاهده نشــود.« رهبر انقلاب اسلامی با 

تمجید از وجوه مختلف شخصیتی آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت‌نظام از زحمات اعضای فعال 

مجمع تشکر کردند و حضور اعضای جدید در این نهاد را خونی 

جدید، نیرویی فزاینده و موجب امیدواری بیشتر خواندند. ایشان 

همچنین یاد شــخصیت‌های برجســته و فقید مجمع در دوره 

قبل به‌ویژه آقای هاشمی‌رفســنجانی و آقایان واعظ‌طبســی، 

عســگراولادی و حبیبی را گرامی‌داشــتند و افزودنــد: »آقای 

هاشمی‌رفسنجانی در سال‌های متمادی ریاست مجمع با توانایی 

و تدبیر و آگاهی به وظایف خود عمل می‌کرد.« پیش از سخنان 

رهبر انقلاب اســامی، آیت‌الله هاشمی‌شــاهرودی؛ رئیس 

مجمع تشــخیص مصلحت نظام، گفت: »مجمع تشخیص 

مصلحت نظام با هوشــمندی و جامع‌نگری امام راحل شــکل 

گرفت و در دوره‌های مختلف نقــش مهمی ‌در خدمت به نظام 

و حل مشکلات کشــور و تدوین سیاست‌های کلان ایفا کرده 

است.« آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، مجمع را بازوی رهبری در 

تعیین سیاست‌های کلی خواند و انجام دقیق مسئولیت‌های 

خطیر مجمع را نیازمند همکاری همه قوا و ارکان نظام دانست.

دولت‌های اسلامی اقدام عملی انجام دهند 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی 

همچنین در آغاز درس خارج فقه سه‌شنبه گذشــته با اشاره به 

حوادث میانمار تاکید کردند: »قبل از آنکه وارد بحث بشویم، 

این مساله حقیقتا فاجعه‌آمیز میانمار را انسان نمی‌داند چه‌جوری 

توجیه بکند؛ حقیقتا یک حادثه کم‌نظیر اســت؛ جلوی چشم 

کشورهای اسلامی، دولت‌های اسلامی، جلوی چشم یک و نیم 

میلیارد مسلمان، جلوی چشم مجامع جهانی مدّعی و دولت‌های 

ریاکار دروغگوی مدّعی حقوق بشر، یک دولت بی‌رحمی‌که در 

رأسش هم یک زنی است که جایزه ]صلح[ نوبل گرفته است این 

زن بی‌رحم، یک جمعِ مردم بی‌پناه را می‌کشند، آتش می‌زنند، 

خانه‌هایشان را ویران می‌کنند، بیرونشان میکنند. حقیقتا حادثه 

عجیبی اســت و هیچ عکس‌العملِ به‌معنای واقعی کلمه هم 

مشاهده نمی‌شود. بله، محکوم می‌کنند، ]امّا[ محکوم کردن 

چه فایده‌ای دارد؟ اعلامیه منتشر می‌کنند، چه اثری دارد؟ عمل 

باید بکنند.  اولّا به‌جای اینکه حقیقت آن مساله را تبیین کنند برای 

مردم، مساله را مساله بین بودایی و مسلمان قرار می‌دهند؛ بله، 

حالا ممکن است یک چند نفر متعصّب مذهبی هم در این قضیه 

تاثیر دارند لکن یک دولت دارد این کار را می‌کند؛ مساله سیاسی 

است. در رأس آن دولت هم یک زنی است که جایزه ]صلح[ نوبل 

گرفته. فاتحه جایزه ]صلح[ نوبل و نوبل را اینها خواندند با این 

کار. ]دادنِ[ جایزه صلح نوبل به یک انسانِ به این بی‌رحمی! زن 

و این‌همه بی‌رحم! انسان واقعا حیرت می‌کند از این وضعی که 

بشریت در دنیا به آن دچار است.  راه چاره این است که دولت‌های 

مسلمان عملا وارد بشوند؛ نمی‌گوییم لشکرکشی کنند به آنجا 

امّا فشار سیاسی بیاورند، فشــار اقتصادی بیاورند، ده‌ها کشور 

مســلمان و دولت مسلمان هســتند که ممکن است بعضی از 

اینها ارتباطات تجاری داشته باشند، ارتباطات اقتصادی داشته 

باشند؛ آنها از آن طریق فشار بیاورند به آن دولت، تذکر بدهند، 

تکرار بکنند، در مجامع جهانی علیه آنها فریاد بکشند؛ این کارها 

را باید بکنند. وَالّ اینکه حالا ما بنشینیم یک گوشه‌ای محکوم 

کنیم، چه فایده‌ای دارد این محکوم کردن؟ دبیرکلّ سازمان ملل 

محکوم کرده است؛ خیلی زحمت کشیده! باید یک اثر عملی 

داشته باشد. آنجایی که سیاست‌هایشان اقتضا می‌کند، گاهی 

اوقات به‌خاطر زیر فشار قرار گرفتن یک مجرم در یک کشوری، 

زمین را به آسمان می‌رسانند، فریاد می‌کنند، داد می‌زنند، ]چون[ 

یک مجرمی‌در یک جایی مجازات شده! ]امّا[ اینجا چند هزار نفر 

کشته شده‌اند -که آمارشان درست مشخّص نیست؛ یعنی اجازه 

نمی‌دهند که آمار شناخته بشــود- چند ده هزار نفر آواره شده‌اند 

و متأسّفانه به‌هیچ‌وجه عکس‌العملی مشاهده نمی‌شود. این 

خیلی حادثه بزرگی است؛ بله، ملّت‌ها عصبانی‌اند، ناراحتند، در 

کشورهای مسلمان راه‌پیمایی و تظاهرات انجام می‌گیرد لکن 

دولت‌ها باید اقدام کنند؛ دولت‌ها باید اقدام کنند. باید از دولت‌ها 

خواسته بشــود که این کار را انجام بدهند؛ ]اعضای سازمان[ 

کنفرانس اسلامی به‌خصوص برای همین قضیه جلسه بگذارند، 

دُور هم جمع بشوند؛ بحث کنند ببینند چه اقدامی‌می‌شود کرد 

برای این مسلمان‌ها.  متأسّفانه دنیا، دنیای ظلم است؛ جمهوری 

اســامی این افتخار را برای خودش باید حفــظ کند که علنا و 

صریحا علیه ظلم حرف بزند؛ چه این ظلم در مناطق اشغال‌‌‌شده 

به‌وسیله صهیونیست‌ها باشد، چه در کشور یمن و بمباران مردم 

یمن باشد، چه در بحرین باشد، چه در میانمار و چه در هر نقطه 

دیگری؛ باید نسبت به اینها جمهوری اسلامی موضع شجاعانه و 

صریح خودش را اتّخاذ کند. 

تیتر   یک

مجمع باید انقلابی بماند
دیدار رئیس‌ و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبر انقلاب
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جنجال ورزشگاهچمران علیه موتلفهاختراع آقای مدیرکل!

10 ساعت رایزنی در سوچی
گزارشی از سفر ظریف به روسیه 

ســفر وزیر امور خارجه کشــورمان به روسیه و دیدار 
وی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور و ســرگئی لاوروف، 
وزیر امور خارجه این کشــور دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای 
بوده است. ‌سفر ظریف به روسیه، ‌قبل از برگزاری نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شده 
است. در این نشســت قرار اســت دونالد ‌ترامپ با سران‌ 
تروییکای اروپایــی در خصوص افزایش اعمال فشــار بر 
 ایران )بر ســر مذاکره دوباره بر ســر برجام ( رایزنی‌هایی

داشته باشد. 
در چنین شــرایطی همراه‌ســازی مواضع روســیه با 
ایران در قبال کارشــکنی‌های ایالات‌متحده و ‌تروییکای 
اروپایــی در قبــال برجــام از اهمیــت زیادی برخــوردار 
اســت. ظریف را که در این ســفر جابری‌انصاری، معاون 
عربــی و آفریقا همراهــی می‌کرد در خصوص مناســبات 
 دوجانبــه، برجام و تحــولات ســوریه با مقامات روســیه 

به گفت‌وگو پرداخت.

  تاکید ایران بر روابط راهبردی با روسیه 
وزیر امور خارجه کشــورمان در بدو ورود به روســیه 
اعلام کرد: »ما روابط راهبردی با فدراســیون روســیه در 
حوزه‌های مختلف داریم و ارتباطات بسیار نزدیکی بین دو 

کشور است. 
بعــد از مشــورت‌هایی کــه بین دو 
رئیس‌جمهــور در دیدارهــای مختلف از 
جمله آخرین دیدار صورت گرفته روابط دو 
کشور در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی رو 
به گسترش است و هماهنگی‌های زیادی 
برای همکاری‌هــای متنوع در حوزه‌های 
مختلف داریم و امروز نیاز است یک دور 
این همکاری‌هــا را مــرور و زمینه ارتقای 

همکاری‌ها را فراهم کنیم. 
بــه  باتوجــه  برجــام  مــورد  در   
سیاســت‌های اخیــر آمریکا نیاز اســت 
هماهنگی بین دو کشــور باشد و تاکنون 
هماهنگــی بســیار خوبــی بین ایــران و 
روسیه وجود داشته و دو کشور از مواضع 
یکدیگــر در ســازمان‌های بین‌المللی و 
روابط چندجانبه حمایت کردند و روســیه 
حمایت بســیار خوبی از ایــران در برجام 
داشته است.« همان‌گونه که از سخنان 

وزیر امور خارجه کشورمان بر می‌آید، یکی از اصلی‌ترین 
اهداف سفر به روســیه، ‌رایزنی با پوتین بر سر برجام بوده 
اســت. هر اندازه به ماه اکتبر، یعنی زمان انتشار گزارش 
جدید‌ترامــپ در خصوص توافــق هســته‌ای نزدیک‌تر 

می‌شویم، این روند باید تسریع شود.
 مطابق آنچه رسانه‌های غربی اعلام کرده‌اند، ترامپ 
قصد دارد در گزارش جدید خود، پایبندی ایران نســبت به 
برجام را مــورد تاکید قرار ندهد!‌ در این آوردگاه سیاســی، 
حقوقی و رســانه‌ای، همکاری روســیه و ایــران می‌تواند 

بسیار سودمند باشد. 

  دغدغه‌های منطقه‌ای مشترک ایران و روسیه 
یکی دیگر از موضوعاتی که در ســفر اخیر وزیر امور 
خارجه کشورمان به ســوچی مورد توجه قرار گرفته است، 
مربوط به دغدغه‌های امنیتی و منطقه‌ای مشــترک تهران 
و مسکو است. محمد‌جواد ظریف در این خصوص عنوان 
کرده اســت: »ما با چالش‌های مشــترکی مواجه هستیم 
که مهم‌ترین آنهــا چالش‌های منطقه‌ای اســت، ایران و 
روسیه در ســوریه توانستند به کمک مردم ســوریه بیایند و 
تروریست‌ها را عقب برانند. امروز وضعیت در میدان بسیار 
خوب است. با همکاری خوب ایران، روسیه و ترکیه وضعیت 
در صحنه سیاســی هم بهبود یافته و حتی توانســته‌ایم تا 
حد زیادی از تنش‌ها و درگیری‌هــا جلوگیری کنیم. یکی از 
موضوعاتی که نیاز است همواره با روسیه صحبت کنیم بحث 
 منطقه و بحث هماهنگی‌هایی اســت که در این خصوص

 با مسکو داریم.«
 

  ملاقات ظریف و پوتین 
ملاقات وزیر امور خارجه کشورمان و رئیس‌جمهور 
روســیه، مفید و دوســتانه بوده اســت. ملاقات ظریف با 
پوتین آن‌گونه که مهدی ســنایی، ســفیر ایران در مسکو 

عنوان کرد حدود یک ساعت و نیم طول کشید و ملاقاتی 
بســیار دوســتانه بود و افزود: »روابط دوجانبه به صورت 
جزیی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هم در زمینه مسائل 
منطقــه وضعیت فعلــی و بحث‌های تامین صلــح و ثبات 
در خاورمیانه و ســوریه به صورت مفصل و جزیی صحبت 
شــد. پیام روحانی موضوعات دوجانبه و برجام و مســائل 
منطقه‌ای را در‌برمی‌گرفت و نقطه نظرات روحانی به سمع 
پوتین رســید. پوتین در ملاقات تاکید کرد پایبندی ایران 
به برجام تا الان ثابت شده اســت و روسیه مخالف هرگونه 

بازنگری در برجام است.

  حضور ظریف و لاوروف در میان خبرنگاران 
پس از پایــان دیدار ظریــف و پوتیــن، وزیر خارجه 
ایران به همــراه همتــای روس خود ســرگئی لاوروف به 
میان خبرنگاران آمد و به تشریح گفت‌وگوهای انجام‌شده 
پرداخت. لاوروف در این نشست خبری، نکات زیر را مورد 

تاکید قرارداد:
- نمایندگان در نشست آستانه آتی، کار را در خصوص 
منطقه کاهش تنش ادلب تمام می‌کنند و مســکو امیدوار 

است نشست آتی آستانه موفقیت‌آمیز باشد.
- طرف روسی معتقد اســت ایران تمام تعهداتش را 
اجرا می‌کند و مدیرکل آژانس هم بارها این مساله را اعلام 

کرده است.
- مساله خزر هم بررسی شد، کنوانسیون رژیم حقوقی 
در حال ورود به مرحله پایانی است و امیدواریم هفته‌های 
آینده بتوانیم جلســه شــورای وزرای خارجه کشــورهای 

ساحلی خزر را برگزار کنیم.
- مســکو علاقه‌منــد بــه عادی‌شــدن شــرایط در 
خلیج‌فارس است. مســکو می‌خواهد کشورهای عربی و 
ایران امکان گفت‌وگو را برای رفع نگرانی‌ها داشته باشند 

و به توافقاتی برسند که پایداری این منطقه را تامین کند.

  روایت ظریف از دیدار با پوتین 
وزیر امور خارجه کشــورمان نیز در جمــع خبرنگاران 
تاکید کرده که ملاقات بســیار محتوایــی و خوبی با پوتین 
داشته است. محمد‌جواد ظریف در این خصوص می‌گوید: 
»در مورد موضوعات مختلف مورد علاقه 
طرفین گفت‌وگوهای جدی صورت گرفت؛ 
در خصــوص روابــط دوجانبه، گســترش 
روابط، ادامه حوزه‌های همکاری مختلفی 
که بین دو کشــور وجــود دارد از نظامی تا 
هســته‌ای، همین‌طور حمل‌ونقل، پروژه 
راه‌آهن، نیروگاه‌هــای حرارتی و همکاری 
در حــوزه انــرژی. مــن احســاس کــردم 
مانند رهبران ایران، پوتیــن علاقه‌مند به 
گسترش هرچه بیشتر روابط است و روابط 
موجود می‌تواند حتی نســبت به وضعیت 
موجــود کــه 70 درصد نســبت به ســال 
گذشته پیشرفت داشــته، پیشرفت‌های 
بیشتری داشته باشد.همچنین ظریف در 
خصوص موضوعات برجام و ســوریه نیز 
عنوان کرد: »جمهوری اســامی تاکنون 
تمامی ‌تعهداتــش را در برجــام اجرا کرده 
اما متاسفانه برخی طرف‌ها آن‌چنان پایبند 
نبوده‌اند. تاکید کردیم که برجام یک توافق 
همه‌جانبه بین‌المللی است و همه باید به آن متعهد بمانند. 
در خصوص سوریه نیز همکاری خوبی در مبارزه با تروریسم 
و همچنین همکاری خوبی برای ایجاد آرامش در ســوریه 
داشــتیم و فــردا و پس‌فردا در آســتانه با حضور همســایه 
دیگرمان، ترکیه، ادامه خواهیم داد. امیدواریم در نشست 
آستانه توفیقات بیشــتری برای ایجاد آرامش، کمک‌های 
انسان‌دوســتانه و شــروع روند سیاسی در ســوریه حاصل 
شود. همین‌طور جلوگیری از تنش در خلیج‌‌فارس از اهداف 
ماست و هماهنگی‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته 

است.«   
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طی هفته‌های اخیر و متعاقب سفر نیکی هیلی به وین 
و دیدار وی با یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی،‌ بار دیگر بحث بر سر دامنه و حدود اختیارات آژانس در 
خصوص دسترسی به اماکن نظامی در ایران شدت گرفته 
اســت. بدیهــی تسا كه سرزابى آژسنا زا اماكن ماظنى 
اينار، اغمير اب تائاضتقا نلاقعى، ماظنى و نمايتى دوبه و زا 
ايور‌‌ن زگره هب ناسرزاب آژسنا زاجاه اين مادقا داده دهاوخن 
دش. اب اين لاح، تاراهظا ونامآ ناشن میدهد‌ كه وى زا يك 
وس ددصرد ملاعا اپيدنبى اينار هب ماجرب و زا وسى ديرگ، 
ددصرد كبس اضريت اهماقمى رمآيكايى)به‌خصوص سپ 

زا رفس نيكى هيلى هب وين( دوبه تسا.

  روایت آمانو از امکان دسترسی به اماکن نظامی 
آمانو در تازه‌ترین موضع‌گیری خود در نشستی خبری 
و در خصوص موضوع دسترسی به اماکن نظامی در ایران 
اظهار کرده است: »باید بگویم از زمان روز اجرای )توافق 
هســته‌ای( در ســال 2016 میلادی، آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی ‌پروتکل الحاقی را در ایران اجرا کرده اســت. 
در اجرای پروتــکل الحاقی، زمانی که نیازی را شناســایی 
می‌کنیم، فرصت لازم برای شفاف‌سازی را فراهم می‌کنیم 
و دسترسی را خواستار می‌شویم. ما همچنین بین سایت‌ها 
و اماکن غیرنظامی و نظامی تفاوت قائل نمی‌شــویم. این 

اصل به‌خوبی جا افتاده اســت و شــامل همه کشورها، از 
جمله ایران می‌شود.«

یوکیو آمانــو در ادامــه نشســت خبری در پاســخ به 
ســوال خبرنگار رویتــرز درباره دسترســی بــه پایگاه‌های 
نظامی به‌عنوان بخشــی از بازرســی‌های انجام‌شــده در 
ایران گفت: در خصوص شــماری از برخی دسترسی‌های 
مکمل، بایــد بگویم این بخشــی از اطلاعــات محرمانه 
پادمان‌ها به شمار می‌آید و نمی‌توانم بگویم چند دسترسی 
مکمل انجام داده‌ایم، با این حال، می‌توانم این را بگویم 
که دسترســی‌های مکمل زیادی انجام شــده اســت و ما 
دسترســی‌های آزادانه‌تری در مقایســه با دیگر کشورها با 

برنامه‌های هسته‌ای گسترده داشته‌ایم. 
در خصــوص پایگاه‌هــای نظامــی نیز بایــد بگویم 
چیزی که در حال حاضر می‌توانم بگویم این اســت که ما 
دسترسی‌های مکمل بسیاری از زمان »روز اجرا« در سال 
2016 داشــته‌ایم. فعالیت‌های راســتی‌آزمایی براساس 
پروتکل در جریان اســت و پروتکل الحاقی را به‌شکلی که 
برای دیگر کشــورها اجرا می‌کنیم، اجــرا خواهیم کرد به 
این معنی که ما تفاوتی بین ســایت‌ها و مکان‌های نظامی 

و غیرنظامی نداریم.«
آمانو در این خصوص افــزود: »دربــاره بازدیدهای 
مکمل منظور این است که نمی‌توانم بگویم آژانس چندبار 

اختراع آقای مدیرکل
جدالی بر سر بازرسی آژانس از اماکن نظامی در ایران

دسترسی مکمل داشته است ولی تعداد آن به‌مراتب بیشتر 
از کشورهای دیگری است که برنامه اتمی‌ گسترده دارند. 
صحبت من درباره نظامــی و غیرنظامی نبــود بلکه درباره 
شمار این دسترسی‌ها بود که در مقایسه با دیگر کشورها، 

به‌مراتب بیشتر بود.«
آژسنا بیــنللملا‌ى رناژى متاى رد زاتهرتين شرازگ 
دوخ راب ديرگ اپيدنبى روهمجى ملاساى اينار تبسن 
هب شتادهعت رد ماجرب ار دروم أتييد رارق داده تسا. 
اين شرازگ، تسرد سپ زا رفس نيكى هيلى، امنيدنه 
ايدحتم‌تلااه رمآيكا رد نامزاس للم هب وين و ديراد وى اب 

يوكيو ونامآ رشتنم دشه اتس. 
هلصافلاب سپ زا راشتنا شرازگ خاير آژسنا، يوكيو 
ونامآ رد وگوتفگ اب شوسآيسرپدت ملاعا كدر كه قباطم 
اهتراظنيى كه اينار اهنآ ار ذپيهتفر، آژسنا هب مامتى 
اماكن، نودب امتيز مينا اسياهتى ماظنى و غيماظنرى، 
سرتسدى دراد! به‌راســتی هنوگچ مــیناوت عضاوم خاير 
اهماقمى آژسنا بيللملا‌نى رناژى متاى ار اب يكديرگ مجتيع 
كدر؟ ونامآ عدمى تسا كه مــیناوت رد ره نامز هب »ره 
مكنا« رد اينار سرتسدى تشاد و نآ لحم ار دروم سرزابى 
دادرارق! اين رد لاحى تسا كه روهمجى ملاساى اينار اهراب 
طوطخ زمرق دوخ ار اربى اهم‌اقمى آژسنا و اضعاى 5+1 

رشتيح كدره تسا.
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  واکنش ظریف به اظهارات آمانو 
اظهــارات اخیــر یوکیو آمانو،‌ بــا واکنــش وزیر امور 
خارجه کشــورمان همراه بوده اســت. محمد‌جواد ظریف 
درباره اظهارات اخیــر مدیرکل آژانــس بین‌المللی انرژی 
اتمی ‌تصریح کرد: »چارچوب‌هایی که در برجام و پروتکل 
الحاقی مشــخص شــده برای بازدید از مکان‌هایی است 
که امکان فعالیت‌های هسته‌ای در آن وجود داشته باشد 
و هیچ‌کدام از این بازدیدها نمی‌تواند بهانه‌ای باشــد برای 
اطلاع‌یافتن از اسرار کشــور.« وی درباره اظهارات یوکیو 
آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ مبنی‌بر اینکه 
تفاوتی بین سایت‌های نظامی و غیرنظامی برای بازدیدها 
قائل نخواهیم بود، گفت: »هم پروتکل الحاقی مشخص 
اســت و هم برجام. چارچوب‌هایی که در برجام و پروتکل 
الحاقی مشــخص شــده برای بازدید از مکان‌هایی است 
که امکان فعالیت‌های هسته‌ای در آن وجود داشته باشد 
و تاکنون ایران همان‌طور که آژانــس بارها اثبات کرده در 
زمینه عدم فعالیت‌های اعلام‌نشده کاملا به درستی عمل 
کرده، همان‌طور که در بند ٧4 ضمیمه یک برجام هم تاکید 
شــده هیچ بازدید نمی‌تواند بهانه‌ای برای اطلاع‌یافتن از 

اسرار کشور باشد.«

  دکتر ولایتی از اختراع آمانو سخن می‌گوید 
یکی دیگر از واکنش‌های صریح نسبت به اظهارات 
اخیر یوکیو آمانو، از ســوی دکتر ولایتی، وزیر امور‌خارجه 
اســبق کشــورمان و مشــاور مقام‌معظم‌‌رهبــری در امور 

بین‌الملل صورت گرفته است. 
علی‌اکبر ولایتی پس از دیدارهــای اخیر خود با وزیر 
خارجه اسبق استرالیا و فرانســه در جمع خبرنگاران درباره 

اظهارات آمانو اظهار داشت: »در قرارهای گذشته با آژانس 
به هیچ عنوان دسترسی به ســایت‌های نظامی نبود و اگر 
چنین بود ما توافق نمی‌کردیم. ادعای چنین حقی اختراع 
آقای آمانو است. اگر او مســتقل بود و تصمیم‌گیری‌اش 
بر‌اساس استقلال بود، باید برای بازدید از مراکز هسته‌ای 
رژیم‌صهیونیستی فشار می‌آورد زیرا وجود سلاح هسته‌ای 
در ســرزمین‌های اشــغالی بزرگ‌ترین خطر بــرای منطقه 
خاورمیانه است. آمانو در این زمینه تجاهل می‌کند و هیچ 
پاسخی ندارد. آقای آمانو، مأمورانش و هیچ بیگانه دیگری 
حق ندارند از مراکز نظامی ما بازدید کنند زیرا این مراکز جزو 
مناطق ممنوعه است و برای هر بیگانه و وابسته به بیگانه‌ای 

حریم امنیتی به‌کلی سر‌ی محسوب می‌شود.«
دبيهى تسا كه سرزابى آژسنا زا اماكن ماظنى اينار، 
اغمير اب تائاضتقا نلاقعى، ماظنى و نمايتى دوبه و زا اين ور 
زگره هب ناسرزاب آژسنا زاجاه اين مادقا داده دهاوخن دش. 
اب اين لاح، تاراهظا ونامآ ناشن می‌دهــد كه وى زا يك 
وس ددصرد ملاعا اپيدنبى اينار هب ماجرب و زا وسى ديرگ، 
ددصرد كبس اضريت اهماقمى رمآيكايى )صوصخب 
سپ زا رفس نيكى هيلى هب وين( دوبهتسا‌. اين وريكدر 
هناگود دميركل آژسنا بين للملاى رناژى متاى ناشن دنهده 
ثأتيذپريرى وى زا لابیاهى تردق و للاقتسا نتشادن وى 
رد ههجاوم اب ايتلاا دحتمه رمآيكتسا. به‌راستی ارچ ونامآ 
اتكنون )به‌خصوص رد ود لاس خاير( نخسى رد صوصخ 
دزابيد اماكن ماظنى رد اينار و سرزابى زا اهنآ هب مينا 
نيدرواه دوب؟ عقاويت رما اين تسا كه آژسنا بيللملا‌نى 
رناژى متاى زا نامز سأتيس دوخ اتكنون، وريكدر لقتسمى 
رد ههجاوم اب لامعا راشف و لابــیرگى كاهروشيى دننام 

ايتلاا دحتمه رمآيكا هتشادن تسا.

  ادامه لفاظی‌های نیکی هیلی در قبال ایران و برجام 
لفاظی‌های نیکــی هیلــی نماینــده ایالات‌متحده 
آمریکا در سازمان ملل متحد، در‌خصوص برجام همچنان 
ادامه دارد. این لفاظی‌ها به صورتی کاملا هدفمند صورت 
گرفته است.‌ ترامپ قصد دارد در گزارش ماه اکتبر خود به 
کنگره، پایبندی ایران نســبت به توافق هســته‌ای را مورد 
تایید قرار ندهد. کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۵ قانونی به نام 
»قانون بررسی توافق هسته‌ای ایران« به تصویب رساند 
که به موجب آن دولت این کشــور موظف است هر ۹۰ روز 
یک‌بار پایبندی ایران به این توافق را به کنگره گزارش کند. 
دولت ‌ترامپ تا کنون در دو گزارش از زمان روی کار آمدن، 
پایبندی ایران به ایــن توافق را تایید کرده اســت. به‌رغم 
این، گزارش‌ها حاکی اســت ‌ترامپ نتایج دومین گزارش 
را با اکراه پذیرفت. نشریه فارین‌پالیسی اندکی بعد گزارش 
داد‌ ترامپ تیمی از معتمدانش را مأمــور زمینه‌چینی برای 
گردآوری شــواهدی جهت اعلام عدم پایبنــدی ایران به 
برجام در گزارش بعدی کرد. موعد ارائه گزارش بعدی، ماه 

اکتبر )ماه بعد( است. 
این رویکرد ترامپ،‌ با مخالفت برخی افراد مانند رکس 
تیلرسون وزیر امور خارجه وی مواجه شده است. به عبارت 
بهتر، طی هفته‌هــای اخیر و پیش رو، ‌نیکــی هیلی نوک 
اصلی پیکان تقابل هســته‌ای با ایران است. وی اخیرا در 
سخنرانی خود در موسســه آمریکن اینتر‌پرایز به نکاتی در 
خصوص توافق هسته‌ای با ایران اشاره کرده است. نکات 

اصلی مطرح‌شده در سخنان نیکی هیلی عبارتند از: 
- رعایت محدودیت‌های غنی‌سازی و سانتریفیوژ به 
معنی پایبندی ایران به برجام نیســت. آمانو در ســفر وین، 
نظارت بر پایبنــدی ایران به برجــام را همانند »جورچین« 
توصیف کرده اســت که »برداشــتن تنها یک قطعه از آن 
تصویر کاملی در اختیار شــما قرار نمی‌دهــد.در بحث ما، 
آمانو نظری مطرح کرد که توجــه من را جلب کرد. او گفت 
نظارت بر پایبندی ایران، مانند جورچین اســت. برداشتن 

فقط یک قطعه شمایی از تصویر کامل در اختیار شما قرار 
نمی‌دهد.« این تشبیه بسیار مناسب و دامنه آن بسیار فراتر 
از حوزه فعالیت آژانس است. )این تشبیه(، تمام مسیری را 
که ما باید رفتار ایران و منافع امنیتی ایران را مورد بررسی قرار 

دهیم مشخص می‌کند.«
- بسیاری از ناظران این نکته را فراموش می‌کنند. آنها 
تصور می‌کنند تا زمانی که ایران، محدودیت‌های مربوط به 
غنی‌سازی و سانتریفیوژها را رعایت کند به توافق هسته‌ای 
پایبند بوده اســت. این صحیح نیســت. ما در اینجا با یک 
جورچین مواجه هستیم.« بایستی خاطرنشان کرد که الزام 
مربوط به دسترسی پایبندی ]ایران[، الزامی ‌برآمده از خود 

توافق نیست.«
- من به هیچ عنوان قصد پیش‌قضاوتی درباره اینکه 
رئیس‌جمهور قصد انجام چه کاری دارد، ندارم. با آنکه با او 
در این باره صحبت کرده‌ام، نمی‌دانم چه تصمیمی‌خواهد 
گرفت. این تصمیمی‌است که او خواهد گرفت و تنها هم 
این کار را انجام خواهد داد. این توافق آنچه ایران خواسته 
را پیشاپیش در اختیارش قرار داده است، در ازای تعهداتی 
موقت که ما خواستار انجام آنها هستیم. این خوب نیست. 
مساله پیچیده‌ای است. واقعیت این است که توافق ایران، 
دارای نقایص فراوانی اســت و خروج از آن وسوسه‌انگیز 
اســت. اما، این توافق به نحوی ســاخت‌بندی شــده که 
خروج از آن غیرجاذب‌تر به نظر برسد. این توافق به ایران، 
در ازای دادن وعده‌هایی موقت بــه مطالبات ما، هر آنچه 

می‌خواست را پیشاپیش اعطا کرد. این خوب نیست.«
- ایران فشار تحریم‌های بین‌المللی را بسیار بسیار زیاد 
حس می‌کرد. دو سال قبل از امضای توافق، تولید ناخالص 
داخلی ایران، چهار درصد افت کرده بود. با گذشت دو سال 
بعد از توافق و برداشــته شــدن تحریم‌ها، تولید ناخالص 
داخلی ایران پنج درصد رشد داشته است. برای آنها توافق 
فوق‌العاده‌ای است. آنچه ما از توافق به‌دست می‌آوریم، 

چندان مشخص نیست.«

  سیاسی‌کاری آمانو ادامه دارد 
هن اهنت رد نارود روضح ونامآ رد آژسنا، لبكه رد 
نارود روضح دمحم عداربلاى نيز دهاش سيساى‌كراى 
آژسنا رد ههجاوم اب دپيدهاهى قوقحى دوبيم. اتكنون 
اهراب أتكيد دشه تسا كه بىدامتعا‌ى تبسن هب آژسنا 
»يكى زا مؤاههفليى تسا كه ابيد رد نارود ماجرباسپ 
دروم هجوت اگتسده ديساملپى و سيتسا جراخى كنامروش 
رارق گيدر. ونامآ رد اذمكتار اهتسهى تير لاس رد وين 
)به‌خصوص رد لح سماله ۱۳۹۴( شقن گنررپى اياف كدر. 
اب اين لاح، P.M.D اين هلئسم منىدناوت رجنم هب دانيده 
هتفرگ ندش ثأتيذپريرى دميركل آژسنا زا بلاىاهى 
تردق دوش. هچنآ ملسم تسا اينكه اگتسده ديساملپى و 
سيتسا جراخى كنامروش ابنيد رد لباقم تاراهظا ونامآ 
نبمى رب ماكنا سرزابى زا اماكن ماظنى كنامروش سكتو 
كدن. مزلا هب ذكر تسا كه يكى زا لاديل حرط اين سماله، 
مزيزاس‌هنى تلود دلانود پمارت اربى مه‌رب ندز قفاوت 

اهتسهى و جورخ زا ماجرب تسا. 
هچنانچ عبانم رمآيكايى ربخ ‌دادهدنا، پمارت ددصرد 
تسا رد شرازگ امه اكربت دوخ هب كرگنه، اپيدنبى روهمجى 
ملاساى اينار تبسن هب ماجرب ار دروم أتييد رارق دهدن. رفس 
خاير نيكى هيلى هب وين و ديراد وى اب ونامآ نيز رد مهين 
اتسار تروص تفرگ. دبيهى تسا كه ونامآ رد اين هلداعم 
ابيد رد كتوس يك »صخشيت قوقحى«  ايافى شقن كدن، 
هن يك »صخشيت قحيقى و سيساى«! اين دعاقها‌ى تسا 
كه دميركل ژنپاى آژسنا بين للملاى رناژى متاى اتكنون 
بهبوخ‌ى نآ ار اعريت نكدره تسا! زونه اهشرازگى 
ولهپود و وداراپكسيكلا ونامآ رد نارود لبق زا اضماى 

قفاوت اهتسهى زا ياهدا هتفرن تسا.  
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ســخنان مهدی چمران در مورد میرســلیم و موتلفه 
بازخوردهای زیادی در رسانه‌ها داشته است.او در واقع جزو 
معدود چهره‌های اصولگراســت که این مواضع را در مورد 
موتلفه بعد از انتخابات اتخاذ کرده است. او هم کنایه زده 

و هم نقد کرده است.
همه حرفش این است که بگوید که جداشدن موتلفه 
از اصولگرایان در انتخابات چندان ثمری برای آنها نداشته 
و اتفاقا موجل شده که این حزب قدیمی‌متوجه بدنه‌اش در 

میان مردم بشود.
کنایه‌های تند و تیز مهدی چمران برای موتلفه ای‌ها 
گران تمام شده اســت.اصلاح‌طلبان این حرف‌ها را وی 
ویترین رسانه‌های خود گذاشته‌اند و گویا حزب هم‌اکنون 

با سوالات مهمی‌مواجه شده است.
از همه مهمتر اینکه افرادی از موتلفه هم به پاســخ 
گویی به چمــران روی آورده‌انــد و در این رفت و برگشــت 
رسانه‌ای حرف‌های مهمتری هم زده شده است. سخنانی 

مهدی چمران هفته گذشته با یک مصاحبه خبرساز 
شد. او در گفت‌وگو با اعتماد به بررسی تاریخچه زندگی خود 
پرداخته بود اما در عین حال به مسائل مربوط به انتخابات 
ورود کرده و حرف‌هایی زده بود که با واکنش ‌از سوی فعالان 

سیاسی و رسانه‌ای روبه‌رو شده بود. 
چمران در بخشی از این مصاحبه به موضوع انتخابات 
وارد شــده و معتقد بود که از نتیجه انتخابات راضی است. 
او اضافــه کــرده بود: »مــن شــخصا راضی هســتم. به 
دســت‌آوردن ١6 میلیــون رای یکدســت بعــد از آن همه 
اختلاف‌ها و انشقاق‌های گذشته در مجموعه اصولگرایی 
و 4٠٠هزار رای آقای میرســلیم واقعا اهمیت داشت تا به 
موتلفه‌ای‌ها بگوییم این‌قدر که می‌گویید ما حزب هستیم و 

قدیمی ‌هستیم و رای داریم، این 4٠٠ هزارتا رای شماست! 
من واقعا خوشحال هســتم که آقای میرسلیم از انتخابات 
کنار نرفت؛ آقای رئیسی هم بعد از انتخابات گفت الحمدلله 
که آقای میرسلیم کنار نرفت وگرنه بعدا می‌گفت ١٠ میلیون 

رای رئیسی به خاطر کنار‌رفتن من بوده است.«
اظهــارات او البته بی‌پاســخ نماند. حمیــد‌ ترقی، از 
اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه در پاسخ به او گفت: 
»آقای چمران جزء نیروهای مسنی محسوب می‌شود که 
دیگر توان تجزیه‌وتحلیل مسائل سیاســی کشور را ندارد 
و این افــراد باید جای خود را به نیروهــای جوانی دهند که 
اشراف بیشتری بر مســائل سیاســی و جامعه‌شناختی در 

کشور دارند.«

وی در ادامــه بیان کــرد: »عدم کناره‌گیــری آقای 
میرسلیم صرفا برای فریز‌کردن رای شخصی بود و اطلاعیه 
حزب موتلفه اســامی و حمایت این حزب از آقای رئیسی 
تمام طرفداران را به سمت او ســوق داد. آقای میرسلیم با 
فعالیتی که در طی تبلیغات انتخاباتی انجام داد 470 هزار 
نفر علاوه بر نیروهایی که درواقع سنتی طرفدار اصولگرایان 
هســتند را جذب خود کرد. آنهــا افرادی بودنــد که به فرد 
دیگری غیر از میرسلیم رای نمی‌دادند اگر او کنار می‌رفت، 

آرا به سبد رئیسی ریخته نمی‌شد.«
ترقــی در ایــن رابطــه تصریــح کــرد: »بهتــر آن 
اســت تا دوســتان در تحلیــل مســائل انتخابــات قدری 
بر‌اســاس خرد جمعی، پخته‌شــدن ابعاد و آسیب‌شناسی 
دقیق‌تری اظهارنظــر کنند که برای آینده دچار اشــتباه در 

تصمیم‌گیری‌ها نشوند.« 
چمران یک روز بعد ناچار شــد بــه خاطر حرف‌هایی 
که علیه موتلفه و میرســلیم زده بود از ایــن حزب و در یک 

مصاحبه دیگر رسما عذرخواهی کند.  

همراه با هزینه بــرای جناح اصولگرا و همراه با ســود برای 
جناح اصلاح‌طلب. گلایه‌های حمید رضا‌ترقی از مهدی 
چمران و البته بیان علت عدم کناره‌‌‌گیری میرسلیم از نکات 

این واکنش بود.
حالا در این چگونه میتوان به جمع‌بندی رسید:

الف: مساله اصلی این اســت که حتما خود انتقادی 
و نقدهای درونی به پویایی هر جمع سیاسی کمک خواهد 
کرد. این امر حتما در مورد جناح اصولگرا نیز صادق است.

ب: نقد درون گروهی البته بهتر است به بیرون گروه 

درباره میرسلیم
چمران و موتلفه

و رسانه‌های رقیب رسوخ پیدا نکند.
ج: نقد می‌تواند بدون کنایه و لبه‌های تیز بیان شود.

می‌توان در عین نقادی با احترام متقابل وارد ماجرا شد.
د: ریشــه یابی علت عــدم پیــروزی اصولگرایان در 
انتخابات حتما مهمترین اقدامی‌است که می‌تواند انجام 
شود.این نسخه شفابخش سیاسی کمک بزرگی برای تداوم 
سیاســت ورزی اصولگرایان خواهد بود. این نسخه البته 
باید به نحوی شایسته و در جهت پند آموزی و نه مچ گیری 

سیاسی همراه باشد. 

چمران علیه موتلفه
سخنان رئیس سابق شورای شهر، جنجالی شده است

1

2

حافظی، شهرداری و اطلاح‌طلبان را 
تهدید کرد

رحمت‌اللــه حافظی کــه در دوران قبــل از منتقدان 
قالیباف بود، در اظهارات بــه روزنامه جهان صنعت گفت: 
»افرادی کــه دارای حاشــیه و پرونده‌های مالی هســتند 
نباید به تیم آقای نجفی نزدیک می‌شــدند. انتظار داشتیم 
افــرادی پاکدســت و دارای کارنامه مثبت ســرکار بیایند و 
این انتصابات مطمئنا باعث آســیب به تیم جدید و احزاب 
اصلاح‌طلب خواهد شــد. بایــد بابت این انتصاب‌شــان 

به رســانه‌ها و مردم پاســخگو 
باشــند و چنین شــروعی برای 
تیم جدید بســیار نگران‌کننده 
و ناامیدکننــده اســت. آقایان 
بداننــد اگر دســت از پــا خطا 
کنند، آنها را عزادار خواهم کرد 
و کوچک‌تریــن فســادی را به 

رسانه‌ها می‌کشانم.«

روایت جانشین سازمان اطلاعات سپاه 
درخصوص حصر

جانشــین رئیس سازمان 
اطلاعات ســپاه گفت: »حصر 
سران فتنه با درخواست رئیس 
قــوه قضاییه در شــورای عالی 
امنیت‌ملــی مطرح شــد و حتی 
یک نفــر هــم بــا آن مخالفت 
نکرد.« سردار حســین نجات 
با بیان اینکه مــا معتقدیم فتنه 

جنایات بزرگی را مرتکب شد، امنیت ملی را خدشه‌دار کرد و در 
مردم ایجاد انشقاق کرد، گفت: »حالا می‌خواهند از موضع 
طلبکار، نظام را بدهکار نشان دهند.« وی با اشاره به اینکه 
رهبر معظم انقلاب در بحث حصر دخالتی نداشــته و ندارند 
گفت: »امروز هم اگــر بنابر مصالحی فرضا شــورای عالی 
امنیت‌ملی تصمیم گرفت در شرایط حصر تغییر ایجاد کند باز 
حق قوه قضاییه برای محاکمه آنها سرجای خودش است.«

ادعای سفر قاسم سلیمانی
 به اقلیم کردستان

خبرگزاری اســکای‌پرس گزارش داد که رسانه‌های 
کردی مدعی شــدند ســردار قاســم ســلیمانی، فرمانده 
ســپاه قدس ایران به اقلیم کردســتان ســفر کرده و پس 
از دیدار با برخی مقامات در ســلیمانیه راهی اربیل شــده 
است تا در مورد مساله همه‌پرسی اســتقلال کردستان با 
مقامات کرد گفت‌وگو کند. این رســانه مدعی شده است 
که سردار سلیمانی تلاش دارد تا بارزانی همه‌پرسی را لغو 

کند. همزمان برخــی از منابع 
خبری این گمانــه را نیز مطرح 
کردند که‌ هاکان فیدان، رئیس 
تشــکیلات اطلاعاتــی ترکیه 
»میــت«، نیــز به کردســتان 
عراق ســفر کرده تا او نیز مانع 
 از برگــزاری ایــن همه‌پرســی 

شود.
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هفته گذشته پایگاه خبری »المصدر نیوز« خبر داد که 
رسانه‌های اسرائیلی قواعد جدیدی دریافت کرده‌اند که طی 
آن بناست آشکارا از آمریکا درخواست آمادگی برای جنگ در 
سوریه کنند. این به معنای یک رویارویی مستقیم با متحدان 

سوریه یعنی ایران و روسیه است.
بر اســاس این گزارش، در مقاله اخیر، جروزالم پست 
تحت عنوان »چرا اسرائیل نیاز به آمادگی آمریکا برای جنگ 
قریب‌الوقوع در ســوریه دارد؟«، از دولت آمریکا و مردم آن 
خواسته در هر‌گونه حملات نیروهای دفاعی اسرائیل علیه 

روسیه، ایران و سوریه با آنها مشارکت کنند.
روزنامه »پراودا«، چاپ مسکو در تحلیلی نوشته است: 
»روزنامه »وال‌استریت ژورنال« از جمله نشریات آمریکایی 
اســت که مقامات کاخ ســفید و پنتاگون به دیدگاه‌های آن 
توجه خاص دارند. و به تازگی ایــن روزنامه پیش‌بینی کرده 
است که »اسرائیل و ایران بالاخره پای آمریکا را به یک جنگ 
دیگر در منطقه خاورمیانه باز خواهند کرد.« وال‌اســتریت 
ژورنال با اشــاره به حملات اخیر نیروی هوایی اســرائیل به 
برخی تاسیسات نظامی در خاک سوریه، یادآور شده که این 
عملیات می‌تواند منجر به بروز جنگ تازه‌ای در خاورمیانه، 

بین اسرائیل و ایران شود.
طبق ادعــای ســرویس‌های اطلاعاتی اســرائیلی، 
نظامیان ایرانی قصد دارند به حضور خویش در سوریه ادامه 
دهند تا کریدوری به دریای مدیترانه بــاز کنند و این امکان 
وجود دارد که ایــران یک پایــگاه نظامی-دریایــی در بندر 
طرطوس ســوریه ایجاد کنند. این مساله مقامات تل‌آویو را 
به‌شدت نگران کرده است. تحلیلگران سازمان سیای آمریکا 
نیز بر این عقیده هستند که اگر چنین شرایطی واقعا به‌وجود 
آید، این امکان وجود دارد که ایــالات متحده درگیر جنگ 

بزرگی در خاورمیانه شود.
مقامات تهران بارها اعلام کرده‌اند که قصد جنگیدن با 
اسرائیل را ندارند، ولی از تیرگی اوضاع در منطقه نیز وحشتی 
نداشته و بر آمادگی کامل نیروهای مسلح ایران برای دفاع 
از منافع کشور تاکید کرده‌اند. ضمن اینکه به گفته مقامات 
نظامی ایرانی، نیروی دریایی این کشــور که توان موشکی 
قابل توجهی نیز دارد، به‌راحتی می‌تواند در سواحل سوریه 
و یمن اســتقرار پیدا کند. در صورت تحقــق این طرح‌ها، 

جمهوری اسلامی می‌تواند به دریای مدیترانه، دریای سرخ، 
خلیج عدن و دریای عربی دسترسی کامل داشته باشد که در 
این صورت کابوس شبانه عربستان سعودی و اسرائیل تازه 

آغاز خواهد شد.
این در حالی اســت که به‌رغم همکاری نزدیک بغداد 
با آمریکا، ایران متحد نظامی عراق نیز محســوب می‌شود 
و وزیر دفاع عراق به تازگی به تهران ســفر کرده بود که این 
اقدام واکنش منفی مقامات واشنگتن را نیز به همراه داشت. 
بدین‌ترتیب بعید نیســت که تقویت حضور نظامی ایران در 
منطقه خاورمیانه باعث شود تا دولت آمریکا که پیش از این از 
ارائه کمک‌های نظامی بیشتر به اسرائیل و عربستان سعودی 

خودداری کرده بود، در‌ تصمیم خود تجدیدنظر کند.
تا قبل از جنگ داخلی در سوریه در سال ‌2011 ایران 
امکان دسترسی مستقیم به مرزهای اســرائیل یا از طریق 
دریای مدیترانه را نداشــت. ولی در شــرایط کنونی اوضاع 
سوریه اصلا به نفع اسرائیل پیش نمی‌رود و به همین دلیل 
نیز مقامــات تل‌آویو به تکاپــو افتاده و دائمــا در خصوص 
تامین امنیت اسرائیل در سوریه بر روسیه و آمریکا فشار وارد 
می‌کنند. این روزنامه آمریکا در ادامه مدعی می‌شود: »طبق 
ادعای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیلی، نظامیان ایرانی 
قصد دارند به حضور خویش در سوریه ادامه دهند تا کریدوری 
به دریای مدیترانه باز کنند و این امکان وجود دارد که ایران 
یک پایگاه نظامی- دریایی در بندر طرطوس ســوریه ایجاد 
کنند. این مساله مقامات تل آویو را بشدت نگران کرده است. 
تحلیلگران سازمان سیای آمریکا نیز بر این عقیده هستند که 
اگر چنین شرایطی واقعا به‌وجود آید، این امکان وجود دارد 

که ایالات متحده درگیر جنگ بزرگی در خاورمیانه شود.«
در مجموع امکان آغاز یک بازی خطرناک ژئوپلیتیکی 
بین اســرائیل و ایران بســیار افزایش یافته است و روند آتی 
اوضاع پیرامون این مساله در بسیاری از موارد به موضع‌گیری 
روســیه در این رابطه بستگی خواهد داشــت. این در حالی 
است که تصور می‌شود گســترش نفوذ ایران در کل منطقه 
خاورمیانه، نه تنها روسیه را نگران نکرده، بلکه به نفع مسکو 
است.  گفتنی اســت ایران ســال آینده به عضویت سازمان 
همکاری‌های شانگهای نیز درخواهد آمد که اعضای آن زیر 

»چتر امنیتی« مسکو قرار دارند. 

وحشت صهیونیست‌ها
آیا حملات اسرائیل در سوریه به رویارویی با ایران منجر می‌شود؟

 عضو جمنا:
 احتیاج به مجوز نداریم

 رئیس کمیته اقشار جمنا 
گفت: »جبهه مردمی‌احتیاجی 
به مجوز بــرای فعالیت ندارد.« 
رضــا روســتا آزاد بــا اشــاره به 
جلســه کانون‌های اقشار بیان 
کرد: »در ایــن همایش دبیران 
اســتانی و دبیــران کانون‌های 
اقشــار حضور دارند که باتوجه 

به دور جدید فعالیت‌ها که با تجدید و بهسازی ساختار همراه 
است، توجیه شوند و فعالیت‌هایی که از قبل انجام می‌شده 
را با اصلاحات لازم شــروع کنند.« روســتا آزاد درباره اینکه 
بررسی مجوز فعالیت جمنا در کمیسیون ماده 10 احزاب به 
کجا رسید،گفت:  »جبهه مردمی ‌احتیاجی به مجوز ندارد، 
بنابراین وقتی که یک جبهه پنج حزب مجوزدار در درون آن 
باشند با مجوز احزاب مشارکت‌‌‌کننده به فعالیت می‌پردازد.«

همکاری لاریجانی با اصلاح‌طلبان در 
موضوع حصر

محمد‌رضا خاتمی در گفت‌وگوی اخیرش به بررســی 
آرایش سیاسی پرداخته و گفته: »بخش قابل توجه از مجلس 
با آقای لاریجانی است، این آرایش سیاسی کشور را باید در 
نظر گرفت.« وی اضافه کرد: »ضمن اینکه ما وقتی آقای 
لاریجانی را بــا اصولگراهای تندرو دیگر مقایســه می‌کنیم 
احساس می‌کنیم که می‌شود با همدیگر کار کرد چون در حال 
حاضر مسائلی که در کشور وجود دارد لزوما مسائل جناحی 

نیست بلکه بیشــتر مشکلات 
مــا مشــکلات ملی اســت.« 
نا‌یب‌رئیس مجلس ششم تاکید 
کرد: »به‌عنوان مثــال در حال 
حاضر در مســاله مهمــی‌ مانند 
رفع حصر ما می‌بینیم که آقای 
لاریجانی بــا اصلاح‌طلب‌ها، 

همدلی و همراهی دارد. «

صوفی: به‌کارگیری فرزندان مسئولان 
نوعی فساد است 

علــی صوفــی، دبیرکل 
حــزب پیشــروی اصلاحــات 
دربــاره فعالیت‌های تشــکل 
متبوعــش، اظهــار داشــت: 
»حــزب پیشــرو اصلاحات به 
تازگــی مرحلــه تاســیس خود 
را پشــت سر گذاشــته است و 
ما منتظریم تا پروانــه فعالیت 

را اخذ کنیــم.« دبیرکل حزب پیشــرو اصلاحــات درباره 
به‌کارگیری فرزندان مسئولان در پســت‌های مدیریتی به 
نام جوان‌گرایی گفت: »این موضوع نوعی فســاد اســت 
که در کشــور وجود دارد و به اســتفاده از رانت مشروعیت 
می‌دهد.« صوفی خاطر نشــان کــرد: »در جریان همین 
رای اعتماد مجلس اخباری از رد و بدل شدن امتیازات به 
گوش می‌رسید، مســئولان باید بدانند که مسئولیت‌شان 

امانتی است و نباید با آن معامله کنند.«

انتقاد بی‌سابقه نشریه اصلاح‌طلب 
از عارف

در  ســازندگی  نشــریه 
مطلبــی بــا عنــوان کدخدای 
امید، محمدرضا عارف را آماج 
انتقادات خود قرار داده است. 

در بخشــی از این مطلب 
می‌خوانیــم: »عــارف یکــی 
از کم‌تحرک‌تریــن نمایندگان 
مجلس است و در سایر مناسبات 
نمایندگی هم به جز برای یکی دو نطق میان‌دســتور و یک 
دفاعیه از کلیات کابینه دوازدهم پشت ‌تریبون قرار نگرفته 
 و میکروفونــش هم بــرای تذکر و اخطاری روشــن نشــده

 است. 
خیلی‌ها او را رئیس منفعلی که بجا و به موقع دســت 
به عمل نمی‌زند، توصیــف می‌کردند. حتــی خود عارف 
در کمیســیون آموزش و تحقیقات نتوانست از رای کافی 
برخوردار شود تا زاهدی نماینده نزدیک به جبهه پایداری 

رئیس این کمیسیون باشد.«

 هشدار مولوى عبدالحمید 
به اصلاح‌طلبان

عبدالحمیــد  مولــوی   
اســماعیل زهی، امــام جمعه 
از  و  زاهــدان  ســنی‌های 
رهبران مســلمانان اهل سنت 
ایــران گفتــه کــه اگــر دولت 
حســن روحانــی انتظــارات 
برای رفــع تبعیض علیــه این 
اقلیــت دینی را بــرآورده نکند٬ 

ممکن اســت در انتخابات آینــده از اصولگرایان حمایت 
کند. ‎مولــوی عبدالحمید گفته اســت که در جریان ســفر 
ابراهیم رئیســی، تولیت آســتان قدس و نامــزد انتخابات 
ریاست‌جمهوری گذشته به استان سیستان و بلوچستان٬ 
ملاقات‌هایــی بین ایــن دو انجــام شــده و اصولگرایان 
گفته‌اند که شــما این چنــد دوره اصلاح‌طلبــان را تجربه 
کردید و برای شــما کاری نکردنــد. این بــار اصولگرایان 
 را تجربــه کنیــد و ببینیــد آنهــا بــرای شــما چــه کاری 

انجام می‌دهند.
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تصویرنگاری
روزانه حجم بســیاری از عکس‌های خبری به ما می‌رســد. تعداد این عکس‌ها 

 
آنقدر زیاد اســت که گاهی به‌راحتی از کنار آن عبور می‌کنیم اما شاید بهتر باشد روی 
بعضی از عکس‌ها تامل بیشتری داشته باشیم. مثلث در این صفحات، هفته را با مرور 

عکس‌ها از نو یادآوری می‌کند.

دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبر انقلاب

دیدار رئیس دانشگاه ملی استرالیا با ولایتی

دیدار سرلشکر باقری با وزیر دفاع

خبرنامه
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استقبال ولایتی و جهانگیری از رئیس جمهور

ظریف در مجموعه ورزشی 
المپیک زمستانی سوچی

بدرقه جام‌ جهانی ۲۰۱۸ توسط پوتین و اینفانتینو

نیسان سواری سفیر آلمان

عیدی دادن وزیر بهداشت 
به همکارانش

پرونده قاتلان بنیتا
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینســتاگرام هفته‌نامه مثلث فعال شــده اســت. کاربران این شــبکه 
اجتماعی می‌توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته‌نامه 

را مشاهده کنند.

متکی در حج امسال

توصیه محسن رضایی به رئیس جمهور آمریکا:

ج شوید  فعلا از باتلاق کره خار
رباره ایران بحث کنید سپس د

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

پس از بازی ایران و ســوریه در تهــران، مهمترین 
بحث فضای مجازی حاشیه‌های این بازی بود. خصوصا 
جایی که بــه موضوع حجاب زنان ســوری در ورزشــگاه 
آزادی باز‌می‌گشــت. از یک ســو برخی معتقد بودند چرا 
تنها زنان ســوریه اجازه حضور دارند، از سوی دیگر یک 
روزنامه در تهران مدعی شــد که ســوریه به خاطر اینکه 
تماشــاگرانش را وادار به داشــتن حجاب کردند از ایران 
شــکایت کرده اســت. این بحث بالا گرفت و نظرات به 
سمت و سوی حضور نظامی ایران در سوریه کشیده شد. 
در این رابطه علی علیزاده تحلیلگر سیاســی که در لندن 
زندگی می‌کند و در شبکه ‌بی بی‌ســی تحلیل می‌کرد اما 
در عین حال از سیاســت‌های منطقه‌ای ایــران حمایت 
می‌کند در یادداشــتی در صفحــه خود به ایــن موضوع 
پرداخت و نوشــت: »روزنامه همشهری دیروز در صفحه 
اول خود نوشته اســت: ســوریه با ایران به هم زد. عدم 
تمایل به تبعیت از قوانین حجــاب، دلیل قطع همکاری 
سوریه با فدراسیون فوتبال ایران«. خبری که از دیروز در 
فضای عمومی توسط لشکری از روزنامه‌نگاران شناخته 
شــده داخل و خارج بازنشر شده اســت. خبری که با گره 
زدن ســه حساســیت اختلاف‌برانگیز در جامعه )حجاب 
اجباری، حضور نظامی در ســوریه و مســاله ورود زنان به 
ورزشــگاه( این حس را القــا می‌کند کــه ایرانیان به‌رغم 
همــه هزینه‌هایی که برای ســوریه کرده‌اند توســط آنها 
تحقیر شــده‌اند. خبری که از اســاس غیرواقعی و دروغ 

است )امروز هم توسط فدراسیون ســوریه تکذیب شد( 
و معلوم نیست براساس چه اســتانداردی به صفحه اول 
پرتیراژتریــن روزنامه کشــور راه یافته اســت. خبری که 
هدف مشخصش تضعیف حمایت همدلانه‌ای است که 
بعد از شــهادت محســن حججی در میان بخش‌هایی از 
جامعه درباره حضور ایران در ســوریه شکل گرفت.   این 
خبر فرمــول تاثیر گذاری مشــخصی دارد کــه از فعالان 
و سیاســتمداران شــناخته شــده منتقد داخل کشــور تا 
خبرنگاران پیش‌تر اصــاح طلب ‌بی بی ســی و صدای 

آمریکا سال‌ها استفاده کرده‌اند. 
مثالی روشــن از چگونگی گره زدن حساسیت‌های 
اجتماعی در مســائل داخلی با امری مربوط به سیاســت 
خارجی به منظور ایجــاد نفرت از سیاســت‌های خارجی 
غرب‌ســتیزانه حاکمیت ایران. اســتفاده از مســاله‌ای 
داخلی برای تحمیل سیاســت تنش‌زدایــی و گردش به 
غرب که مورد خواســت یکی از دو جنــاح حاکم بر ایران 
اســت. در این مــورد خاص بــرای مشــروعیت‌زدایی از 
حضور ایران در سوریه. این خبر مثالی است از به گروگان 
بردن مســائل مربوط به حیطه سیاســت خارجی توســط 
نقاطی از سیاســت داخلی که اختلاف‌ها و ناکارآمدی‌ها 
و نارضایتی‌هایی وجــود دارد. اینکه بحث‌های بخشــی 
از جامعه از این مسائل را ‌بی‌واســطه به سیاست امنیتی و 
خارجی مربوط کنیم حرفی دیگر اســت. این خبر ســوی 

دیگری هم دارد. 

جنجال ورزشگاه

l   قلب ما مردم مســلمان ایران از ســتم بزرگی که 
بر مسلمانان دیگر کشــورها مثل میانمار روا داشته 
می‌شود مجروح است. سران خائن و مرتجع عرب، 
روســیاهان عالم هســتند کــه ســکوت کرده‌اند و 

واکنشی نشان نمی‌دهند.

l   چرا باید یک نفر که 30 ســال در یــک اداره کار 
کرده و بازنشسته شده است با حقوق 2 تا 2.5 میلیون 
دوباره به کار گرفته شــود آن وقت من جوان با زن و 
دو تا بچه کوچک که یکی از بچه‌هایم هم مشــکل 
شنوایی دارد با آن همه هزینه بالای درمان باید 12 

ساعت کار کنم.

l    تنها کاری که رئیس‌جمهور آمریکا در این مدت 
انجام داده فروش اســلحه بوده است و بس. دیروز 
قطر و عربســتان، امروز کره جنوبــی. فکر می‌کنم 
ایشــان قبــل از ریاســت‌جمهوری زیــاد فیلم‌های 
مکزیکی تماشــا کرده اســت. گفتم چه خوب شد 
افسانه جومونگ تماشــا نکرده وگرنه تجارت نمک 

می‌کرد. 

l   مسئولان یک ســوال رو پاسخ بدن. چرا گوشت 
کیلویــی 16 تا 20 هــزار تومان در مرزهای کشــور 
و کیلویــی 40 هزار تومــن در داخل کشــور به بازار 

عرضه میشه؟

l   مشکل دولتمردان ما این است که نمی‌خواهند 
بپذیرند مشــکل آمریکا با ایران بر ســر چند موشک 
و چند حلقه چاه نفت نیســت. آمریکا با ما مشــکل 
ماهیتــی دارد. هســته‌ای، حقوق بشــر و... همه 

بهانه‌اند.

l   ما از همه گروه‌های سیاســی چه اصولگرا و چه 
اصلاح‌طلب تقاضــا داریم همچون ســپاه و ارتش 
رفیق هم باشند نه رقیب هم تا همان اقتدار دفاعی 
و امنیتــی را در حــوزه امنیــت داخلــی، اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و خارجی شاهد باشیم. فرصت‌ها 
را نسوزانیم چون آسیب اختلاف همه ارکان جامعه را 

تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

l   جــا دارد تشــکر کنم از قــوه محتــرم قضا‌ئیه و 
مســئولان محترم در پیگیری پرونده گوشــت‌های 
فاســد و دســتگیری عوامل آن‌کــه از هــر زالویی 
زالوترند. امیدوارم به اشد مجازات محکوم شوند تا 

با جان مردم بازی نکنند. 

l   خطابم بــه افرادی اســت که تا مدتــی قبل در 
ماجرای برجام با سرمســتی اســب‌ دشــمن را زین 
می‌کردند، ولی امروز دیگر همه متوجه شده‌اند چه 

کلاه گشادی سر کشور رفته است.

خبرنامه
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خشم کاربران فضای مجازی 
از سکوت سوچی

با ادامه بی‌اعتنایی آنگ سان سوچی رهبر ملی میانمار به 

خشونت‌ها علیه مسلمانان این کشور، انتقادها علیه او افزایش 

یافته اســت.  زنی که جایزه صلح نوبل را برده است و در سینما 

از وی با عنوان »بانو« نام برده می‌شــود و کارگردان فرانسوی 

تلاش کرده وی را نلسون ماندلای آسیا نشان دهد، در مقابل 

کشتار مسلمانان روهینگیا سکوت کرده و این موضوع خشم 

افکار عمومی را در پی داشته است. در روزهای اخیر اعتراضات 

زیادی در شبکه‌های اجتماعی درباره سکوت آنگ سان سوچی 

و عدم محکومیت کشتار مسلمانان مطرح می‌شود و کاربران 

شبکه‌های اجتماعی خواستار لغو جایزه نوبل این زن میانماری 

هستند. کمیل حســینی از فعالان مجازی درباره سوچی طی 

یادداشتی معتقد است که باید »جایزه نوبل آنگ سان سوچی 

را پس بگیرید«. او در این یادداشت نوشت: آنگ سان سوچی 

در سخنرانی دریافت جایزه نوبل خود گفت: »هرجایی که رنج 

نادیده گرفته می‌شود، دانه‌های درگیری کاشته خواهد شد. زجر 

کشیدن با خود انزجار را به همراه می‌آورد.« خشم باعث شده که 

افرادی در روهینگیا اسلحه به دست بگیرند و این خشم بهانه‌ای 

شده که برنامه پاکســازی قومی‌ تسریع شــود. زمانی که زنان 

روهینگیایی از تجاوز دسته‌جمعی و مصیبت‌های خود سخن 

گفتند، صفحه رسمی آنگ سان سوچی در فیسبوک از »جعل 

تجاوز« صحبت کرد. اما تا‌کنون آنگ‌سان سوچی هیچ اقدامی 

‌بــرای عذرخواهی انجام نداده اســت. او مبــارزی بزرگ برای 

دموکراسی بود اما در آن زمانی که می‌گفت: »این قدرت نیست 

که فساد ایجاد می‌کند بلکه‌ ترس اســت.‌ترس از دست دادن 

قدرت، کسانی را که به آن عادت کرده‌اند به فساد می‌کشاند.«  

برای بازپس‌گیری جایزه صلح نوبل از آنگ‌سان سوچی کمپینی 

به راه افتاده که مشغول جمع‌‌آوری امضا‌ است. 

بررسی رسانه‌ای هفته

ارسال کتابچه تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد 

 اعتماد در گزارشی با اعلام خبر ارسال کتابچه تخلفات نفتی دولت 
احمدی‌نژاد به کمیسیون بودجه نوشت: »ســال‌های ٨٨ تا ٩٢« همان 
سال‌هایی هستند که مجلس از دیوان محاســبات توضیحات بیشتری 
از تخلفات نفتــی رخ داده در ایــن بازه زمانی می‌خواهد. ســال‌هایی که 
برای گزارش تخلفات نفتی آنکه دولت پر‌تخلف دهم بر سر کار بوده ‌یک 
»کتابچه« به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شده ‌تا نمایندگان مجلس 
دهم که حالا یک‌سال‌و‌چهار ماه است بر صندلی‌های سبز مجلس دهم 

تکیه زده‌اند نیز در جریان تخلفات نفتی آن دولت قرار بگیرند. خبر را روز گذشته محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس داده و گفته است: »گزارش تخلفات احمدی‌نژاد به صورت یک کتابچه از سوی دیوان محاسبات در اختیار 
کمیسیون متبوعش قرار گرفته است‌.« محمد حسینی، با اشاره به ارسال تخلفات نفتی احمدی‌نژاد به کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس، گفت: »مقرر شده اعضای کمیته کمیسیون بودجه که مسئول بررسی موضوع تخلفات نفتی احمدی‌نژاد 
هستند در هفته جاری با تشکیل نشستی این موضوع را بررسی کنند.« نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس، با 
بیان اینکه پرونده تخلفات نفتی دولت دهم به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است، تصریح کرد: »درباره ٢ پرونده در 
دادسرای دیوان محاسبات رای صادر شده است و یکی از آنها در مرحله تجدیدنظر قرار دارد، بنابراین مقرر شده در نشستی با 
حضور نمایندگان دیوان محاسبات در هفته جاری، این موضوع بررسی شود.« اما حسینی در توضیحات بیشتری که به »اعتماد« 
داد در مورد این تخلفات نفتی گفت: »حدود دو ماه پیش از دادستان دیوان محاسبات درخواست گزارشی در مورد تخلفات نفتی را 
کرده بودیم که گزارشی که ارائه دادند تا اندازه‌ای ناقص بود و بیشتر به گزارشات تفریق بودجه ارجاع داده شده بود، از همین جهت 
ما درخواست یک گزارش کامل‌تر را کرده بودیم که روز گذشته نیز در همین راستا با دادستان دیوان محاسبات جلسه داشتیم.«

چراغ سبز دولت به مخربان محیط‌ زیست

 وطن امروز در گزارش اصلی روز سه‌شنبه هفته گذشته خود نوشت: 
»فعالان محیط‌ زیســت معتقدند موافقت با ادامــه پروژه‌هایی که به‌رغم 
نداشتن مجوز، پیشرفت فیزیکی داشته و به‌طور غیرقانونی اجرا شده‌اند 
جایزه دادن به متخلفان و مخربان محیط‌ زیست است.« به گزارش مهر، 
هیأت وزیران، تیرماه امســال با صدور مجوز برای تداوم اجرای پروژه سد 
»خرسان ۳« در چهارمحال و بختیاری و سد شفارود در گیلان که هر دو جزو 
پروژه‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و فاقد مجوز بوده‌اند به بهانه داشتن پیشرفت فیزیکی موافقت کرد. شبکه 
تشکل‌های محیط‌ زیستی اســتان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط‌ زیست که رونوشت آن برای 
سازمان بازرسی کل کشور نیز فرستاده شده، نوشته است: »وقتی قرار است پروژه‌های مخرب محیط‌زیست که امکان اخذ 
مجوزهای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را ندارند در سکوت و انفعال سازمان حفاظت محیط‌زیست اجرا شوند و آن سازمان هم 
برای فرار از مسئولیت و کاهش فشارها، به بهانه پیشرفت فیزیکی داشتن این پروژه‌های فاقد مجوز، آنها را از دستورکار ماده ۲ 
خارج و به سمت هیأت دولت هدایت کند مصداق چراغ سبز نشان دادن به بی‌قانونی بوده که به‌ این ترتیب دیگر عملا سازمانی 
به ‌نام سازمان حفاظت محیط‌زیست معنایی ندارد! سد و طرح انتقال آب بهشت‌آباد به فلات مرکزی یکی از همین طرح‌های 
مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و فاقد مجوز است که به بهانه انجام مطالعات، عملیات اجرایی احداث سد آن در استان 
چهارمحال و بختیاری در حال انجام است و در استان کرمان هم لوله‌گذاری این طرح انتقال آب آغاز شده است و احتمالا به‌زودی 
پیشرفت فیزیکی قابل‌توجه آن هم ارائه خواهد شد« یک عضو شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری 
نیز در این باره می‌گوید: »سازمان محیط‌زیست صرف‌نظر از محتوای پاسخش حداقل به اعتراض ما پاسخگو بوده، اما سازمان 
بازرسی کل کشور که مخاطب اصلی اعتراض ما است هنوز پاسخ نداده و هیچ واکنشی نداشته که نامه دستش رسیده است.«

شکوری‌راد: منتظر پاسخ درخور دولت هستیم

علی شــکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحــاد ملت ایران در ســرمقاله 
روزنامه همشهری که حالا تیم مدیریتی آن تغییر کرده است می‌نویسد: 
»اعتدال‌گرایی یک گفتمان نیســت بلکه یک روش اســت. «به گفته 
او اساســا هر فرد چنانچه در راه رســیدن به اهداف صبور باشد و مسیر را 
آهسته و پیوسته بپیماید و اخلاقی رفتار کند، در ائتلاف با اصلاح‌طلبان 
است؛ چه خود را اصلاح‌طلب بنامد و چه اعتدال‌گرا.شکوری‌راد حمایت 

اصلاح‌طلبان از آقای روحانى را که هیچ‌گاه خود را اصلاح‌طلب ننامیده است ‌بر همین سیاق خوانده و می‌نویسد: »خوشبختانه 
این حمایت به‌ثمر نشست. اما در انتخابات اخیر حمایت از روحانى با شناخت بیشتر و براساس ارزیابى دوره اول صورت گرفت.« 
به گفته وی در جریان‌های سیاسی در این سال‌ها فهمیدند که قادر به حذف یکدیگر نیستند. او اضافه می‌کند: »افراطیون 
که مدت هشت سال به‌طور کامل حاکم بر مقدرات کشور بودند به‌تدریج پایگاه‌هاى قدرت خود را از دست داده و به حاشیه 
رانده شده‌اند.«  شکوری‌راد همچنین تاکید می‌کند: »ما اصلاح‌طلبى و اعتدال‌گرایى را دو روی یک سکه م‌ىدانیم که قابل 
‌تفکیک از یکدیگر نیستند. آنچه طى 4سال گذشته شاهد آن بودیم یگانگى این دو نام در عمل بود. براى ما مهم نیست که 
تبار سیاسى مدیران چه بوده و هست؛ مهم این اســت که رویکرد و عملکرد آنها در جهت مطالبات مردم باشد.« مهمترین 
بخش از حرف‌های دبیرکل حزب اتحاد جایی است که به انتظارات‌شان از دولت اشاره کرده و می‌نویسد منتظر پاسخ از دولت 
هستند: »به‌رغم ناخرسندى از برخى انتصابات، از دامنه حمایت خویش از دولت نکاسته‌ایم. امیدوارم همانطور که ما بر رابطه 
استراتژیک اصلاح‌طلبان با دولت تاکید م‌ىکنیم از آن سو نیز پاسخ درخورى مشاهده کنیم. براى دریافت این پاسخ عجول 
نیستیم و متوجه ملاحظات هستیم. اما هیچ ملاحظه‌اى فراتر از ملاحظه مطالبات مردم که براساس آنها رأى دادند، نیست.«

محمد دهکردی در انتقاد به رویه‌ای که ژن‌های خوب که 

خوشبختی خود و آقازاده‌های‌شان را در خارج از کشور جست‌وجو 

می‌کنند نوشت: »آرمین ما کاناداست«؛ » پسرم در هر مسابقه‌ای 

که از دبستان تا به حال شــرکت کرده اول بوده« و.. جمله‌هایی 

از این دســت این روزها مکررا از دهان بعضی مســئولان شنیده 

می‌شود. ظریفی می‌گفت »همه انقلاب را صادر کردیم و چیزی از 

آن برای خودمان نمانده. حالا باید سراغ واردات انقلاب برویم« و 

راست هم می‌گفت. روحیه انقلابی که در میان بعضی از مسئولان 

ما از بین رفته و لاجرم گرفتار ثروت‌اندوزی و راحت‌طلبی‌شــان 

کرده، در میان نیروهــای انقلابی همچون حزب‌الله لبنان هنوز 

زنده است و به قوت هم زنده است.   19 سال قبل، در همین روزها 

بود که سید‌حسن نصرالله، دبیرکل جوان حزب‌‌الله پس از شهادت 

فرزندش گفت: »ما گروهی نیســتیم که رهبرانش زندگی مرفه 

خود را داشته باشند و فرزندان شما و عموم مردم را به میدان نبرد 

بفرستند. شهادت شهید‌هادی مثالی است برای این مساله که ما 

رهبران حزب‌الله فرزندان‌مان را برای آینده ذخیره نمی‌کنیم؛...« 

یعنی فرزندان ما ‌ژن‌خوب ندارند. فرزندان ما تفاوتی با فرزندان شما 

ندارند. یعنی فرزندان ما »آقازاده« نیستند. یک انسان هستند مثل 

بقیه انســان‌ها با همان وظایفی که مردم عادی دارند.   جالب‌تر 

اینکه بعد از شهادت محمد‌هادی، اسرائیل با تصور اینکه اهرم 

فشــار خوبی بر حزب‌الله یافته اســت، به آقای دبیرکل پیشنهاد 

می‌دهد پیکر سید‌هادی با جنازه سربازان اسرائیلی که در اختیار 

حزب‌الله بودند مبادله شــود‌ ولی از همســر آقای دبیرکل پاسخ 

می‌شنود که: »ما امانتی را که در راه خدا داد‌ه‌ایم، پس نخواهیم 

گرفت.« یعنی هر وقت پیکر بقیه شــهدا را پس گرفتیم، پیکر 

‌هادی را نیز بازپس خواهیم گرفت.‌« به راستی وقت آن رسیده که 

کمی به فکر واردات انقلاب و روحیه انقلابی باشیم!

به جای صادرات انقلاب
 به فکر واردات آن باشیم..!
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گفتارها
آدمکشی مشترک

حمایت تمام عیار دولت میانمار از نسل کشی مسلمانان، بدون 
حمایت ایالات متحده آمریکا و رژیم‌صهیونیستی امکان‌پذیر نیست. 
ایالات متحده با اســتفاده از نفوذ خود در ســازمان ملل متحد،‌ دیگر 
اعضای شورای امنیت ســازمان ملل متحد را نیز با خود در حمایت از 

کشتار مسلمانان همراه کرده است. 

آنچه امروز در میانمار می‌گذرد، دل هر انسان آزاده‌ای 
را به درد می‌آورد. نسل‌کشــی علنی مســلمانان در ســایه 
حمایت دولت و ارتش میانمار موضوعی نیست که بتوان به 
سادگی از کنار آن گذشت. کودکانی که در آتش می‌سوزند، 
مردان و زنانی که به بدترین نحو ممکن توســط بوداییان 
افراطی به خاک و خون کشیده می‌شوند و ده‌ها هزار انسانی 
که از منازل خود آواره شده‌اند، تنها قسمتی از این بحران 

دهشتناک محسوب می‌شود. 
طی ســال‌های اخیر و در جریان حوادث و حملات 
تروریستی محدود در اروپا، شاهد ابراز همدردی و حمایت 
همه‌جانبه ســازمان‌های به اصطلاح بین‌المللی از جمله 
سازمان ملل متحد با خانواده قربانیان این حوادث بودیم. 
به‌عنوان مثال پس از حوادث تروریســتی پاریس،‌ شاهد 
نصب پرچــم فرانســه در میادین اصلی جهــان و برگزاری 
اعتراضات و راهپیمایی‌های مختلف در محکوم کردن این 
حادثه بودیم. با این حال مدعیان حقوق بشر از کنار کشتار 
دسته‌جمعی اخیر در میانمار که مصداق نوعی نسل‌کشی 
آشکار محسوب می‌شود به سادگی گذشته‌اند. گویا اساسا 

اتفاقی در میانمار رخ نداده و این کشــور نیز جایی در نقشه 
جغرافیای جهان ندارد. تقســیم‌بندی ملت‌های جهان به 
شــهروندان درجه اول و دوم و... سیاســت اعلام نشــده 
ولی اعلامی‌غرب در قبال ســاکنان کره زمین محســوب 
می‌شود. بر این اساس از دید رسانه‌ها و سیاستمداران غربی 
و همچنین افرادی که در سازمان ملل متحد در مسند قدرت 
قرار گرفته‌اند، میان ســاکنان روهینگیا و ساکنان پاریس 
از زمین تا آســمان فاصله وجود دارد! از دید افرادی مانند 
دبیرکل سازمان ملل متحد و سیاســتمداران غربی، خون 
مســلمانی که در میانمار روی زمین ریخته می‌شود اساسا 
ارزشی برای موضع‌گیری یا ســکوت یک دقیقه‌ای ندارد! 
پس از وقوع حملات تروریستی در اروپا)که دامنه و وسعت 
بسیار محدودتری نسبت به فاجعه میانمار داشته اند(، شاهد 
سکوت یک دقیقه‌ای شــورای امنیت و ابراز تاسف شدید 
مقامات ارشد ســازمان ملل در این خصوص بودیم، اما در 
جریان وقوع فجایع میانمار خبری از این مســاله نیســت و 
جای این »سکوت« را »غوغاهای تبلیغاتی« بر سر وقایع 
روزمره دنیا گرفته است. اساسا رســانه‌ها و سیاستمداران 
غربی علاقه‌ای نسبت به شنیدن و یا دیده شدن نام میانمار 

توسط افکار عمومی جهان ندارند.
بدیهی اســت که تروریســم در هر نقطــه‌ای در دنیا 
محکوم اســت. با این حال رویکرد چند‌گانه سازمان‌های 

بین‌المللی در قبــال حوادث تروریســتی و تقســیم‌بندی 
شهروندان کشــورهای مختلف دنیا بر‌اساس دین و نژاد و 
مذهب آنها و ‌بی‌تفاوتی نسبت به جان مسلمانان موضوعی 
نیست که بتوان آن را نادیده انگاشت. بدون شک سازمان 
ملــل متحــد در این خصــوص محکــوم اســت. دبیرکل 
سازمان ملل متحد و دیگر مقامات این ســازمان و از همه 
مهم‌تر،‌شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص 

کارنامه سیاهی از خود به جای گذاشته‌اند. 
حمایت تمــام عیــار دولت میانمار از نســل کشــی 
مســلمانان، بــدون حمایــت ایــالات متحــده آمریکا و 
رژیم‌صهیونیســتی امکان‌پذیر نیســت. ایالات متحده با 
استفاده از نفوذ خود در سازمان ملل متحد،‌ دیگر اعضای 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد را نیز با خود در حمایت 
از کشتار مســلمانان همراه کرده است. اگرچه »تروریسم 
دولتی« و »تروریسم غیر‌دولتی« در ظاهر با یکدیگر تفاوت 
دارند اما در عمل یک ماهیت و هویت مشترک دارند. حتی 
به جرات می‌توان ادعا کرد که تروریسم دولتی از تروریسم 
غیر‌دولتی مانند داعش و جبهه النصره خطرناک‌تر است. در 
تروریسم دولتی، یک سازمان یا نهاد رسمی دست به کشتار 
عده‌ای از مردم بیگناه می‌زند، بــدون آنکه بابت عواقب و 
تبعات اقدامات خود نگران باشد. آنچه امروز در میانمار رخ 

می‌دهد مصداق بارز تروریسم دولتی است.

سکوتی بدتر از کشتار 

کارنامه سیاه سازمان ملل در قبال فاجعه میانمار 

حامد رشیدی
خبرنگار
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هر روز که می‌گذرد، ابعاد تازه‌تری ‌از جنایات بوداییان 
و دولت و ارتش میانمار علیه مســلمانان فاش می‌شــود. 
آنچه امــروز در میانمــار می‌گذرد. یک‌تــراژدی تمام‌عیار 
اســت. ســازمان ملل در بیانیه‎ای خود نیز اعتــراف کرده 
است که تعداد کشته‎های مســلمانان روهینگیا در میانمار 
بیش از هزار نفر است. منابع وابسته به سازمان ملل متحد 
در چند روز گذشــته اعلام کرده بودند کــه در پی حملات 
خشــونت‌بار ارتش میانمار به مســلمانان روهینگیا حدود 
38 هزار روهینگیایی تا روز 31 آگوســت از مرز گذشــته و 
وارد بنگلادش شــده‌اند.این مرگبارترین و جنایت‌بارترین 
تعامل دولــت میانمار علیه اقلیت مســلمان روهینگیا طی 
دهه‌های اخیر اســت و به همین دلیل مســلمانان جهان 
این اقدام دولت میانمار را نوعی »نسل‌کشی« برشمردند.
ارتش میانمار درباره سرکوب اقلیت روهینگیا مدعی‌ است 
که مشغول عملیات »پاکســازی« این مناطق از »عناصر 
افراطی« اســت.ارتش میانمار در ســال 2012 نیز حدود 
200 نفر از مســلمانان روهینگیا را در ایالت راخین کشــته 
و 140 هزار نفــر را نیز آواره کرده بــود. محمد‌جواد ظریف 
وزیر خارجه ایران در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل 
متحد بر لزوم توقف خشونت‌ها علیه مسلمانان میانمار تاکید 
کرد. در ابتدای این نامه آمده است: »مایلم بار دیگر توجه 
شما را به وضعیت نگران‌کننده اقلیت مسلمان روهینگیا در 
میانمار جلب نمایم. اخبار هولناکــی که اخیرا از آن منطقه 
به‌دســت آمده عمق جنایات علیه این اقلیت مســلمان را 
آشکار می‌کند. حملات سازمان یافته و ‌بی‌رویه برخی عناصر 
تندرو و عوامل وابسته به نیروهای امنیتی علیه روهینگیاها 
منجر به از دست رفتن جان تعداد قابل توجهی از مسلمانان 
شده و سابقه تبعیض، ‌بی‌عدالتی و ناامیدی در آن کشور را 
وخیم‌تر کرده است. وخامت اوضاع باعث جریحه دار شدن 
احساسات مردم دنیا فارغ از مذهب و ملیت آنها شده است. 
در صورت عدم رســیدگی به نقض سازمان یافته و گسترده 
حقوق اساسی مسلمانان روهینگیا، افراطی گری افزایش 
و خشونت حتی فراتر از مرزهای میانمار گسترش می‌یابد و 

به عامل ‌بیثباتی در کل منطقه تبدیل می‌شود.«
در بخشــی دیگر از این نامــه آمده اســت: »جامعه 
بین‌الملل و کشــورهای مســلمان از دولت میانمار انتظار 
دارند خشونت جاری علیه اقلیت مسلمان روهینگیا را فورا 
متوقف کند و دسترســی بدون مانع برای ارائه کمک‌های 
بشردوستانه به مناطق خشونت زده را فراهم آورد. همچنین 
ضروری اســت دولت میانمــار مرتکبین ایــن جنایت‌ها را 
محاکمه نماید و اقدامات لازم را جهت پیشگیری از وقوع 
مجدد آن صورت دهد. جای بسی ناامیدی است که هنوز 
به چنین خواسته‌های حداقلی جهانی پاسخی داده نشده 

است. 
همچنین، انتظار می‌رود سازمان ملل متحد به سرعت 
وارد عمل شده و اقدامات لازم را برای پاسخ به نگرانی‌های 
بین‌المللی دربــاره وضعیت وخیم در میانمــار انجام دهد. 
حمایت ســازمان ملــل از کاهــش خشــونت، اطمینان از 
ارائه کمک‌های بشردوســتانه بــه افراد نیازمنــد و یافتن 
راه‌حلی پایدار برای این بحران، ضروری به نظر می‌رســد 
و ســازمان ملل می‌بایســت فورا اقدام نمایــد. جمهوری 
اســامی ایران آمادگی و تمایــل دارد از تمامی‌تلاش‌ها 
برای دستیابی به راه حلی پایدار و مسالمت‌آمیز برای این 
بحران حمایت و از اســتیفای کامل حقوق بشر، سلامت 
 و امنیــت اقلیت مســلمان روهینگیا در میانمــار اطمینان 
حاصل کند. با این حال، ســازمان ملــل متحد و خصوصا 
شورای امنیت ســازمان ملل اراده‌ای برای پایان دادن به 
کشتار و نسل‌کشی مسلمانان میانمار نداشته و بالعکس، 
از ادامــه این رونــد حمایــت می‌کند. در چنین شــرایطی 
وظیفه مســلمانان در قبال حوادث میانمار بسیار سنگین 

خواهد بود.«  

 حوادث تلخ اخیــر در میانمار، اســتمرار بحران امنیت 
در منطقه غرب آسیا، افزایش فعالیت گروه‌های تکفیری در 
منطقه آسیای مرکزی،استمرار تهدیدات ایالات متحده آمریکا 
و رژیم‌صهیونیستی علیه امنیت منطقه و در نهایت،‌نیاز ذاتی 
کشورهای مسلمان در خصوص همگرایی با یکدیگر،‌ جملگی 
در برهه حساس و سرنوشت‌ســاز مولد دغدغه‌های زیادی در 
میان ملت‌های مســلمان است. در چنین شــرایطی وظیفه 
دولتمردان کشورهای مسلمان در مواجهه با تحولات منطقه و 
نظام بین‌الملل بسیار سنگین، حساس و دشوار است. برگزاری 
اجلاس سران کشورهای اسلامی در آستانه، از ابعاد مختلفی 
قابل بررسی و تحلیل است.  رئیس‌جمهور کشورمان در اجلاس 
سران سازمان همکاری اسلامی در حوزه علم و فناوری تاکید 
کرد که باید به جای هراس از رشــد روزافزون علم و فناوری و 
گریز از آن، قدرت انتخاب و انطباق جوامع مسلمان را بالا برد. 
همچنین در این اجلاس، موضوعاتی مانند کشتار بی‌رحمانه 
مســلمانان در میانمار نیز مورد بحث و بررســی قرار گرفتند. 
در خصوص این اجلاس نکاتی وجــود دارد که نمی‌توان به 
سادگی از کنار آنها گذشت: »نخست اینکه نقش موثر جمهوری 
اسلامی ایران در معادلات منطقه و نظام بین‌الملل بر همگان 
به اثبات رسیده است. جمهوری اسلامی ایران به‌رغم حمایت 
مستقیم ایالات‌متحده آمریکا، انگلیس و رژیم‌صهیونیستی 
از جریان‌های تروریستی و تکفیری، مانع از تحقق نقشه شوم 
غرب و ارتجاع عرب در ســوریه و عراق شــد. حوادث سوریه 
و عراق، قــدرت جمهوری اســامی ایران در مقابلــه موثر با 
جریان‌های تروریســتی و تکفیری را به اثبات رساند. در این 
میان نکته مهمی‌ وجود دارد که نمی‌توان به سادگی از کنار آن 
گذشت. این موضوع، تفاوت رویکرد استراتژیک و راهبردی 
جمهوری اســامی ایران و غــرب در مواجهه بــا گروه‌های 
تروریستی و تکفیری است. هم‌اکنون خطر تحرکات گروه‌های 
تکفیری در مناطق دیگری به غیر از غرب آســیا وجود دارد. 
کشورهای مسلمان در منطقه آسیای مرکزی به خوبی نسبت 
به نقش موثر جمهوری اسلامی ایران و تجربه کشورمان در 
مواجهه با گروه‌های تکفیری آگاه هستند. راهبرد جمهوری 
اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا و به‌طور کلی جهان اسلام، 
نابودی واقعی و کامل گروه‌های تروریستی است. این قاعده 
در خصوص ایالات‌متحده آمریکا و کشورهای غربی صادق 
نیست. کشورهای غربی در‌صددند ضمن حفظ توان گروه‌های 
تروریستی و تکفیری و تغذیه تسلیحاتی و مالی آنها، مانع از 
نابودی آنها در کشورهای مسلمان شــوند. غرب در راستای 
توجیه مداخله‌جویی خود در آسیای غربی و مرکزی،‌ نیاز مبرمی 
‌نسبت به خلق و اســتمرار بحران‌های امنیتی در این مناطق 
دارد.« تاکنون بارها اعلام شــده اســت که »بکش تا کشته 
شوی« یا »نابود کن و نابود شو« خمیرمایه نگاه استراتژیک 
ایالات متحده آمریکا نســبت به داعش را تشکیل می‌دهد. 
تئوریسین‌ها و استراتژیست‌های آمریکایی بارها به مقامات 
کاخ سفید اعم از دموکرات یا جمهوریخواه اعلام کرده‌اند که 
واشنگتن در راستای اعمال سیاست‌ها و راهبردهای سیاسی 
و فرهنگی خود در جهان اسلام نیاز به »عوامل برهم‌زننده« 
دارند. عوامل بازدارنده گروه‌ها یا افرادی هستند که ماحصل و 
برآورد نهایی بازی آنها باید به سود غرب در منطقه و جهان اسلام 
باشد. عملیات گروه‌های تکفیری در منطقه جغرافیایی جهان 
اسلام نیز در همین راستا قابل‌تحلیل و ارزیابی است. در چنین 
شرایطی همگرایی کشورهای اسلامی می‌تواند نقش بسزایی 
در جلوگیری از تحقق راهبردهای شوم ایالات متحده آمریکا 

در منطقه داشته باشد. تشریح عمق راهبردی ایالات‌ متحده و 
رژیم‌صهیونیستی در منطقه و جهان اسلام و رصد هوشمندانه 
توطئه‌های غرب در جهان اســام، اصلی‌ترین پیش‌شرط 
مقابله با این توطئه‌هاست.  نکته دیگری که در این خصوص 
لازم است مورد توجه و تاکید قرار گیرد، بحران جاری در میانمار 
است. در حالی که سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل 
متحد با سکوت خود، در حال حمایت از نسل‌کشی مسلمانان 
مظلوم و بیگناه در میانمار هستند، کشــورهای اسلامی باید 
با همگرایی موثــر در قبال فاجعه تمام‌عیــاری که در میانمار 
رخ می‌دهد،‌ مانع از استمرار این وضعیت شوند. مقام معظم 
رهبری نیز در سخنان اخیر خود، بر لزوم همگرایی کشورهای 
اســامی در حل و فصل بحران میانمار تاکیــد فرموده‌اند. 
این مهم، بدون همگرایی موثر کشــورهای اسلامی تحقق 
نخواهد یافت.  متاسفانه طی یک دهه اخیر و همزمان با رشد 
تصاعدی بحران‌های امنیتی و انسانی در کشورهای اسلامی 
)که همه این موارد مصدری آمریکایی- صهیونیستی(، برخی 
کشورهای مسلمان اقدام موثری در مواجهه با این بحران‌ها 
صورت نداده‌اند. عدم دغدغه‌مندی و سرعت عمل غیر‌قابل 
دفاع کشــورهای اســامی در مواجهه با بحران‌هایی که در 
جهان اســام می‌گذرد، منجر به وقاحت بیشتر کاخ سفید و 
متحدان آن در مواجهه با جان، مال و ناموس مسلمانان شده 
اســت. فاجعه به این نقطه ختم نمی‌شود! برخی کشورهای 
تعریف شــده در محدوده جغرافیایی جهان اســام نیز طی 
سال‌های گذشته و حتی در زمان فعلی، در کسوت مهره‌های 
ایالات‌متحــده در منطقه ایفــای نقش کرده و بــا حمایت از 
گروه‌های تروریستی، ‌به بحران امنیت در جهان اسلام دامن 
می‌زنند. آیا مقابله با این بحران‌ها راهکاری به جز همگرایی 
کشورهای اسلامی )در سطوح دولتی و غیر دولتی( دارد؟ نکته 
آخر در این خصوص، به وظیفه ذاتی جمهوری اسلامی ایران در 
تقویت پیوند ملل و دولت‌های مسلمان باز‌می‌گردد. این دغدغه 
در دل انقلاب اسلامی ایران مستتر بوده و با گذشت 4 دهه پس 
از پیروزی این انقلاب شکوهمند به قوت خود باقیست.  در اندیشه 
حضرت امام خمینی )ره(، ما با کلید‌واژه و مفهومی ‌متعالی به نام 
»امت اسلامی« مواجه هستیم. در چنین شرایطی هر آنچه منجر 
به تفرقه، چنددستگی و نزاع در جهان اسلام و میان کشورهای 
اسلامی شود مذموم و نکوهیده است. مقام معظم رهبری قبل 
از اینکه تحرکات داعش و گروه‌های تکفیــری تا این اندازه در 
عراق تشدید شود، در این خصوص تاکید فرمودند: »یکی از 
خطرناک‌‌ترین چیزهایی که نهضت بیداری اسلامی را تهدید 
می‌کند، اختلاف‌‌افکنی و تبدیل این نهضت‌ها به معارضه‌‌های 
خونین فرقه‌‌ای و مذهبی و قومی ‌و ملی اســت.« این توطئه 
هم‌‌اکنون از سوی سرویس‌های جاسوسی غرب و صهیونیسم، 
با کمک دلارهای نفتی و سیاستمداران خودفروخته، از شرق 
آسیا تا شــمال آفریقا و به‌ویژه در منطقه‌‌‌‌عربی، با جد و اهتمام 
دنبال می‌شود و پولی که می‌توانست در خدمت بهروزی خلق 
خدا باشد، خرج تهدید و تکفیر و ترور و بمبگذاری و ریختن خون 
مســلمانان و برافروختن آتش کینه‌‌های درازمدت می‌گردد. 
آنها که قدرت یکپارچه‌‌ اسلامی را مانع هدف‌های خبیث خود 
می‌دانند، دامــن‌‌زدن به اختلاف‌ها در درون امت اســامی را 
آسانترین راه برای مقصود شیطانی خود یافته‌‌اند و تفاوت‌های 
نظری در فقه و کلام و تاریخ و حدیث را - که طبیعی و اجتناب‌‌ناپذیر 
است - دستاویز تکفیر و خونریزی و فتنه و فساد ساخته‌‌اند. در 
نهایت اینکه فراتر از اهمیت حضور در اجلاس سران کشورهای 
اسلامی، پیگیری راهبرد همگرایی ملت‌ها و دولت‌های مسلمان 
در عرصه سیاست خارجی کشــورمان است. این موضوع باید 
به‌عنوان دغدغه‌ای مهم در حوزه سیاست خارجی کشورمان 

ظهور و بروز پیدا کند.  

نقش ویژه ایران
نکاتی در‌خصوص برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی 
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اگرچه حدود یک‌سال از برگزاری رقابت‌های انتخابات 
ریاست‌جمهوری سال 2016 ایالات متحده آمریکا می‌گذرد‌ 
اما هنوز افکار عمومی این کشــور نمایش ضعیف هیلاری 
کلینتون در مقابل دونالــد‌ ترامپ را فرامــوش نکرده‌اند. از 
سوی دیگر، کلینتون همچنان ســعی دارد نمایش ضعیف 
خــود در انتخابات و شکســت در این آوردگاه سیاســی را بر 
گردن اف‌‌بی‌آی و نهادهای امنیتــی آمریکا بیندازد. این در 
حالی است که افت شدید هیلاری کلینتون در نظرسنجی‌ها 
بیشتر معلول عدم مرزبندی شــفاف وی با جمهوریخواهان 
بود. بسیاری از شهروندان آمریکایی به درستی به این نتیجه 
رسیدند که اساسا تفاوتی میان کلینتون و جمهوریخواهان 
وجود ندارد. اظهارات اخیر وزیر امور‌خارجه اســبق آمریکا 
در خصوص رقابت‌های انتخاباتی ســال گذشــته، در نوع 
خود قابل تامل اســت‌.نامزد حزب دموکــرات در انتخابات 
ریاســت‌جمهوری ســال 2016 ایــالات متحــده آمریکا، 
استفاده از رایانامه شخصی را بزرگترین اشتباه خود دانسته 
است. او معتقد اســت که این اشــتباه، معادلات انتخابات 
ریاست‌جمهوری در ســال گذشته را به ســود دونالد‌ ترامپ 
تغییر داده است. البته هیلاری کلینتون اظهار کرده است که 
به‌رغم شکست در انتخابات سال 2016، همچنان به حیات 
سیاســی خود ادامه خواهد داد. در خصوص اظهارات وزیر 
امور خارجه سابق ایالات متحده آمریکا نکاتی وجود دارد که 

لازم است مورد توجه قرار گیرد‌.
نخست اینکه اصلی‌ترین اشــتباه هیلاری کلینتون، 
استفاده از رایانامه شخصی وی در دوران ریاست‌جمهوری 
اوباما نبوده اســت‌. اصلی‌ترین خطای هیلاری کلینتون و 
دیگر ســران حزب دموکرات، لابی‌گــری غیر‌قانونی برای 
کنار زدن برنی ســندرز از رقابت‌های انتخاباتی درون حزبی 
دموکرات‌ها بــود. در آن زمان، ســوپر دلیگیت‌های حزب 
دموکرات، نقش مهمی ‌در صعود هیــاری کلینتون به دور 
نهایی رقابت‌هــای انتخاباتی ایفا کردند. پس از شکســت 
هیلاری کلینتون در ایالت نیوهمپشایر و نمایش خیره‌کننده 
سندرز در این ایالت، سران حزب دموکرات از هیچ کوششی 
برای جلوگیری از پیروزی نهایی ســندرز فروگــذار نکردند. 

جلوگیــری از رای دادن ســه میلیــون دموکــرات در ایالت 
نیویورک )که رای اکثر آنها متعلق به ســندرز بود(، منجر به 
پیروزی کلینتون در این ایالت کلیدی شــد. پــس از آن نیز 
عملا سندرز نتوانســت اقدامی ‌در تقابل با کلینتون صورت 
دهد.در حالی که مطابق نظرســنجی‌های صورت گرفته در 
آمریکا، سندرز می‌توانســت با اختلاف 15 درصدی‌ ترامپ 
را شکست دهد، ســران حزب دموکرات و خانواده پرقدرت 
کلینتون‌ها صحنه رقابت را به‌گونه‌ای طراحی کردند که در 
نهایت هیلاری کلینتون به دور پایانی رقابت‌ها راه پیدا کند. 
وی در نهایت نتوانست در مقابل دونالد‌ ترامپ ایستادگی کند 
و شکست سختی ‌از نامزد جنجالی حزب جمهوریخواه ‌خورد. 
بنابراین، اصلی‌ترین اشتباه هیلاری کلینتون و سران حزب 
دموکرات، ممانعت از برگزاری رقابتی سالم در حزب دموکرات 
بوده است. رقابتی که به‌طور طبیعی منتج به پیروزی سندرز و 

راهیابی وی به دور نهایی می‌‌شد.
البته نه‌تنهــا هیــاری کلینتون، بلکه ســران حزب 
دموکرات نیز نســبت بــه این اشــتباه بزرگ خــود اعتراف 
نمی‌کنند. این اشــتباه، مصداق خیانت به آرای طرفداران 
حزب دموکرات بوده اســت. به عبارت بهتر، ســران حزب 
دموکرات در حمایــت از هیلاری کلینتون حاضر شــده‌اند 
آرای طرفــداران حزب دموکــرات در انتخابات‌های درون 
حزبــی را به ســود وی هدایــت کننــد. نکته دیگــر اینکه 
هیلاری کلینتــون از ادامه حیات سیاســی خود در ایالات 
متحده آمریکا ســخن به میان آورده اســت. بــر همگان 
مسجل است که پس از شکســت کلینتون در رقابت‌های 
انتخابات ریاســت‌جمهوری ســال‌های 2008 )در مقابل 
اوبامــا ( و 2016 )در مقابــل‌ ترامپ(، دیگــر جایی برای 
مانــور وی در فضای سیاســی آمریکا باقی نمانده اســت. 
بســیاری از رای‌دهندگان آمریکایی و خصوصا طرفداران 
حــزب دموکــرات معتقدنــد کــه عمــا میــان کلینتون و 
جمهوریخواهان بر ســر مواضع جنگ‌‌طلبانه و سرسختانه 
تفاوتی جود نــدارد. نباید این حقیقــت را فراموش کرد که 
در دوران ریاســت‌جمهوری جــرج واکر بــوش، زمانی که 
کلینتون در سنای آمریکا و به‌عنوان سناتور ایالت نیویورک 
حضور داشــت، وی از جنــگ عراق حمایت کــرد. این در 
حالی بود که بســیاری از طرفداران حزب دموکرات انتظار 
داشتند او در مقابل جنگ‌افروزی‌های بوش و همراهانش 

کلینتون دوباره ظاهر می‌شود 
وزیر امور خارجه اسبق آمریکا  چرا دوباره به صحنه بازگشته است؟

ایســتادگی کند. هیلاری کلینتون بعدها پــس از ناکامی 
‌جمهوریخواهــان در عــراق، اعلام کرد کــه در خصوص 
حمایت از جنگ عراق اشــتباه کرده است! اشتباهی که به 
قیمت از دست رفتن جان صدها هزار انسان بیگناه در عراق 

و منطقه غرب آسیا تمام شد.
البته در اینجا نکته دیگری وجود دارد که نمی‌توان به 
سادگی از کنار آن گذشت. اینکه در کنار خطاهای هیلاری 
کلینتون و سران حزب دموکرات، اقدامات اف ‌بی‌ آی نیز در 
شکســت کلینتون ‌بی‌تاثیر نبود. اعلام مفتوح بودن پرونده 
امنیتی هیلاری کلینتون بر ســر افشــای ایمیل‌های سری 
و محرمانه )آن هم در آســتانه برگزاری انتخابات( نقشه‌ای 
کاملا حساب شــده از ســوی نهادهای امنیتی آمریکا بوده 
اســت. با این حال، نمایــش ضعیف هیــاری کلینتون در 
مناظره‌هــای تلویزیونــی و انتخاباتــی، اصلی‌ترین عامل 
شکســت وی در انتخابات بود. از ســوی دیگر، اگر سران 
حزب دموکرات به رقابت سالم انتخاباتی تن داده و سندرز را 
به رقابت پایانی به‌ ترامپ می‌فرستادند، در آن صورت آرای 
طرفداران حزب دموکرات به ســود ســندرز تجمیع می‌شد. 
همچنین سندرز در کارنامه خود خطا و اشتباه امنیتی‌ )‌مانند 
افشــای ایمیل‌های ســری و محرمانه هیــاری کلینتون( 
نداشت. همین مســاله، قدرت مانور ســندرز علیه‌ ترامپ را 
افزایش می‌داد. ‌بی‌دلیل نبود که بســیاری از ســران حزب 
جمهوریخواه نســبت به حضــور برنی ســندرز در دور نهایی 
رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته هراسان 
بودند. با این حال انتخاب هیلاری کلینتون به‌عنوان نامزد 
نهایی حزب دموکرات خیال سران حزب جمهوریخواه را در 
این خصوص راحت کرد. بدیهی اســت‌ در چنین شــرایطی 
ســخن گفتن هیلاری کلینتون از بازگشت دوباره به فضای 
سیاسی آمریکا بیشتر شبیه نوعی طنز سیاسی است! هیلاری 
کلینتون ســعی دارد با مخابره آدرس و نشــانه‌ای نادرست، 
افکار عمومی آمریکا را نســبت به خطای اصلی و راهبردی 
خود و همراهانش در حزب دموکرات منحرف نماید. تلاشی 
که در نهایت نمی‌تواند نتیجه‌ای به ســود وی داشته باشد. 
بدون شــک هیلاری کلینتون و ســران حزب دموکرات در 
آینده‌ای نزدیک ناچار خواهند شد در خصوص ابعاد پنهانی 
رقابت خود با برنی ســندرز توضیحات بیشــتری را به افکار 

عمومی مخابره کنند.  
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سرانجام همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، تونی بلر، 
نخســت‌وزیر اســبق انگلیس به بهانه مقابله با برگزیت به 
عرصه سیاسی این کشور بازگشــت. این بازگشت در حالی 
صورت می‌گیرد که طی سال‌های گذشته و پس از دوران 
نخست‌وزیری، بیشتر تمرکز بلر روی معادلات منطقه غرب 
آسیا بود. وی حتی به دونالد ‌ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات 
متحده آمریکا پیشنهاد داد تا از وی به‌عنوان مشاور در امور 
منطقه غرب آسیا استفاده کند. موضوعی که مورد موافقت 
دولت جدید آمریکا قرار نگرفت و در نهایت به نوعی رسوایی 

سیاسی برای بلر تبدیل شد.
مصاحبه‌های مکرر تونی بلر در مخالفت با برگزیت و 
مقالاتی که وی در این خصوص می‌نویسد، جملگی نماد 
بازگشت وی به عرصه سیاسی در انگلیس است. البته دقیقا 
مشخص نیست که بلر این اقدامات را با چه هدفی صورت 
می‌دهد‌؛ نجــات انگلیس یا نجــات اتحادیــه اروپا! طی 
روزهای اخیر، نخست‌وزیر اســبق انگلیس مواضع سلبی 
خود علیه برگزیت را تشــدید کرده است. تونی بلر، از زمان 
برگزاری همه‌پرسی سال گذشــته میلادی در انگلیس که 
منتج به رای مثبت شــهروندان این کشور مبنی بر خروج از 
اروپای واحد گردید، حضور فعالانه‌تری در عرصه سیاسی 
انگلیس پیدا کرده است. حدود دو ماه قبل، تونی بلر صراحتا 
اعلام کرد که وی جهت مقابله با برگزیت و تبعات آن، وارد 
عرصه سیاسی کشورش خواهد شد. با این حال در ‌آن زمان 
بسیاری از سیاستمداران و رســانه‌های انگلیسی سخنان 
تونی بلر را جدی تصور نمی‌کردند. اما هم‌اکنون بلر صراحتا 

وارد عرصه تقابل با برگزیت شده است. 
با این حال بازگشت بلر به معادلات سیاسی انگلیس، 
موضوعی نیست که از سوی محافظه‌کاران مستقر در خانه 
شماره ده خیابان داونینگ استریت تحمل شود‌ حتی اکثر 
هم‌حزبی‌های بلر نیز دیدگاه مثبتی در این خصوص ندارند. 
اخیرا تونی بلر در مقاله‌ای که در نشریه ساندی تایمز منتشر 
کرده، عملا مخالفت خود را با خــروج انگلیس از اتحادیه 

اروپا اعلام کرده اســت. وی در این خصوص عنوان کرده 
است: »بریتانیا می‌تواند کنترل‌های جدید سختگیرانه‌ای 
را در زمینه مهاجرت اعمال کند، بــدون اینکه واقعا نیازی 
به خروج از اتحادیه اروپا باشد«. این مواضع بلر با واکنش 

اعضای دولت ‌ترزا می ‌رو‌به‌رو شده است. 
مایکل فالون، وزیر دفــاع انگلیس در این خصوص 
می‌گوید: »دولت باید روند برگزیت را اجرا کند. این کشور 
تصمیم خود را گرفته اســت. ما اکنون در حــال خروج از 
اتحادیه اروپا هســتیم و این بدان معناست که جابه‌جایی 
آزاد شــهروندان اروپایــی بــه پایــان خواهد رســید. باید 
محدودیت‌هایی را علیه کسانی که قصد ورود به این کشور 

را دارند، اعمال کنیم.«
صورت مســاله این اســت کــه بســیاری از مقامات 
انگلیســی، خــروج از اتحادیه اروپــا و تحقــق برگزیت را 
اصلی‌ترین پیش‌شــرط ایجاد محدودیت علیه مهاجرین 
می‌دانند. فارغ از دیالوگی که میان مقامات فعلی و ســابق 
انگلیسی در خصوص برگزیت شــکل گرفته است، کلیت 
تلاش تونی بلر در خصوص بازگشــت به عرصه سیاســی 
انگلیس قابل تامل است. آنچه مسلم است اینکه بلر نه‌تنها 
جایگاهی در میان اکثر شــهروندان انگلیسی ندارد، بلکه 
در میان هم‌حزبی‌های خود در حزب کارگر نیز قدرت مانور 
خود ‌را از دست داده است. بلر به خوبی می‌داند که بازگشت 
وی به قدرت، نمی‌تواند به پشتوانه ساختار سیاسی حاکم بر 
لندن یا ساختار سیاسی حاکم بر حزب کارگر صورت گیرد. 
وی در‌صدد است به پشتوانه افزایش شــمار افرادی که با 
برگزیت مخالف هســتند، رهبری جریان سیاســی دیگری 
را در لندن و دیگر شــهرهای انگلیس بر عهــده بگیرد. به 
عبارت بهتر، تونی بلر در این خصوص کاملا حساب‌شــده 
وارد گردیده و دورنمای این حرکت را نیز برای خود‌ ترســیم 

کرده است.
 طی روزهای گذشــته، نظرســنجی‌های تازه‌ای در 
خصوص برگزیت در انگلیس منتشر شده است. اکثر این 
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که میزان مخالفت شهروندان 
انگلیســی با خروج از اتحادیه اروپا افزایش یافته اســت. 
نخست‌وزیر اســبق انگلیس در چنین فضایی قصد دارد به 

قدرت باز‌گردد. با این حال، بلر در ایــن خصوص با موانع 
سختی رو‌به‌روست‌.

آنچه امروز در حزب کارگر می‌گذرد، روزهای سختی 
را برای بلر رقم زده اســت. حضور جرمــی‌ کوربین در راس 
معادلات اجرایی حزب کارگر بدترین شکست ممکن برای 
بلر محسوب می‌شود. نخست‌وزیر اسبق انگلیس تلاش 
زیادی کرد تا مانع از رهبری کوربین در حزب کارگر شود اما 
در این خصوص ناکام ماند. هم‌اکنون، تونی بلر قصد داد 
با اسم رمز برگزیت به صحنه سیاسی انگلیس باز‌گردد. به 
عبارت بهتر، بلر برای بازگشــت به صحنه سیاسی انگلیس 
به‌دنبال بهانه‌ای بود تا بتواند با استناد به آن بار دیگر حضور 
خود در قدرت را توجیه کنــد. برگزیت بهترین بهانه‌ای بود 
که بلر توانست به آن استناد کند! در حال حاضر مذاکرات 
برگزیت میان مقامات انگلیسی و اروپایی در حال برگزاری 
است‌؛ مذاکراتی که تا کنون به کندی پیش رفته و به قول 
بســیاری از تحلیلگران مســائل اروپا، آینــده‌ای برای آن 
قابل‌تصور نیست. در چنین شــرایطی بلر قصد دارد ضمن 
مقابله با برگزیت، همراهی مخالفان برگزیت را با خود )جهت 
حضور دوباره در قدرت( جلب کند. اینکه بلر در نهایت تا چه 
اندازه‌ای در این مســیر موفق خواهد بود مشخص نیست‌ 
با این حال بر همگان مسجل است که نخست‌وزیر اسبق 
انگلیس قصد ندارد فرصتــی را ‌که به واســطه برگزیت در 

اختیار وی قرار داده ‌شده به سادگی از دست بدهد‌.
در این میان، برخی سران اروپایی نیز از تلاش‌های 
تونی بلر برای جلوگیری از تحقق برگزیت حمایت می‌کنند، 
هر چند ‌ســعی می‌کنند برای جلوگیری از ایجاد حساسیت 
در میان افکار عمومی انگلیس، حمایت‌های خود از بلر را 
علنی نکنند. بدون شک هر اندازه زمان سپری شود، حضور 
تونی بلر در عرصه مخالفت با برگزیت جدی‌تر خواهد شد. 
نخست‌وزیر اسبق انگلیس نســبت به آنچه در قبال خروج 
کشــورش از اروپا می‌گذرد، به‌عنوان سکوی پرتابی برای 
خود و همراهانش یاد می‌کند. در هــر حال، باید در انتظار 
واکنش مقامات حــزب محافظه‌کار، حــزب کارگر، حزب 
لیبرال دموکرات و ملی‌گرایان انگلیــس در قبال تحرکات 

اخیر تونی بلر ماند.‌

سیاستمدار جنجالی چه می‌خواهد؟ 

برگزیت؛ اسم رمز بازگشت بلر
مجید محبی
روزنامه‌نگار
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 شیب تند تنش بعد از کودتا
آنکارا – برلین به کدام سو می‌روند؟

کنار رفتن احمد داوداوغلو از ســمت نخست‌وزیری 
ترکیه به‌عنوان چهره‌ای که تعامل با اتحادیه اروپا و در راس 
آن آلمان را دنبال می‌کرد، نخستین نشانه‌ها از تغییر رویکرد 
اردوغان در قبال اتحادیه اروپا و آلمان را آشــکار ساخت. 
اردوغان که کوشش می‌کرد در سیاست خارجی ترکیه نوعی 
موازنه میان شــرق و غرب برقرار ســازد، از اتحادیه اروپا و 
آلمان فاصله گرفته و نقش ویژه‌ای را برای کشورهایی نظیر 
روسیه و کشورهای اهل سنت جهان اسلام نظیر عربستان 

تعریف می‌کند. 
این رویکرد حتی می‌توانست ترکیه را به آرزوی دیرین 
خود که پیوستن به اتحادیه اروپایی بود، برساند و در واقع 
شرق‌گرایی به‌عنوان اهرمی ‌برای فشار بر اتحادیه اروپا به 
منظور تسریع در روند پذیرش عضویت ترکیه در این اتحادیه 
قرار گیرد. امــا این دســتورکار جدید در سیاســت خارجی 
ترکیه با وقــوع کودتای 15 ژوئیه از حرکت باز می‌ایســتد و 
فضای سیاســی میان ترکیه و اتحادیه اروپا و خاصه آلمان 
از حالت موازنه خارج شــده و به سمت تنش سوق می‌یابد. 
در این راستا چند رویداد این تنش را تقویت می‌کند؛ اعلام 

شرایط فوق‌العاده در ترکیه بعد از کودتا و 
دستگیری حدود 50 هزار نفر از اتباع ترکیه 
به جرم دست داشــتن در کودتا، واکنش 
نهادهای حقوق بشــری در آلمــان علیه 
اقدامات سختگیرانه ترکیه را در پی داشت. 
مقامات آلمانی اردوغان را به سوءاستفاده 
از وضعیت فوق‌العاده بعــد از کودتا برای 
محدودسازی آزادی بیان و رسانه‌ها متهم 
کردند و از اســترداد کســانی که به دست 
داشتن در کودتای ‌15ژوئیه متهم بودند به 

دولت ترکیه خودداری کردند.
 دولت ترکیه نیز در پاســخ، یک تبعه 
آلمانی به نام »یوســل«، خبرنگار روزنامه 
»دی ولت« آلمان را بــه اتهام تبلیغ برای 
یک سازمان تروریســتی و تحریک مردم 
بازداشت کرد. این اقدامات متقابل ابعاد 
دیگری نیز یافت. آنکارا برخی از بنیادهای 
فرهنگی آلمانــی را به اقــدام علیه دولت 
ترکیه متهم کــرد و برلین نیــز اعلام کرد 
برخی از شخصیت‌های دینی که سازمان 

امور دیانت ترکیه به آلمان می‌فرستد، به کار جاسوسی در 
این کشور مشغول‌اند. همچنین آنکارا برخی از شرکت‌های 
تاسیس‌شده متعلق به ترک‌ها در آلمان را متهم به تلاش در 
کودتای اخیر کرد و برخــی تحریم‌ها را علیه آنها وضع کرد 
که برلین به این تحریم‌ها واکنش نشان داد و مخاطب این 

تحریم‌ها را اقتصاد آلمان قلمداد کرد.
 آنکارا همچنین ده‌ها کارخانه و کمپانی آلمانی فعال 
در ترکیه را به ظــن حمایت از گروه‌های تروریســتی مورد 
بازرســی قرار داد. از ســوی دیگر آنکارا همواره به حمایت 
سیاسی و عملی آلمان از پ.ک.ک اشاره می‌کند و از این 
کشور می‌خواهد به حمایت از جریان گولن که ترکیه آنها را 
به‌عنوان جریان تروریستی می‌شناسد، پایان دهد. اما آلمان 
معتقد اســت ترکیه، پ.ک.ک و جریان گولن را بهانه‌ای 

برای محدودسازی دموکراسی قرار داده است. در جریان 
این تنش سیاسی بود که آلمان از سخنرانی مقامات ترکیه 
در کمپین‌های رفراندوم قانون اساســی در شهرهایی که 
دارای بیشترین جمعیت ترک‌زبان بود ممانعت کرد. )ترکیه 
با سه میلیون نفر جمعیت، بیشترین جمعیت دیاسپورا را در 
آلمان دارد.( این مساله سبب شــد تا ترک‌ها در واکنش به 
این اقدام از بازدید نمایندگان پارلمان آلمان از پایگاه‌های 
نظامی ناتو متعلق به آلمان در ترکیه ممانعت به عمل آورند و 
 آلمان در واکنشی اعلام کرد این پایگاه‌ها را به اردن منتقل

 خواهد کرد. 
هنگامی ‌که تنش‌های سیاسی میان آنکارا و برلین در 
ماه‌های اخیر اوج گرفت، وزرای خارجه دو کشــور تلاش 
کردند تا از تعمیق تنش‌ها و تاثیر آن بر مناسبات اقتصادی 
جلوگیری کنند. از ایــن رو دیدارهای مختلفی میان وزرای 
خارجه آلمان و ترکیه، زیگمار گابریل و چاووش اوغلو برگزار 
شد، اما بازداشت »اشتودنر« تبعه آلمانی به اتهام همکاری 
با گروه‌های تروریستی در ترکیه سبب شد تا زیگمار گابریل، 
ترکیه را تهدید به کاهش سطح همکاری‌های اقتصادی کند 
و اعلام کند دیگر هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری از سوی آلمان در 
ترکیه انجام نخواهد شد. وزیرخارجه آلمان همچنین نسبت 

به سفر اتباع آلمانی به ترکیه هشدار داد. 
در پی تداوم این بازداشت‌ها، روزنامه بیلد آلمان نیز 
نوشت: »پروژه‌های تسلیحاتی آلمان با ترکیه متوقف شده 

است.« اما مواضع دولت آلمان واکنش اردوغان را در پی 
داشــت. رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد ‌من می‌خواهم به 
دوســتان آلمانی یادآوری کنم که شــما نخواهید توانست 
ترکیه را تحقیر کنید. شــما قدرت تهدید و‌ترســاندن ما را 

ندارید.
 در این رابطه ‌سینان اولگن‌، »رئیس مرکز مطالعات 
اقتصادی و سیاســت خارجی در اســتانبول« معتقد است 
اظهــارات اردوغان بیشــتر مصــرف داخلی داشــته ‌و در 
راســتای جلب نظر ناسیونالیســت‌ها در ترکیه ابراز شــده 
اســت. وی می‌گویــد: » از زمانی که اردوغــان، آلمان را 
به اعطای پناهندگــی به متهمان دخالــت در کودتای 15 
ژوئیه متهم کرده اســت تعداد کسانی که از ترکیه به آلمان 
درخواســت پناهندگی داده‌اند چندین برابر شــده است.« 

اما تداوم بازداشت اتباع آلمانی سبب شد تا بار دیگر سطح 
تنش در روابــط آنکارا و برلیــن افزایش یابــد و آلمان پس 
از آنکه ســفیر خود در آنکارا را به نشــانه اعتراض نسبت به 
ادامه بازداشت شــش فعال حقوق بشر به برلین فراخواند، 
خواستار متوقف شــدن کمک‌های اتحادیه اروپا به ترکیه 
شد. نظرسنجی‌های اخیر در آلمان نشــان می‌دهد افکار 
عمومی این کشور بیش از گذشته مخالف پیوستن ترکیه به 

اتحادیه اروپا هستند. 
اخیــرا آنــگلا مــرکل، صدراعظــم آلمــان در یک 
مناظره تلویزیونی با مارتین شــولتس، دیگر نامزد کرســی 
صدراعظمــی ‌آلمــان در انتخابــات پیــش‌رو در واکنش 
به بازداشــت اتباع آلمانــی در ترکیه گفت که بــا همتایان 
اروپایی‌اش درباره اینکه چگونه می‌توان مذاکرات عضویت 
ترکیه در اتحادیه اروپا را به پایان برســاند، صحبت خواهد 
کرد. مرکل گفت: »من هرگز باور نمی‌کنم که ترکیه عضو 
اتحادیه اروپا شود. آلمان به‌دنبال اعمال محدودیت‌های 
جدی در روابط اقتصادی‌اش با ترکیه است و همچنین این 
احتمال وجود دارد که آلمان یک هشدار جدی‌تر در مورد 
سفر به ترکیه منتشــر کند.« در پی اظهارات مرکل، ترکیه 
به شــهروندانش درباره سفر به آلمان هشــدار داد و اعلام 
کرد این هشدار به دلیل افزایش موج مواضع ضد ترکیه در 
آستانه انتخابات سراسری در آلمان است. اردوغان نیز در 
واکنش به ســخنان مرکل آن را اجرای فاشیسم و نازیسم 
خواند و خطــاب به اتحادیــه اروپا اعلام کرد کــه اگر این 
اتحادیه، آنکارا را به‌عنوان یــک عضو کامل نمی‌خواهد، 

به‌طور واضح بیان کند. 
در واقع ریشــه تنش در روابط ترکیه و آلمان را باید در 
مساله پناهجویان ســوری و کودتای 15 ژوئیه جست‌وجو 
کــرد. از دیــدگاه آلمــان، در اوج بحران 
پناهجویان ســوری، آنکارا کوشش کرده 
اســت تا برلین را تحت فشــار قرار داده و 
امتیازات حداکثری برای حل این بحران 
انسانی کســب نماید. ترکیه در این مقطع 
تلاش کرد تا ضمــن دریافت کمک‌های 
مالی از آلمــان، زمینه لغو روادیــد را برای 
ســفر اتباع ترکیه به اروپا فراهم سازد. بعد 
از کودتــای 15 ژوئیه در ترکیــه، آلمان به 
نوعی سیاســت تنبیهی را بــرای ترکیه در 
نظر گرفت و تــاش کرد تا با اســتفاده از 
اهرم‌های سیاسی از مخالفان اردوغان و 
حزب حاکم عدالت و توسعه حمایت کند. 
این اقدام ســبب شــد تا برلین از جریانات 
کردی، چپ‌گرا و علــوی حمایت کرده و 
به برخی از چهره‌های ترکیــه که متهم به 
دست داشتن در کودتای 15 ژوئیه بودند 

پناهندگی اعطا کند. 
در واقع این دو مســاله ســبب شد تا 
رویدادهای بعدی بین دو کشــور به شکل 
دومینو‌ در مقاطع مختلف زمانی رخ دهد و ســبب افزایش 
سطح تنش میان دو کشور شود. اما به‌رغم این مساله، به 
نظر می‌رســد اظهارات اخیر مرکل باتوجه به دیدگاه‌های 
منفی جامعه آلمان نســبت به عضویت ترکیــه در اتحادیه 
اروپا، بیشــتر جنبــه تبلیغاتی داشــته و بعد از پایــان دوره 
انتخابات، فضای تنش‌آلود کنونی فروکش کرده و دو طرف 
برای حفظ منافع مشــترک وارد دور جدیــدی از مذاکرات 
خواهند شــد. این دیدگاه زمانی تقویت می‌شود که سابقه 
ترکیــه را در چرخش‌های سیاســی و اتخــاذ رویکردهای 
واقع‌گرایانه و مبتنی بر منافع ملی نظیر بازگشــت به روابط 
با روسیه به یاد آوریم. ترکیه نشــان داده است برای حفظ 
 منافــع اقتصــادی وارد یک صف‌آرایــی تمام‌عیــار‌ علیه 

هیچ کشوری نخواهد شد.

حسن اشرفی

کارشناس مسائل ترکیه
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تاکتیک کاخ سفید
آمریکا می‌خواهد یک داعش تضعیف شده در منطقه باقی بماند
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پیروزی‌های ارتش سوریه طی هفته‌های اخیر بسیار 
چشمگیر بوده اســت تا جایی که حتی صحبت از پیروزی 
زودهنگام دولت بشار اسد در مقابل مخالفان و تروریست‌ها 
به میان آمده اســت. قبــل از پیروزی در جبهــه دیرالزور، 
ارتش سوریه و محور مقاومت در حمص و برخی از مناطق 

استراتژیک پیروزی‌های اساسی را به‌دست آوردند. 
ایــن پروســه پیروزی‌هــا بــه یــک ســال‌و‌نیم 
پیش‌باز‌می‌گردد که ارتش سوریه همراه با محور مقاومت 
و پشتیبانی هوایی نیروهای سوریه توانست برخی مناطق 
اشغالی تکفیری‌ها را در شرق سوریه از چنگ تروریست‌ها 
آزاد ســازد؛ مناطقی مانند حمص و دیگر مناطق اشــغالی 

که شرایط راهبردی و استراتژیکی برای سوریه داشتند. 
اینها زمینه‌ســاز پیروزی‌های دیگر ارتش سوریه شد 
و موازنه قوا را به نفع نیروهای سوریه تغییر داد. در نهایت 
گام‌های اساسی که در ابعاد امنیتی در شرق سوریه برای 
بیرون راندن داعش برداشــته شد، شــرایط را برای حمله 
نهایی بــه مقر اصلی داعــش یعنی رقه و دیرالــزور فراهم 
ساخت. در خصوص اهمیت راهبردی دیرالزور باید توجه 
داشت که این استان هم‌مرز کشــور عراق است و دارای 
منابع بسیار غنی و طبیعی است که تســلط بر آن به‌عنوان 

منبع مالی برای تروریست‌ها محسوب می‌شد. 
از دیگر سو، دیرالزور به مدت 3 سال در اشغال کامل 
نیروهای داعشی قرار داشــت و نیروهای تکفیری در نظر 
داشــتند تا از طریق تسلط بر این منطقه، شــرایط را برای 
اشغال دیگر مناطق ســوریه و اســقاط نظام سیاسی این 
کشور فراهم آورند. اما همانطور که اشــاره شد با انسجام 
درونی میان نیروهای محــور مقاومت و ارتش ســوریه و 
روس‌ها، وزنه نظامی در عرصــه میدانی به نفع این نیروها 
تغییر کرده و شــرایط برای زوال بیشــتر داعشی‌ها فراهم 
شده اســت. همزمان با این تحولات میدانی و نظامی، ما 
شاهد تحرکات برق‌آسای نیروهای عراقی شامل ارتش این 
کشور و حشد‌الشــعبی در بازپس‌گیری استان نینوا و شهر 

استراتژیک موصل بودیم. 
پیوند ایــن دو محور اســتراتژیک یعنــی پیروزی در 
موصل و راهیابی نیروهای عراقی به مرز سوریه از یک سو‌‌ و 
شکست محاصره سه ساله دیرالزور از سوی دیگر شرایط را 
برای زوال و نابودی بیشتر داعشی‌ها و حامیان آنها فراهم 

ساخته اســت. تبعات شکســت قطعی داعش را می‌توان 
در ابعاد نظامی در سوریه، عراق و حتی لبنان نیز مشاهده 
کرد. به تبــع آن، آمریکایی‌هــا و هم‌پیمانــان منطقه‌ای 
داعش که این جریان را برای ایجاد تنش و درگیری بیشتر 
در سوریه و عراق به وجود آورده بودند، با نزدیک شدن به 
افول داعش در منطقه احتمالا به‌دنبال گزینه‌های دیگری 
 خواهند رفت تا وضعیت را در یک شرایط تنش‌زا همچنان 

ادامه دهند.
 به نظر می‌رسد در شرایط موجود به‌رغم تلاش‌های 
آمریکا برای بمباران برخی از مناطق استراتژیک سوریه و 
ضربه زدن به نیروهای محور مقاومت، تلاش‌های دیگری 
نیز از ســوی رژیم ‌صهیونیســتی در منطقه شکل خواهد 
گرفت. این تلاش‌ها بیشــتر در کوتاه مــدت و روی بحث 
اقدامات تروریستی و ایذایی در منطقه به ویژه در پایتخت 
سوریه و دیگر مناطق استراتژیک این کشور و حتی عراق 
دنبال خواهد شد.  اکنون این پرسش مطرح است که چرا 
در شرایط موجود شاهد زوال و از‌هم‌گسیختگی نیروهای 

داعش در سوریه و عراق هستیم.
 باید توجه داشــت که علت زوال نیروهای داعش از 
بین رفتن منابع مالی این جریان تکفیری و تروریســتی در 
منطقه است. به‌دنبال از دســت دادن شهرهای نفت‌خیز 
و اســتراتژیک در عراق و ســوریه مثل موصل و تدمر که 
پیش‌تر در اشغال این جریان تروریستی بود، امروزه شاهد 
کاهش شــدید منابع مالی ایــن جریــان و برهم‌ریختگی 
انســجام درونــی آن هســتیم. به‌گونه‌ای کــه در جریان 
آزادسازی موصل برخی از فرماندهان این گروه تروریستی، 
نافرمانی‌هایــی را علیــه ســرکردگان اصلی ایــن جریان 
تروریســتی مانند ابوبکر البغدادی داشــتند. در عین حال 
می‌توان اشــاره کرد که حامیــان اصلی مالــی این گروه 
تروریستی مانند عربستان سعودی و امارات در یک شرایط 
دشوار سیاسی امکان تجهیز و ارسال منابع مالی بیشتر را 

از دست داده‌اند. 
حتی آمریکا نیز در شرایط موجود به‌رغم خواسته‌اش، 
امکان پشــتیبانی بیشــتر از داعــش در منطقــه را ندارد. 
پیروزی‌های سیاســی و میدانــی و انســجام درونی میان 
محور مقاومت، شــرایطی را بــه وجود آورده کــه حامیان 
داعش امکان پشتیبانی و حمایت مالی و نظامی را از این 
گروه از دســت داده‌اند و همه شواهد بیانگر سرعت‌گیری 
مسیر برای یک راه‌حل سیاسی در بحران سوریه است.  در 
خصوص سیاست‌ و مواضع واشــنگتن در قبال گروه‌های 
تروریستی در سوریه و عراق باید توجه داشت که سیاست 
آمریکا در بحث حمایت از داعش شاید یک بحث تاکتیکی 
باشــد و نه راهبــردی. طــی‌ ماه‌هــای اخیر بعضــا وقتی 

فرماندهان داعش در محاصره کامل ارتش سوریه بودند 
‌یا ‌دیرالزور یا در عراق در شرایط‌بن‌بســت قرار می‌گرفتند، 
از طریق نیروی هوایی آمریکا جابه‌جا می‌شدند. آنها برای 
ادامه بحران به نوعی از طریق آمریکا پشتیبانی شدند. این 
مسائل بیانگر آن اســت که آمریکا می‌خواهد یک داعش 

تضعیف شده در منطقه باقی بماند.
 بنابراین ایالات متحده آمریکا سیاســت کلی‌اش را 
تغییر نداده و نمی‌خواهد داعش به‌طــور کلی از بین برود 
بلکه می‌خواهــد در مذاکرات آینده از جملــه با روس‌ها از 
برگ برنده این گروه‌های تروریستی اســتفاده کند. یعنی 
کاخ سفید احتمال چانه زنی از طریق گروه‌های تروریستی 
را می‌خواهد برای خود حفظ کند. درواقع این موضع ثابت 
آمریکا و یکی از ابزارهای قدرت آمریکا برای چانه‌زنی این 

گروه‌ها هستند.
در شــرایطی که داعش روزهای افول و رو به زوالی 
را در ســوریه و عراق پشت ســر می‌گذارد، چند سناریوی 
محتمل در خصوص آینــده این گروه تروریســتی مطرح 

است.
نخستین سناریو این است که گروه تروریستی داعش 
به برخی از کشــورهای همســو یا کشــورهایی که اکنون 
در معــرض تهدید داعش هســتند، منتقل شــوند. گزینه 
نخست، افغانستان است و احتمال دارد خلافت اسلامی 
که توسط داعش مطرح شد در افغانســتان دوباره مطرح 
شــود و مرکز خلافت اسلامی به افغانســتان منتقل شود. 
شرایط جغرافیایی و محیط پیچیده افغانستان نیز وضعیتی 
را به‌وجود آورده که امکان ظهور و بروز داعش در این کشور 
را فراهم کرده اســت. در این میان احتمالا درگیری‌هایی 
میان طالبان و داعش به وجود خواهد آمد اما امکان دارد 
که حتی برخی از افراد عضو طالبان که از این گروه خسته 
شده‌اند نیز به داعش بپیوندند همچنانکه تا‌کنون نیز شاهد 

این روند بوده‌ایم.
سناریوی بعدی، امکان انتقال این گروه تروریستی 
به لیبی و شمال آفریقاست. به علت جنگ داخلی و شرایط 
پیچیده‌ای که در دوره پس از سرنگونی سرهنگ قذافی در 
لیبی شاهد هستیم ممکن است که باقی‌ماندگان داعش با 
هدف خلافت و قدرت‌گیری به این منطقه نقل مکان کنند.
سناریوی دیگری نیز که توسط برخی مطرح می‌شود 
بر این مبناست که ممکن است این گروه با تضعیف و زوال 
بیشتر در سوریه و عراق دست به تشکیل هسته‌های پنهان 
در برخی شهرهایی که قبلا در ســوریه و عراق تحت نفوذ 
داشت بزند و اقدامات ایذایی را از طریق حملات انتحاری 
ادامه دهد. این شرایط خطرناک را در شهر موصل و برخی 
مناطق سنی‌نشــین عــراق می‌توان متصور بــود. آخرین 
ســناریویی که می‌توان بدان اشــاره کرد این اســت که با 
توجه به چند ملیتی بودن اعضای داعــش، آنها به برخی 
از پایتخت‌های کشورهای اروپایی بازگردند و بنابراین این 
جنگجویان داعش یک خطر و تهدید امنیتی بالقوه برای 

قاره سبز محسوب خواهند شد. 
 در نهایت اینکه در دوره پســاداعش ما شاهد پروسه 
سیاسی و پایان بحران در سوریه و عراق خواهیم بود ولی 
برای ورود به این دوره باید از سوی نیروهای درگیر گام‌های 
اساسی برداشته شود که گام اول را می‌توان تشکیل یک 
گروه فراگیر شامل گرو‌ه‌های مخالف میانه‌رو و غیرخشن 
بــرای گفت‌وگو با دولــت مرکــزی دانســت. گام دوم نیز 
اعلام آتش‌بس فراگیر در ســوریه است که با میانجیگری 
نیروهــای بین‌المللی امکانپذیر اســت و شــرایط را برای 
کمک‌های انســانی فراهم می‌‌کند. گام نهایی هم ادامه 
رایزنی‌ها میان ایران، روسیه و ترکیه و برخی از کشورهای 
اروپایی برای تشکیل یک نهاد مستقل با هدف نظارت بر 
 برگزاری یک انتخابات سراسری در سوریه در دوره انتقالی 

خواهد بود.  

داود احمدزاده
کارشناس مسائل خاورمیانه

گفتارها
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پایان بازی در شامات
آمریکا و هم‌پیمانانش به‌دنبال راه‌اندازی جنگ‌های جدید

 در خلیج فارس هستند

پایداری جبهــه مقاومــت، حمایت جدی مســکو، 
مشــارکت نادمانه و دیرهنــگام ترکیه اردوغانــی و تحریم 
منطقه‌ای قطر به رهبری نظام آل سعود، موجباتی را فراهم 
ساخت تا غرب به رهبری آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش 
باورکنند که نظام سوریه و متحدانش از نظر میدانی و سیاسی 
به برتری دست یافته‌اند. آنچه چند ســال پیش و در اوایل 
بحران مطرح بود، در ســایه تغییرات بزرگ در موازنه قوا، 
خالی شدن پشت مخالفان از سوی حامیان‌شان در غرب و 
در میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، امروز دیگر مطرح 
نیست. همکاری حزب‌الله لبنان و سوریه، اتحاد جمهوری 
اسلامی ایران و روسیه، هم‌سویی اجتناب‌ناپذیر ترکیه در 
مبارزه و قطــع منابع مالی و نظامی داعــش، چنان ضربات 
مهلکی به گروه‌های تکفیری وارد ســاخت که نشانه‌های 
پیروزی قریب‌الوقوع بشار اسد را بشارت می‌دهند. بنابراین 
حامیان و ســرکردگان گروه‌های مخالف سیاسی و نظامی 
سوریه، مجبور به پذیرش نصایح »استفان دی میستورا« 
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به ســوریه هستند و چاره 

دیگری نخواهند داشت. 
همکاری نزدیک جمهوری اســامی ایران- روسیه - 
ترکیه، در جنگ داخلی ســوریه، بیش از آنکه نشان‌دهنده 
علاقه این کشــورها نسبت به یکدیگر باشــد، بیانگر فهم 
درســت آنها از ضعــف و ناتوانــی آمریکا در حــل بحران 
منطقه اســت. اینک رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور 
اسلام‌گرای ترکیه، به مراتب ‌ترس کمتری از روسیه نسبت 
به همتایان جمهوریخواه پیشــین خود دارد. تیرگی روابط 
ترکیه با ناتو و اتحادیه اروپا نیز به گرایش ترکیه به ســمت 
روس‌ها کمــک کرده اســت. البته برخــی صاحب‌نظران 
معتقدند این همــکاری ســه‌جانبه عمر کوتاهــی خواهد 
داشت، چراکه منافع ملی هریک از این سه کشور چندان با 
یکدیگر همخوانی ندارد. نکته حائز اهمیت در این مساله، 
سیاســت‌ آمریکا در قبال سوریه اســت؛ اگر آمریکایی‌ها 
تصمیم بگیرند حضور و دخالت‌های خود را در سوریه کاهش 
دهند، ارتقای‌ سطح همکاری‌ها و تقویت روابط فی‌مابین 

ایران- روسیه- ترکیه در منطقه، تداوم خواهد یافت.                 
 مســکو، در خصوص دخالت‌های غــرب به رهبری 
آمریکا در منطقه، معتقد است: »هر‌گونه حمله نظامی به 

هر کدام از کشورهای مستقل منطقه می‌تواند یک جنگ 
تمام‌عیار را رقــم بزند؛ عملیات نظامــی عجولانه علیه هر 
کشوری در منطقه باعث خواهد شد تا افراطیون و تندروها 
به قدرت برســند و این مســاله برای آینــده امنیت جهانی 
خطرناک اســت. انجام هر‌گونــه حمله نظامــی علیه هر 
کشــوری در منطقه باعث بروز یک جنگ تمام‌عیار خواهد 
شد که حتی ممکن است به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای 

منجر شود.« 
در حالی که برخی تحلیلگران، جنگ در سوریه را به 
نفع نظام ســوریه پایان یافته قلمداد می‌کنند، بســیاری از 
کارشناسان منطقه نیز بر این باورند که با شکست داعش و 
پیروزی اسد، تنش‌های دیگری ممکن است در سوریه آغاز 
شود که محور اصلی آنها، منازعه جمهوری اسلامی ایران 
و رژیم غاصب صهیونیستی‌ است. زیرا رژیم اشغالگر مایل 

به تثبیت حضور ایران در شامات )سوریه و عراق( نیست. 
همچنین باید توجه داشت که مســلما منافع آمریکا 
در خاورمیانه به داعش ختم نمی‌شــود. پایان ســناریوی 
»داعش« شاید ثبات بیشتری برای سوریه به ارمغان نیاورد 
اما خطر درگیری اکراد با ارتش سوریه بسان بمب ساعتی، 
منتظر انفجار است. احتمال ایجاد جنگ‌های نیابتی، حتی 
درگیری مستقیم میان رژیم‌صهیونیستی، با سوریه و ایران 
نیز وجود دارد. ایــران از جنگ داخلی ســوریه و نبرد علیه 
داعش به‌عنــوان انگیزه‌ای بــرای نقش‌آفرینی در منطقه 
بهره‌برداری خواهد کرد، امری که مســتقیم یــا از طریق 
گروه‌های وابسته به ایران در سوریه و لبنان، تهدیدی برای 
رژیم غاصب تلقی می‌گردد. در این میان در صورتی که رژیم 
غاصب مجبور به حملات بیشتری به سوریه شود، بعید است 
ایران، از این فرصت استراتژیک عقب‌نشینی کند. زیرا هم 
توانایی مقابله دارد و هم از حمایت روسیه برخوردار است. 
ضمن آنکه آمریکا نشان داده است که تمایلی به انجام هر 
اقدامی ‌برای تغییر اوضاع پس از بیــرون راندن داعش از 

عراق و سوریه ندارد.
به اعتقاد کارشناســان منطقــه، رهبران سیاســی و 
امنیتی اســرائیل در حالــی برنامه مانور نظامی کم‌ســابقه 
و گســترده خــود را در مرزهای لبنان شــروع کردنــد که با 
شکست‌های اخیر گروه تروریستی داعش در لبنان توسط 
نیروهای مقاومت حزب‌الله و ارتش این کشــور، هم‌زمان 
گردید. بنابراین به نظر می‌رسد پیشروی‌ها و موفقیت‌های 
اخیر گروه‌های مقاومت و حزب‌الله لبنــان در جنگ علیه 
گروه‌های تروریستی به نگرانی مقامات صهیونیستی منجر 

شده و آنها در تلاشند تا توانایی خود را محک بزنند.
 البته تضعیف و شکســت داعش در عــراق و به‌ویژه 
سوریه طی چند ماه گذشته باعث شده تا با تضعیف تروریسم 
در منطقه، رهبران اســرائیلی بیش از گذشــته و بار دیگر، 
به مرکز توجهات منطقه‌ای تبدیل شــوند. احســاس این 
موقعیت خطرناک برای صهیونیســت‌ها می‌تواند یکی از 
دلایل واکنش اسرائیل به انجام مانور نظامی بی‌سابقه در 
مرزهای لبنان ارزیابی شود. باید توجه داشت که مانورهای 
رژیم‌صهیونیستی کاربردهای ســه‌گانه دارد؛ 1- اثرگذاری 
جنگــی نیروهای دفاعــی اســرائیل را به رخ می‌کشــاند. 
2- بازارهایی برای فروش کسب می‌نماید. 3- حامل پیامی 
‌برای دشمن، یعنی حزب‌الله – ایران - سوریه است. باتوجه 
به اینکه رژیم اسرائیل از دیرباز با سوریه و احزاب مختلف 
لبنان با زبان بازدارندگی و سیگنال نظامی ارتباط برقرار کرده 

است، اغلب این مانورها بیشتر پیام‌رسان هستند. 
با‌‌توجه به جغرافیای سیاســی غرب آسیا و تحرکاتی 
که طی ســال‌های گذشــته در منطقــه صــورت گرفته، 
به نظر می‌رســد آمریــکا و هم‌پیمانانش به‌دنبــال انتقال 
آتش‌افروزی‌ها از سرزمین شامات به خلیج‌فارس هستند. 
خلیج‌فارس، هم محل اتحاد و هم رقابت آمریکا و انگلیس 
است. خریدهای تسلیحاتی هنگفت کشــورهای جنوبی 
خلیج‌فارس، سفرهای نخست‌وزیر انگلیس به برخی از این 
کشــورها، اظهار مواضع ضد‌ایرانی، سفرها و فروش‌های 
عظیم تسلیحاتی اخیر‌ ترامپ و تاســیس دفاتر نمایندگی 
ناتو در برخی کشورهای منطقه، نشان می‌دهد که آمریکا 
و هم‌پیمانانش به‌دنبــال راه‌اندازی جنگ‌هــای جدید در 
خلیج‌‌فارس هســتند. در این خصوص دریاســالار »جیمز 
استاوریدیس« فرمانده ارشد سابق ناتو می‌گوید: »بعد از 
انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، فارغ از اینکه چه کسی 
انتخاب ‌شود، بین ایران و آمریکا در عرصه دریایی درگیری 

رخ می‌دهد‌!‌« 
 هر گاه عناصــر منطقه‌ای واشــنگتن )قبلا صدام و 
اینک آل‌ســعود( توانایی انجام ماموریت‌هــای محوله را 
نداشته باشــند، آمریکا وارد منطقه می‌شــود و عرصه دریا 
بهتریــن و بازتریــن راه نظامی بــرای تخاصم‌گــری آنان 
اســت. البته ســعودی‌ها نیز در پی آن هســتند تــا با ورود 
آمریــکا و انگلیس به منطقــه، به ایجاد هــم پیمانی میان 
کشورهای عربی، تحت عنوان »‌ناتوی عربی« بپردازند تا 
هم شکست‌های خود در منطقه را جبران کنند‌ و هم سطح 
نقش‌آفرینی خود در منطقــه را افزایش دهند. اما اختلاف 
قطر با عربستان، نشان داد که سعودی‌ها در این زمینه نیز 
موفق نبوده‌اند. در نهایت، در دوران پســا داعش، آمریکا 
و متحدانش در پی ایجاد تنــش در جغرافیای خلیج‌فارس 
و آتش‌افروزی دریایی هســتند؛ ضمن آنکه بــرای تداوم 
ناامنی در منطقه، همچنان به حمایت از داعش و ورژن‌های 

جدیدش خواهند پرداخت.  

احمد مرجانی‌نژاد

مترجم و پژوهشگر امور بین‌الملل
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موفقیت چشــمگیر ارتش ســوریه و نیروهای مسلح 
هم‌پیمانان این کشــور در شکســتن محاصره ســه ساله 
»دیر الزور«‌ و درحوزه‌های کارشناســی، بــه منزله پیروزی 
نهایی بر جریان تکفیــر و درهم شکســتن آخرین مواضع 
گروهک‌های تروریستی و در متون تحلیلی، به معنی ورود 
سوریه به فضایی متفاوت با شــش سال گذشته تلقی شده 
است. موفقیتی که می‌توان آن را پایان‌بخش جنگ‌های 

داخلی خانمانســوز سوریه و ســرآغاز فصلی برای برقراری 
آرامش، ثبات و صلح در این کشور نیز محسوب کرد. حال 
اگرچه برای برچیده شدن کامل بساط تحرکات خشونت‌آمیز 
گروهک‌هــای تکفیری در ســوریه، مراحــل دیگری هم 
باید طی شود، ولیکن همه نشانه‌ها حکایت از فائق شدن 
نظام ســوریه بر اوضاع و به سرانجام رســیدن اهداف این 
کشــور و هم‌پیمان‌هایــش دارد. چنانکــه صــدور فرمان 
بشار اســد جهت برگزاری انتخابات پارلمانی، از جمله این 
نشانه‌ها و ورود شگفت‌انگیز سوریه به مرحله جدید است و 
تحقق شرایط پسا‌تکفیر را بسیار سریعتر از آنچه غربی‌ها، 
پیش‌بینی می‌کردنــد، گواهی می‌کند. البته نشــانه‌های 
فراوان دیگری دال بر پیدایش دوران پساتکفیر در سوریه 
به چشــم می‌خورد که هریک به تنهایی، بر درســتی راهی 
که برای مقابلــه با گروهک‌های تکفیــری در پیش گرفته 
شــد، صحه می‌گذارد و صحت و تاثیرگذاری شــیوه‌های 
همکاری نظامی و عملیاتی ارتش سوریه و نیروهای مسلح 
همپیمانان این کشور را به اثبات می‌رساند؛ چنانکه از دیگر 
‌نشانه‌ها، درخواست‌های محرمانه پنتاگون و سازمان سیا 
از گروهک‌هایی اســت که در جنوب ســوریه مستقر بوده 
و اینک باید بنا به دســتور مراکز تصمیم‌گیری در آمریکا از 

خاک ســوریه، عقب‌نشــینی کنند. جالب آنکه در یکی از 
این درخواســت‌نامه‌ها، صراحتا تاکید شده که: »شرایط 
میدانی در ســوریه به‌گونه‌ای تغییر کرده است که شما در 
معرض تهدید قرار دارید و از این لحاظ باید هرچه سریعتر 
عقب نشــینی کرده و در خاک اردن مســتقر شوید« و این 
همان درخواستی است که مشابه آن از جانب ریاض و امان 
خطاب به این نوع گروهک‌ها صادر شده است. البته چنین 
دستورالعملی از واکنش انفعالی کلان‌تری هم خبر می‌دهد 
که شــخص دونالد ‌ترامــپ، رئیس‌جمهور آمریــکا را نیز 
واداشته تا دستور متوقف کردن برنامه‌های سیا را در تجهیز 

و آموزش معارضان مسلح در سوریه صادر کند. 

    اگرچه از تابســتان ســال گذشــته، و حتــی قبل از 
آزاد‌ســازی »حلب«، ‌بی‌ثمری اقدامات ســازمان سیا در 
تجهیز و آموزش معارضان ســوری به اثبات رســیده بود و 
صاحب‌منصبان نظامی آمریکا در جلسات ویژه مجلس سنا 
به این امر اعتراف کرده بودند، ولیکن اینک بعد از گذشت 
حدود یک‌سال و پس از به بارآمدن فضاحت‌های بیشتر، 
رئیس‌جمهور آمریکا با صدور دســتورالعمل مورد اشاره‌ به 
عجــز و ناتوانی نظامــی آمریکا در صحنه میدانی ســوریه 
اذعان‌ و به پذیرش شکســت طرح‌هــای جنگ‌افروزانه و 

توطئه‌آمیز سیا مبادرت می‌کند. 
 پیداســت که این پذیرش و این اعتــراف، به معنی 
اذعان بــه کارآمــدی عملیــات نظامــی ارتش ســوریه و 
هم‌پیمانان این کشــور و همچنین اثبات این معناست که 
تحولی همسو با منافع مردم منطقه که معادلات سیاسی و 
نظامی را نیز در مسیر تغییراتی مثبت قرار می‌دهد، در حال 
وقوع است؛ کما‌اینکه آشفتگی و سراسیمگی ‌بی‌سابقه‌ای 
که طی روزها و هفته‌های اخیر، مقامات رژیم‌ صهیونیستی 
از خود نشان می‌دهند نیز به‌گونه‌ای دیگر از تحولی بزرگ 

به نفع کشورهای محور مقاومت حکایت دارد.
  نگاهی به رفت‌و‌آمدهای یک ماه اخیر ســرکردگان 

پساتکفیر
آزادسازی دیرالزور دوران جدیدی را برای مقاومت رقم زد

رژیم ‌صهیونیســتی به روســیه، آمریــکا و برخــی دیگر از 
کشــورها و ابراز نگرانی‌های پیاپــی در خصوص پیدایش 
دوران پسا داعش و پساتکفیر در سوریه، از جمله تحرکاتی 
است که از گسترش دامنه نگرانی‌ها در تل‌آویو و در درون 
محافل جهانی صهیونیســم خبر می‌دهد و از هراس و بیم 
حامیان صهیونیســت داعش پرده برمی‌دارد. به ویژه آنکه 
در عرصه‌های دیپلماتیک نیز صهیونیســت‌ها در واکنش 
به پیدایش شــرایط جدید در ســوریه از خود ‌بی‌تابی نشان 
می‌دهنــد و توانایی پنهان کــردن مکنونات قلبی‌شــان را 
ندارند. حال جالب آن است که مشــابه این امر را می‌توان 
در میان حامیان مرتجع داعش و رژیم‌های ارتجاعی مُبلّغ 
جریان تکفیر در منطقه مشاهده کرد و تاثیرپذیری آنها را از 
شکســت‌های پی‌درپی و نهایی گروهک‌های تروریستی 
مورد حمایت‌شان، به تماشا نشست. روشن است که نقش 
بسیار تعیین‌کننده مقاومت حزب‌الله در به شکست کشاندن 
انواع توطئه‌های تروریستی در داخل سوریه و نقش‌محوری 
جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مستشاری از دیگر 
ابعاد این پیــروزی حکایت دارد و بیانگر این امر اســت که 
پیوندهایی سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده در ایجاد بازدارندگی 
موثر در منطقه به‌وجود آمده و افــق تازه‌ای را به روی مردم 
کشورهای هم‌پیمان و مخالف جریان تکفیر گشوده است. 
این همان پدیده‌ای است که این واقعیت را اثبات می‌کند 
که همســویی‌های ارتجاع منطقه با رژیم‌صهیونیستی به 
منظور تحقق اغراض سیطره‌طلبانه مشترک، حاصلی جز 
ســرافکندگی برای آنها و موفقیت و پیــروزی برای طرف 

مقابل نداشته است.   
به هرحال موفقیت در شکســتن محاصــره دیرالزور 
تنها یک حلقه مهم از سلســله پیروزی‌های ارتش سوریه، 
حزب‌اللــه لبنــان، جمهوری اســامی ایران و روســیه در 
صحنه میدانی سوریه نیست، بلکه یک پیروزی راهبردی 
و تعیین‌کننده است که از دید کارشناسان نظامی و سیاسی 
باید از آن به‌عنوان یک نقطه عطف بســیار مهم یاد کرد. 
چنانکه بنا به گفته شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله 
لبنان: »اگر با آزاد‌ســازی حلب طرح تجزیه سوریه منتفی 
شد، با آزادسازی دیرالزور بود که پیروزی بر داعش تحقق 
پیدا کرد.« این درحالی است که به تناسب شرایط، جریان 
حمایت‌هــای مالــی، تســلیحاتی و سیاســی از داعش و 
دیگر گروه‌های تکفیــری به حداقل خــود کاهش یافته و 
تروریســت‌های باقی مانده در صحنه ســوریه را که زمانی 
به‌عنوان مجریان طرح براندازی نظام سیاســی ســوریه و 
همچنین تجزیه خاک این کشــور برگزیده شده بودند، در 
بدترین وضعیت قرار داده اســت. تروریســت‌هایی که در 
حال حاضر توانایــی حل معمای انتخاب مکانی مناســب 
برای ادامه خشونت‌طلبی‌ها و خونریزی‌های ‌بیرحمانه خود 
را ندارند و هیچ افق روشنی هم برای چگونگی استقرار آنها 
در دیگر مناطق جهان در برابرشان‌ ترسیم نشده است. شاید 
از همه مهمتر حصول یک آگاهی عمومی از مقاصد شوم 
استکبار، ارتجاع و صهیونیســم است که از طریق تجارب 
بســیار گرانبها و البته از طریق حوادث تلخ در سوریه برای 
جوامع مســلمان منطقه پدید آمده و زمینه را برای استمرار 
انواع تحرکات خرد و کلان آنهــا، تحت عناوین دروغین و 
فریبنده دموکراســی‌خواهی و حمایــت از جریان لیبرال به 
کلی از میان برده اســت. در واقع در چنین شرایطی است 
که زمینه‌ها و فضاهای مساعدی هم برای تقریب مذاهب 
اسلامی و وحدت و اتحاد بین آن‌ها، بیش از گذشته ایجاد 

شده و می‌شود.  

جعفر قنادباشی

کارشناس مسائل خاورمیانه

گفتارها

ها
گفتار

26

شماره 372
ث  |  

مثل



پیشینه روابط ترکیه و آلمان به دوره عثمانی و پادشاهی 
پــروس باز‌می‌گردد. بین دولــت عثمانی و پروس در ســال 
1790 میلادی پیمان دوستی امضا شد. در دوران سلطان 
عبد‌الحمید دوم نیز پیمان نظامی امضا شد. در جنگ جهانی 
اول عثمانی و پروس متحد همدیگر بودند. شکست در این 
جنگ باعث فروپاشی عثمانی شد. بعد از تاسیس حاکمیت 
هیتلر نازیست تعداد زیادی مهندس و آکادمیسین یهودی 
و چپ‌گرا و لیبرال بــه ترکیه دعــوت و در بخش‌های علمی‌ 
و صنعتی ترکیه بکار گرفته شــدند. در دهه 1960 میلادی 
بین ترکیه و آلمــان تبادل نیروی کار و انســانی امضا شــد. 
بدین ترتیــب تعداد زیــادی کارگر ترکیه‌ای بــه آلمان اعزام 
شدند. ترکیه و آلمان به‌عنوان دو متحد ناتو در دوران جنگ 
ســرد تاکنون به همکاری سیاســی و اقتصــادی وتجاری و 
سرمایه‌گذاری مشترک یا یکجانبه و نظامی و تجهیزات نظامی 

ادامه می‌دهند. 
آنجلا مرکل در دوم فوریه 2017 به آنکارا ســفر کرده و 
درباره توسعه روابط دوجانبه، همکاری درباره مبارزه با تروریسم 
و موج کوچ و پناهندگی نا‌منظم، روند حل مساله قبرس، روابط 
ترکیه و اتحادیه اروپا، بحران ســوریه و تحولات خاورمیانه، 
مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و حل اختلافات بین دو کشور 
مذاکره کردند. در آلمان 3/4 میلیون تبعه ترکیه )ترک و کرد 
و ســایر اقوام و علوی و شیعه و اهل ســنت( ساکن هستند. 
1/500میلیون نفر از اتباع ترکیه دارای تابعیت دوگانه هستند. 
اتباع ترکیه در آلمان در بخش‌های مختلف ســرمایه‌گذاری 
کرده‌اند. دارای تشکل‌های سیاسی و دینی و مذهبی هستند. 

یک نماینده ترک در پارلمان اروپا و11 نماینده ترک در مجلس 
آلمان Bundestag حضور دارد. آلمان بزرگ‌ترین شــریک 
تجاری ترکیه در اروپاســت. حجم تجارت دو کشور در سال 
2016 با دو درصد افزایش به 35/5 میلیارد دلار رسید. ترکیه 
14 میلیارد دلار صــادرات و 9/8 در صــد کل واردات معادل 
21/5 میلیارد دلار واردات از آلمان داشت. حجم تجارت ترکیه 
و آلمان تا آوریل 2017 بالغ بر 10 میلیارد و 734 میلیون دلار 
بود. ترکیه در بخش تجارت خارجی آلمان در ردیف سیزدهم 

قرار دارد. 
در ترکیه حدود 6800 شرکت آلمانی فعالیت می‌کنند. بنا 
به آمار وزارت اقتصاد ترکیه  Ekonomi Bakanlığı  بین سال 
2002-2017 میلادی دولت آلمــان در ترکیه 8/97میلیارد 
دلار سرمایه‌گذاری مستقیم انجام داده و این رقم 6/3 در‌صد 
کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه است. آلمان بعد 
از هلند با سرمایه‌گذاری مستقیم به مبلغ 22/1میلیارد دلار در 
ترکیه در ردیف دوم قرار دارد. کشورهای اتحادیه اروپا در 16 
سال اخیر در ترکیه 165 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. 

بعد از تشدید تنش بین اتحادیه اروپا با ترکیه، تنش بین 
ترکیه و آلمــان فدرال به‌صورت روز‌افزون گســترش یافت. 
خانم کاتی پیری Piri هلندی عضو حزب سو‌سیال دموکرات و 
گزارشگر پارلمان اروپا در امور ترکیه گزارش خود درباره »روند 
پیشرفت اصلاحات اروپایی ترکیه« را به تایید کمیسیون امور 
خارجه شورای اروپا و پارلمان اروپا رســاند. در آن گزارش بر 
مکتسبات )اصول و معیارها و قراردادها و قوانین( اتحادیه 
اروپا، احترام به اصول اساســی و ارزش‌هــای اتحادیه اروپا 
تاکید شد. نمایندگان پارلمان اروپا یکصدا نقض حقوق‌بشر، 
ادامه اجــرای حالت فوق‌العاده امنیتی در ترکیه، بازداشــت 
هزاران نفر نماینده مجلس و شــهردار و شهروند ترکیه و آثار 
سوء سیاست‌ها بر جامعه ترکیه را مورد انتقاد قرار‌داده و محکوم 
کردند. از نظر اتحادیه اروپا توجه به رفراندوم قانون اساسی 

هدف استراتژیک
آیا ترکیه به عضویت اتحادیه اروپا در‌می‌آید؟

و افزایش صلاحیت و قدرت رئیس‌جمهوری ترکیه و ســلب 
تفکیک قوا باید‌ توسط کمیسر امور خارجه و کمیسیون اروپا 
و حکومت‌های کشورهای اتحادیه اروپا برای پیشگیری از 
اجرای مواد تغییریافته در قانون اساسی ترکیه بدون درنگ 
مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا رسما تعلیق 
شود. در همین راستا اتحادیه اروپا اصلاحات )18ماده‌ای( 
در قانون اساســی ترکیه را خلاف اصــول و معیارهای روند 
مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اعلام و روند 
مذاکرات بــرای عضویت را تعلیــق کردند. ترکیــه بار دیگر 
تحت نظارت سیاسی اتحادیه اروپا قرار گرفت. در حالی که 
این نظارت در سال 2004 پایان یافته و روند مذاکرات برای 
عضویت در سال 2005 آغاز شده بود. نمایندگان پارلمان اروپا 
نگرانی خود را از نقض اصل حاکمیت قانون و حقوق، حقوق و 
آزادی‌های بشری، نقض آزادی بیان و عدم کفایت در مبارزه با 
اختلاس اعلام کردند. همچنین حمایت رجب طیب اردوغان 
رئیس‌جمهور ترکیه از احیای قانون اعدام در ترکیه نیز باعث 
ایجاد شک و ‌تردید ترکیه در روند پیوستن به اتحادیه اروپا شده 
است. چنین اقدامی‌ باعث پایان دادن فوری مذاکرات برای 
عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خواهد شد. احزاب مسیحی 
اروپا و به‌خصوص احزاب مسیحی آلمان مخالف عضویت 
ترکیه به‌عنوان یک کشور مسلمان در اتحادیه اروپا هستند. 
 CDU آنجلا مرکل، رهبر حــزب اتحاد دموکرات مســیحی
و متحدش حزب اتحاد سوســیال مســیحیCSU خواهان 
مشــارکت ممتاز ترکیه بــا اتحادیه اروپا هســتند. ولی حزب 
 Martin Schulz به رهبری SPD سوســیال دموکرات آلمان
نیز به جرگه مخالفت با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا پیوسته 
است. افکار‌عمومی آلمان نیز تحت تاثیر این روند قرار گرفته 
است. بنابراین احزاب آلمانی تبلیغات انتخاباتی خود ترکیه 
و شــخص اردوغان را مورد هدف قرار داده‌اند. آنجلا مرکل 
تاکید کرده اســت که اجازه نخواهد داد که قرارداد اتحادیه 
گمرکی اصلاح شود و کمک مالی اتحادیه اروپا به ترکیه برای 
انجام اصلاحات اروپایی به ترکیه پرداخت شود. قرار بود که 
بین 2020-2014 میلادی بــرای حمایت از روند اصلاحات 
اروپایی به ترکیــه 4/450 میلیارد یورو پرداخت شــود. برای 
توقف پرداخت کمک بایســت روند مذاکرات متوقف شود. 
Margaritis Schinas سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا نیز 
گفته است که روند مذاکرات و کمک‌های مالی برای تشویق 
اجرای اصلاحات اروپایی به اتفاق آرا انجام می‌گیرد. اردوغان 
رئیس‌جمهور ترکیه نیز آنها را به بیگانه‌ســتیزی و نازیســم، 
 Fetullah Gülenو فتح‌الله گولن PKK حمایت از      پ‌ک‌ک
و کودتا‌‌گران وابســته بدان و پناه دادن به افسران کودتاگر 
فراری در مقر ناتو متهم کرده است. در آلمان 437 نفر افسر و 

دیپلمات درخواست پناهندگی کرده‌اند. 
سرویس اطلاعات آلمان ائمه سازمان امور دیانت ترکیه 
DiTiB مامور به خدمت در آلمان را نیز به انجام جاسوسی متهم 
کرده است. اردوغان از اتباع ترکیه در آلمان در‌خواست کرده 
به احزاب مسیحی و سوسیال دموکرات و سبزها رای ندهند، 

زیرا آنها دشمن ترکیه هستند.
همکاری ترکیه با آلمان در چارچوب ناتو نیز متشنج شده 
است، چنان‌که مجلس آلمان انتقال نیروهای نظامی خود 
از پایگاه اینجرلیک incirlik ترکیه بــه اردن را تصویب کرد. 
ترکیه این تصمیم آلمان را ضربه‌ای در روند مبارزه با داعش و 
تروریسم در منطقه می‌داند. واکس‌های AWACS آلمان برای 
مبارزه با داعش در پایگاه قونیه ترکیه مستقر هستند. آلمان 
همکاری‌های نظامی و صنایع دفاعی خود را نیز با ترکیه متوقف 
کرد. ترکیه به‌رغم همه این مسائل عضویت در اتحادیه اروپا را 
هدف استراتژیک غیر‌قابل عدول اعلام کرده است. آنجلا 
مرکل اعلام کرده تا موقعی که اردوغان به حکومت خود ادامه 
دهد تنش بین دو کشور ادامه خواهد یافت. زیرا نیمی ‌از مردم 
ترکیه به اردوغان اعتمادی ندارند و به رفراندوم قانون اساسی 

رای منفی داده‌اند.

سید‌علی قائم‌مقامی

کارشناس مسائل ترکیه

گفتارها



از نوام چامســکی، نظریه‌پرداز آمریکایی، بیشــتر با 
عنوان »پدر زبان‌شناسی مدرن« و »فیلسوف آنارشیست« 
یاد می‌کننــد. او نظریات مهمــی ‌درباره آنارشیســم دارد که 
برخی از آنها را می‌تــوان در کتاب تقریبا جدیــد او »در باب 
آنارشیســم« )٢٠١٣( جســت که به‌تازگی ‌ترجمه فارســی‌ 
آن منتشر شــده اســت. چامســکی در کتاب حاضر معانی 
آنارشیسم و بنیادهای اندیشه‌ای آنارشیستی را بررسی می‌کند 
و می‌کوشد با نفی مفهوم‌پردازی آنارشیسم در مقام اندیشه‌ای 
صلب و با به‌بحث‌گذاشــتن خطــوط تداخــل و خلط میان 
آنارشیســم و سوسیالیســم، خواننده را با چالش روبه‌رو کند. 
در نظر او »آنارشیســت‌ها از صاحبان قــدرت می‌خواهند تا 
سندی در تایید داعیه‌هایشــان درباره مشروعیت‌شان ارائه 
کنند.« او آنارشیسم را این‌گونه تعریف می‌کند: »آنارشیسم 
بیشتر آن گوشه‌ای است که افراد بدان رانده شده‌اند تا اینکه 
انتخابی آگاهانه باشــد؛ آخرین پناهــگاه و البته پناهگاهی 
زایا و ثمربخش. آنارشیسم به ما اجازه می‌دهد خارج از قیود 
سرخ و آبی آنچه عموما در ایالات متحده »سیاست« نامیده 
می‌شود سیاست‌ورزی کنیم، بی‌آنکه تقدیرمان خیانت‌های 
ناگزیر یکی از دو حزب اصلی باشد. در آنارشیسم می‌توانیم 
ارزش‌هایــی را تصدیق کنیم کــه از ســازوکارهای اینترنت 
آموخته‌ایم؛ شفافیت و بســیج توده‌ای منابع. در آنارشیسم 
می‌توانیم خودمان باشــیم. آنارشی لوحه‌ ســپید آغاز سده‌ 
بیست‌ویکم است. نام مختصر فرصتی برای بازآغازی زمان. 
این مساله را در هیچ‌کجا به‌روشــنی جامعه اشتراکی بر خط 

اقتصاد ایران امروز

 غالب مسائل و موضوعات اقتصادی- اجتماعی 
در کشــورهای جهان ســوم موضوعاتــی چندوجهی و 
پیچیده‌اند که باید هم از حیث ابعاد تاریخی، فرهنگی، 
فلسفی، تمدنی و سیاسی بررسی شود و هم از حیث روابط 
میان آنها. با روش‌های شناختی تک‌سویه و تحلیل‌های 
جزئی نه می‌توان موضوعات را شناخت و نه برای تغییر 
و اصلاح و ارتقای آن کاری کرد. خاصه اگر مطالعات، 
بحث‌ها و تحلیل‌ها درگیر دغدغه‌های ملی، اجتماعی و 
توسعه‌ای شود. حتی تجربه دنیای پیشرفته صنعتی و 
کشورهای درحال‌توسعه در بهره‌برداری از منابع و تخریب 
محیط‌زیست جهانی نیز نشان می‌دهد که هم در قلمرو 
مطالعات فیزیکی و علوم دقیقه باید بر تحلیل‌های کلی، 
عام و همه‌جانبه‌گر تمرکز کرد و هــم در حوزه مطالعات 
اجتماعی و انسانی. ازاین‌رو، در کشور ما نیز مطالعات 
اقتصادی – اجتماعی معطوف به توسعه باید از رویکرد 
همه‌جانبه‌گر و جامع پیروی کند. برهمین‌اســاس حتی 
یک موضوع اقتصادی ســاده حالت چندوجهی به خود 
می‌گیرد و جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و البته 
اقتصادی دارد. در ســال‌های اخیــر در حوزه مطالعات 
اقتصادی با تحلیل‌های جزئی‌نگر و سیاست‌گذاری‌های 
برخاسته از آنها مواجه بوده‌ایم که دغدغه مذکور را دنبال 
می‌کردند. ازجمله مرحوم حسین عظیمی‌آرانی با وجود 
آگاهی از دانــش ریاضی و روش‌های کمی، به ســبب 
تاثیر متقابل پدیده‌های اجتماعی و قلمروهای مختلف 
اجتماعی یکدیگر در طرح مســائل توســعه می‌کوشد 
مسائل را به نحوی بیان و تحلیل کند که تاثیرات متقابل 
مذکور لحاظ شــود. او در کتاب »اقتصاد ایران امروز« 
که اخیرا به کوشــش خســرو نورمحمدی از سوی نشر 
نی منتشر شــده علاوه بر برجســته‌کردن نقش تمدن 
و فرهنگ و تعامل و تعالی آن دو با مســائل سیاســی، 
اجتماعی، علمی، نهادی و اقتصادی، استفاده از میراث 
تمدنی و فرهنگی و اصــاح و ارتقای آن طبق نیازهای 
توســعه کشــور را به‌عنوان امری ضــروری و پراهمیت 
گوشزد کرده است. کتاب حاضر حاصل جمع‌آوری آثار 
و درس‌گفتارهای او اســت. عظیمــی‌ )۱۳۸۲-۱۳۲۷( 
اقتصاددان ایرانی بود که در اولین ســمینار بازســازی 
اقتصاد ایــران پس از جنگ، که در ســال ۱۳۶۸ برگزار 
شــد، به صراحت نقایص و اشــتباهات سیاســت‌های 
تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه را تشریح و بحران 
اقتصادی ناشــی از آن را پیش‌بینی کرده بــود. در نظر 
او اقتصاد، از علوم انســانی اســت، بنابرایــن نظریات 
اقتصادی ملی باید بر‌اساس اقتضائات ملی تدوین شود.

مانوئل کاستلز، استاد کرسی علوم ارتباطات دانشگاه 
کالیفرنیــای جنوبی و نویســنده کتاب »قــدرت ارتباطات« 
معتقد اســت این کتاب مهمترین اثر در مسیر پژوهشی وی 
محسوب می‌شود. او در پیامی ‌که به مناسبت ‌ترجمه کتاب 
»قدرت ارتباطات« در ایران ارسال کرده، تاکید می‌کند که 
این کتاب نشان می‌دهد روابط قدرت چگونه پایه‌های همه 
جوامع را بنیان می‌نهند و از این‌رو، نهادهای حاکم بر زندگی، 
ما را تحت‌کنترل خود درمی‌آورند. همچنین نشان می‌دهد که 
قدرت اساســا در اذهان مردم، معطوف به اراده می‌شود و به 
همین خاطر است که شیوه تفکر انسان‌ها، در نهایت رفتار 
آنها را تعین می‌بخشــد. »قدرت ارتباطات« سال ۱۳۹۳ در 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات‌ترجمه و منتشر شد. این 
کتاب در سال ۱۳۹۶ و براساس همکاری مشترک با انتشارات 
علمی ‌و فرهنگی، برای نوبت دوم از سوی این انتشارات منتشر 
شده اســت. کاستلز در بخشــی از پیام خود این‌گونه نوشته 
است: »اگر گروه کثیری از مردم با نهادهایی که زندگی آنها 
را کنترل می‌کنند، موافق نباشــند، هیچ نیروی سرکوبگری 
نخواهد توانست برخلاف میل و اراده آنها به سلطه خود ادامه 
دهد. این همان مســأله‌ای اســت که به وضوح در انقلاب 

اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ شاهد آن بودیم. دستگاه‌های 
سرکوبگر رژیم شاه، با همه تلاش‌هایشان، نتوانستند مردم 
ایران را از مطالبــه حقوق خود و باز کــردن عصری جدید در 
پیشگاه ایرانیان متوقف ســازند. آنچه در آن زمان مصداق 
داشت، در هر زمان و مکان دیگری نیز مصداق دارد که نمونه 
آن را در بهار عربی شــاهد بودیم.« او در ادامه نوشته است: 
»ارتباطات، فرآیندی اساسی اســت که مردم، از طریق آن 
نشانه‌ها و کالاهای فرهنگی که شیوه تفکرشان را می‌سازد، 
دریافت می‌دارند. فناوری‌های نوین در سایه ارتباطات افقی، 
اینترنت و شــبکه‌های ارتباطی موبایل، فرآیندهای ارتباطی 
عمدتا خودگردانی را میسر ساخته‌اند که تا حد زیادی مستقل 
از سلطه و کنترل رسانه‌های جمعی بزرگ قرار دارد و کنترل آنها 
نیز با بوروکراسی‌های دولتی دشوار می‌نماید.« کاستلز معتقد 
است: »حق تعیین سرنوشت برای مردم جهان به‌طور بالقوه، 
به مراتب بیش از گذشته فراهم است. دولتی که ادعا می‌کند 
نماینده مردم است، باید بداند که مردم در حال حاضر، امکان 
سازماندهی نظام ارتباطی و بسیج‌سازی منحصر به‌فردی را در 
اختیار دارند و این همان چیزی‌ است که در پنج سال گذشته در 

جهان، آشکارا تجربه کرده‌ایم.« 

 قدرت ارتباطات 
مانوئل کاستلز 

انانیموس نمی‌توان دید؛ جامعه‌ای که تنها شــرط عضویت 
در آن، کنارگذاشتن هویت، تاریخ، خاستگاه و مسئولیت‌های 
فردی است. این فراموشی آنارشیستی که بر سیاست‌ورزی 
رادیــکال در ایالات متحده ســایه افکنده، بازتابی اســت از 
فراموش‌کاری عمومی در سیاست ایالات متحده.  صرف‌نظر 
از چند اســتثنای اسطوره‌شــناختی در باب آبــاء برده‌دارمان 
و جنایتکارانه‌تریــن جنگ‌های‌مان، در ســایر موارد ‌ترجیح 
می‌دهیم فکر کنیم هر چه می‌کنیم برای نخستین‌بار است 
که روی می‌دهد. چنین فراموشکاری‌ای می‌تواند ثمربخش 
باشد، زیرا به ما حسی از پیش‌رو بودن می‌دهد؛ حسی که در 
نگاه ما به دنیا، این‌گونه که انگار جهان سنگین‌بار از تاریخ به 
ما حسادت می‌کند، ضروری است. این در نهایت به معنای 
فراموش‌کردن و از دست دادن آن‌چیزی است که آنارشیسم 
را قابل‌توجه می‌ســازد؛ چشــم‌اندازی از آموختن چگونگی 
ساختن جامعه‌ای آزاد و به‌سامان از خاکستر؛ آموزشی که در 
طول نسل‌ها روی می‌دهد«. او ادامه می‌دهد که باید به یاد 
داشته باشیم که »یکی از رئیس‌جمهوری‌های آمریکا را یک 
آنارشیست ترور کرد و ترور دیگری که یک آنارشیست انجام 
داد به جنگ نخست جهانی انجامید. هنوز خراشیدگی‌های 
نامعلومی از بمب‌های آنارشیست‌ها بر چهره‌ ساختمان‌های 
وال‌اســتریت باقی مانده اســت. به‌همین‌دلیل اســت که 
ما‌تردستی‌های لیبرال‌ها را می‌فهمیم؛ شعبده‌ای که به مدد 
آن، انقلاب خلقی آنارشیست‌ها که در طول جنگ‌های داخلی 

اسپانیا در حال وقوع بود، ماهرانه از تاریخ حذف شد.« 

در باب آنارشیسم  
چامسکی چه خطراتی را گوشزد می‌کند؟ 

فکـر     نـو
ما در این صفحات ســعی خواهیم کرد موضوعــات مختلف را از دریچه 
علوم انسانی بنگریم و در عین حال به برخی از حوزه‌ها مانند محیط زیست، 
دانشــگاه، حوزه‌های علمیه، فرهنگ و هنر نگاهی داشــته باشیم. در واقع 
 این صفحات، صفحات فکر و ایده و اندیشــه مجله اســت. نوعی عقلانیت

 ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند.

از دریچه‌ای دیگر
ی

س
شنا

جامعه 

28

شماره 372
ث  |  

مثل



ششمین نشست از سلسله‌نشست‌های بررسی ابعاد 
گوناگون کودتای ۲۸ مــرداد با عنوان »عملیات آژاکس« 
در کانون اندیشــه جوان برگزار شــد. در این نشست جواد 
حق‌گو، استاد روابط بین‌الملل و عضو هیات‌علمی‌دانشگاه 
تهران در رابطه با اســناد منتشرشــده اخیر توســط وزارت 
‌خارجه آمریکا، گفت: »این اســناد همراه با سانسور است 
و نباید به این‌گونه گزارش‌ها استناد کنیم.« او تاکید کرد: 
»کسانی‌که حداقل آشنایی با سیاست خارجی آمریکا داشته 
باشند متوجه خواهند شد که انتشار اسناد محرمانه در آمریکا 
بدون هماهنگی با بخش‌های مختلف امنیتی و قانونگذاری 

همچون کنگره امکان‌پذیر نیست.«
 حق‌گــو در رابطه با نوع تحلیــل در گفتمان نظریات 
ســاختاری یا کارگزاری و کودتای ۲۸ مرداد اظهار داشت: 
»از نظر طرفداران نظریات کارگــزاری آنچه مورداهمیت 
است شخص و توجه به بررسی شــخصیت افراد است، و 
عوامل پیرامونی در حاشیه قرار می‌گیرد. درحالی‌که در نظر 
ســاختارگرایان عوامل محیطی و پیرامونــی در مرکز توجه 
هستند و فرد تنها یک بازیگر در محور واکنش‌های بیرونی 
است.« حق‌گو با اشاره به ضرورت بررسی علمی‌ کودتای 
۲۸ مرداد گفت: »با توجه به نظریه نظام جهانی والرشتاین 
می‌توان وقایع ۲۸ مرداد را تحلیل و تاثیر ساختار بر عوامل 

بیرونی را بررسی کرد.«
 این استاد دانشگاه با طرح این سوال که چه اتفاقی 

هفته گذشته اعلام شد که مسئولان فرودگاه بین‌المللی 
بیروت »زیــاد دویــری«، کارگــردان لبنانی - فرانســوی را 
بازداشت و پاســپورت او را ضبط کردند. آن گونه که سایت 
ورایتی گزارش داده اســت، زیاد دویری، کارگردان لبنانی- 
فرانسوی که فیلمش در جشنواره ونیز جایزه بهترین بازیگر 
نقش اول مرد را گرفت، پس از بازگشــت به لبنان ســاعاتی 
بازداشت شــد. کارگردان فیلم »الصدمه« )شوک( باید در 
دادگاه نظامی حاضر شــود. ورایتی اشــاره‌ای بــه جرم این 
کارگردان نکرده و تنها احتمال داده است که شاید در ارتباط 
با فیلم قبلی‌اش با عنوان »شــوک« باشــد که بخشی از آن 
در سرزمین‌های اشــغالی فیلمبرداری شده اســت. این در 
حالی اســت که خبرگزاری فرانســه گزارش کرده است که 
فعــالان و روزنامه‌نگاران لبنانی پیش‌تر از دویری خواســته 
بودند به‌دلیل تصویربرداری بخشــی از فیلم ســابق خود در 
سرزمین‌های اشــغالی که در لبنان نمایش آن ممنوع شد، 
عذرخواهی کند. آنها این مساله را به‌مثابه عادی‌سازی روابط 
با رژیم‌صهیونیستی دانسته‌اند. »بیار ابی صعب«، یکی از 
روزنامه‌نگاران روزنامه الاخبار، در صفحه توئیتر خود چنین 
نوشته اســت: »ضبط پاســپورت دویری به اتهام تعامل با 

 در نظام جهانــی افتاده کــه کودتایی همچــون کودتای
 ۲۸ مــرداد رخ می‌دهد؟ گفت: »تداوم رابطه کشــورهای 
شمال و جنوب یا مرکز پیرامون و تداوم و بقای کشورهای 
بزرگ در عقب نگه‌داشتن کشورهای پیرامونی عاملی برای 
این کودتا بود.« او در رابطه با شرایط ایران در زمان کودتای 
۲۸ مــرداد گفــت: »در آن دوران ایران در نظــام جهانی 
به‌عنوان مصرف‌کننده کالاهای وارداتی کشورهای دیگر و 
تولیدکننده موادخام برای این کشورها بود و همین موضوع 
عاملی برای نگرانی کشــورهایی همچون آمریکا جهت از 

دست‌رفتن منافعشان محسوب می‌شد.« 
حق‌گو ادامه داد: »کنترل کشــور مرکز و به تعبیری 
آمریکا که به‌عنوان کشــور هژمون مطرح بــود از احتمال 
تسری نهضت ملی‌شــدن صنعت نفت به کشورهای دیگر 
نگران بود و همین موضوع ســبب شــد تا از طریق کودتا 
از تســری نهضت جلوگیری کند.« این اســتاد سیاســت 
بین‌الملل گفت: »دلایل دیگری همچون ‌ترس از احتمال 
حضور کمونیست‌ها و پیوســتن ایران به کمونیست‌ها نیز 
عاملی بــرای دخالت آمریکایی‌ها و ایجــاد کودتا در ایران 
قابل‌ذکر اســت.« حق‌گو خاطرنشــان کرد: »ملی‌شدن 
صنعت نفت فرهنــگ جهانی را به چالش کشــید و عاملی 
بــرای الگوپذیری کشــورهای دیگر از جهــت هماهنگی 
نخبگان در یک کشور پیرامونی مثل ایران و تشکیل یک 

نهضت ملی بود.« 

اسرائیل بوده است.« فیلم »شوک« جایزه بهترین بازیگر 
مرد جشــنواره ونیز را دریافت کرد. دویری درباره بازداشــت 
کوتاه خود در فرودگاه گفته است: »پس از بازگشت به لبنان 
چیزی حدود دوساعت‌ونیم در فرودگاه بازداشت بودم. پس 
از توقیف گذرنامه‌های فرانسوی و لبنانی آزاد شدم و باید در 

دادگاه نظامی حاضر شوم.«
 فیلم »شــوک« درباره زندگی یک جراح عرب است 
که در سرزمین‌های اشغالی زندگی می‌کند و پی می‌برد که 
همسرش در عملیات بمب‌گذاری همکاری می‌کند. اکران 
این فیلم در سال ٢٠١٣ در لبنان ممنوع شد؛ چراکه برخی از 
بازیگرانش اسرائیلی بودند و بخشی از آن در سرزمین‌های 
اشــغالی فیلم‌برداری شده بود. »شــوک« چهارمین فیلم 
بلند دویری است و قرار است به‌زودی در لبنان اکران شود. 
کامل الباشا برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد 
جشــنواره ونیز را از آن خود کرد. دویری کار خود در سینما 
را با دســتیاری کوئنتین تارانتینو در فیلم‌های »سگ‌های 
انباری«، »داستان عامه‌پسند« و »جکی براون« آغاز کرد 
و چند ســالی است که خود به ســاخت فیلم‌های سینمایی 

می‌پردازد. 

آمریکا بدون روتوش 
درباره اسناد منتشرشده کودتا 

شوک در فرودگاه  
بازداشت کارگردان لبنانی در بازگشت از ونیز 

پس از حدود 32 ســال و البته برای چندمین بار ارز 
مســافرتی با نرخ دولتی یا مبادله‌ای حذف شد. براساس 
اعلام بانــک مرکــزی از روز 20 شــهریورماه پرداخت ارز 
مسافرتی به نرخ مبادله‌ای به مسافرانی که قصد خروج از 
کشور را دارند حذف شد و مسافران می‌توانند با ارائه بلیت 
و پاسپورت ارز مورد نیاز خود را به نرخ آزاد از بانک‌ها تأمین 
کنند. البته در بخشــنامه بانک مرکزی یــک تبصره برای 
زائران کربلا وجود دارد. طبق این تبصره در سال‌جاری، ارز 
مسافرتی به میزان حداکثر ۲۰۰ دلار به نرخ مبادله‌ای با ارائه 
گذرنامه معتبر جمهوری اســامی ایران و بلیت مسافرت 
برای زائران این موسم را از طریق بانک‌های ملی ایران، 
ملت و سامان تأمین می‌کند. هرچند در چهار دهه گذشته 
تغییرات بســیاری در نحوه تخصیــص ارز در دولت‌های 
مختلف رخ داده، اما بازهم آزادشدن ارز مسافرتی خبرساز 
شد. این درحالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
و صاحبنظران اختصاص ارز مســافرتی با نرخ مبادله‌ای 
که عمده آن به مصرف دهک‌های بالای درآمدی جامعه 
می‌رسد، تنها یک رانت برای این اقشار محسوب می‌شود 
و سیاستگذار پولی را از برنامه‌های اصلی خود دور می‌کند. 
گرچــه تاکنون آمار دقیقــی از ارز مســافرتی تخصیصی 
اعلام نشده، اما طبق آخرین آمار 9 میلیون و ۱۹۶ هزار و 
۱۴۰ نفر در سال 95 از ایران به خارج از کشور سفر کردند. 
اگر نیمی‌از این تعــداد ارز مســافرتی را بــه ازای هر نفر 
300 دلار دریافت کرده باشند عدد یک و نیم میلیارد دلار 
معادل 5 هــزار میلیارد تومان را نشــان می‌دهد که گرچه 
در مقابل هزینه‌های کشور چندان چشمگیر نیست ولی 
می‌تواند بخشی از مشــکلات ارزی کشــور را حل کند. 
برای نخستین‌بار در تیر سال 1364 هیأت وزیران وقت، 
اختصاص 300 دلار ارز مسافرتی برای یک‌بار در سال را 
به تصویب رساند. براســاس مصوبه 2 تیرماه سال 1364 
هیات‌وزیران ارز پرداختی به هر جلد گذرنامه در هر سال 
300 دلار است. مبنای پرداخت ارز به هر جلد گذرنامه نیز با 
گذشت یک سال تمام از تاریخ خروج قبلی تعیین شده بود. 
همچنین براساس بند دیگری از این مصوبه مسافرت‌های 
دسته‌جمعی که زیرنظر وزارت ارشاد اسلامی انجام می‌شد 
از نظر فوریت اخذ گذرنامه و ارز اولویت داشــت. اما این 
مصوبه در طول سال‌های بعد با تغییرات بسیاری مواجه 
شــد. در دهه 70 به دلیل افزایش درآمدهای ارزی و نیاز 
بانک مرکزی به تبدیل ارز به ریال حتی مبلغ ارز مسافرتی به 
2 هزار دلار هم رسید. رقمی‌که در سال‌های بعد تعدیل شد 
و با تحولاتی که رخ داد به هزار دلار کاهش یافت. در اواخر 
سال 90 پس از بروز التهابات در بازار، بانک مرکزی برای 
کنترل این شرایط نرخ ارز مرجع را از 1050 تومان به 1226 
تومان افزایش داد. درحالی‌که پرداخت ارز مسافرتی با ارقام 
و محدودیت‌های مختلف ادامه داشــت، در سال 1391 
دولت وقت به‌دلیل مشکلات تشدید تحریم‌ها مجبور شد 
ارز مسافرتی را حذف کند. حال در دولت دوازدهم، بانک 

مرکزی قصد دارد برای سومین بار ارز را تک‌نرخی کند. 

حذف ارز مسافرتی؟  

سرمایه‌داری علیه بشریت
جنگی میان ادیان وجود ندارد
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سیدعباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده 
ایرانی در مذاکرات هسته‌ای ١+5، گفت‌وگویی متفاوت 
از حیطه کاری همیشگی خود انجام داده و با بازبینی، از 
سال‌های گذشــته‌ای که به ایران و صنعت گردشگری 
آن رفتــه اســت، دربــاره موقعیت صنعت گردشــگری 
ایران در ســال‌های پس از برجام صحبت کرده است. 
او با بیان اینکه به آینده گردشــگری خوشــبین هستم، 
گفته اســت: »زمینه بســیار مســتعدی برای گسترش 
گردشــگری در ایران وجود دارد. گردشــگری برای ما 
هم بُعد اقتصادی و هم بُعد فرهنگی بسیار مهمی ‌دارد. 
باتوجه به تبلیغات منفی که علیه ایران صورت گرفته، هر 
گردشگر خودش یک مبلغ فرهنگی برای ایران به‌شمار 
می‌رود و هر گردشــگری هم که به ایران سفر می‌کند، 
بســیار تحت‌تأثیر فرهنگ و تمدن ما قرار می‌گیرد؛ اما 
اینکه آینده گردشــگری کشــور را چطور می‌بینم، باید 
بگویم به‌عنوان یک دیپلمات خوش‌بین هســتم و این 
خوشبینی به معنای اعتماد به طرف مقابل نیست؛ بلکه 
خوشبین در رسیدن به اهداف مدنظر هستم.« او درباره 
نقش برجام در توسعه روابط بین‌الملل و توسعه صنعت 
گردشگری کشور اظهارنظر کرده؛ آنجا که گفته است: 
»خیلی‌ها امروز به برجــام از زاویه تحریم‌ها می‌نگرند و 
زوایای دیگر آن را نادیــده می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین 
اثرهای برجام، اصلاح تصویر غلطی بود که رسانه‌های 
غربی از ایران ساخته بودند. آنها ایران را کشوری معرفی 
کرده بودند که عده‌ای در آن انقلاب کرده بودند و افرادی 
تندرو، خشن، ضد حقوق بشر و کسانی‌که دنبال ساخت 
بمب اتم هستند و حرف حســاب متوجه نمی‌شوند، در 
آن بر سر کارند و کاملا غیرعقلایی و غیرمنطقی است. 
برجام توانســت این تصویر غلط را اصلاح کند و متوجه 
شــوند ایران دولتی دارد که حرف منطق می‌زند. ایران 
پای میز مذاکره‌ای می‌نشیند که آن طرف میز پنج کشور 
عضو شورای امنیت ســازمان ملل و آلمان نشسته‌اند و 
در مذاکرات‌شان به توافقی رســیدند که دنیا و شورای 
امنیت از آن حمایت می‌کند. تحریم‌ها که برداشته شد، 
مردم دنیا دانستند ایران هم یک کشــور عادی است و 
ایرانی‌ها منطقی و اهل گفت‌وگو هستند.« او همچنین 
گفته است: »اگر شیعه نبود، الان داعش بغداد، دمشق 
و بیروت را نیز گرفته بود. در کنار بحث امنیت که نتیجه 
تلاش نیروهای امنیتی اســت، فضــای جدیدی برای 
ایران به‌وجود آمد؛ اما برای توسعه صنعت گردشگری، 
زیرســاخت‌های داخل کشــور نیز باید اصلاح شود.« 
عراقچی با بیان اینکه آمریکایی‌ها نه سفارتخانه داشتند، 
نه به ایران ســفر کرده بودند و هیچ تصویــری از ایران 
نداشتند و فقط متکی به رسانه‌هایشــان بودند، گفت: 
»خیلی طول کشید تا خانم »وندی شرمن« متوجه شد 
با چه کسانی در حال مذاکره است و آنها نمایندگان چه 
ملتی هســتند. تصویر هیات آمریکایی از ایران، مانند 
تصویری بود که آنها از کره‌شمالی داشتند؛ اینکه یک نفر 
از بالا دستور می‌دهد و بقیه اجرا می‌کنند، همه می‌ترسند 
و نیروهای امنیتی مراقب همه هستند؛ درحالی‌که یک 
سال طول کشید تا خانم شرمن متوجه شد ما نماینده یک 
جامعه چندصدایی هستیم و باید نظر و صدای همه اقشار 

تأمین شود و یک اجماع ملی شکل بگیرد.«

آیت‌الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اســامی سه‌شنبه گذشــته در جلســه افتتاحیه 
کنفرانس فرهنگ گفت‌وگو بین ادیان که با اشراف میشل 
عــون، رئیس‌جمهــوری لبنــان در هتل لنکســتر بیروت 
برگزار شد با تشکر از ریاســت‌جمهوری لبنان برای ایجاد 
فضای گفت‌وگــو و حوار بین ادیان، قــرآن کریم را اولین 
دعوت‌کننده به گفت‌وگو بین ادیان دانست و گفت: »قرآن 
کریم با نفی ســوال از عملکرد اتباع ادیان، مسلمین را به 

ادب گفت‌وگو دعوت می‌کند.«
 او با تاکید بر اینکه گفت‌وگوی سازنده تنها در فرضی 
صــورت می‌پذیرد که براســاس مبنایــی موردتوافق همه 
اطراف شکل بگیرد، تنها مبنا و اســاس مورد پذیرش نزد 
همه ادیــان و گرایش‌ها را عقــل و برهان بــر پایه منطق 
عنوان کرد و ادامــه داد: »عقلی که در آن احتمال خلاف 
و اختلاف منتفی است مهمترین مرجع برای شکل‌گیری 

حوار نتیجه‌بخش است.«
 اراکی تمســک به عقــل را از ویژگی‌هــای مکتب 
اهل‌بیت)ع( دانست و گفت: مکتب اهل‌بیت)ع( عصمت 
و طهارت سه نوع عقل را در آموزه‌های خود مطرح می‌کند؛ 
عقل قبل از شرع، که براســاس آن قبول منطقی شریعت 
شــکل می‌گیرد، عقل لاحق بر تشــریع که براســاس آن 
اصل ضرورت عمل طبق شــریعت حق محقق می‌شــود 
و عقل مقارن با تشــریع که بر آنچه شــرع تبیین می‌کند، 

حکم می‌کند.«
 دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اســامی گفت‌وگو با 
تمام عقلا و اصحاب ادیان براســاس انــواع این عقول را 
ممکن و ثمر‌بخش دانست و با ارائه پیشنهاد به موسسین 

»کابوس‌ها« عنوان کتابی است که دوازده نمایشنامه 
رادیویی از شش نویسنده را دربر گرفته و به‌تازگی با گردآوری 
و ‌ترجمه علی امینی‌نجفی از سوی نشر چتر فیروزه به ‌چاپ 
رسیده اســت. مترجم کتاب در پیشــگفتاری که برای این 
کتاب نوشته، نخست به نمایش رادیویی و سابقه آن اشاره 
کرده و ســپس به روند تکامــل نمایش رادیویــی در آلمان 
پرداخته اســت. در این پیشــگفتار همچنین به انواع درام 
شنیداری هم پرداخته شــده و مترجم در پایان، معیارهای 
انتخــاب‌ دوازده متن این کتــاب را این‌طــور توضیح داده 
است: »مترجم در انتخاب دوازده متنی که پیش رو دارید، 
به دو معیار تکیه کرده است: ساخت استادانه در فرم و نگاه 
ژرف انتقادی به مســائل دنیای امروز، یعنی دو ویژگی که 
یک اثر را از حالــت مصرفی بیرون می‌آورنــد و به آن جامه 
هنری می‌پوشانند.« نمایشــنامه‌های حاضر در این کتاب 
اگرچه در اصل به‌عنوان نمایش رادیویی نوشــته شده‌اند، 
اما گاه برای صحنه و تلویزیون هم اجرا شده‌اند. نمایشنامه 
اول کتاب، »ماهیگیران ژاپنی«،‌ اثری است از ولفگانگ 
وایریاخ که از نویسندگان قرن ‌بیستمی ‌ادبیات آلمانی‌زبان 
است. این نمایشنامه روایت یک آزمایش هسته‌ای به‌ظاهر 
بی‌خطر است که نه سال پس از بمباران اتمی‌هیروشیما و 
ناکازاکی انجام می‌شود و عده زیادی از ماهیگیران را قربانی 
تشعشــعات رادیواکتیو می‌کند. »ســکوت پاریس« اثری 

دانشگاه معارف لبنان برای ایجاد بخش ویژه‌ای برای 
گفت‌وگوی ادیان در این دانشــگاه، از آمادگی مجمع 
جهانی تقریب و دانشگاه مذاهب برای همکاری در این 

زمینه خبر داد.
 او در پایان با نفی وجود هرگونه اختلاف و جنگ 
بین ادیان، ادیان را حامیان بشــریت دانســت و اظهار 
داشــت: »امروز شــاهد جنگ نظــام ســرمایه‌داری با 
بشریت هستیم و ســردمداران نظام ســرمایه‌داری در 
راســتای اهداف شــوم خود از اصحاب ادیــان برای 
ضربه‌زدن به دین اســتفاده می‌کنند کــه باید اصحاب 
ادیان با هوشــیاری جلوی ایــن توطئه‌ها بایســتند.« 
اراکی همچنین در حاشــیه کنگره بین‌المللی شیخ حر 
عاملی لبنان پیرامون شــخصیت علمی ‌و عرفانی این 
محدث کبیر گفت: »کتاب حدیثی »وسائل‌الشــیعه« 
اثر گران‌سنگ محدث کبیر شــیخ حر عاملی است که 
براساس ابواب فقهی باب‌بندی شده و احادیثی که در 

آن ذکر شده از معتبرترین احادیث است.«
 این اســتاد حوزه گفت: »بعد از گذشــت بیش از 
چهارصد سال از عمر این کتاب، هنوز هم در بین فقها 
مرجع است.« او با بیان اینکه شیخ حر عاملی یک عالم 
ذوابعاد بود، گفت: »شــیخ حر عاملی یک شــخصیت 
عرفانی برجســته هســتند. اما این بخش از شخصیت 
ایشان مورد غفلت واقع شده است. عرفان ایشان یک 
عرفان صوفی نبود، بلکه یک عرفان ضد‌صوفی بود و 
یک کتــاب در رد صوفیه دارند و در کتاب گران‌ســنگ 
ایشــان حدیثی از امام صــادق)ع( در رد صوفیه بیان 

شده است.« 

است از آلبر کامو و ویژگی‌های آن نشان می‌دهد که کامو 
به‌خوبی با نمایش رادیویی و عنصر آوایی در آن آشنا بوده 
است. »خدای مهربان منهتن« نوشته اینگبورگ باخمان 
است که از شــاعران و نویسندگان مشــهور قرن بیستم 
ادبیات آلمانی ‌زبان به‌شمار می‌رود. او این نمایشنامه را در 
١٩5٨ نوشت و امروز جزو آثار مشهور او به‌شمار می‌رود. 
»گفت‌وگوی شــبانه با آدمی‌ حقیر« اثری از فریدریش 
دورنمات است که اگرچه برای رادیو نوشته شده اما بارها 
روی صحنه نیز اجرا شده است. »نیایش در سلول« اثر 
نویســنده مشــهور ادبیات معاصر آلمان،‌ هاینریش بل 
است. به‌جز »نیایش در سلول«، نمایشنامه‌ای دیگر از 
بل با عنوان »پایین دم در« نیز در این کتاب ‌ترجمه شده 
است. این نمایشــنامه اولین‌بار در ســال ١٩6٢ از رادیو 
پخش شد. بل در غالب آثارش به جنگ و مسائل بعد از آن 
پرداخته است. »رویاها« عنوان اثری از گونتر آیش است 
که درواقع شامل شش نمایشنامه کمابیش به‌هم‌پیوسته 
است. آیش از شاعران و درام‌نویسان برجسته آلمان است 
و »رویاها« جزو مشــهورترین آثار او محسوب می‌شود. 
این اثر در ســال ١٩5٠ نوشــته شــد و آیش آن را اثری 
مستقل و یگانه می‌دید که تصویری همه‌جانبه از اوضاع 
زمانه را بازتاب می‌دهد. هر نمایش این اثر به یک قاره از 

جهان برمی‌گردد. 

سرمایه‌داری علیه بشریت 
جنگی میان ادیان وجود ندارد

کابوس‌ها  
تکامل نمایشنامه رادیویی در آلمان

روایت عراقچی
 از گردشگری پسابرجام 
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»هزاردستان؛ انگاره موسیقی ایران«، نوشته محسن 
محسنی، کاری پژوهشی در زمینه موسیقی ایرانی است که 
در نشر سوره مهر منتشر شده اســت. موضوع پژوهش در 
این کتاب، ارتباط آواز بلبل، که در فرهنگ و ادبیات ایران 
»هزاردستان« نیز خوانده می‌شود، با موسیقی ایرانی است. 
این پژوهش چنان‌که مولف در مقدمه کتاب توضیح می‌دهد 
»براساس سمینار استاد نورعلی برومند در دانشگاه ایلینویز 
آمریکا درباره ارتباط آواز هزاردستان و موسیقی ایرانی طی 
دو آنکدوت کلی سونوریته و آرتیکولاسیون و تاثیرات آن در 
خوانندگان و نوازندگان موسیقی ایرانی« انجام و نوشته شده 
است. کتاب شامل هفت گفتار است با عنوان‌های اهمیت 
هزاردستان در تاریخ، فرهنگ و اقلیم ایران، بررسی علمی 
‌صدادهی بلبل و انسان، گذری بر تحریر پرندگان در ردیف 
موســیقی ایرانی، تجزیه و تحلیل جمله‌بندی تحریرهای 
بلبل، تجزیه و تحلیل جمله‌بنــدی تحریر خوانندگان آواز، 
تجزیه و تحلیل جمله‌بندی پنجه در ساز و پژوهش میدانی 
درباره پرندگان آوازخوان در طبیعــت. در مقدمه کتاب در 
معرفی بخش‌های مختلــف آن آمده اســت: »در این اثر 
نخست تاثیر بلبل در تاریخ و فرهنگ و هنر ایرانی و سپس 
ویژگی‌های اقلیمی ‌و زیســت‌محیطی این پرنده بررســی 
شده است. ســپس، در گفت‌وگو با پروفســور نتل و استاد 
کیانی، به آرای استاد برومند درباره ارتباط آواز هزاردستان 
و موسیقی ایرانی پرداخته شده است. در خلال مطالب، از 
روایت‌های نقل‌شــده و آثار باقیمانده استاد برومند و شرح 

و بررســی برخی تعالیم آواز و مفاهیم مرتبط نزد اســتادان 
موسیقی ایرانی، از جمله مجید کیانی و محمدرضا لطفی، 
نیز استفاده شده است. ســپس، با مقایسه علمی ‌مکانیزم 
صدادهی بلبل و انسان، الگوهای همگرایی میان سونوریته 
بلبل و آواز ایرانی بررســی و درباره صدادهی در آواز ایرانی 
نیز توضیحاتی اساسی ارائه شده اســت. پس از تفکیک 
تحریرهای پرندگان مختلف در ردیف موســیقی ایرانی، با 
ارائه نمونه‌های صوتی، به تحلیل جمله‌بندی تحریرهای 
متنوع بلبــل پرداخته شــده و نتایج درخور توجهــی درباره 
آرتیکولاســیون بلبل و آواز ایرانی ارائه شــده اســت – که 
می‌توانــد دریچه‌هایــی بر آواز ایرانی بگشــاید. ســپس، 
نمونه‌های صوتی از تحریرهای مختلف اســتادان آواز و 
پنجه‌های گوناگون اســتادان ساز )تار، ســه‌تار، سنتور، 
کمانچه و نی( تحلیل و مقایسه و نتیجه آنها به‌دست آورده 
است. سپس، به جهت اعتبارسنجی، طی تحقیقی میدانی، 
آواز پرندگان در طبیعت و واکنش پرندگان آوازخوان به ساز 
و آواز ایرانی سنجیده شده است.« در آغاز گفتار دوم کتاب 
درباره مکانیزم صدادهی پرندگان چنین آمده است: »تولید 
صدا در پرندگان آوازخوان، مانند هزاردســتان، یک مدل 
سیستمی ‌مناسب برای مطالعه رفتار آموخته‌های صوتی و 
موسیقیایی در آواز ایرانی است. اندام‌های صوتی پرندگانِ 
آوازخوان و انسان، از نظر شــکل ظاهری، متفاوت‌اند  اما 
الگوهــای همگرایی قوی بــرای مقایســه و تطبیق وجود 

دارد.«

هزاردستان 
ارتباط موسیقی با آواز پرندگان 

همایش فعالان ســواد فضای مجازی سراسر کشور 
بیســتم شــهریورماه با حضور ســید‌مرتضی موســویان، 
مشاور وزیر ارشــاد و رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات 
و رسانه‌های دیجیتال، حسن خجسته، رئیس پژوهشگاه 
فرهنگ و هنــر و ارتباطات، گیتا علی‌آبــادی، رئیس‌دفتر 
مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، محمد خدادی، مدیرعامل 
ایرنا، محمدحســین فرهنگی، عضو هیات‌رئیسه مجلس 
و جمعی از فعــالان فضای مجــازی در مجموعه فرهنگی 
بــاغ زیبــا وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی برگزار شــد. 
حجت‌الاســام ســیدرضا عاملی در این همایش گره‌زدن 
سواد رســانه‌ای به تقویت شــغل و مهارت و در عین حال 
زندگی در محیط ســالم و ایمن فضای مجــازی و گره‌زدن 
سواد به شناخت چالش‌ها و پلیدی‌های فضای مجازی را 
دو رویکرد مهم سواد مجازی عنوان کرد و گفت: »زندگی 
بدون سواد الگوریتمی ‌قدم‌گذاشتن در تاریکی و راه رفتن 
در مسیر باتلاق است. متاسفانه دانشگاه‌های ما در حوزه 
ســواد جدید فضای مجازی دچار بحران بوده و هر روز در 
حال عقب‌افتادن از این دانش هستند. تمام فناوری‌های 
قدیــم از جمله فکس و ویدئــو، تک‌محصولــی بودند، از 
این‌رو این محصولات قابل‌مقایسه با اینترنت و فناوری‌های 
جدید نیستند.« همچنین محمدحســین فرهنگی، عضو 
هیات‌رئیســه مجلس گفت: »تلاش بــر اقدامات کنترل 
سخت‌گیرانه در حوزه سواد رســانه‌ای و توسعه آن جواب 
نمی‌دهد اما اقدامات تشــویقی و حمایتی مسلما کارآمدتر 
از اقدامات التزامی‌است.« علی زرافشان، معاون آموزش 
متوسطه وزیر آموزش و پرورش هم در سخنانی با اشاره به 

بروز و ظهور تکنولوژی‌های نوین و شــبکه‌های اجتماعی 
گفت: »در این وزارتخانه دو رویکرد مهم با جدیت دنبال شد 
و به‌دنبال آن شبکه‌های دانش‌آموزی و تبیان نیز مورد توجه 
قرار گرفت. در واقع این شبکه‌ها ناظر بر تولید محتوای غنی 
برای دانش‌آموزان بوده و در کنار بهره‌برداری و چگونگی آن 
سواد دیجیتالی و اطلاعاتی را نیز مطرح می‌کنند.« حسن 
خجسته نیز با تشــریح وضعیت فضای مجازی در کشور، 
سه دیدگاه نسبت به فضای مجازی را مطرح کرد:‌ »دیدگاه 
فنی‌گرایانه دیدگاهی است که نگاهی مشتاقانه به فضای 
مجــازی دارد. دیدگاه اخلاق‌گرایانه اغلــب نگاهی منفی 
به این فضا دارد و دیدگاه جامعه‌گرایانه هم این‌گونه است 
که می‌گوید فضای مجازی مزیت‌هایی هم دارد و باید دید 

چگونه می‌شود از آن استفاده کرد.« 

سه دیدگاه مجازی  
همایش سواد رسانه‌ای برگزار شد

زندگی گوارا 
آیت‌الله مجتبی تهرانی

بحارالانوار، جلد 74، صفحه 28

در حدیــث معــراج خداوند 
تبارک و تعالی فرمود: ای احمد: 
آیا می‌دانی کدام زندگی گواراتر 
و کدام زیســتن پایدارتر اســت؟ 
رســول خــدا صلّی‌اللــه علیــه و 
آله و ســلَّم عرض کــرد: خدایا! 
نمی‌دانم. خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: آن زندگی گواراتر اســت 
که صاحب آن هیچ‌گاه در ذکر و 

یاد من سُســت نشــود و هیچ‌گاه نعمت من را فراموش 
نکند و هیچ‌گاه نسبت به حقّ من جاهلی و نادانی نکند 
و شب و روز که بر او می‌گذرد به‌دنبال آن باشد که رضا و 

خشنودی مرا به‌دست آورد. 
اما آن زندگی پایدار و خجســته است که صاحب 
آن عملی بــرای خود انجــام می‌دهد تا برای او ســود 
)دنیایی و آخرتی( داشته باشد تا جایی‌که دنیا و مسائل 
آن برای او سهل و آســان و در نظر او کوچک و پست 
می‌شــود و آخرت در نظــر و نــزد او بزرگ می‌شــود و 
خواست مرا بر خواســت خودش‌ ترجیح می‌دهد و در 
پی به‌دســت‌آوردن رضای من است و بزرگی و عظمت 
مرا بزرگ می‌دارد و همیشه یادآور علم و آگاهی من به 
اوست و می‌داند که من به همه احوال او آگاهم و در هر 
گناه و معصیتی که برای او در شب و روز حاضر و حادث 

می‌شود مراقب من است. 
دســتورالعمل برای زندگی خوشگوار انسان، در 
غم و شــادی، ارتباط با دیگران، مقابــل گناه، هنگام 
انجــام وظایف الهــی، اجتماعــی، خانوادگــی و... 
در یاد خداوند بوده و سســت نشــود و خود را غوطه‌ور 
در نعمت‌های الهی بداند و نســبت به حــقّ الوهیت، 
خالقیت، ربوبیــت، عبودیت و... جاهلــی و نفهمی‌ و 
نادانی نکند؛ یعنی خدا را بپرستد نه پول، ریاست و... 
و دنبال کســب رضا و خشــنودی خداوند باشد، یعنی 
رضای پدر و مادر، همسر، فرزند، خویشاوند، دوست، 
همکار، همسایه و... را برای رضای خداوند بخواهد 
و اگر موجب خشــم و غضب الهی می‌شود، حتما رها 

و ترک کند. 
دستورالعمل زندگی پایدار انسان چنین است که 
برای سود خود کار کند نه برای دیگری؛ یعنی آن مقدار 
در دنیا کار کنیم که در نشئه دیگر از آن بهره بگیریم، در 
غیر این صورت یعنی اگر در نشئه دیگر ثمری نداشته 
باشد بلکه ضرر برســاند، این کار‌کردن سودی ندارد. 
چون می‌دانم کــه از این دنیــا خواهم رفــت، دنیا در 
نظرم کوچک شده و غصه مســائل او را نمی‌خورم. در 
مقابل، آخرت در نظر او بزرگ می‌شود و براین اساس، 
خواسته خداوند را بر خواسته نفس مقدّم بدارد و دنبال 
کسب رضایت خداوند باشــد؛ به این معنا که آن کاری 
را که خداوند می‌پســندد انجام می‌دهــد و خداوند در 
نظر او کوچک جلوه نکند و همیشــه یادآور آن اســت 
که هیچ حرکتــی از دیدگاه خداوند مخفــی نمی‌ماند. 
مراقبت در ایــن روایت، به‌معنای خوف اســت، یعنی 
آن‌گاه که مواجه شــود با خطا و گناه، از خداوند خوف 
دارد. زندگی جاودانه یعنی نشــئه آخرتی که انسان در 
بهشت قرار می‌گیرد، والا جهنم بدتر از مُردگی است، 
زیرا جهنمی‌ها از خداوند مرگ می‌خواهند ولی خداوند 

مرگشان نمی‌دهد. 
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دوگانه مهم
راه رئیس جمهور شدن در 1400 از غیریت‌ســازی با روحانی می‌گذرد. آنچنان که 
خاتمی در 76 با دولت مســتقر کرد و احمدی‌نــژاد در 84 با دولت خاتمــی. لاریجانی اگر 
می‌خواهد ادامه روحانی باشد چگونه خواهد توانست با او غیریت‌ بسازد و اگر غیریت‌نسازد 
چگونه نظر مردم طالب تغییر را جلب خواهد کرد. به نظر می‌رسد لاریجانی در این دوگانه 

کار سختی پیش‌رود دارد و این بزرگ‌ترین آموزن سیاست‌ورزی‌اش است. سیاست

پروژه  1400
برخی اصلاح‌طلبان به حمایت از علی لاریجانی پرداختند
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نگاه همه را به خود متوجه کرده است؛ آن هم درست 
در شرایطی که انتظار می‌رفت به جای او دیگران در مظان 

توجه باشند.
علی لاریجانــی از همین حــالا که تــازه ماه‌های 
نخست ریاست‌جمهوری حسن روحانی است آلترناتیوی 

جدی برای دوران بعد از روحانی شده است.
جالب اینجاست که حتی چپ‌ترین چپ‌ها هم این 
روزها نام او را به زبان می‌آورند. بایــد به این فکر کرد که 
علی لاریجانی چگونه به اینجا رســیده است و اینکه چه 

سرنوشتی در انتظار او خواهد بود. 
وقتی بعد از اختلاف با محمود احمدی‌نژاد شورای 
عالی امنیت‌ملی را ترک کرد؛ پیش‌بینی اینکه سرنوشت 
سیاسی او چه خواهد شد برای تحلیلگران اندکی سخت 
بود. آن برهه اما زمانی برای ظهور یک شخصیت مهم در 

سطح بالای سیاست ایران بود؛ علی لاریجانی.

  از رویای پاستور تا روزهای هسته‌ای
 در خیابان آذربایجان

ورودش به سیاســت با رویای رســیدن به پاســتور 
همــراه شــد. نامــزد شــورای هماهنگــی نیروهــای 
انقــاب بــود و نامــداران اصولگرا پشــت ســر او قرار 
گرفتــه بودند. تحــولات رخ داده در روزهــای منتهی به 
انتخابات اما ســبب شــد دیگر هم طیفان سیاســی‌اش 
 هم وارد گود انتخابات شــوند تا در نهایــت او از ورود به 

مرحله دوم بازماند.
احمدی‌نژاد که به پاستور رفت، او در شورای عالی 
امنیت ملی جایگزین حســن روحانی شد. حسن روحانی 
ماجرای این اتفاق را اینگونه شــرح می‌دهد؛ »در تاریخ 
1384/5/18 قــرار بــود در آژانــس، جلســه اضطراری 
شورای حکام تشــکیل شــود. آقای احمدی‌نژاد دو روز 
قبــل از آن )1384/5/16( به من زنگ زدند و خواســتند 
که به ریاســت‌جمهوری بروم. ایشــان گفتند چرا آژانس 
می‌خواهد جلســه فوق‌العاده بگذارد؟ گفتم می‌خواهند 
مســاله راه‌اندازی اصفهان را بررسی کنند. گفتند آژانس 
حق ندارد چنین کاری بکند چون ما کار خلافی نکرده‌ایم، 
خوب است با البرادعی تلفنی صحبت کنید. گفتم اینطور 
نیست که مدیرکل همه‌کاره باشد، اعضای شورای حکام 
آژانس، ســفرای ٣۵ کشور هســتند که براساس گزارش 
مدیرکل تصمیــم می‌گیرند. بعد بحث شــد کــه آژانس 
تحت نفوذ غرب است. پرســیدند چرا آژانس تحت نفوذ 
آنهاســت؟ گفتم برای اینکه هم بیشــتر بودجه آژانس را 
آنها می‌دهند و هم بر اکثر کشورهای عضو، نفوذ دارند. 
ایشــان گفتند هزینه‌های آژانس در ســال چقدر است؟ 
گفتم نمی‌دانم، مثلا چندصد میلیون دلار. گفتند شــما 
همین حالا به البرادعی زنگ بزنید و بگویید ما کل مخارج 
آژانس را می‌دهیم. گفتــم اولا آژانس نمی‌تواند بپذیرد، 
چون برای مخــارج آژانس و بودجــه آن، مقرراتی وجود 
دارد و ثانیا ما هم چنین حــق و اختیاری نداریم چون اگر 
به‌جایــی بخواهیم کمک بلاعوض کنیــم، مجلس باید 
تصویب کند. گفتند من به شــما می‌گویم، شــما چه کار 
دارید! گفتم روش کاری من اینطور نیســت و من چنین 
 کاری نمی‌کنــم. اگر اصرار دارید، خودتــان با البرادعی

صحبت کنید. 
در ادامه گفتم شما من را خواســتید تا به من چنین 
توصیه‌ای کنید یا مســائل مربوط به بحث هسته‌ای را از 
من بپرســید؟! گفتند من نظرم را به شما می‌گویم. گفتم 
من فکر کردم من را خواسته‌اید تا به شما مشورت بدهم. 
اگر می‌خواهیــد چنین دســتوراتی را بدون مشــورت و 
تصویب در جلسه سران بدهید، خوب است زودتر، دبیر 
جدیدی را منصوب کنید و این دســتورات را به او بدهید. 
بعد از آن جلسه هم با آقای علی لاریجانی تماس گرفتم 

 و گفتم ظاهرا باید زودتر خود را آمــاده کنید و دبیرخانه را
 تحویل بگیرید.«

سال‌ها بعد از آن روز، هنوز این ماجرا رسانه‌ای نشده 
است که چگونه علی لاریجانی برای شورای عالی امنیت 
ملی انتخاب شد؛ این پیشــنهاد روحانی بوده یا اینکه او 
خبری از ماجرا داشته و تنها اطلاع‌رسانی کرده است. هر 
چه بود علی لاریجانی که به ساختمان خیابان آذربایجان 
رفت یک پرونــده مهم را روی میز خود دیــد؛ »مذاکره با 
کشورهای غربی برای حل پرونده هسته‌ای«. او به یک 
باره به یک شخصیت مهم در حوزه سیاست خارجی ایران 
تبدیل شــد. خیلی‌ها گمان می‌بردند او و خاویرسولانا در 
نهایت این پرونده پرماجرا را به ســرانجام خواهند رساند. 
ناگهان اما خبر آمد که علی لاریجانی از دبیری شــورای 

عالی امنیت‌ملی استعفا کرده است.
لاریجانی برای ادامه کار یک مانع بزرگ داشــت؛ 
مانعی نه از آن سوی مرزها بلکه جایی در همان نزدیکی 
خیابان آذربایجان. بزرگترین مانع پیشــبرد مذاکرات در 
پاســتور بود. خودش ماجرای اســتعفا را اینگونه تعریف 
می‌کند؛ »مسائلی که در دبیرخانه شــورای عالی امنیت 
ملی وجود دارد، جزو مسائل حساس کشور است که یکی 
از آنها مساله هسته‌ای ایران است. مسائل گوناگونی که 
به منفعت و امنیت ملی مربوط می‌شود، آنجا مورد بررسی 
قرار می‌گیرد. من حس می‌کردم یک نوع اختلاف جدی 
مدیریتی با آقای احمدی‌نژاد دارم. مســائل استراتژیک 
کشور با تأنی و حساب‌شده پیش برود و احتیاج دارد همه 
بخش‌هــای مختلف همگرایی داشــته باشــد. کارهای 
لحظه‌ای نمی‌تواند صدق کند و برای کشــور مشکلاتی 
ایجاد می‌کند.تا یک مدتی تحمل بود و بحث می‌کردیم 
اما از یــک زمانی به بعــد من دیــدم به هرحال ایشــان 
رئیس‌جمهور اســت و حــق دارد و لزومی‌نــدارد که بنده 
مزاحم ایشان باشــم و نمی‌خواســتم حضوری تحمیلی 

داشته باشم. در واقع سطح من این نبود.«

  زمانه سیاست‌ورزی در پارلمان رسید
روزهای دیپلماتیک گذشت و زمانه سیاست‌ورزی 
پارلمانی رسید. او که به ریاست‌جمهوری نرسیده بود حالا 
بنا داشت پارلمانتاریست شــود. آن هم در شرایطی که از 
دوره هفتم، اصولگرایان اکثریت را در مجلس داشتند. او 
به قم رفت و با موجی از حمایت‌ها پا به ساختمان هرمی 
‌بهارســتان نهاد. حالا همــه منتظر این بودنــد که او چه 
جایگاهی در این مجلس خواهد داشت. موج حمایت‌ها 
در داخل مجلس هم آنچنان شد که اصولگرایان‌ ترجیح 
دادند او را به ریاســت مجلس برسانند و حداد را به حاشیه 

برانند.
او در شرایطی رئیس یک قوه شد که در قوه مجریه 
همچنان محمــود احمدی‌نــژاد در صدر قرار داشــت. 
اصولگرایان هم دیگر آن نســبت سیاســی پیشــین را با 
محمود احمدی‌نژاد نداشتند، عاصی بودند و گلایه‌مند. از 
اینجا به بعد بود که نقش علی لاریجانی در سیاست داخلی 
ایران بسیار پررنگ می‌شــود. لاریجانی در آن آشفتگی 
سامان سیاست ایران بهترین فرد برای کمک به مدیریت 
بحران و البتــه مواجهه با محمود احمدی‌نــژاد و عبور از 
رفتارهای او بود. او بر مشی رئیس پیشین مجلس بر مدار 

مدارا با رئیس پاستور پیش نرفت.

  لاریجانی و دولت وحدت ملی
هنوز یک ســال و نیم باقــی مانده بود تا 30 ســال 
قانونگــذاری در دوران حاکمیــت جمهــوری اســامی 
را جشــن بگیریم که علــی لاریجانی، رئیــس مجلس، 
همایشــی را با عنوان »30 ســال قانون گذاری« در روز 
ســه شــنبه 13 آذر، 1387 برگزار کرد. روزنامه کارگزاران 

در گزارشی از همایش 30 سال قانونگذاری، تیتر اصلی 
را با عنــوان »تمرین وحــدت ملی در مجلــس« برگزید 
و نوشــت: »لاریجانی پیــش از برگزاری ایــن همایش 
از شــعار »وحدت ملــی« ناطق نوری به‌شــدت حمایت 
کرده و منتقدان این ایده را افراد »کم ســواد« یا »ذهن 
بسته« توصیف کرده بود. اکبر هاشــمی رفسنجانی نیز 
در سخنرانی خود از شرایط حســاس کشور سخن گفت 
و به »وحدت« مســئولان تاکید کرد. بر‌اســاس گزارش 
این روزنامه وابســته به کارگزاران ســازندگی، چهره‌های 
برجســته‌ای چون علی اکبر ناطق نوری و اکبر هاشــمی 
رفســنجانی در کنار چهره‌هایی چون عزت‌الله سحابی، 
‌هاشــم صباغیان، اعظم طالقانی و علی حکمت، جمیله 
کدیور، علی تاجر‌نیا، موسوی خوئینی‌ها و... در همایش 

30 سال قانونگذاری حضور یافته بودند. 

  ایده وحدت ملی
ایده دولت وحــدت ملــی در آن مقطــع لایه‌های 
مختلفی داشت. طیف دوم خرداد متشکل از مجاهدین، 
مشارکت و... هر‌چند در سیاست‌های اعلامی ‌خود کمتر 
از این ایده و الگو سخن می‌گفتند و حتی گاهی اوقات آن 
را رد می‌کردند، لیکن در سیاست‌های اعمالی و پنهان آنها 
طرح »دولت وحدت ملی« به صورت جدی دنبال می‌شد. 
آنها برای ایجاد اختلاف در بین اصولگرایان دنبال تشکیل 
جبهه‌ای گســترده بودند تا بار دیگر دوران گذاری برای 
بازگشت به قدرت برای آنان فراهم آید. در این زمینه اتفاقا 
سعید حجاریان در گفت‌وگو با عباس عبدی در مصاحبه‌ای 
که شماره 50 نشریه شــهروند آن را منتشر کرد، اقدامات 
و گزینه‌های اصلاح‌طلبان برای انتخابات 88 را بررســی 

کرده بودند. 
حجاریان در ایــن مصاحبه گفت: »اگــر ائتلافی 
جامع از نیروهای اصلاح‌طلب تشــکیل شود و بخشی از 
راست هم حضور داشته باشــد، امکان تغییر وجود دارد. 
حجاریان در پاسخ به ســوال عبدی در مورد پیشنهادات 
وی بــرای وضعیت کنونــی گفته بــود: »اصلاح‌طلبان 
تاکنون چند تا حرف زده‌اند. یکی اینکه می‌خواهند کمی 
به سمت راســت بچرخند... به‌خصوص شنیده‌ام که در 
بین کارگزاران گفته شده که باید به سمت روحانیت برویم 
و فردی که بتواند رای بیاورد را مطرح کنیم.مثلا گفته‌اند 
ناطق کاندیدای خوبی است. اول اینکه در قدرت نیست 
و دوم هم اینکه به این ســمت متمایل شده است و سوم 
اینکه ناطق دعوای میان روحانیت و نظامیان را عمیق‌تر 
می‌کند... بالاخره هاشــمی هنوز بخشی از قدرت ایران 
و عضو جامعه روحانیت اســت. ناطق هــم عضو همین 
مجموعه است. طبیعی است که هاشمی لولای دو طرف 
می‌شود، چون ممکن است خودش بیاید رای نیاورد. از 
سوی دیگر حزب کارگزاران ســازندگی و حلقه اطرافیان 
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در آن ایام بیشترین مدیریت 
صحنه و حتی ویترین ایده دولت وحدت ملی )ائتلاف با 
جبهه دوم خرداد( را در دست داشتند و بیشترین تحرک را 

در این خصوص از خود بروز می‌دادند.
 مرعشی در سرمقاله روز چهارشنبه، 20 آذر، سال 
87 روزنامــه کارگزاران نوشــت: »طــرح دولت وحدت 
ملی در واقع راهی آبرومندانه بــرای نجات اصولگرایی 
و اصولگرایــان از وضع موجود تلقی می‌شــد. طراحان 
این ایده برای گریز از افتادن در یک انتخابات دو‌جانبه 
که در یــک طرف آقــای احمدی‌نژاد و در ســوی دیگر 
اصلاح‌طلبی نظیر ســید‌محمد خاتمی باشــد بــه ارائه 
این ایــده اقــدام کردند...هرچند به دلایــل مختلف، 
آقای ناطــق خیلی زود پایان تلاش‌هــای خود را اعلام 
کردند لیکــن متعاقب آن آقایان عســگر اولادی، باهنر 
و حبیبــی به جامعــه روحانیت رفتنــد و با ارائــه گزارش 
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واقع‌بینانه از اوضاع کشور بر تغییر وضع موجود پافشاری 
کردند.«همچنین در جریان اصولگرا تنها سه نفر با ایده 
دولت وحدت ملی و ائتلاف اصولگرایان و اصلاح‌طلبان 

همراهی نشان دادند. 
علی لاریجانی در گفت‌وگو با شــماره 50 هفته‌نامه 
شهروند در پاسخ به سوالی در خصوص ایده دولت وحدت 
ملی می‌گوید: »اگــر ما بتوانیم بین گرایشــات مختلف 
سیاسی یک منطقی را ایجاد کنیم که همه مشارکت داشته 
باشند، برای بالا بردن ظرفیت کشور مفید است. البته من 
رئیس دولت نیستم، رئیس قوه مقننه هستم. در مجلس 
این تعامــل را برقرار کرده‌ام. همه گروه‌های سیاســی با 
گرایشات متنوع فعال هســتند و نقش دارند. ارتباط‌شان 
با من هم برقرار اســت. من فکر می‌کنم این حتما مفید 
اســت. این موضوع باعث می‌شــود جریانــات مختلف 
سیاسی حیات فکری داشته باشند و به جای لجبازی، دعوا 
یا پستو‌نشینی و نقشه‌کشی رو بازی کنند. این موضوع به 

هر حال به حال کشور مفید است.«
همچنین هفته‌نامه شــهروند، در شــماره 57 خود 
در مطلبی بــا عنوان »تــاش ناطق نوری بــرای دولت 
وحدت ملی« نوشت: »این روزها علی‌اکبر ناطق‌نوری، 
روحانی بلند‌پایه اصولگرا، در اندیشــه هدایت انتخابات 
ریاســت‌جمهوری بــه ســوی یک فــرد معتــدل، برای 
تشــکیل »دولــت ملــی« اســت. او در نظــر دارد که با 
جمعــی از اصولگرایان اصیــل و اصلاح‌طلبان معتدل، 
لویی جرگه‌ای تشــکیل دهد تــا از آن طریــق انتخابات 
ریاست‌جمهوری سال آینده را مدیریت و آن را از وضعیت 
فعلی که یک جریان تند رو آن را به دســت گرفته، خارج 
کند. اینچنین است که ناطق نوری در تماس و دیدار با اکبر 
هاشمی رفسنجانی، سید‌محمد خاتمی و مهدی کروبی 
از راز دل خود پرده برداشــته و دریافته که آنان نیز نگران 
سرنوشــت و آینده کشور هســتند و حاضرند جبهه نجات 
ملی تشــکیل دهند. از قرار معلوم در ایام تعطیلات عید 
نوروز، خاتمی و ناطق نوری، هر دو به یک سفر مشترک 
می‌روند. برای اولین بار ناطق نوری با سید‌محمد خاتمی 
مفصل سخن می‌گوید. هر دو روحانی از وضعیت موجود 
و رویه دولت در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گله و 
انتقاد می‌کنند. محمد‌رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی 
مهندسین هم چهارم شهریور سال 87 درباره طرح دولت 
وحدت ملی به روزنامه کارگزاران گفت: »ما علاقه‌مندیم 
که دولت و مجلس آینده، بهتــر از دولت و مجلس فعلی 
باشــد. انگیزه دنبال‌کنندگان »دولت وحــدت ملی« در 
جبهه دوم خرداد کاملا روشــن بود. طیــف دوم خرداد و 
کارگزاران به روشــنی دریافته بودند کــه اصولگرایان در 
صورت همگرایی، انسجام و وحدت، ظرفیت‌های لازم 
و تام و تمامی‌ برای اداره کشور دارند و می‌توانند کشور را 
به اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز، اصل 44 و... 
برســانند و بنابراین در‌صدد بودند با طرح ایده‌هایی چون 
دولت وحدت ملی به سربازگیری و یارگیری از میان جبهه 
اصولگرایی پرداخته تا با ریزش آراء قدرت رای‌آوری خود 

را افزایش دهند.
محســن آرمیــن در 30 مــرداد 1387 در گفت‌وگو 
با ایلنــا، احتمــال ائتــاف بخشــی از اصولگرایــان با 
اصلاح‌طلبان را منتفی ندانســت و گفــت: »به نظر این 
ائتلاف و هماهنگــی بین جریان‌های سیاســی صورت 
می‌گیرد، ولی برای این ائتلاف باید یک محور مشترک 
ایجاد شــود. تغییر مدیریت موجــود گام اول این محور 
مشــترک اســت و جریان‌های سیاســی باید برای تغییر 

اوضاع فعلی اعلام آمادگی کنند.«
در روزنامــه اعتماد دوشــنبه 28 مرداد مــاه به نقل 
از حســین مرعشــی آورده بود: »همــه اصولگرایان از 
احمدی‌نژاد عبور کرده‌اند. در آن جبهه من شخص موثری 

نمی‌بینم که از آقای احمدی‌نــژاد حمایت کند و طرفدار 
ایشان باشد. از دید من کار آقای احمدی‌نژاد تمام است. 
حق ایشان اســت. همه بزرگان کشــور، علما، مراجع، 
روحانیون، مجلس اصولگرایان و اصلاح‌طلبان دارند با 
آقای احمدی‌نژاد مماشــات می‌کنند. به هر حال ایشان 
در آینده کاندیدای هیچ بخشــی از گروه‌هــای اصولگرا 
نخواهد بود. تنها دغدغه اصولگرایان آن است که رقابت 
آنها با آقای احمدی‌نژاد، منجر به پیروزی ما نشــود. این 
تنها دغدغه آنهاست که چطور رفتار کنند که رقابت با آقای 

احمدی‌نژاد منجر به پیروزی ما نشود.« 

  لاریجانی و روزهای برجامی‌ پارلمان
دوران احمدی‌نــژاد بــا همه ســختی‌هایش تمام 
شــد. حالا فــردی رئیس‌جمهور شــده بود که بــرای به 
ثمر رســیدن ایــده مرکــزی‌اش یعنی توافق هســته‌ای 
نیاز به همراهی در پارلمان و ســطوح حاکمیتی داشت. 
علــی لاریجانی کــه نیازهای شــرایط زمانــه را به خوبی 
درک کــرده بود بــا همــه هزینه‌هایــی که می‌دانســت 
متوجــه او خواهد شــد پا به میدان گذاشــت و ســهمی 
‌بزرگ در تصویب توافق هســته‌ای در پارلمان ایفا کرد. 
 حمایتی که برخــی اصولگرایان را علیــه رئیس مجلس

 تندتر هم کرد.
یک انتخابات دیگر فرا رسید. حالا باید فهرست‌ها 
بسته می‌شد. میان اصولگرایان حالا بحث بر سر این بود 
که علی لاریجانی چه رفتار سیاســی‌ای خواهد داشت. 
آیا او و همراهان سیاســی‌اش حاضرند در لیستی حضور 
یابند که محوریتش مواجهه و اعتراض به دولت مســتقر 
است؟ آیا اصولگرایان بعد از دفاعیات او از برجام و روحانی 

حاضرند دور یک میز با او بنشینند؟
علی لاریجانی اما رفتــاری متفاوت در پیش گرفت 
تا این‌بار او باشد که محوریت تصمیم را مشخص کند. او 
ماجرای آن دوران و جلسات محرمانه را این‌گونه تعریف 

می‌کند: »تحلیلی از شرایط داشتم که فکر می‌کردم این 
آرایش موفق نیست. به آنها هم حدود 8 ماه پیش وقتی 
نمایندگان جامعــه روحانیت مبارز اینجا تشــریف آوردند 
صریح گفتم. مــن گفتم فکر می‌کنم »صحنه سیاســی 
داخل کشــور با مختصات فعلی باید مــورد ارزیابی قرار 
گیرد، این آرایشی که در حال شکل‌گیری است متناسب 
با شــرایط نیســت.« منتها این یک رای بود. شاید سایر 
دوســتان آرای دیگری داشــتند چــون آن راه را انتخاب 
کردند، من خیلــی موافق ایــن نبودم، بــه همین دلیل 
نمی‌خواستم صدمه‌ای هم از این قضیه بخورند، بنابراین 
به آقای موحدی‌کرمانی گفتم: »چون جایگاه روحانیت را 
در انقلاب اصیل می‌دانم، از شخص شما حمایت می‌کنم 
ولی کاری به آرایش ندارم. شــاید برخی سیاســت‌های 
تبلیغی و برخی مسائل دیگری که بیرون از اراده آنها بود 
موثر شد ولی تحلیل من هم دال بر این بود که اینها توفیق 
زیادی نخواهند داشــت.« لاریجانی با وجود مســتقل 
کاندیدا شــدن باز هم با رای بالا در صندلی نمایندگی قم 

در بهارستان ابقا شد.

  هم‌صدایی اصلاح‌طلبان
 و تندروهای اصولگرایان در حمایت از لاریجانی

مجلس تشکیل شــد، او برای رســیدن به صندلی 
ریاســت مجلس رقیب اصولگــرا نداشــت، این‌بار یک 
اصلاح‌طلب با ســبد رای بالا رودرویش قرار گرفته بود؛ 
محمدرضا عارف. اما یــک پدیده جالب و منحصر به فرد 
فضای سیاسی پارلمان را متفاوت کرد. هم اصلاح‌طلبان 
که به لحاظ خط‌کشی‌های سیاسی رقیب سنتی لاریجانی 
محسوب می‌شوند و هم بخش غلیظ‌تر اصولگرایان که 
همواره نقدهای تند و تیزی به لاریجانی داشتند یکصدا به 
این نتیجه رسیدند که علی لاریجانی باید رئیس مجلس 
شــود. انتخابی مهم و معنادار. این انتخاب البته بســیار 

پر‌سر و صدا بود.
آنها یک روز از ریاست لاریجانی حمایت می‌کردند و 
روز دیگر می‌گفتند گزینه اول و آخر آنها عارف است. حتی 
برخی از آنها پا را فراتر گذاشته و می‌گفتند لاریجانی به نفع 

عارف باید کنار هم برود.
همچنان کــه علــی صوفــی از اعضای شــورای 
سیاســت‌گذاری اصلاح‌طلبان گفته بــود: »90 درصد 
منتخبان مجلــس اصلاح‌طلب هســتند و حتی روحانی 
و هاشــمی و رئیس دولت اصلاحات بر ریاست عارف بر 

مجلس توافق کرده‌اند.

نکته تازه در این مورد اما 
این است که اکنون در میان 
اصلاح‌طلبان هم طیف چپ و 
هم طیف راست به‌دنبال علی 
لاریجانی هستند.

همــه  بــا  احمدی‌نــژاد  دوران 
سختی‌هایش تمام شد. حالا فردی 
رئیس‌جمهور شده بود که برای به 
ثمر رسیدن ایده مرکزی‌اش یعنی 
توافق هسته‌ای نیاز به همراهی در 
پارلمان و سطوح حاکمیتی داشت.

ت
س
یا
س

35

37
2 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
سیاست



در این میان علی شــکوری‌راد، عضو حزب منحله 
مشارکت نیز معتقد بود »شانس ریاست عارف بالاست« 
و عبدالله ناصــری نیز گفتــه بود: »اگــر اصلاح‌طلبان 
اکثریــت کرســی‌ها را در مجلس دهم داشــته باشــند و 
شــخص عارف نیــز کاندیدای ریاســت مجلس شــود، 
 قطعا رای به ریاســت وی خواهند داد و از عارف حمایت 

خواهند کرد.«
اما از ســوی دیگر صادق زیبــاکلام، یکی دیگر از 
کارشناسان اصلاح‌طلب نیز معتقد بود: »اصلاح‌طلبان 
در اندیشــه رقابت با آقای لاریجانی برای تصدی کرسی 
ریاست مجلس نباشند. اگر در دور دوم انتخابات مجلس 
شورای اسلامی نیز تعداد قابل توجهی از لیست امید به 
مجلس راه یابند و تعداد کرسی‌های لیست امید افزایش 
پیدا کند و در نتیجه آقای عارف بتوانند ریاست مجلس را 
به دست بیاورند، آقای عارف نباید بر ریاست مجلس تکیه 
بزنند. مجلســی که آقای دکتر عارف در رأس آن باشــند 
کارایی خود را به‌شدت از دست خواهد داد، به این خاطر 
که از همان روز اول اصولگرایان در برابر آن جبهه‌گیری 
خواهند کرد و حکایت ریاســت مجلــس دهم همچون 

مجلس ششم خواهد شد.«
وی می‌افزاید: »اصلاح‌طلبان نباید اصراری داشته 
باشــند که نوک پیکان آنها به سوی ریاست مجلس باشد 
ایــن کار در حقیقت باعث به چالش‌کشــیدن و مخالفت 
روزافزون اصولگرایان خواهد شد. نخستین و مهم‌ترین 
شــرط اینکه چنیــن اتفاقــی نیفتد هــم این اســت که 
اصلاح‌طلبان این موضوع را بپذیرند و به‌دنبال رویارویی با 
آقای لاریجانی نروند و کار را به رای‌گیری در صحن علنی 

مجلس نکشانند.«
اما در حالی کــه روزنامــه اصلاح‌طلــب آرمان نیز 
به‌صراحت از ریاســت لاریجانی بر مجلس سخن گفته 
بود، روزنامه شــرق و اعتماد با کمی احتیاط ضمن طرح 
گاه و ‌بیگاه ریاست عارف بر مجلس، از عدم ریسک‌کردن 
قبل از تعیین تکلیف 69 کرســی باقیمانــده مجلس نیز 
ســخن می‌گفتند و درباره جداشدن از لاریجانی نیز تذکر 

داده بودند.
حتی روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به اظهارات 
علی صوفی درباره توافق بر ریاســت عــارف بر مجلس 
نوشته بود: »شــاید عاقلانه بود که موضوع تا این اندازه 
رســانه‌ای نمی‌شــد تا فضای مذاکره و رایزنی و چانه‌زنی 

برای صحن مجلس مهیاتر می‌شد.«
این در حالی است که عبدالله ناصری، عضو شورای 

مشــورتی اصلاح‌طلبــان، در‌ همین‌بــاره در گفت‌وگو با 
عصر ایران به اصلاح‌طلبان هشــدار داده بود وارد بازی 

رقیب نشوند. 
او گفته بود: »در آخرین جلســه مجمع مشــورتی 
اصلاحات، درباره انتخابات به این نتیجه رســیدیم که تا 
پایان انتخابات مرحله دوم که سرنوشت‌ساز است به هیچ 
موضوعی ازجمله انتخــاب رئیس مجلس فکر نکنیم.« 
او ادامه داد: »عارف نامزد جریان اصلاحات اســت اما 
واقعیت این اســت که مرحله دوم انتخابات رئیس آینده 
را مشــخص خواهد کرد.« او درباره نظــر اصلاح‌طلبان 
درباره لاریجانی گفته بود: »قطعا او یک اصولگراست اما 
لاریجانی را دیگر اصولگرای دوران ریاست صداوسیما 
نمی‌دانیم. او امــروز یک اصولگرای معتدل اســت که 

قابل‌تعامل و گفت‌وگو است.«
جالــب آنکــه روزنامه اعتمــاد نیــز در ادامه همین 
سیاســت بــا دســت پــس‌زدن و بــا پــا پیش‌کشــیدن 
علــی لاریجانــی توســط اصلاح‌طلبــان نوشــته بود: 
»اصلاح‌طلبان‌ ترجیح می‌دهند وارد وزن‌کشی با نیروهای 
معتــدل اصولگرا نشــوند و تحت عنــوان حامیان دولت 
چتــری فراتــر از مرزهــای اصولگرایــی و اصلاح‌طلبی 
بگســترانند. آنها این رفتــار سیاســی را در دو انتخابات 
٩٢ و ٩4 تجربــه کردنــد. اصلاح‌طلبــان در انتخابــات 
٩٢ با صرف‌نظر از کاندیــدای اختصاصی جریان خود و 
انصراف عارف، از روحانی حمایت کردند و در انتخابات 
٩4 نیز با قرار‌دادن نام‌هایی نظیــر علی مطهری، کاظم 
جلالی و بهروز نعمتی در لیســت انتخاباتی امید نشــان 
دادند شــکل‌گیری مجلســی کارآمد و همراه دولت را به 
 حذف نیروهای اصولگرا‌ ترجیــح می‌دهند و تنها در فکر 

منافع ملی هستند. 
در ادامــه آن اســتراتژی آنهــا حــالا بــر خــاف 
اصولگرایان که بی‌محابا به چهره‌های اصلاح‌طلب حمله 

می‌کنند احترام نیروهایی نظیر لاریجانی را حفظ می‌کنند 
و نمی‌خواهند با او وارد وزن‌کشی شوند چرا‌که لاریجانی 
در این سال‌های اخیر نشان داده بین منافع یک جریان 
که خود را اصولگرا می‌نامد و منافع ملی قلم قرمزش روی 

منافع ملی نمی‌نشیند.
اما روزنامه اعتماد پس از کشیدن با دست در مرحله 
پس‌زدن با پا دربــاره لاریجانی در ادامه می‌نویســد: »با 
این حال هر چه به ســمت روزهای شــروع مجلس دهم 
نزدیک می‌شــویم تلاش‌ها برای شــکل‌گیری توافقی 
درون پارلمان و نه تعیین‌ تکلیف برای نمایندگان شــدت 
بیشــتری می‌گیرد. اصلاح‌طلبــان یکپارچــه معتقدند 
عارف گزینه مطلوبی برای ریاســت مجلس دهم است. 
آنهــا می‌خواهند بعد از یــک دوره دوازده‌ســاله بار دیگر 
به مدیریــت قوه مقننه بازگردند. از ســویی عــارف نیز در 
هیچ ســطحی از قدرت سیاســی در ایران به‌عنوان یک 
نیروی تندرو شناخته نمی‌شــود و می‌تواند بهترین گزینه 
اصلاح‌طلبان برای بازگشت به حاکمیت و قدرت سیاسی 
باشــد. برخی چهره‌های سیاســی این جریــان معتقدند 
شرایط حساس سیاسی در داخل و خارج ایجاب می‌کند 
تا اصلاح‌طلبان با تابلو و پرچم خود وارد تعامل با هســته 
اصلی قدرت شــوند و نیابت و وکالت ‌ترمیم رابطه‌شان با 
 برخی ارکان حاکمیت را به کسی ندهند و این‌بار خود راسا 

وارد این تعامل شوند.«

  زمزمه‌های تازه در مورد لاریجانی
نکته تازه در این مورد اما این اســت کــه اکنون در 
میان اصلاح‌طلبان هــم طیف چپ و هم طیف راســت 

به‌دنبال علی لاریجانی هستند.
از یک ســو موضــوع »پیدا‌کــردن رئیس‌جمهور 
۱۴۰۰« در جلســات خصوصی این روزهــای کارگزاران 
به‌عنوان یک کار مهم دنبال می‌شــود. کارگزاران برای 
سیاست ایران برنامه‌هایی دارد. می‌توان این گزاره‌ها را 
در این مورد کنار هم قرار داد. الف: نباید با راســت رقابت 
کرد باید با راست حکومت کرد. این نخستین تز آنهاست. 
همین هم هســت کــه رئیس‌جمهور مطلوب آنهاســت 
و برای ریاســت مجلس لاریجانی را‌ ترجیــح می‌دهند و 
حتی به وقتــش برای ناطق‌نوری فــرش قرمز پهن کرده 
بودند. ایــن تکنوکرات‌ها هرچه در توان داشــتند انجام 
دادند تا پای محمدرضا عارف در قدرت ســفت نشــود. 
هــم در خفا ســطح سیاســت‎ورزی او را کنتــرل کردند و 
هــم در عیان گفتند که نقــد لاریجانی را به نســیه عارف‌ 
 ترجیح می‌دهند. پس این شد گام اول؛ »صدارت از آن 

راست گرایان«.
ب: اما وقتی از راســت ســخن می‌گوییم منظور ما 
و کارگزاران تمام جناح اصولگراســت؟ طبعا پاســخ این 
ســوال منفی اســت. آنها همین‌جا بخش دوم این پروژه 
را نوشــته‌اند. ایجاد شــکاف عمیق در جنــاح اصولگرا. 
آنها قــدرت را به یک طیف تقدیم می‌کننــد و تا حد توان 
طیف‌های دیگر را از آن محــروم می‌کنند. بنای آنها این 
اســت: باز‌ســازی جناح اصولگرا، نه با هیبت چپ‌های 
این جناح که با شــکل و شــمایل راســتگرایان ســنتی و 

راستگرایان میانه‌رو.
ج: آن‌سوتر از راســتگرایان، آنها با اصلاح‌طلبانی 
مواجه‌اند که تمام مقدمات بازگشــت به قدرت رسمی را 
آماده کرده و دلخــوش به این بودند که دوران نشســتن 
روی صندلی‌های قدرت فرا رسیده اســت. شوک اول را 
روحانی به آنها وارد کرد و تا توانســت مقابل آنها ایســتاد 
و یک محافظه‌کار تمام عیار را به رخ آنها کشــید. دست 
آنها از »کشور« کوتاه و به همان »شهر« محدود شد. با 
چنین پیش‌زمینه‌ای کارگزاران پروژه خود را برای آنها هم 

کلید زده است.

ورودش به سیاست با سودای رسیدن 
به پاستور همراه شد. نامزد شورای 

هماهنگی نیروهای انقلاب بود و 
نامداران اصولگرا پشت سر او قرار 

گرفته بودند.

او در ایــن مــدت نه‌فقــط در قامــت 
رئیس یــک قــوه، بلکــه در کاراکتر یک 
پارلمانتاریست حرفه‌ای تاثیرات مهمی 
‌در سیاست ایران داشــته است. هر چه 
هســت علی لاریجانی مقتضــای زمانه 
سیاســت ایــران شــده اســت؛ فردی 

مناسب برای پیشبرد امور
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کارگزاران باید چند کار همزمان انجام بدهند:
الف: ســاختن تصویــر تنــدرو و رادیکال از ســایر 

طیف‎های اصلاح‌طلب.
ب: تصویر‌سازی از قرابت بیش از اندازه با گفتمان 

مستقر در سطح عالی قدرت اجرایی برای خود
ج: جایگزین هاشمی‌رفسنجانی شدن برای ارتباط 

اصلاح‌طلبان با حاکمیت.
کارگزاران در جلســات خصوصــی این روزهای 
خــود یــک کار مهم‌تــر هــم دارنــد؛ »پیداکــردن 
رئیس‌جمهور 1400«. به نظر می‌رســد کــه فعلا که 
علی لاریجانی را رو کرده‌اند تجربه اما نشان داده که 
آنها با یک دســت بازی نمی‌کنند، باید دیــد که نامزد 

پنهان آنها کیست؟ 
اما در طیف چپ این جناح هم خبرهایی هست.

محمدرضا خاتمی در پاسخ به این سوال که »برخی 
افراد فکر می‌کنند هزینه اجتماعی انتخاب آقای روحانی 
را اصلاح‌طلبــان متحمل شــدند اما بهره آن را کســان 
دیگری بردند؟ نظر شــما دربــاره این گزاره چیســت؟« 
گفت: »فکــر نمی‌کنم شــخص خاصــی بخواهد بهره 
این موضــوع را ببرد. به هــر حال سیاســت رقابت‌های 
خاص خــودش را دارد. هر کســی هم به میــزان توان و 
نیروی خود از قــدرت بهره می‌برد. بخــش قابل توجه از 
مجلس بــا آقای لاریجانی اســت، این آرایش سیاســی 
کشــور را باید در نظر گرفت. ضمن اینکه ما وقتی آقای 
لاریجانی را با اصولگراهای تندروی دیگر مقایسه می‌کنیم 
احساس می‌کنیم که می‌شــود با همدیگر کار کرد چون 
در حال حاضر مســائلی که در کشــور وجــود دارد لزوما 
 مسائل جناحی نیست بلکه بیشتر مشکلات ما مشکلات

 ملی است.«
 به‌عنوان مثــال در حــال حاضر در مســاله مهمی 
‌مانند رفــع حصر مــا می‌بینیــم کــه آقــای لاریجانی با 
اصلاح‌طلب‌ها همدلــی و همراهــی دارد. بنابراین، به 
این جنبه‌ها باید توجه کرد. سیاست هم به معنای واقعی 
کلمه یعنی بده- بستان، هیچ ایرادی ندارد اگر بخشی از 
 نیروهای سیاسی که با قدرت همراهی می‌کنند بهره آن را 

هم ببرند.
حتی در اظهارنظری دیگر علی شــکوری‌راد گفته 
است: »اصلا نگران نیستم که در انتخابات آینده مجبور 
بشــویم از لاریجانی حمایت کنیــم و لاریجانی ۱۴۰۰، 

لاریجانی ۸۴ نیست.«
او در این مدت نه‌فقط در قامت رئیس یک قوه، بلکه 
در کاراکتر یک پارلمانتاریست حرفه‌ای تاثیرات مهمی ‌در 
سیاست ایران داشته است. هر چه هست علی لاریجانی 
مقتضای زمانه سیاست ایران شده است؛ فردی مناسب 
برای پیشــبرد امور. اما اینجــا یک دو‌گانه وجــود دارد. 
علی لاریجانی در واقع بدلی برای حسن روحانی به‌شمار 
می‌آید. به یک معنا او از یک سو باید تلاش کند تا فردی 
مانند روحانی با همه مختصاتش باشــد. اما از دیگر ســو 
اگر بخواهد مدافع وضع موجود و شــرایط مســتقر باشد 
باید منتقد وضع باشد او در یک دوراهی تعیین‌کننده قرار 

گفته است.
احتمــالا راه رئیــس جمهــور شــدن در 1400 از 
غیریت‌ســازی با روحانی می‌گذرد. آنچنــان که خاتمی 
در 76 با دولــت مســتقر کــرد و احمدی‌نــژاد در 84 با 
دولت خاتمی. لاریجانی اگــر می‌خواهد ادامه روحانی 
باشــد چگونه خواهد توانســت با او غیریت‌ بسازد و اگر 
غیریت‌نســازد چگونه نظر مــردم طالب تغییــر را جلب 

خواهد کرد. 
به نظر می‌رسد لاریجانی در این دوگانه کار سختی 
پیش‌رود دارد و این بزرگ‌ترین آموزن سیاست‌ورزی‌اش 

است.   

سیاست



در روزهای اخیر برخــی چهره‌های اصلاح‌طلب 
همچون آقایان عطریانفر، محمدرضا خاتمی، محمد 
قوچانی و شکوری‌راد از نقش آقای لاریجانی در اداره 
مجلس شورای اسلامی تعریف و حمایت کردند و حتی 
تحلیل می‌شــود حزب کارگزاران ســازندگی ‌بی‌تمایل 
نیســت به اینکه در انتخابات ریاســت‌جمهوری سال 
1400 از علــی لاریجانی حمایــت و پشــتیبانی کند. 
کما‌اینکــه در انتخابات مجلس دهم آقــای عطریانفر 
گفته بود که ما نقد لاریجانی را به نســیه عارف ‌ترجیح 
می‌دهیم. شــما از نگاه جریانات و گروه‌های سیاسی 
آقای لاریجانی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا او می‌تواند 
بین دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا محوریت و نقش 

بالانسر داشته باشد؟
 من سه دوره هشتم، نهم و دهم با آقای لاریجانی 
در مجلس کار کرده‌ام، بینی بین‌الله هم نیازی به اظهارنظر 
حمایتی از او ندارم، یعنی در هر صورت اظهارنظر، من یک 
اظهارنظر منصفانه است. من در این مدت آقای لاریجانی را 
آدم مستقلی دیدم که هر جا نیاز باشد تصمیمی‌ درباره منافع 
ملی کشور گرفته شود، با این تصمیم براساس منافع ملی 
همراهی عملی خواهد داشت، حتی اگر منافع خودش ضایع 
شــود، یعنی منافع ملی را به منافع فردی خود نمی‌فروشد. 
این شــخصیتی اســت که می‌توانــم از آقــای لاریجانی 
توصیف و ‌ترسیم کنم. مشــکلی که امروز در جامعه داریم 
این اســت که افراد منافع ملی را گاهی بر منافع شــخصی 
خودشان‌ ترجیح نمی‌دهند. مثلا طرف اصلاح‌طلب است 
اما در جایی که پای منافع، پســت و مقام در میان اســت، 
نمی‌توان تعریف مشــخصی از او ارائه داد. در واقع برخی 
افراد وقتی در جایگاهی قرار می‌گیرند تغییر می‌کنند. آقای 
لاریجانی را شخصیتی می‌بینم که هر دو جناح فکری با او 

می‌توانند کار کنند. اگر بخواهم تعریفی از پایبندی به ولایت 
ارائه دهیم، معتقدم آقــای لاریجانی نه تندتر و نه کندتر از 
ولایت حرکت می‌کند، به عبــارت دیگر همراه و تابع ولایت 
اســت. حال آنکه وقتی رهبری معظــم مطلبی می‌فرمایند 
عده‌ای در این جریان سیاســی و آن جریان سیاسی حرف 
دیگری می‌زنند. اما من پایبندی آقای لاریجانی به ولایت 
فقیــه را یک اصل می‌دانــم و اعتقاد دارم همــه باید حول 
این محوریت باشند. عامل موفقیت نظام حول این محور 
بودن و پشت این مسیر حرکت کردن است. پس پایبندی 
به ولایت یکی از صفات آقای لاریجانی است. لاریجانی در 
مباحث مهم و بزرگ قدرت تصمیم‌گیری، ریســک‌پذیری 
و شــجاعت دارد. در هر دو جریان سیاسی افرادی هستند 
که افراط و تفریط یا تنــدروی و کندروی‌هایی دارند، اینها 
آقای لاریجانی را قبول ندارند. افراد معتدل هر دو جریان 
سیاسی اعم از اصولگرایان معتدل و اصلاح‌طلبان معتدل، 
آقای لاریجانی را به‌شدت قبول دارند. در بحث برجام اگر 
بخواهم نقش آقــای لاریجانی را توصیــف کنم می‌گویم 
درست اســت که آقای لاریجانی پشت صحنه بود و جلوی 

روحانی بدون اصول‌گرایان معتدل موفق نمی‌شد
گفت‌وگوی مثلث با مهرداد لاهوتی

صحنه، دولت قرار داشــت اما به جــرات می‌توانم بگویم 
که اگر همکاری‌های آقای لاریجانی در قوه مقننه و پشت 
صحنه نبود، شاید برجام شکل نمی‌گرفت. او آدم عاقل و 

بزرگی است که فقط به منافع ملی کشور فکر می‌کند.
فکر می‌کنیــد اصلاح‌طلبان چقــدر این حمایت 
ظاهری را کــه از آقای لاریجانی بیــان می‌کنند و 
می‌گویند »حاضرند با آقای لاریجانی کار کنند« در 
عرصه عمل به اجرا درخواهند آورد؟ در واقع چقدر 

باطنی و از روی صداقت این حرف را می‌زنند؟
 ما می‌گوییم هدف تعالی نظام جمهوری اسلامی 
است. حالا چه اصلاح‌طلب باشد و چه اصولگرا باید هدف 
بر تعالی جمهوری اســامی قرار گیرد و راه‌های رســیدن 
به هدف متفاوت اســت. من می‌گویم از ایــن طریق ما به 
تعالی جمهوری اســامی می‌رسیم، شــما هم می‌گویید 
از آن طریــق، پس هدفمان مشــترک اســت. آنهایی که 
هدف‌شان تعالی جمهوری اسلامی است، خواه اصولگرا 
یا اصلاح‌طلب بایــد آقای لاریجانــی را به‌عنوان یک آدم 
کارشناس، آگاه و دانشمند که خوب می‌فهمد قبول داشته 
باشند. حالا آنهایی که در این دو جریان سیاسی افراط دارند 
هم دو دسته هستند؛ یک عده آدم‌هایی که اصلا آگاهند و 
مسیر را غلط می‌روند و یک عده آدم‌هایی که در هر صورت 
مسیر را غلط می‌روند و آگاه هم نیستند، این دو گروه صف 
شان در جریان سیاسی جداست. بنابراین معتقدم آنها که 
آگاه هستند و هدف‌شان تعالی جمهوری اسلامی است اما 
راه‌های رسیدن به هدف‌شــان متفاوت است، آقای دکتر 
لاریجانی را قبول دارند. در همین ریاست آقای لاریجانی 
در این دوره مجلس اثبات شد، بالاخره جریان‌های متفاوت 
سیاسی در مجلس هستند اما آنهایی که از دو جریان سیاسی 
متفاوتی بودند ولی آدم‌های آگاهی بودند، آقای لاریجانی 

مهرداد لاهوتی نایب‌رئیس فراکسیون مستقلان 
ولایی معتقد است: »افراد معتدل هر دو جریان سیاسی 
اعم از اصولگرایان معتدل و اصلاح‌طلبان معتدل، آقای 
لاریجانی را به‌شدت قبول دارند.« این نماینده مجلس 
می‌گوید: »اگر خود آقای لاریجانی عزم و اراده‌ای برای 
نامزدی در انتخابات ریاســت‌جمهوری داشته باشد، 
باتوجه به عملکــرد موفقی که در کارنامــه او می‌بینم، 
می‌تواند موفق باشــد و در قلوب مــردم و جریان‌های 

سیاسی جا داشته باشد.«
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را به‌عنوان یک آدم توانمند قبول داشــتند و به ریاســت او 
رای دادند.

فکر می‌کنید آقای لاریجانی می‌تواند در انتخابات 
ریاست‌جمهوری سال 1400 نقشــی را که آقای 
روحانی ایفا کرد و محل اجمــاع و حمایت پایگاه 
اجتماعی اصلاح‌طلبان و بخشی از اصولگرایان 
شد، ایفا کند و پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری 

سال 1400 باشد؟
 اولا اظهارنظر برای انتخابات ریاســت‌جمهوری 
سال 1400 هنوز زود اســت چون هر روز اتفاقی می‌تواند 
صورت مســاله را تغییر دهد. حتی آمدن خــود آقای دکتر 
روحانی به میدان یک اتفاق بود. مروری کنیم افرادی که 
در صحنه میدان بودنــد و آنهایی که آمدنــد، یکمرتبه چه 
اتفاقاتی افتاد و نام همه‌شان محو شد. مثلا آقای قالیباف 
که اصلاح‌طلبــان معتدل تمایل بــه همراهی با ایشــان 
داشــتند. یکمرتبه با حضور آقای هاشــمی در میدان و رد 
صلاحیت او صورت مســاله کاملا تغییر کرد بنابراین الان 
اظهارنظر کردن برای انتخابات ریاســت‌جمهوری ســال 
1400 به نظرم زود است چون تا آن سال می‌تواند هر‌گونه 
اتفاقات و مسائلی رخ دهد. البته حضور در میدان انتخابات 
نیز بستگی به اراده و تصمیم جناب آقای دکتر لاریجانی هم 
دارد. یعنی باید دید خود آقای لاریجانی عزم و اراده‌ای برای 
این کار دارد یا خیر. من نمی‌توانم در این رابطه صحبت کنم 
چون از زبان ایشــان کلامی‌ در این‌باره نشنیدم. اگر خود 
آقای لاریجانی عزم و اراده‌ای برای این کار داشــته باشد 
باتوجه به عملکرد موفقی که در کارنامه او می‌بینم، می‌تواند 
موفق باشد و در قلوب مردم و جریان‌های سیاسی جا داشته 
باشد. منتها من نه از خودش تمایلی برای حضور در 1400 
دیده‌ام و نه علائم و سیگنال‌هایی می‌بینم که الان بتوانم 

اظهارنظر کنم. 
 برخــی می‌گویند ســقف اقبــال سیاســی آقای 
لاریجانی همیــن ریاســت مجلس اســت و در 
ریاســت‌جمهوری ســتاره بختــش نخواهــد 

درخشید. به نظر شما این تحلیل درستی است؟
 نه، من این تحلیل را درست نمی‌دانم. کسی که به 
نظرم قوه مقننه را بتواند درســت اداره کند، قطعا با اشرافی 
که به مباحث ملی و بزرگ کشور دارد و همراهی که توانسته 
بستر همکاری را برای قوه مقننه با ریاست خود فراهم کند، 

قطعا می‌تواند در قوه مجریه هم موفق باشد. 
درانتخابات ریاســت‌جمهوری سال 1384 آقای 
لاریجانی وارد صحنه و نامزد انتخابات شد و یک 
میلیــون و 400 هــزار رای آورد. برخی می‌گویند 
نامزد تجربه‌‌شده، اگر دوباره بیاید اقبالی به دست 
نخواهد آورد. مثال روشنش را آقای قالیباف، آقای 
رضایی یا آقــای توکلی می‌دانند که چنــد بار وارد 
صحنه شدند و نتوانســتند اقبال لازم را به‌دست 
بیاورند. به نظر شــما مثال نقــض می‌تواند آقای 

لاریجانی باشد یا خیر؟
 در مورد انتخابات ریاســت‌جمهوری سال 1400 
هیچ اظهارنظر نمی‌کنم چون هنــوز برای اظهارنظر درباره 

1400 خیلی فرصت هست.
درانتخابــات  بفرماییــد  مصادیــق  از  فــارغ 
ریاســت‌جمهوری ســال 1400 به نظر شــما آن 
اصل همچنان پابرجاســت که نامزد تجربه‌شده 
و شکســت‌خورده دیگــر اقبالــی در عرصــه 

ریاست‌جمهوری نخواهد داشت؟
 من این بحث را قبول ندارم و بستگی به فرد دارد. 
اعتقاد دارم خود آقای لاریجانی اگر با یک اراده قوی برای 
این کار وارد شود - که من از آن ‌بی‌خبرم وجود داشته باشد- 

این تحلیل در مورد او صدق نمی‌کند.
برخی می‌گویند وقتی اصلاح‌طلبان سال 1392 

به صحنه انتخابات ریاســت‌جمهوری آمدند، به 
تعبیر شما برحسب اتفاق پشت سر آقای روحانی 
قرار گرفتند، با این هــدف و نظر که باید گفتمان 
اصلاح‌طلبی را پیش برد و مصداق اجرای آن مهم 
نیســت. حالا می‌خواهد مصداق آقای روحانی و 
اصولگرا برآمده از راســت میانه باشد یا یک فرد 
اصلاح‌طلب. سوال من این است که به نظر شما 
اصلاح‌طلبان انتخابات ریاســت‌جمهوری سال 
1400 به‌دنبال یک کاندیدای اختصاصی از جناح 
خودشــان خواهند رفت یا همان رویکرد را دنبال 

می‌کنند؟
 دنبال کسی خواهند رفت که اقبال بیشتری دارد. 

که بتواند رویکرد اصلاح‌طلبانه را پیش ببرد؟
 معمولا بدین صورت است که جریان‌های سیاسی 
در داخل کشــور ما دنبال کســی می‌روند که بــا تفکر آنها 
نزدیک باشــد و بتواند در هــر صورت اقبال بیشــتری هم 

داشته باشد. 
اما همین اصلاح‌طلبان که تمام‌قد در 1396 پشت 
سر آقای روحانی قرار گرفتند در انتخاب اعضای 

کابینه با او وارد چالش شدند.
 آقای روحانی طراحی همه جوانب را داشت. یعنی 
اگر اصولگرایان معتدل هم بــرای آقای روحانی به صحنه 

نمی‌آمدند، قطعا آقای روحانی موفق نمی‌شد.
به نظر شــما راست میانه که خاســتگاه سیاسی 
آقای لاریجانی، آقای باهنــر، آقای ناطق و آقای 
روحانی اســت، چه خاصیتی دارد که آنقدر برای 
اصلاح‌طلبان جاذب است و تمایل دارند که با این 

بخش کار کنند؟
 داستان منطق است. ما اگر تابع هر جریان سیاسی 
قرار گرفتیم، قرار اســت هر چیزی که راه درســتی است را 
قبول داشته باشیم. اگر راه غلط است باید بپذیریم که این 
راه غلط است. به نظرم راه میانه یک راه منطقی است. راهی 
است که تشخیص دادیم این راه درست است. در مجلس 
هم همین داستان را داریم. ما سه تا جریان سیاسی داریم؛ 
یکــی اصولگرایان هســتند، یکی اصلاح‌طلبان هســتند 
و یکی مســتقلین ولایی یعنی همان راه میانه‌ای که شــما 
می‌گویید. شاید آن جریان سیاسی به‌گونه‌ای باشد که تمام 
عملکردهای دولت را غلط بداند حالا این طرف هم برعکس 
ممکن است به‌گونه‌ای باشد که بگویند دولت هر کاری کرده 
اجبارا باید بگوییم که درست است اما راه میانه و مستقلین 
ولایی می‌گوید آنچه راه درســت و منطقی است را انتخاب 
می‌کنیم. در جریان رای اعتماد به وزرا تنها فراکسیونی که 

جرات کرد لیست بدهد و لیستش کاملا دقیق و صحیح از 
آب درآمد فراکسیون مستقلان ولایی بود چون درصدها را 
برآورد کرد و دقیقا همان درصدها رای آورد. حتی میزان رای 
و حتی وزیر پیشــنهادی که افتاد مطابق برآورد فراکسیون 

مستقلان بود. 
تحلیلی وجــود دارد کــه می‌گویــد اصولگرایان 
نمی‌تواننــد مــردم نگــه دارنــد، اصلاح‌طلبــان 
نمی‌توانند دولت نگه دارند. به نظر شــما راست 
میانه که خاستگاه سیاسی آقای لاریجانی است، 

می‌تواند هم دولت را نگه دارد و هم ملت را؟
 مگر هدف از تشــکیل دولت چیســت؟ فلســفه 
حاکمیت دولت چیســت؟ آیا دولت تافتــه جدابافته‌ای از 
ملت اســت؟ فلســفه تشــکیل حاکمیت و دولت‌ها برای 
خدمت‌رسانی به مردم است. اگر قرار باشد ما مردم را کنار 
بزنیم، پس هدف را نقــض کردیم. دولت‌هــا و حاکمیت 
باید نگاه به حفظ مردم داشته باشــند. اگر بخواهیم یکی 
را حذف کنیم معنی ندارد. تنها چیــزی که باید از آن غافل 
شد، حفظ خود و جریان سیاسی خودمان است چون هدف 
حفظ و تعالی نظام جمهوری اســامی اســت. نباید از هر 
تصمیمی‌که موجبات تعالی جمهوری اســامی را فراهم 

می‌کند، عدول کنیم. 
فکــر می‌کنیــد آقــای لاریجانــی بتوانــد چنین 
جایگاهی را کســب کند، آقای روحانی توانست 
هم دولت را داشــته باشــد و هم اقبال مردمی ‌را، 
کمااینکه در سال 96 دیدیم میزان آرای او از سال 
92 بیشتر شــد یعنی 18.5 میلیون رای در سال 

92، در سال 96 به 23.5 میلیون رای رسید.
 من الان هیــچ اظهارنظری در‌این‌بــاره نمی‌کنم. 
چون بحث مسائل سیاست به‌گونه‌ای است که هر کلامی 
‌ممکن است برای هر فردی حاشیه سازی کند. یک اتفاق 
در مورد فردی کــه از یک درصــد پایینی برخوردار اســت 
براساس نظرســنجی‌ها می‌تواند او را در یک سطح بالاتر 
قرار دهد و برعکــس آن هم می‌تواند اتفــاق بیفتد. اما در 
مجموع این توانمندی را در آقای لاریجانی می‌بینم که در 
هر مسئولیتی باشد موفق عمل کند. حالا شما می‌فرمایید 
ریاســت‌جمهوری و من می‌گویم قوه مقننه. در هر لباسی 
که باشــند چون به تعالی جمهوری اســامی فکر می‌کند 
می‌تواند مفید باشــد. آقــای لاریجانی در بحــث ولایت و 
رهبری افــراط و تفریط ندارند. یعنی اعتقــاد دارد که حول 
محور رهبر معظــم انقلاب باید حرکت کرد، نــه کندتر و نه 
تندتر. چون روحیه اینگونه دارد من ایشــان را در مجموع 

آدم توانایی می‌دانم.  

روحانی طراحی همه جوانب را داشت. 
یعنی اگر اصولگرایان معتدل هم برای 
آقای روحانی به صحنه نمی‌آمدند، قطعا 
آقای روحانی موفق نمی‌شد.
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 آقایان قوچانی، عطریانفر و محمدرضا خاتمی 
اخیرا گفتند می‌توان با آقای لاریجانی کار کرد 
چون او یک رویکرد منطقی دارد. شما آقای علی 
لاریجانی را از دوره‌ای که وارد حوزه سیاســی 

شد، چطور شخصیتی ارزیابی می‌کنید؟
 زندگی سیاســی آقــای لاریجانی را بایــد در دو 
مرحله تقســیم کرد. دوره نخســت تا ســال 88 است. 
یعنــی دو، ســه ســالی بعــد از روی کار آمــدن آقــای 
احمدی‌نــژاد، رویکرد سیاســی آقــای لاریجانی کاملا 
اصولگرایــی بــود و همان تصویر ریاســت بر ســازمان 
صداوســیما را از خود بروز می‌داد. مخصوصا در ارتباط 
 با دولــت اصلاحــات، آقــای علــی لاریجانــی همان 

آقای علی لاریجانی است.
 در واقع علی لاریجانی را تــا حدودی از این جهت 
می‌توان به مرحوم آقای هاشــمی تشــبیه کرد که بعد از 
وقایع ســال 88 بســیار از دوره قبلش متفاوت شد. من 

امید کرمانی‌ها
خبرنگار

لاریجانی از روحانی هم بهتر است

گفت‌وگوی مثلث با عبدالله ناصری

بارها گفته‌ام اگر آقای لاریجانــی امروز با این پختگی و 
رویکرد، در سال 76 ریاست رســانه ملی را داشت خیلی 
بعید نبود نتیجه انتخابات دوم خرداد طور دیگری شود. 
اما نوع کارکرد آقای لاریجانی در آن دوران و سال‌هایی 
که کماکان رئیس ســازمان صداوســیما بود، در دولت 
اصلاحــات، کاملا یــک اصولگرای جناحــی و حزبی و 
تا حــدودی فارغ از مســائل و مصالح ملــی رفتارهایش 

را شکل می‌داد. اما خوشــبختانه آقای لاریجانی دوم، 
آقای لاریجانی بسیار منطقی، قابل ستایش و قابل تفاهم 
ارزیابی می‌شود. از این جهت مخصوصا بعد از سال 92 
که همکاری او با دولت آقای روحانی و نحوه مدیریتش در 
مجلس را براساس مصالح و منافع ملی در ماجرای برجام 
دیدیم، معتقدم آقای لاریجانی حتما شخصیت متفاوتی 
شده و نگاهش نســبت به مصالح و منافع ملی و عمومی 
تغییر یافته و مصالح و منافع عمومی برایش اولویت پیدا 

کرده است.
 به همین جهت هم معتقدم آقای لاریجانی امتیاز 
بسیار خوبی دارد و مجلس جدید کاملا متفاوت با مجالس 
قبلی است و همســویی و همراهی که با علی لاریجانی 
دارد احتمالا انتظارات و مطالبات اجتماعی را در ارتباط 
با آقای روحانی کمی بالا می‌برد، بنابراین حتما یک دوره 
خوبی برای دولت خواهد بود. باورم این اســت که آقای 
علی لاریجانی در دوران دوم فعالیت سیاسی خود فارغ 
از گرایش سیاسی اصولگرایانه، می‌تواند در آینده کشور 
نقش‌های متفــاوت و مثمرثمری را دربــاره منافع ملی و 

مصالح مردم ایفا کند.
چرا این‌قــدر اصلاح‌طلبان تمایــل به همکاری 
بــا شــخصیت‌های راســت میانه مثــل آقایان 
 باهنــر، ناطق‌نــوری، روحانــی، لاریجانــی

 و ولایتی دارند؟ 
 به هر صورت دوران آقای احمدی‌نژاد، دوره‌ای 
بود که واقعا با همه سرمایه‌ای که اصولگرایان به‌اتفاق 
برایش هزینــه کردند اما موجب شــکاف گســترده بین 
اصولگرایان شــد و اصولگرایان را بــه دو بخش معتدل 
رادیکال و تقسیم کرد که البته بخش رادیکال در اقلیت 
محض هســتند، بنابراین کســانی مثل آقایــان ناطق، 
ولایتی، باهنر و علــی لاریجانی در جبهــه اصولگرایان 
معتدل قرار گرفتند. البته هر کدام اینها را هم باید در یک 

طبقه خاص قرار داد. 
مثلا من نــوع رویکرد آقــای لاریجانی نســبت به 
مســائل عمومی، سیاســی، اجتماعی و جریــان رقیب 
)اصلاح‌طلبــان( را متفاوت‌تــر از آن می‌بینــم که مثلا 
آقای ولایتی نــگاه می‌کند یا آقای ناطق‌نــوری را خیلی 
نزدیک به آقای لاریجانــی می‌بینم. آقای باهنر شــاید 
موقعیتــی بین آقــای لاریجانــی و آقای ناطــق با آقای 
ولایتی داشــته باشــد. در واقع همه اینها را در یک کفه‌ 
ترازو قرار نمی‌دهم. طیف گسترده اصولگرایان معتدل 
به هر صورت تجربه کسب کرده‌اند. برای همه جریانات 
سیاسی بسیار بســیار آموزنده اســت که روزی اولویت و 
 منافع و مصالح جامعــه را بر منافع حزبــی‌ ترجیح دهند،

 این اتفاق بزرگی است که افتاد. 
دوره آقای احمدی‌نژاد را دوره مثبتی برای مدیریت 
توسعه کشور نمی‌دانیم. البته جنگ تحمیلی نیز پرحادثه 
و پرخســارت بود اما به تعبیر امام یک نعمت بود، به نظر 
من دوره احمدی‌نژاد هم به‌رغم بازدارندگی و ضدتوسعه 
رفتار کــردن و حرکــت مخالف قانون اساســی، شــاید 
لازم بــود که ایــن اتفاق بــرای جامعه اصولگــرا و حتی 
برای اصلاح‌طلبــان پیش می‌آمد تا مقــداری واقعیات 
را با آرمان‌های خودشــان نزدیک‌تر کنند و کانون سیل 
همسویی و همراهی خودشان را منافع و مصالح عمومی 
کشــور قرار دهند. بعد هویت جناحی و حزبی و گفتمانی 

خودشان را در عین حال مراقبت و محافظت کنند.
 ایــن نکتــه هــم قابــل توجــه اســت کــه یکی 
از هوشــمندی‌های امثــال آقــای ناطــق و لاریجانی و 
برخی دیگــر از اصولگرایــان را همراهی بــا منافع ملی 
می‌دانــم. در واقــع آنها به ســرعت به خودشــان آمدند 
 و جریــان تاریخــی اصولگرایی را از آقــای احمدی‌نژاد 

جدا کردند. 

عبدالله ناصری عمر سیاســی علــی لاریجانی را 
به قبل و بعد از سال 88 تقســیم می‌کند و معتقد است: 
»لاریجانــی بعــد از 88، شــخصیت متفاوتی شــده و 
نگاهش نســبت به مصالح و منافع ملی و عمومی تغییر 
یافته و مصالح و منافع عمومی برایش اولویت پیدا کرده 
است.« عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات 
قبول ندارد که ستاره بخت آقای لاریجانی در حد ریاست 
مجلس خلاصه می‌شود چون معتقد است: »لاریجانی 
دارای ظرفیت‌های قابل ستایشی است که برخی از این 

ویژگی‌ها حتی در روحانی وجود ندارد.«
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به نظر شما محبوبیت آقای لاریجانی نسبت به 
ســال 84 افزایش پیدا کرده یا تغییری نداشته 
یا کاهش یافته است؟ برخی می‌گویند سال 84 
آقای لاریجانــی یک میلیــون و 400 هزار رای 
آورد و تقریبا می‌توان گفت در هشــت نامزدی 
که در صحنه بودند یکی مانده به آخر شد. چون 
آقای مهرعلیــزاده با یک میلیــون و 200 هزار 
رای آخرین نفر بود. ســال 84 گذشت تا اینکه 
آقــای لاریجانی در مجالس هشــتم و نهم نفر 
اول از حوزه انتخابیه قم بــود. برخی می‌گفتند 
این نشان از افزایش محبوبیت آقای لاریجانی 
دارد. امــا در دهمیــن دوره انتخابــات مجلس 
یک کاهش رای بــرای آقــای لاریجانی اتفاق 
افتاد چون نفر دوم حوزه انتخابیه قم شــد. با 
این توضیح بفرمایید نظر شــما چیست؟ الان 
وضعیت آقای لاریجانــی در حوزه اجتماعی به 

چه صورت است؟
 آقای لاریجانی حتما نســبت به ســال 84 چهره 
محبوب‌تری بوده و هســت. این نکته را هم توجه کنیم 
انتخابات ســال 84، انتخابــات ویژه‌ای بــود که جناح 
اصولگــرا با یک اقدام تشــکیلاتی که بعضــا نهادهای 
برون حزبی فعال بودند تا حدودی توانستند بر سرنوشت 
انتخابات تاثیرگذار باشــند. بنابراین خیلی آن رای یک 
میلیون و چهارصد هزار نفر را نباید مبنا قرار دهیم. یعنی 
حتی همان موقع به‌رغم اینکه به نظر من آقای لاریجانی 
در دوره نخست فعالیت سیاسی خود بود اگر یک مقدار 
انتخابات با ساختار عمومی‌تر صورت می‌گرفت، احتمالا 
رای آقای لاریجانی در انتخابات ســال 84 بالاتر از این 

قرار می‌گرفت.
 بــه هــر صــورت آقــای لاریجانــی حتمــا چهره 
محبوب‌تری نســبت بــه قبل از ســال 84 و 88 اســت. 
بدون ‌تردید  یکی از هوشــمندی‌هایش هــم این بود که 
حوزه انتخاباتی خود را قم و پایگاه ســنتی حوزه قرار داد 
و توانســت از شــهر قم کاندیدای اول شــود و از جامعه 
روحانی و فقاهتی و مرجعیت یک پشتوانه برای خودش 
ایجاد کنــد. مدیریتش هم که در طول ســالیان ســال 
اثبات شــده اســت، یعنی از نظر اجرایی، مدیری قوی 
محســوب می‌شــود. آقای لاریجانی در انتخابات سال 
 94 اگرچه نفر دوم شد اما من این را دلیل بر کاهش رای

 او نمی‌دانم. 
او در فضــای انتخابات مجلس دهم در ســال 94 
در لیســت امید قرار گرفت، کاملا ایــن ابتکار مبین این 
بود کــه اصلاح‌طلبــان منافع ملــی را ارجح دانســتند و 
رقیب تاریخی گذشته خود را کنار خودشــان قرار دادند 
تا افراد دیگــری جایگزینش در قم نشــوند. اما نفر دوم 
شــدنش صرفا به نوع کارکردی که نفــر اول در برخی از 
مناطق محروم و مســتضعف قم داشت بر‌می‌گردد. او با 
اقداماتش توانسته بود رای اول را به نفع خودش جذب 
و جلب کند. اما یک نکته را هم نباید از نظر دور داشــت 
و آن اینکه برای افکار عمومی جامعه چه قم، چه تهران 
و چه کل کشــور زمانی که از این خانــواده برادر دیگری  
ریاســت قوه‌ای را در اختیار دارد که خیلی از رفتارهایش 
برای جامعــه عمومی متقاعدکننده نیســت، خودبه‌خود 
هزینه‌ای بر دوش آقای علی لاریجانی ایجاد می‌شود. 
اما در مجموع معتقدم اگرچه نفر دوم انتخابات مجلس 
دهم در قم  بود اما کماکان در جامعه عمومی و شهری قم 
 باتوجه به همراهی که در مجلس جدید با دولت داشت، 

هنوز محبوبیت اول را دارد. 
برخی جریان‌های سیاســی خیلی سعی کردند 
آقای لاریجانی را از جریــان اصولگرایی حذف 
کنند و خود آقــای لاریجانــی در انتخابات 94 

مجلس گفــت که جناح‌بندی عرصه سیاســی 
کشــور به اصولگرایی و اصلاح‌طلبــی را قبول 
ندارد. در واقع سعی کرد چسبندگی خودش را 
با اصولگرایان کمرنگ‌تر کند. به نظر شما الان 
آقای لاریجانــی در آرایش جدید کجای عرصه 

سیاسی کشور قرار دارد؟
 آقای لاریجانی بدون شــک یک اصولگراست 
و نمی‌تواند ســنخیت سیاســی خودش را نادیده بگیرد. 
اما بیــان این جمله توســط او زمانی صــورت گرفت که 
واقعا ســازمان اجتماعی اصولگرایان به‌هم ریخته بود. 
شــاید اگر افراد هوشــمند دیگری مثل آقای لاریجانی 
هم بودنــد همین را اعــام می‌کردنــد، بــرای اینکه با 
کارهایــی که آقــای احمدی‌نــژاد کــرد، واقعــا جامعه 
 اصولگرایی دچار یک بدنامی‌ و تشــتت و تفرقه گسترده 

و جدی بود. 
در انتخابــات مجلــس دهــم دیدیــم، برخــی 
اصولگرایان معتــدل و عقلانیت‌گرا در لیســت ائتلاف 
امید قرار گرفتند، همان‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری 
سال 96 ستاد مستقل حمایت از آقای روحانی را تشکیل 
دادند. جریان جبهــه پایداری که البته در قم بیشــترین 
پایگاه را نســبت به شــهرهای دیگر کشــور دارد، بدون 
شک تمام سعی و تلاشش بر این اســت که این آرایش 
جدید به‌دســت آمده را دوباره به هم بزند و بتواند خودش 
محوریت جدیدی را در جریان اصولگرایی شکل دهد ولی 
به نظرم اصولگرایان سنتی و تاریخی یعنی پیشکسوتان 
جریان اصولگرایی کاری کردند که مخصوصا در دولت 
دوم آقای احمدی‌نژاد توانستند تا حدود زیادی مخاطبین 
تاریخی خودشــان را امتحان کنند و این امتیازی بود که 
برایشان به‌دست آمد. آقای لاریجانی هم بدون شک در 
همان جایگاه سیاسی قرار دارد که آقایان ناطق، ولایتی و 
باهنر قرار دارند. یعنی همان جریان اصولگرایی ریشه‌دار 
تاریخی که ما از اول انقلاب به‌عنوان جریان راســت یا 

محافظه‌کار می‌شناختیم.
 اینها دیگر در خیمه سیاسی جریانات شبیه پایداری 
قرار نمی‌گیرند. بدون شــک اگر بخواهم در یک جمله 
خلاصه کنم آقــای لاریجانی یک اصولگــرای معتدل 
شده و اصرار هم بر این دارد که حتما هویت اصولگرایی 

خودش را حفظ کند.
برخی می‌گویند ســقف جایگاه سیاســی آقای 
لاریجانی ریاســت مجلس بود و بیشتر از این 
نمی‌تواند بالاتر برود چون میان مردم ســتاره 
اقبالش در سطح ریاست‌جمهوری نمی‌درخشد 
و فقط در همین سطح ریاســت مجلس است 

که توانســت توفیقاتی حاصل کند. نظر شــما 
چیست؟ فکر می‌کنید اگر دوباره آقای لاریجانی 
وارد عرصه انتخابات ریاســت‌جمهوری شود، 
توفیقاتی خواهد داشــت یا فقط کسی خواهد 
 بود مثــل آقای رئیســی کــه تنــور انتخابات را

 گرم کند؟
انتخابــات  در  می‌زنــم.  مثالــی  خیــر،   
ریاست‌جمهوری ســال 92 وقتی آقای روحانی ثبت‌نام 
کــرد، تعــدادی از چهره‌هــای سیاســی و تعــدادی از 
مقامات کشــور و مســئولان وقت کشــور، حضور آقای 
روحانــی را بعــد از رد صلاحیــت آقای هاشــمی خیلی 
جــدی نمی‌گرفتند و بــرای خودشــان ســهل و ممتنع 
می‌دانســتند که خیلی دور از جامعه اســت و بعید به نظر 
می‌رسد پیروز انتخابات شــود. اما جامعه ایرانی، جامعه 
غیرقابل پیش‌بینی است که فاکتورهای جدید را در نظر 
می‌گیرد که جریــان رقیب تاریخی امروز بســتر مصالح 
و منافع ویژه‌ای اســت که بــه یک اشــتراکات ویژه‌ای 
رســیده‌اند. عامل دیگری که باید به آن توجه کرد، این 
اســت که جامعه مدنی ابــزار قدرتمندی بــه نام فضای 
مجــازی و شــبکه اجتماعــی را در اختیار دارد و بســیار 
هم به نظرم بر رســانه‌های ســنتی ســایه افکنده است. 
البتــه گرچه فضای مجــازی و شــبکه‌های اجتماعی از 
بعضی جهات دچار آشــفتگی محتوایی اســت اما به هر 
صورت قدرت دارد و قدرت همان شــبکه‌های اجتماعی 
بود کــه پیــروزی آقــای روحانــی را در 29 اردیبهشــت 
 رقــم زد و رایی حاصل شــد که خــود آقــای روحانی نیز 

تصور نمی‌کرد.
 بنابراین تا ســال 1400 بایــد دید که چــه اتفاقی 
در عرصه‌های ملــی و بین‌المللی رخ می‌دهــد. طبیعتا 
جریانــی که از آقــای رئیســی حمایت کرد تشــکیلاتی 
و بســیار با قدرت بود کــه هم به تضعیف آقــای روحانی 
و هم بــه حمایت از آقــای رئیســی پرداخــت. بالاخره 
آن جریــان ممکن اســت تا سه‌ســال آینــده دچار یک 
برداشــت‌های واقع‌بینانه‌ای از کشور شــود، همچنان 
که گفتم خود شــخص آقای لاریجانی الان )در کسوت 
 ریاســت مجلــس(، آقــای لاریجانــی رئیس ســازمان 

صداوسیما نیست. 
بنابراین باتوجه بــه ویژگی‌هایی که جامعه ما دارد، 
امروز نمی‌توان برای انتخابات ریاســت‌جمهوری سال 
1400 نتیجه‌ای را مشخص کرد اما شاید رئیس‌جمهور 
ســال 1400 کســی باشــد که امروز در تصــورات من و 
شــما نگنجد یا اینکه دیگرانی باشــند که در مسندهای 
قدرت امروز مســئولیت‌هایی دارند، بنابراین من در یک 

این نکته هم قابل توجه است که یکی از 
هوشمندی‌های امثال آقای ناطق و لاریجانی و برخی 
دیگر از اصولگرایان را همراهی با منافع ملی می‌دانم. 
در واقع آنها به سرعت به خودشان آمدند و جریان 
 تاریخی اصولگرایی را از آقای احمدی‌نژاد 
جدا کردند
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سیاست
کلام قبول ندارم که ســتاره بخت آقای لاریجانی در حد 
ریاست مجلس خلاصه می‌شــود. اگرچه مجلس بسیار 
ارگان و نهاد مهمی ‌اســت و حتما در این شرایط باتوجه 
به اینکــه ما پدیده‌ای بــه نام نظارت اســتصوابی داریم 
که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند در انتخابات مجلس خیلی 
حضور جدی داشته باشــند، به‌طور طبیعی شاید یکی از 
بهترین مدیران برای اداره مجلس آقــای لاریجانی در 
شرایط فعلی کشور باشــد. اما اینکه آیا آینده‌اش فقط در 
حد ریاســت مجلس خلاصه می‌شــود یا نه را نمی‌توانم 

پیش‌بینی کنم.
گروهــی از اصلاح‌طلبــان به‌طــور مشــخص 
اعضــای حــزب کارگــزاران و آقــای زیباکلام 
ســال 92 می‌گفتند هدف‌مان اجرا یا پیشــبرد 
گفتمــان اصلاح‌طلبــی در حوزه قدرت اســت 
و مصداقــش فــرق نمی‌کند کــه اصلاح‌طلب 
باشــد یا یک فرد غیر‌اصلاح‌طلــب. به همین 
خاطر با وجودی کــه آقای عارف خــود را نامزد 
اصلاح‌طلبان معرفی کرد اما این گروه توانستند 
نظر خود را به‌ســایر گروه‌های اصلاح‌طلب نیز 
بقبولاننــد و در نهایــت اصلاح‌طلبــان از آقای 
روحانی که برآمده از راســت میانه بود و سابقه 
عضویت در جامعه روحانیت را داشت، حمایت 
کردند. ســال 96 هم به همین منوال طی شد. 
با وجودی که آقای جهانگیــری خودش را یک 
نامزد اصلاح‌طلب معرفی کرد اما اصلاح‌طلبان 
به نفع آقــای روحانــی نیروهــا و ظرفیت‌های 
خود را وارد صحنــه کردند، آیا ایــن رویکرد در 
ســال 1400 نیز ادامه خواهد داشت که فردی 
از راســت میانه مثل علی لاریجانی بیاید با این 
 نگاه که او بهتر می‌تواند گفتمان اصلاح‌طلبی را 

جلو ببرد؟
 من بــدون اینکه در مورد مصــداق حرف بزنم و 
بخواهــم بگویم آقــای لاریجانی یا آقــای جهانگیری، 
کــدام یــک نامــزد انتخابات ریاســت‌جمهوری ســال 
1400 اصلاح‌طلبــان خواهنــد بود، راهبــرد انتخاباتی 
اصلاح‌طلبــان را از ســال 92 بــه بعــد می‌گویــم کــه 
اصلاح‌طلبان دو وجه را اساس کارشــان قرار داده‌اند و 
فعلا بر همین چارچوب حرکت می‌کنند. نخست، حفظ 
هویت اصلاح‌طلبی در ایجاد ارتباط و گفتمان مستقیم 
با مردم و دوم، اولویت اینکه چه کسی نیاید بر اینکه چه 

کسی بیاید.
 به این نکته توجه کنیــد. راهبــرد اولویتی که چه 
کســی نیاید و چه کســی بیایــد؛ دقیقا کاری که ســال 
92 کردنــد. ســال 92 اگــر ایــن ائتــاف بــه صورت 
هوشــمندانه بیــن آقایــان عــارف و روحانــی صــورت 
نمی‌گرفــت، حتما هیچ‌کــدام از ایــن دو رئیس‌جمهور 
نبودنــد و بــه احتمــال زیــاد ادامــه همــان مدیریت و 
گفتمان مقاومت یا مدیریت جهانــی آقای احمدی‌نژاد 
دوبــاره روند خــود را ادامــه مــی‌داد و این بســیار برای 
کشــور خطرناک بــود. بنابرایــن اصلاح‌طلبــان خیلی 
از ایده‌آل‌هــای خودشــان را فــرو کاســتند و درســت و 
واقع‌بینانه با این راهبرد با حفــظ هویت اصلاح‌طلبی در 
انتخابات 98 مجلــس و 1400 ریاســت‌جمهوری وارد 
 خواهند شــد که چه کســی نیاید، اولویت دارد بر اینکه 

چه کسی بیاید.
در واقع به نظر شما باید یک نگاه جامع داشت.

 دقیقا همینطور اســت چون شــرایط کشور یک 
شــرایط بسیار خطیر اســت. یعنی از ســال 92 که آقای 
روحانی آمده با اینکه برجام دســتاورد بســیار بزرگی بود 
اما شــرایط کشــور را بســیار خطیر می‌بینیم و معتقدیم 
کــه همــه ارکان حکومت بایــد کمک کننــد؛ مجلس، 

قوه قضائیه، نیروهای مســلح و نهادهــای مختلف باید 
 یاری کنند تــا مطالبات اجتماعی توســط دولــت بتواند

 پاسخ داده شود.
 این نســل جدیدی کــه بعــد از 40 ســال از عمر 
جمهوری اسلامی می‌گذرد وسط میدان و معرکه جامعه 
 هســتند و بســیار هم بر سرنوشــت‌های پیش‌بینی شده
 سیاسی- اجتماعی مســئولان کشــور تاثیرگذار است، 
بدون تعارف این نسل را باید دریافت و این کاری نیست 

که یک جناح به تنهایی بتواند انجام دهد.
 بــه نظرم دو جنــاح تعامل بــا یکدیگــر را به خوبی 
پذیرفته‌اند، البته به جز جریــان جبهه پایداری و جریان 
آقای احمدی‌نــژاد؛ که البته برخــی از نهادهای خاص 
هم در ایــن روند تاثیــر دارند امــا معتقدم ایــن ائتلاف 
نانوشته‌ای که بین دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرای 
معتدل شکل گرفت و تجلی بســیار روشنی در انتخابات 
ریاســت‌جمهوری 96 داشــت، اتفاق میمونی است که 
 برای آینده کشــور بســیار مفید خواهد بود، اگــر پابرجا

 و برقرار بماند.
آقــای عطریانفر معتقد اســت آقــای روحانی 
می‌خواهد به ســمتی برود که هم مــردم را نگه 
دارد و هم دولت را. به نظر شما آقای لاریجانی 
می‌تواند چنین نقشــی را ایفا کنــد؟ یعنی یک 
کســی از راســت میانه بیاید و بخواهد ســنگ 
تعادل و مرکز ثقــل دو کفه ‌ترازو باشــد که هم 

مردم را نگه دارد و هم دولت را. 
 اینکــه اصلاح‌طلبــان دنبــال چه نامــزدی در 
انتخابات ریاست‌جمهوری ســال 1400 خواهند رفت، 
خیلی زود اســت. اما در مقام مقایســه آقایان روحانی و 
لاریجانی، با شناختی که نســبت به هر دو دارم معتقدم 
ظرفیت‌هایی آقای لاریجانی دارد که حتی آقای روحانی 

از آنها محروم است. 
یک مثال خیلی بــارز می‌زنم؛ نوع نــگاه نیروهای 
مسلح در کشور که بسیار تاثیرگذار بر روند توسعه کشور 
و تعامــل با منافع ملی اســت بــه آقــای لاریجانی حتما 
متفاوت است با نوع نگاهش به آقای روحانی. به علاوه 
اینکه ذکاوت سیاســی آقای لاریجانــی را کمتر از آقای 
روحانــی در مدیریت کلان کشــور نمی‌دانــم. اما الان 
هم به هیچ وجه اعلام نمی‌کنم که آیا سال 1400 آقای 
لاریجانی رئیس‌جمهور خواهد شد، یا آقای جهانگیری 
یا نفر ســوم. اما چــون محــور مصاحبه در مــورد آقای 
 لاریجانی بود، بدون شک آقای لاریجانی ظرفیت‌های

 قابل ستایشی دارد.
آقای لاریجانی در این دوره که برای انتخابات 
مجلس دهم ثبت‌نام کرد گفت قصد نام‌نویسی 
نداشته اما بر اثر صحبت‌هایی که شد، تصمیم 
خــود را تغییــر داد و در انتخابــات مجلــس 
ثبت‌نام کرد. به نظر شما آقای لاریجانی برای 
مجلــس یازدهــم هــم وارد صحنه می‌شــود؟ 
به عبــارت دیگــر اگر نیایــد و به نوعــی پلی از 
مجلس دهم بــه انتخابات ریاســت‌جمهوری 
بزند برایش بهتر اســت یا اینکه ریســک کند 
 چــون احتمــال دارد دیگــر در مجلــس آینده 

رئیس نشود؟
 خیر، مــن معتقدم که آقــای لاریجانــی در هر 
فضای سیاســی که قرار بگیــرد و در هر کانــون قدرتی 
در آینده قــرار بگیــرد بدون شــک مجلــس را نباید رها 
کنــد. من معتقــد هســتم کــه آقــای لاریجانــی بنا بر 
جغرافیایــی کــه بــرای رای خــود انتخاب کــرده یعنی 
اســتان قم کامــا روی حســاب و کتاب اســت و آقای 
 لاریجانی بالاخره تحت هر شــرایطی از قــم رای‌آوری 

خواهد داشت.  

 این روزها باز هم نامش دهان به دهان می‌چرخد، 
حتی در روزهایی کــه اصولگرایان در ســکوت فرو‌رفته 
و فکر چــاره‌ای برای مســائل اساســی اردوگاه راســت 
هســتند، ایــن اصلاح‌طلبــان هســتند کــه نامــش را 
زمزمه‌وار مطــرح می‌کنند، از »علــی لاریجانی« حرف 
می‌زنیــم، سیاســتمدار راســت‌گرایی کــه چپ‌گرایان 
ایــن روزهــا او را زیــر ذره‌بیــن برده‌انــد؛ ســوژه هــم 
 چیزی نیســت جــز »انتخابات ریاســت‌جمهوری ســال

».1400 

  چرخش از پاستور به سمت بهارستان
از همان روزی که مسیرش را از نیمه راه رسیدن به 
پاستور منحرف کرد و به سمت بهارستان چرخید، گویی 
هدفــی طولانی‌مدت برای خــودش تعریف کــرده بود. 
علی‌آقای خانــواده لاریجانی‌ها آمده بــود که یک چهره 
جدید از خود بسازد، نه در گعده‌ها و مناسبات پشت پرده و 
روی صحنه جریان راست، که در قلب سیاست ایران، در 

بهارستان، در مجلس شورای اسلامی.

بروکرات
 به جای بروکرات 

اصلاح‌طلبان چگونه وارد انتخابات 

1400 می‌شوند؟
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سیاست

آنقدر هم بخــت با او یار بــود که همان ســال اول 
ورودش به پارلمان رقیبی چــون حدادعادل را کنار بزند و 
بر صندلی ریاست تکیه بزند، ریاســتی که تا به امروز که 
بیش از 9 سال از آن می‌گذرد هنوز هم کسی نتوانسته از 
دســتش دربیاورد. علی لاریجانی در همه این سال‌های 
حضورش در قامت یک پارلمانتاریســت تلاش کرد یک 
اصولگرای متفاوت باشد یک اصولگرای عمل‌گرا. یک 

شبه‌اصولگرا به ناطق نوری.

  حرکت در مسیر اعتدال!
شــاید همان روزی که انگشــتش را به سوی رئیس 
جنجالــی پاســتور یعنی محمــود احمدی‌نــژاد دراز کرد 
و صراحتا به او گفت؛ »شــما شــئونات نظــام جمهوری 
اسلامی را رعایت نمی‌کنید، به سلامت.« نشان داد مرد 
هراس‌های گاه و بیگاه سیاست نیست و حاضر نیست تن 
به باج‌خواهی‌های سیاســی بدهد حتی اگر طرف مقابل 
کســی باشــد مثل احمدی‌نژاد که او را با برادرش تهدید 
کند، یا حتی و به ســمت او مهر و کفش پرتاب کردند باز 

هم کوتاه نیامد و از مواضعش عقب ننشست.
شــاید همین ‌بی‌پروایی‌های سیاسی او بود که نگاه 
اصلاح‌طلبان را هم نســبت بــه علی لاریجانــی در گذر 
زمان تغییر داد. آنقدر که حتی ابایی نداشــته باشــند که 
در هنگامه انتخابات ریاســت مجلس که برسد پشت سر 
او بایســتند، فرقی هم نکند رقیب او حدادعادل باشــد یا 
همین محمدرضای عارف اصلاح‌طلب. آنها با کمترین 
نگرانی سیاســی نام او را به‌عنوان گزینه مورد نظرشــان 

برای ریاست مجلس در صندوق آرا می‌انداختند.

  همنشینی با اعتدالیون اصولگرا
علی لاریجانــی اما گویــا هدفمند پا در این مســیر 
گذاشــته اســت، او در چندســال گذشــته تلاش کرده 
وارد مناســبات سیاســی احــزاب اصولگــرا نشــود و در 
دورهمی‌های سیاســی که در بزنگاه‌های چند انتخابات 
گذشــته برپا شــده هم حضور نداشته اســت، هرچند او 
چندان هم بیکار ننشســته اســت و رایزنی‌هایی با ناطق 
نوری و دیگر چهره‌های معتــدل اصولگرا چون ولایتی یا 
آیت‌الله مقتدایی هم داشته، اما تلاش‌های او در مسیری 
متفاوت از نواصولگرایان دنبال شــده است. او حتی در 
روزهایی که اصولگرایان چراغ به دست دنبال کاندیدایی 
بــرای قــرار دادن در مقابــل روحانی می‌گشــتند بدون 
سروصدا پشت سر روحانی ایستاد و با حمایت‌های لحظه 
آخری صف خود را از رفقای قدیم اصولگرایش جدا کرد.

  کارگزاران در فکر جذب لاریجانی؟
لاریجانی در همین مســیر سیاســی کــه طی چند 

سال اخیــر دنبال کــرده، حــال تبدیل به یــک چهره 
اگر نگوییــم محبوب ولی مطلوب بــرای اصلاح‌طلبان 
شــده اســت، خاصه آن طیفی از اصلاح‌طلبــان که در 
زمانــه‌ای دورتــر پیوندی هم با جریان راســت داشــته 

است؛ کارگزاران.
کارگزاران در انتخابــات هیات‌رئیســه مجلس نه 
فقط در ســال اول کــه در ســال دوم پالــس حمایت از 
لاریجانی را بــه هم‌طیفان اصلاح‌طلبــش داد، آنها که 
رفاقت بــا اصولگرایانــی از جنس ناطق نــوری را خوب 
یاد گرفته‌اند و می‌دانند چطور باید مناســبات سیاسی با 
اعتدالیــون اصولگرا را حفظ کنند و بدشــان نمی‌آید در 
این یارکشی سیاسی از جریان راســت علی لاریجانی را 
هم به جمع خود اضافه کنند.این طیف از اصلاح‌طلبان 
که همچنان معتقد بر ارجح بودن اســتراتژی بر تئوری 
هستند گویی نمی‌خواهند ‌بی‌پروا به سمت انتخاب یک 
کاندیــدای اصلاح‌طلب برای انتخابــات 1400 بروند، 
آنها هنوز هم با نگاه ‌تردید به فضای سیاســی می‌نگرند 
و تلاش دارند یارکشــی‌های سیاســی خود را از ناطق و 
روحانی به چهره‌هایی چون لاریجانی هم تعمیم دهند. 

  اصلاح‌طلبان مجبور
 به حمایت از لاریجانی خواهند شد؟

اما سوی دیگر جریان چپ برخی افراد و تشکل‌ها 
هم هســتند که نگاه کارگزارانی به سیاست اصولگرایانه 
ندارند، آنها گرچه تن به اســتراتژی اصلاحات در سال 
92 و 96 دادنــد و پشت‌ســر روحانی ایســتادند اما این 
حمایت را مقتضیات زمانه انزوای سیاسی خود می‌دانند 
و به‌دنبــال آن هســتند کــه ســال 1400 بــا کاندیدای 
یکدست اصلاح‌طلب وارد گوی و میدان شوند. شاید از 
همین روســت که چهره‌ای چون لاریجانی برای آنها نه 

کاندیدای مطلوبی است نه کاندیدایی محبوب.
بــا ایــن وجــود در همیــن دســته دوم برخــی 
تئوریســین‌ها هم هســتند که با وجود اینکــه معتقد به 
همین خــط فکــری هســتند امــا معتقدند شــاید زمانه 
ایجــاب کنــد پشت‌ســر لاریجانــی بایســتند. آنچنان 
که احمــد نقیــب‌زاده، از تئوریســین‌های جریان چپ 
می‌گوید»بســته بــه شــرایط آن روز، چینــش نیروها و 
کاندیداهایــی کــه در آن زمان مطــرح می‌شــوند باید 
تصمیم‌گیــری کرد امــا در شــرایطی که انتخــاب بین 
فردی مثل جهانگیری و لاریجانی باشــد، قطعا اولویت 
با جهانگیری است برای آنکه ته‌مانده‌های ذهنی آقای 
لاریجانی اصولگرایی است که همین اصولگرا بودنش 
هم نوعی فرصت‌طلبی بوده اســت و منجــر به بدگمانی 
می‌شــود. اینکه نیروهای اصلاح‌طلب تا چه حد بتوانند 
به آقای لاریجانــی اطمینان کنند مــن فکر می‌کنم این 
تصمیم باید بســیار محتاطانــه صورت بگیــرد. باید در 
خاطر داشــته باشــند که اگر لاریجانی خود را به سمت 
اصلاحات ســوق داده به دلیل آن اســت کــه پیروزی 
عملگرایان و اصلاح‌طلبان را دیده اســت و همان شــم 
فرصت‌طلبی بــه او حکم کرده که به ایــن طرف بیاید و 
صحنــه را نبازد. اگر ایشــان مخالفــت می‌کرد خودش 
از صحنه حذف می‌شد. این اســت که آقای لاریجانی 
عنصر چندان مطلوبــی نمی‌تواند بــرای اصلاح‌طلبان 
باشــد مگر اینکه در یک طرف آقای جلیلی قرار بگیرد و 
آقای رئیســی و در طرف دیگر آقای لاریجانی، طبعا در 
آن زمان همه به سوی آقای لاریجانی روی می‌آورند.«

و در نهایت... روزها و سال‌های پیش رو ‌بی‌شک 
صحنه سیاســت‌ورزی و قدرت‌نمایی علی لاریجانی در 
بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبــان خواهد بود. باید دید 
اصلاح‌طلبان او را در دایره اصولگرایانی از جنس حسن 

روحانی یا ناطق قرار خواهند داد.  

شــاید همان روزی که انگشــتش را به 
ســوی رئیس جنجالی پاســتور یعنی 
محمود احمدی‌نژاد دراز کرد و صراحتا 
بــه او گفــت؛ »شــما شــئونات نظام 
جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنید، 
به سلامت.« نشان داد مرد هراس‌های 

گاه و بیگاه سیاست نیست
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چپ نشینان سیاست ایران که از حمایت از سیدمحمد 
خاتمی به حمایت از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رسیدند و 
حتی در سال 92 این گردش به راست آنها به حسن روحانی 
هم رســید، همچنان خود را پایبند به این اســتراتژی نشان 

می‌دهند.
چه آنکه این روزها نداهایی زودتــر از موعد از اردوگاه 
اصلاح‌طلبان برای چیدن مهره‌های بالقوه برای شناسایی 

مرد آینده پاســتور، به گوش می‌رسد. اصلاح‌طلبانی که در 
سال 92 با اما و اگر بسیار به گرفتن یارگیری قرضی از جریان 
رقیب تــن داده بودند، ایــن روزها راحت‌تــر از پیش با این 

استراتژی کنار آمده‌اند. 
»شما نگاه کنید و ببینید از یک ارزش‌ها و آرمان‌های 
صد‌درصدی‌تان، 10 درصد می‌تواند محقق شود و از یک 
آرمان 70 درصدی، 80 درصد می‌توانــد در دو فرآیند مجزا 
محقق شود، طبیعی است که دومی‌ را ‌ترجیح می‌دهید البته 
تا وقتی که خلاف اصولی ارزش‌ها و آرمان‌هایتان نباشــد. 
سیاست این گونه نیســت که افراد فقط یک‌سری ارزش‌ها 
و آرمان‌هایی را داشته باشــند، بلکه مهم این است که این 
ارزش‌ها و آرمان‌هــا را جلو هم ببرد و اگــر نتوانید این کار را 
انجام دهید داشــتن آن چه فایده‌ای دارد؟ البته برای یک 
دانشــمند یا روشــنفکر این قضیه فرق می‌کند و آرمان‌ها و 
ارزش‌ها را تبلیغ می‌کند اما برای یک سیاستمدار این کفایت 
نمی‌کند و باید یک قــدم جلو برود«، ایــن توصیف عباس 
عبدی از وضعیت اصلاح‌طلبان است، توصیفی که دلیل »از 
دنده راست« بلند شدن اصلاح‌طلبان و استراتژی جدیدشان 

را شفاف‌تر می‌کند.
اصلاح‌طلبان در چند برهه سیاسی مهم یعنی انتخابات 
ریاســت‌جمهوری یازدهم و دوازدهــم و انتخابات مجلس 

دهم، با تکیــه بر این اســتراتژی کــه مــردان کارگزارانی 
پرچمدارش بودند، توانستند روحی تازه به کالبد اصلاح‌طلبی 

بدمند.
رفتن احمدی‌نــژاد از پاســتور بــرای اصلاح‌طلبان 
نقطه شــروع بود. آنها بعد از دوره‌ای ســکوت، بنا نداشتند 
که موقعیت خاص سال 92 را از دست بدهند و دوباره بازی 
را به رقیب واگذار کنند. هم‌نشــینی ســیدمحمد خاتمی و 
هاشمی‌رفسنجانی، نقطه شروع خوبی بود تا اصلاح‌طلبان 
از فضای انفعال بعد از ســال‌های 88 خارج شده و طرحی 

نو دراندازند.
عــارف از جانــب اصلاح‌طلبــان و روحانــی بــه 

توصیه آیت‌اللــه هاشمی‌رفســنجانی به‌عنــوان دو گزینه 
اصلاح‌طلــب و اعتدال‌گــرا وارد کارزار شــدند. در همان 
 روزهــا بــود کــه نخســتین جرقه‌هــای تغییر اســتراتژی

 اصلاح‌طلبان زده شد. 
کرباسچی در رابطه با آن روزها گفته بود: »استراتژی 
اصلاح‌طلبان و مجموعه معتدلین در انتخابات ٩٢ این بود 
که مصالح ملی را بر منافع گروهی و شــخصی خود ‌ترجیح 
دادند. هنرشــان این بود که با وجود نامــزدی آقای عارف 
اصلاح‌طلب و معاون رئیس دولــت اصلاحات، از روحانی 
حمایت کردند. درحالی‌که در آن مقطع زمانی، شاید بعضی 

گردش به‌راست اصلاح‌طلبانه
چرا اصلاح‌طلبان نام لاریجانی را مطرح کرده‌اند؟

از نیروهای جناح مقابل بودند که خیلی علاقه داشتند و حتی 
من شــنیدم تلاش‌های زیادی کرده بودند که به‌هیچ‌وجه 
آقای عارف کنــار نرود. چــون می‌خواســتند همان بلای 
ســال ٨4 دوباره در مجموعه اصلاح‌طلبان، تکرار شــود و 
پخش‌شدن آرا باعث شود که یک مجموعه که به نظر می‌آید 

اکثریت آرا را دارد، شکست بخورد.« 
ســرانجام تصمیم بر آن شــد تا اصلاح‌طلبان ادامه 
رقابت را به حسن روحانی چهره اصولگرای سابق و اعتدالی 

فعلی بسپارند و با عارف خداحافظی کنند.
امــا ایــن خداحافظی اصلاح‌طلبــان و البته بیشــتر 
طیــف کارگزارانی‌ها با عــارف تنها معطوف بــه انتخابات 
ســال 92 و ریاســت‌جمهوری نشــد، چه آنکه دو سال بعد 
و پــس از فرونشســتن گــرد و خــاک انتخابــات مجلس 
دهــم، در دوئــل لاریجانــی و عــارف بــر ســر کرســی 
 ریاســت مجلس، بــار دیگر ایــن خداحافظی بــا صدایی

 بلندتر زمزمه شد.
»علی لاریجانی کسی است که منِ محمد عطریانفر 
از ریاست مجلس ایشــان در برابر آقای عارف دفاع کردم. 
علی لاریجانی کسی اســت که در لیست اصلاح‌طلبان در 
قم مورد حمایت واقع شــد.« وقتی این جملات عطریانفر 
چهره شناخته‌شــده حزب کارگــزاران در کنار صحبت‌های 
کرباسچی، دبیرکل حزب می‌گذاریم که گفته بود: »دکتر 
لاریجانی از شــخصیت‌هایی اســت که در مســاله برجام 
اثبات کرده که منافع ملی را بر منافع حزبی و گروهی‌ ترجیح 
می‌دهند و امروز بسیاری از افراد می‌گویند ایشان صلاحیت 
چنین ســمتی )ریاســت مجلس( را دارد«، به این واقعیت 
میرسلیم که اصلاح‌طلبان در مجلس هم نقد یک اصولگرا 

را به نسیه عارف اولویت دادند.
هر‌چند میــان مــردان اصلاح‌طلبــان ایــن مردان 
کارگزاران بودند که بیشــتر بر اســتراتژی جدید خود یعنی 
استفاده از نیروهای معتدل راســت برای رسیدن به قدرت 
تاکید داشــتند، اما این روزها رد این موضوع در گفته‌های 

اعضای اتحاد ملت هم به چشم می‌خورد.
وقتی که علی شکوری‌راد در قامت دبیرکل حزب اتحاد 
ملت ســخن از حمایت علی لاریجانــی در 1400 به میان 
می‌آورد و می‌گوید: »اصلا نگران نیســتم که در انتخابات 
آینده مجبور بشــویم از لاریجانی حمایت کنیم و لاریجانی 
۱۴۰۰، لاریجانی ۸۴ نیست« و در سویی دیگر محمدرضا 
خاتمی نیز از فعالیت‌هــای جالب توجــه لاریجانی در رفع 
حصر پرده برمــی‌دارد: »به‌عنوان مثــال در حال حاضر در 
مساله مهمی‌ مانند رفع حصر ما می‌بینیم که آقای لاریجانی 
با اصلاح‌طلب‌ها همدلی و همراهی دارد.« یعنی در اردوگاه 
اصلاح‌طلبی معادلات جدیدی در حال نوشته شدن است. 

گویــا رابطــه حســنه اصلاح‌طلبــان بــا چهره‌های 
اصولگرایی همچون ناطق، روحانی و لاریجانی قرار نیست 
تنها محدود به حزب کارگزاران شود و از شواهد امر پیداست 
که اصلاح‌طلبان رادیکالی مانند اعضای حزب اتحاد ملت 
که ریشه در حزب مشارکت داشتند، از قدم برداشتن در این 
مسیر جدید چندان ناراضی نیستند. به‌عبارت دیگر گردش 
به راست، به مذاق چپ‌نشینان سیاست ایران، خوش آمده 
است. پس چندان دور از ذهن نیست که در آینده‌ای نزدیک 
همچون ســال 92 و مجلس دهم، شــاهد تلاش و اتحاد 
اصلاح‌طلبان برای به ریاست‌رسیدن یک اصولگرای معتدل 
دیگر در راس ساختمان سفید پاستور باشیم؛ »اصولگرای 
معتدلی« که این روزها اصلاح‌طلبان بیشتر آن را در پس و 

پیش نام »علی لاریجانی« جای می‌دهند.  

گویــا رابطــه حســنه اصلاح‌طلبــان بــا 
چهره‌های اصولگرایــی همچون ناطق، 
روحانــی و لاریجانــی قرار نیســت تنها 
محدود به حــزب کارگــزاران شــود و از 
شــواهد امر پیداســت که اصلاح‌طلبان 
رادیکالی مانند اعضای حزب اتحاد ملت 
که ریشه در حزب مشــارکت داشتند، از 
قدم برداشتن در این مسیر جدید چندان 

ناراضی نیستند
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اخیــرا اصلاح‌طلبانــی همچــون محمدرضــا 
خاتمی، عطریانفر و شــکوری‌راد اظهــار تمایل 
کردند که با آقــای لاریجانی همــکاری کنند و از 
صحبت‌های آنها ایــن طور تحلیل می‌شــود که 
برخی اصلاح‌طلبان علاقه‌مند هستند لاریجانی 
برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 وارد 
صحنه رقابت شود، به نظر شما چقدر این اظهار 
تمایل‌ها از جانــب اصلاح‌طلبان برای همکاری با 

آقای لاریجانی واقعی است؟
 مــن نمی‌دانــم چقــدر ظاهــری و چقــدر باطنی 
اســت ولی شــناختی کــه از لاریجانــی دارم، او یکی از 
ذخایر بــزرگ انقلاب و نظام اســت. لاریجانی نســبت به 
دلســوزان نظــام اعــم از اصلاح‌طلبــان و اصولگرایان، 
یک نوع نگاه منصفانه دارد که ما این نــوع نگاه منصفانه 
را در کمتر کســی می‌بینیم. با همه ایــن اوصاف من فکر 
می‌کنم آقــای لاریجانی یکــی از بهتریــن گزینه‌ها برای 
ریاست‌جمهوری است. البته کم‌لطفی آقای احمدی‌نژاد 
در مجلــس نهم باعث شــد، آقــای لاریجانــی از فضای 
انتخابات ریاســت‌جمهوری فاصله بگیرد ولی قطعا یکی 
از گزینه‌های شایســته برای انتخابات ریاســت‌جمهوری 
ســال 1400 خواهد بود. ارتباطش با رهبر معظم انقلاب، 
تعاملش با نمایندگان مجلس و دولت از جمله ویژگی‌هایی 
اســت که حکایــت از آن می‌کند کــه او یکــی از بهترین 
گزینه‌هــا برای قرار گرفتــن در جایگاه ریاســت‌جمهوری 

است.
حــزب کارگــزاران مثــل آقایــان عطریانفــر و 
قوچانی صحبت از رفتن به ســمت راست میانه 
می‌کنند، یعنی خاســتگاه سیاسی آقای روحانی 

و لاریجانی، چرا؟
 یکــی از ضعف‌های بــزرگ اصلاح‌طلبــان عدم 
قدرت چانه‌زنی با رده‌های بالای کشور است. این مشکل 
را کسی مثل آقای لاریجانی می‌تواند حل کند. اگر چنین 
رویکردی اصلاح‌طلبــان پیش گرفتند، به نظرم درســت 
آسیب‌شناسی کردند و ضعف‌شان را خوب تشخیص دادند 
و الان دارند اقدام می‌کنند.در انتخابات ریاست‌جمهوری 
شــاهد بودیم آقای جهانگیری بــه میدان آمــد و در نگاه 
مردم خوب توانســت از پس مناظرات برآید.کســی منکر 
توانایی‌هــای آقای جهانگیری نمی‌شــود امــا خود آقای 
جهانگیری هــم می‌داند آقــای لاریجانی بهتــر از او و با 
اشرافیت بیشــتر می‌تواند عمل کند. در هر صورت هر دو 
سرمایه‌های خوب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

وقتی صلاحیــت آقای عــارف از طرف شــورای 
نگهبان برای ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری 
تاییــد شــد، چــرا اصلاح‌طلبــان بــا کاندیدای 

اختصاصی وارد میدان 1400 نشوند؟
 قابل قیاس نیست. آقای عارف فعلا در آن سطح 

نیست چون این را در مجلس نشان داد.
آقــای لاریجانــی ســال 1384 نیــز در نهمیــن 
دوره انتخابــات ریاســت‌جمهوری وارد شــد و 
یک میلیــون و 400 هزار رای آورد، به نظر شــما 
محبوبیت او نسبت به آن دوره افزایش پیدا کرده 

است یا کاهش؟
 لاریجانــی، لاریجانی ســابق نیســت. او امروز 
یک شــخصیت سیاســی پختــه، کارکشــته و توانمند در 
حل مشــکلات کشــور اســت، پس گذشــته برای امروز 
ســند نمی‌شــود. همان‌طور که روحانی، روحانی سابق و 
جهانگیری دیگر همان جهانگیری وزیر دولت اصلاحات 
نیســت. یعنی نمی‌تــوان گفت یــک نفر با گذشــت 15-

10سال هیچ تغییری نکرده است.
اصلاح‌طلبان ســال 92 گفتند هدف‌مــان اجرا یا 
پیشــبرد گفتمان اصلاح‌طلبی در حــوزه قدرت 
است و مصداقش فرق نمی‌کند که اصلاح‌طلب 
باشد یا یک فرد غیر‌اصلاح‌طلب. سال 96 هم به 
همین منوال طی شد و اصلاح‌طلبان به نفع آقای 
روحانی نیروها و ظرفیت‌های خود را وارد صحنه 
کردند، آیا این رویکرد در ســال 1400 نیز ادامه 
خواهد داشت، یعنی پشــت سر فردی از راست 
میانه مثل علی لاریجانــی بروند با این نگاه که او 

بهتر می‌تواند گفتمان اصلاح‌طلبی را جلو ببرد؟
 تا زمانی که اصلاحات به هر دلیل نمی‌تواند جای 
خودش را در کشور باز کند، نیروهای این جریان مجبورند 
پشت ســر یک نفر با پرچم دیگری قرار گیرند. آن فرد در 
سال 92 و 96 روحانی بود و سال 1400 نیز اصلاح‌طلبان 

به سمت امثال آقای لاریجانی می‌روند.
به نظر شــما اگر آقای لاریجانــی رئیس‌جمهور 
شــود بهتر از آقــای روحانــی می‌توانــد فضای 

اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را مدیریت کند؟
 قطعا این طور اســت چون من آقای لاریجانی را 
می‌شناسم و به او اعتقاد دارم. البته هنوز آقای لاریجانی 
در این عرصه نیامده و این حرف‌ها حدس و گمان است. 

این قابلیت را برآمده از نوع مدیریتش در مجلس 
می‌دانید؟

 کســی که می‌تواند 290 نماینده مجلس با افکار 
مختلف را مدیریت کند، قطعا کســی است که بسیار بسیار 
می‌تواند از این مســائل مفیدتر باشــد. فقط کشــورداری 
آقای لاریجانی را ببینیم، نظراتی کــه می‌دهد، مدیریتی 
که روی کارها انجام می‌دهــد و... آقای روحانی برجام را 
به نام خودش تمام کرد اما برجام را مدیون آقای لاریجانی 

است. 
برخی تحلیلگران سیاســی معتقدند این زرنگی 
آقای روحانی بود که آمد میان دو جریان سیاسی 
اصولگرا و اصلاح‌طلب ایســتاد و توانست از هر 
دو پایگاه اجتماعــی آرایی را به ســمت خودش 

متمایل کند.
 خیر، هر دو جریان مجبور شدند که آقای روحانی 

را بالا بیاورند.
فکر می‌کنید آقای لاریجانــی بتواند این جایگاه 

را کسب کند؟
 بله. اگر آقای لاریجانی خوب تعریف شــود قطعا 
خیلی بهتر از آقای روحانی خواهــد بود و خیلی از افرادی 
که اطراف آقای روحانی هستند بعدا لاریجانی را به آقای 

جهانگیری ‌ترجیح خواهند داد.
کدام طیــف از اصلاح‌طلبــان چنیــن ‌ترجیحی 
خواهند داشــت؟ کارگزاران یا حــزب اتحاد ملت 
که شکل‌گرفته از نیروهای دو حزب منحل شده 

جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین است؟
 الان نمی‌توانم بگویم همــه اصلاح‌طلبان، ولی 
فکر کنم به‌طور مشــخص کارگزارانی‌ها با اولویت بیشــتر 

چنین رویکردی دارند.  

حامیان روحانی، لاریجانی را 
به جهانگیری ترجیح می دهند 

گفت‌و‌گوی مثلث با غلامعلی جعفرزاده

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبــادی می‌گوید: »اگر 
آقای لاریجانی برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 
خوب تعریف شــود قطعا خیلی بهتــر از آقای روحانی 
خواهد بود و خیلی از افرادی کــه اطراف آقای روحانی 
هســتند بعدا لاریجانی را به آقــای جهانگیری ‌ترجیح 
خواهنــد داد.« نایب‌رئیس فراکســیون مســتقلان 
مجلس یادآور می‌شــود: »تا زمانی کــه اصلاحات به 
هر دلیل نمی‌تواند جای خودش را در کشــور باز کند، 
نیروهای این جریان مجبورند پشت سر یک نفر با پرچم 
دیگری قرار گیرند. آن فرد در سال 92 و 96 روحانی بود 
و ســال 1400 نیز اصلاح‌طلبان به ســمت امثال آقای 

لاریجانی می‌روند.«
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حاشیه‌های کنگره 
بلافاصه بعد از کنگره اتحاد ملت  موج انتقادها از حزب اتحاد ملت و البته شخص دبیرکل در 
فضای موج مجازی شکل گرفت. حالا بعد از کارگزاران که هفته سختی را پشت سر گذاشته بود این 
حزب اتحاد ملت بود که باید طعنه‌های سیاسی را تحمل می‌کرد. در این مطالب برخی از سخنان 
شکوری راد در این نشست انتقاد می‌کردند، برخی معتقد بودند که اتحاد ملت تنگ نظری می‌کند 

و همین مساله موجب ریزش‌هایی شده است.  سیاست

چالش‌های اتحاد

کنگره حزب اتحاد ملت با انتقاد برخی 
اصلاح‌طلبان مواجه شد
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در جنــاح اصلاح‌طلب خبرهای مهمــی‌ وجود دارد. 
اخباری که می‌تواند نشــانه‌هایی از تغییرات بســیاری در 
آرایش سیاســی این جناح به همراه داشته باشــد. آنها به 
قدرت رسیده‌اند و همانگونه که پیش‌بینی می‌شود ‌به خود 
انتقادی‌های پرهزینه‌ای رسیده‌اند. یک روز سرمقاله‌نویس 
ارگان کارگزاران به تقسیم‌بندی اصلاح‌طلبان می‌پردازد و 
تلاش می‌کند که راه تندروها را ازجناح جدا اعلام کند و یا با 
واکنش تند بخش‌هایی از جناح مواجه می‌شود و روز دیگر 
وقتی کنگره حزب اتحاد ملت برگزار می‌شــود انتقادهای 
مهمی‌از این ســمت جناح روانه آنها می‌شود.حالا هر چه 
هست این بار این کنگره اتحاد ملت بوده که نقدها را روانه 

این حزب کرده است.

  روایت یک همنشینی
سومین کنگره حزب اتحاد ملت که برخی آن را تلفیقی 
از دو حزب منحله جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی می‎دانند، هفته گذشته با حضور 

تعدادی از چهره‎های اصلاح برگزار شد.
عبدالله نوری، بهزاد نبوی، سیدعبدالواحد موسوی 
لاری، محمدحســین شــریف‌زادگان، محســن هاشمی 
رفسنجانی، محمدرضا خاتمی، رحیم عبادی، الهه کولایی، 
سیدفرید موســوی، غلامرضا ظریفیان، فیض‌الله عرب 
ســرخی، مصطفی کواکبیــان، ولی‌الله شــجاع پوریان، 
‌هادی خانیکــی، آذر منصــوری، مرتضی مبلــغ، فاطمه 
راکعی، محمدحسین مقیمی، جواد امام، حسین کاشفی، 
فیاض زاهد، محمد سلامتی، کامبیز نوروزی، سیدشهاب 
طباطبایی، علــی تاجرنیا، محمدجواد حق شــناس، علی 
شــکوری‌راد، غلامرضا انصــاری، محمد کیانــوش‌راد، 
خلیلی اردکانی، سعید حجاریان، فیاض زاهد، سیدمحمود 
میرلوحی، محسن میردامادی، حسین انصاری‌راد، عبدالله 
رمضان‌زاده، علی محمــد حاضری، ســیدعماد خاتمی، 
محمدتقی فاضل میبدی، صدراعظم نوری، محمد توسلی، 
حبیب‌الله پیمــان، ابراهیم اصغرزاده، اشــرف بروجردی 
و... برگزار شــد. ارائه گزارش از عملکرد دو سال گذشته 
حزب اتحاد ملت و نحوه همکاری‌اش با سایر تشکل‌های 
اصلاح‌طلب نخستین محور صحبت‌های علی شکوری‎راد 
دبیرکل حزب اتحاد ملت بود. او سپس به نتیجه انتخابات 
ریاســت‌جمهوری دوازدهم اشــاره کرد و گفت: »پیروزی 
بزرگ و معنادار سیاســی، در انتخابات ســال ۹۶، حاصل 
درک واقع‌بینانه و مشــارکت فعال احزاب و شخصیت‌های 
اصلاح‌طلب و همگرایی و همکاری نزدیک آنها با همدیگر 
و نیز همراهی و هماهنگی ســتاد انتخابات رئیس محترم 

جمهور و مشارکت فراگیر ملی بود.«
او بــا اشــاره بــه اینکــه شــعارها و خواســته‌های 
اصلاح‌طلبانه ملت بر همه اجتماعات انتخاباتی غلبه کرد 
گفت: »اکنون جامعــه ما پس از عبور از بحران ســال ۸۸ 
توانسته اســت گام‌های اول و دوم و سوم مردم‌سالارانه و 
اصلاح‌طلبانه را، که مهمترین دســتاورد آنها تثبیت نقش 
و جایگاه اصلاح‌طلبان در عرصه سیاسی و طرح مطالبات 
اصلاح‌طلبانه اســت، بردارد. نتیجه این تحول گشایش 
در سیاست خارجی است.«شکوری راد بیان کرد: »تاکید 
مکــرر و اصرار مقــام معظم رهبــری بر ضــرورت افزایش 
مشــارکت موثر مردم و فتوا و ابرام ایشــان بــر حق‌الناس 
دانســتن رای مردم در انتخابات، اکنون این موضوع را به 
امری راهبردی در سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران 
بدل کرده اســت و ما خرســندیم که در گشــایش و ارتفاع 
این افق خــود را صمیمی‌ترین و صادق‌ترین پیرو ایشــان 

می‌دانیم.« 
دبیرکل حزب اتحاد ملت در ادامه بیان کرد: »واقعیت 
این است که اگر منصفانه و فراتر از ســطح منازعات رایج 
سیاسی در سه دهه گذشــته بخواهیم علت انزوا و کاهش 

نقش اجتماعی جریان‌هــای رقیب اصلاحــات را بیابیم، 
باید دلیل را در رویکردها و اقدامات حذفی آنها به هر بها و 

بهانه‌ای بجوییم.«
شکوری راد اضافه کرد: »آنچه جناح رقیب اصلاحات 
دیرزمانــی گمان می‌کــرد نقطه قــوت و برگ برنــده او در 
مصاف‌های سیاســی و انتخاباتی اســت، امروز به وضوح 
تبدیل به اصلی‌ترین نقطه ضعف آنان شده است. دوپینگ 
مکرر سیاسی برای جریان محافظه‌کار عملا بدنی نحیف 
به جا گذاشته اســت امیدواریم که افراد و شخصیت‌های 
موثر در این جریان، آثار ۲۵ سال اعمال نظارت استصوابی 
را در میدان رقابت‌های سیاســی به درستی بررسی و برای 
اصلاح امــر سیاســت و رقابت در ایــران اقــدام و امکان 
رقابت‌های عادلانه قانونی را فراهم کنند.« اصلاح‌طلبان 
رقیب خود و فرآیند رقابت را به رسمیت می‌شناسند و خواسته 
اولیه آنان این است که رقبا نیز آنها را به رسمیت بشناسند و 
فرآیند رقابت را پاس بدارند و از بین نبرند. سرمایه اجتماعی 
اصلاح‌طلبان کــه مهمترین عامل قــدرت اصلاح‌طلبان 
است، برآمده از اعتماد ملت و رای مردم برای حضور آنان 
در هر مقام و منصب و موقعیت اســت، باید بر این سرمایه 
افزود چون بدون بقــا و دوام آن فرآیند اصلاح‌طلبی نیز به 
خطر خواهد افتاد. ســرمایه اجتماعی یک اندوخته ثابت 
و پایدار نیســت که در صورت به جریان نینداختن و به کار 
درنیاوردن آن به قوت خود باقی بماند. ســرمایه اجتماعی 
موجودیتی سیال دارد. تولید، بقا، افزایش و انباشت سرمایه 
اجتماعی، حاصل کاربست و کنش مسئولانه و نتیجه بخشِ 
سیاست‌ورزان، با تکیه دائم بر آن است. حمایت ‌بی‌دریغ 
اصلاح‌طلبان از جناب آقــای روحانــی در انتخابات اخیر 
ریاست‌جمهوری، در گام نخست پیروزی چشمگیری را در 
انتخابات به ارمغان آورد و در گام بعدی بر سرمایه اجتماعی 
اصلاح‌طلبان در جامعه افزود. اینک که همه مردم چشــم 
انتظار کارآمدی این دولت در تحقق مطالبات هستند، مسلم 
اســت که تلاش برای به‌کارگیــری نیروهای اصلاح‌طلب 
در سطوح مختلف دولت نشانه آشــکاری است از اینکه به 
مطالبات اصلاح‌طلبانه مردم در انتخابات توجه شده است.

  آغاز انتقادها
اما بلافاصه بعد از این کنگره مــوج انتقادها از حزب 
اتحاد ملت و البته شخص دبیرکل در فضای موج مجازی 
شکل گرفت. حالا بعد از کارگزاران که هفته سختی را پشت 
سر گذاشته بود این حزب اتحاد ملت بود که باید طعنه‌های 
سیاسی را تحمل می‌کرد. در این مطالب برخی از سخنان 
شکوری راد در این نشســت انتقاد می‌کردند، برخی معتقد 
بودند که اتحــاد ملت تنگ نظری می‌کند و همین مســاله 
موجب ریزش‌هایی شده است. برخی دیگر نیز اتهاماتی را 

در مورد دبیرکل حزب مطرح می‌کردند. 
همه این‌ها موجب شد تا باز بحثی که از هفته قبلش 
در مورد جداسازی اصلاح‌طلبان شــکل گرفته بود تقویت 
شــود.محمد‌رضا تاجیک که مدتی بود انتقادها را متوقف 

ساخته بود حالا بار دیگر لب به اعتراض گشود.
او گفــت: »بی‌تردید، از زوایا و ســطوح گوناگون به 
جریان اصلاح‌طلبی نقدهایی وارد اســت. شاید نخستین 
نقد این باشــد که در زمانه و شــرایطی که ســخت نیازمند 
بازتقریــر و بازتولید گفتمــان اصلاح‌طلبــی به‌مثابه یک 
گفتمان هژمونیک هستیم، از آن غافلیم. از اصلاح‌طلبی 
بســیار ســخن می‌گوییم اما در مفهوم اصلاح‌طلبی با هم 
یگانه و متحد نمی‌شــویم. یــک فضای گنــگ و گیجی 
نســبت به دقایق اصلاح‌طلبی در ذهن ما وجود دارد و هر 
کسی از منظر خودش با این مفاهیم ارتباط برقرار می‌کند. 
بنابراین بایــد این منظومه فکری را تقریــر و تدوین کرده و 
با شــرایط زمانه‌ خود منطبق کنیم. به بیان دیگر، باید این 
گفتمان را با ذائقه فرهنگی، سیاســی، اجتماعی، سبکی 

و زیبایی‌شــناختی نســل جدید جامعــه همگــون کرده و 
متغیرهای جدید و بی‌بدیــل را وارد آحاد تعریفی آن کنیم. 
مورد دوم اینکه تلاش نکردیم نســل جدید را تربیت کنیم 
و پرورش دهیــم، چرخش نخبگان و شایســتگان را درون 
خودمان لحاظ کنیم و اجازه بدهیم این چرخ بچرخد و مجال 
بدهیم و شرایط را فراهم کنیم که نسل جدید پرورش بیابد و 
از درون آن تئوریسین‌ها، استراتژیست‌ها و مدیران بجوشند 
و بتوانند جایگزین نسل گذشــته شوند. متاسفانه هرجایی 
که رقابتی بر ســر تصاحب قــدرت و نام و نشــانی از قدرت 
وجود دارد، عده‌ای خاص و تکــراری در صحنه حاضرند و 
از نسل جدید غافلند. نســل جدید حکم سیاهی‌لشگری را 
بازی می‌کند که در فردای این تصاحب قدرت باید مومیایی 
شــده و تا هنگامه‌ قدرتی دیگر در مقبره‌ها نگهداری شود. 
اما نقد دیگر اینکه برخی حیات و ممات اصلاح‌طلبی را در 
گرو  حضور یا عدم حضور در حوزه‌ سیاست و قدرت رسمی 
قرار داده‌اند و از قدرت و سیاست غیررسمی و مدنی غافل 
شده‌اند. باید توجه داشته باشــیم که دامن و دامنه تفکر و 
گفتمان اصلاح‌طلبی صرفا عرصه سیاست و قدرت را در‌بر 
نمی‌گیرد بلکه ســاحت‌های اجتماعــی، فرهنگی، هنری 
و... را نیز فرامی‌گیرد. بنابراین، تحدید و محدودکردن این 
گفتمان فربه و فراگیر به حوزه‌ای خاص تنها و تنها قراردادن 
آن در مسیر احتضار است. نقد دیگر، مجال‌دادن به عده‌ای 
شبه‌اصلاح‌طلب یا اصلاح‌طلبان کاذب و دروغینی است که 
به جریان اصلاحات و بزرگانش نگاه ابزاری می‌کنند و از آنان 
پلی ساخته‌اند برای نیل به منافع و مصالح خود. متأسفانه 
این عده کــه در مرام و منششــان، نشــان و نشــانه‌ای از 
فرهنگ، اخلاقیات و الهیات اصلاح‌طلبی دیده نمی‌شود، 
این‌روزها مجال یافته‌اند به نام نامــی ‌اصلاحات و بزرگان 
اصلاحات، حضــور پرمعنا و پرمنفعتــی در عرصه قدرت و 
سیاست داشته باشند و اصلاح‌طلبان راستین را به حاشیه 
بکشــند. در چنین فضای گنگ و گیج و پر از ابهام و ایهام 
گفتمانــی، همــگان می‌توانند خودشــان را اصلاح‌طلب 
بنامند. اگر ما حریم و خطوط قرمز و نارنجی و زرد و ســفید 
گفتمانی خود را مشخص کنیم هرکسی نمی‌تواند وارد این 
حریم شــود و خودش را خودی تعریف کند. آنگاه می‌شود 
کســانی را که قصد اســتفاده ابزاری از این گفتمان دارند 
تشخیص داد و تکلیف خود را با آنها مشخص کرد. اما این 
اتفاق نیفتاده، بنابراین مجالی برای کسانی فراهم شده که 
صرفا منطق قــدرت و ثروت را می‌فهمنــد و از تمام تاریخ، 
میراث و ســرمایه نمادین و ســرمایه اجتماعی و انســانی 
اصلاح‌طلبی به‌صورت ابزاری استفاده می‌کنند. از‌همین‌رو، 
باید از لحاظ ســازمانی و تشــکیلاتی تکلیــف خودمان را 
مشــخص کنیم و هم از لحاظ گفتمانی، گفتمان تقریر و 
تدوین‌‌یافته‌ای داشته باشیم که درون و برون آن مشخص 
باشد و از ســویی باید درون جریان هشیار بود و به هرکسی 

مجال نداد که وارد جرگه اصلاح‌طلبی بشود.«
اما مرتضی حاجی تعبیر دیگری از شــرایط این روزها 
دارد. او درباره پیشنهاد برخی از اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه 
جریان اصلاحات کار خود را به صورت جبهه‌ای دنبال کند، 
می‌گوید: »در حال حاضر یک جبهه وجود دارد و در مقطع 
انتخابات توســعه پیــدا می‌کند. اینکــه بخواهیم بگوییم 
همه نظرات اصلاح‌طلبان از یک بلندگو و یک زبان جاری 
شود، علی‌القاعده ممکن نیست. باید یک سازمان منسجم 
حزبی با ســازوکار مناســب که در آن اصلاح‌طلبان نظرات 
خود را تجمیع کنند تشکیل شــود تا افراد بتوانند به توافق 

دست یابند.«
این عضو کمیته تعامل شورای عالی سیاست‌گذاری 
اصلاح‌طلبان در ادامه خاطرنشان کرد: »باتوجه به شرایط 
فعلی عملا به نظر نمی‌آید کــه این نظریه تحقق پیدا کند. 
باید این را بپذیریم که در جبهه اصلاح‌طلبان مواردی وجود 
دارد که آن، نظرات صددرصد یکسان نیست. اما مصلحت 
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جمع ایجاب می‌کند کــه در مقاطعــی حداکثر هماهنگی 
فراهم شود و با یک سازوکار د موکراتیک که با اکثریت آراء 
هم همراه باشد تشکل‌هایی که زیر این نام تجمع می‌کنند، 
به یکدیگر احترام بگذارند و فعالیت کنند.« وزیر آموزش و 
پروش دولت اصلاحات با اشاره به اینکه در زمان انتخابات 
رفتارهایــی اینچنینی بیشــتر نمــود پیدا می‌کنــد، عنوان 
می‌کند: »اگر می‌خواهیم یک ســازوکار منســجم داشته 
باشــیم، باید با رفع نواقص احتمالی و بررســی و شناسایی 
نقاط ضعف و قدرت، بتوانیم بیش از پیش این تشکیلات را 
گسترش دهیم. برای هر تغییری رویکرد بزرگان اصلاحات 
و احزاب اصلاح‌طلب باید با یکدیگر به جمع‌بندی برسد.«

  کارگزاران جرقه اختلاف را زد
اما اصل این جدال‌ها کــه دامنه آن بــه اتحاد ملت 
هم کشیده شــده و شــاید تلافی آن حملات بوده باشد از 
سرمقاله محمد قوچانی آغاز می‌شود. قوچانی در سرمقاله 
ســازندگی رای‌آوری روحانی در انتخابات سال 92 را نشانه 
عبــور اصلاح‌طلبــان از رادیکالیســم بعــد از 88 می‌داند 
و‌ترجیح روحانی مصلــح و معتدل بر عــارف اصلاح‌طلب 
را اوج پراگماتیســم در میان اصلاح‌طلبان تعبیر می‌کند. 
او با اشــاره به اینکه اصلاح‌طلبان به فکــر رای دادند نه به 
فرد، می‌نویســد: »به‌جای انتخــاب ژنتیک بــه انتخابی 
پراگماتیک تــن دادند. روحانی؛ سیاســتمداری معتدل و 
مصلح از لایه‌های میانی جناح راســت بود که هرگز تن به 
رادیکالیســم راســت نداد و آن‌قدر منتظر ماند تا در فترت 
رادیکالیســم چپ به انتخــاب اصلی جناح چپ ســابق و 
اصلاح‌طلب کنونی بدل شــود«.او افزوده است: »دولت 
اول روحانی با بازگشت وزرایی مانند زنگنه و حجتی و نجفی 
و نیلی فوق انتظــار اصلاح‌طلبانی بود که یــا از حاکمیت 
قهر کرده بودنــد یا از حاکمیــت اخراج شــده بودند. آنان 
عملگرا شــده بودند و بازگشــت چهره‌های پراگماتیســت 
و تکنوکرات‌هــای اصلاح‌طلــب به قــدرت را آن‌قدر مهم 
می‌دانســتند که در پی بازگشــت چهره‌های ایدئولوژیک 
و ایدئولوگ‌هــای اصلاح‌طلــب بــه دولت نباشــند. حتی 
ســعید حجاریــان مهمترین مأموریــت دولــت یازدهم را 
»عادی‌سازی« اوضاع )نرمالیزاســیون( عنوان کرد. اما 
انتخابات ســال 1392 و صف‌آرایی اصولگرایان رادیکال 
در برابر حســن روحانی آثار منفی خــود را بر اصلاح‌طلبان 
نیز گذاشــت. اصلاح‌طلبــان از تنهایی روحانــی در میان 
اصولگرایان به این دریافت و رهیافت رســیدند که روحانی 
جز آنان کســی را ندارد و ناگریز اســت که به ایشان تکیه 
کند«. به اعتقاد قوچانی، پیروزی‌های نسبی اصلاح‌طلبان 
در انتخابات مجلس دهم و شــوراهای شــهر نیــز بر این 
»تکبر سیاســی« برخی اصلاح‌طلبان افزوده و متاسفانه 

ساز نامیمون رادیکالیسم دوباره کوک شده است. او ادامه 
می‌دهد: »اکنون اصلاح‌طلبان که یک‌‌بــار دیگر در پناه 
یک دولت معتــدل )مانند دولت‌های هاشــمی و خاتمی( 
در تعیین دولت و مجلس و شــورا و شهرداری نقش‌آفرین 
شــده‌اند، فهرســتی از مطالبات حداکثری خــود را ردیف 
کرده‌اند: »حاکمیــت یکپارچه اصلاح‌طلبــان، در اختیار 
گرفتن همه پست‌های دولتی، راه ندادن حتی یک اصولگرا 
به شورای شــهر، تاکید بر مطالبه بحق اما نابهنگام وزارت 
زنان، رانــدن همه اصولگرایان از کابینــه و...«. قوچانی 
نتیجه این تکبر سیاسی را بدون شــک، شکست می‌داند 
و می‌نویســد: »در دامن زدن به این تکبر می‌توان ردپای 
رسانه‌های خارجی را به‌خوبی دید: گروهی از اصلاح‌طلبان 
ســابق که جلای وطن کرده و دورکاری سیاســی می‌کنند 
آواری از مطالبات و خــرواری از انتظارات را بر ســر دولت 
دوازدهم می‌ریزند. انتشار اخبار کذب از طریق شبکه‌های 
ماهواره‌ای و اجتماعی و تخریب دولت تنها راه ادامه حیات 
این اصلاح‌طلبان سابق است که از دور دستی بر آتش دارند 
و در عمل آب به آسیاب اصولگرایان می‌ریزند. این دوستان 
سابق فراموش کرده‌اند که تا اطلاع ثانوی مساله اصلی در 
ایران نه مطالبات اجتماعی که معادلات سیاســی است. 
نهاد دولت در ایران از مشکلاتی مانند تنازع قوا، حاکمیت 
موازی، کارشکنی نهادی و نبرد درون ‌دستگاهی رنج می‌برد 
و قبل از هر اصــاح اجتماعی باید این بحران سیاســی را 
اصلاح کند. ایران در شرایطی قرار ندارد که توان ملی خود 
را در نزاع‌های سیاسی فرسوده سازد. اگر در زمان انتخابات 
پاره‌ای نزاع‌های سیاسی برای ایجاد نشاط انتخاباتی و فهم 
ضرورت مشارکت سیاسی ضروری بود؛ اگر برای دفع خطر 
می‌شد آســتانه تحریک جامعه را به حرکت واداشت؛ اگر 
برای انتخاب رئیس‌جمهور به یک رای بالا در یک رقابت 
واقعی نیازی وجود داشــت در زمان تشکیل دولت هر نوع 
نزاع سیاسی، مبارزه انتخاباتی و رقابت هیجانی غیرضروری 
بلکه مضر است«. او تاکید می‌کند که »معنای این حرف 
استفاده ابزاری از مردم نیست« و توضیح می‌دهد: »واقعا 
خطر نزدیک بود و ضرورت داشت که یک نیروی اجتماعی 
پشت‌سر دولت قرار گیرد، ضمن آنکه منازعه انتخاباتی را 
حسن روحانی شروع نکرد و این به‌طور مشخص محمدباقر 
قالیباف و نیز سیدابراهیم رئیسی بودند که حسن روحانی و 
اسحاق جهانگیری را به واکنش‌های صریح برانگیختند. 
اما انتخابات تمام شده و اتفاقا اصلاحات پیروز شده است. 
جناح پیروز اکنون باید آرامتر از جناح شکست‌خورده باشد. 
پیش از این نیــز گفته‌ایم که جز با چــپ نمی‌توان تحول 
ایجاد کرد و جز با راست نمی‌توان ثبات آفرید. با چپ باید 
برخاست و با راست باید نشست. با چپ می‌توان انقلاب کرد 
و با راست می‌توان حکومت کرد و این همان کاری است که 

روحانی می‌کند.«
این مطلب واکنش‌هایی به همراه داشــت. از جمله 
اینکه روزنامه آفتاب یزد نوشــت: »مــا از ایدئولوژی عبور 
کرده‌ایم و اکنون زمانه استراتژی است.«این گزاره مبین 
رویکردی اســت که حــزب کارگــزاران و چهره‌هــای این 
تشکیلات سیاســی به آن معتقد هســتند. به این معنا که 
اکنون دوران عبور از گفتمان‌های سیاسی چپ و راست و 

گذار به عملگرایی است.
کارگزارانی‌ها بر این باورند که بی‌توجه به ریشه افراد، 

اصلاح‌طلبان باید ایدئولوژی را فدای تکنیک کنند.
مبتنی‌بر این نظریه، در مقطع کنونی، کشــور نیازمند 
عادی‌سازی یا همان نرمالیزاسیون شرایط است، از همین 
روی، همزمان با تقــدم عملگرایی بر گفتمــان، مطالبات 
اصلاح‌طلبان نیز در سایه رادیکالیزم قرار می‌گیرد، به‌طوری 
که طرح مباحثی چون حضور زنان در کابینه و یا نمود یافتن 
آرای حســن روحانی در هیات دولت تندروی محسوب‌ها 
‌می‌شــود چراکه باید مرزهای میان چپ و راســت را زدود 

و ســنگینی وزنه اصولگرایی درکابینه را نبایــد اتفاقی حائز 
اهمیت برشــمرد. بر همین اســاس کارگزارانی‌هــا بر این 
باورند که »‌جز با چپ نمی‌توان تحول آفرید و جز با راست 
نمی‌توان به خلق ثبات پرداخت یا آنکه با چپ باید انقلاب 
کرد و با راست حکومت.« آنها معتقدند که روحانی روی ریل 
این قاعده حرکت می‌کند و ائتلاف روحانی با علی لاریجانی 

در همین راستا قرار دارد.
ائتلافی که ایــن تشــکل اصلاح‌طلــب از آن با نام 
»اتحاد« یاد می‌کند، در جلســات رای اعتماد نمایندگان 
مردم به وزرای پیشــنهادی کابینه دولت دوازدهم آشکارا 
پدیدار شد و اکثر قریب به اتفاق وزرای معرفی‌شده با کسب 
بیش از 200 رای به پاستور راه یافتند. بر‌اساس این ائتلاف 
یا همان اتحادی که کارگزاران به آن نسبت می‌دهد و مبتنی 
بر نظریه تقدم استراتژی بر ایدئولوژی است؛ چشم‌اندازی 
برای ایران 1400 تعریف شده به‌طوری که حزب کارگزاران 
بزنگاه انتخابات ریاست‌جمهوری را از آن عملگرایان دانسته 
است، نه چهره‌های چپ و راســت. بدین سان که ممکن 
اســت متحد حســن روحانی یعنی، علی لاریجانی بدون 
در نظر‌گرفتن خاســتگاه سیاســی‌اش، کاندیدای نهایی 

اصلاح‌طلبان شود.

  جدایی ناممکن گفتمان از راهبرد
»با چپ باید برخاســت و با راست باید نشست.« این 
همان تقدم استراتژی بر ایدئولوژی است که کارگزارانی‌ها 
از آن دم می‌زننــد. رویکردی که به ظن آنــان به ائتلاف و 

اتحاد چپ و راست منتهی می‌شود.
برای پی‌بردن به درستی چنین نگاهی الهه کولایی، 
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و نماینده مجلس ششم 
به آفتاب یزد گفت: »به نظر می‌رسد آنچه که در رفتارهای 
سیاســی ســال‌های اخیر مورد توجــه قرار گرفته اســت، 
الزامات برآمده از شــرایط محیطی داخلی و خارجی باشد. 
این نوع مباحث بسیار چالش ‌بر‌انگیز به نظر می‌رسند، چرا 
که نمی‌توان موضوع راهبرد و رویکرد را از گفتمان و مبانی 
تفکر و جریان‌های سیاسی جدا کرد. این موضوعات ارتباط 
تنگاتنگی با یکدیکــر دارند اما به دلیل تجربه پرخســارت 
هشــت ســال ریاســت دولت‌های نهم و دهم کــه نوعی 
کم‌توجهی و در مواقعی بی‌توجهی به واقعیت‌های داخلی 
و بین‌المللی بود و باعث شد تا خسارت‌های عظیمی‌متوجه 
کشــور شــود، این رویکرد امروز بیشــتر مورد توجــه قرار 
گرفته اســت که الزام‌هــای عملی واقعیت‌هــای داخلی 
و خارجــی به جای صــرف پرداختن بــه جهت‌گیری‌های 
 سیاســی مورد توجه قرار گیرد که البته این رویکردی است

 خود آسیب‌زا.«
وی افــزود: »چــرا کــه بایــد مســیرها، اهداف، 
سیاست‌ها و برنامه‌ها براساس یک رویکرد جامع و کلان 
شــکل بگیرد، ضمــن اینکه بایــد پذیرفــت حرکت‌های 
ائتلافی در کشــور ما اساسا بســیار جوان و نابالغ است و 
شــاید این نوع مباحث ارتباط مســتقیم با تجاربی می‌یابد 
که در جامعه ما کمتر پیش آمده و وجود داشــته تا احزاب 
و جریان‌های سیاســی بتوانند مصالح و منافع عمومی را 
بر دیدگاه‌های خاص خود‌ ترجیح دهند. به نظر می‌رســد 
در ایــن زمینه مــا نیازمند گفت‌وگوهــا و بحث‌های جدی 
باشــیم تا بتوانیم ســطوح مختلف عمل و اقدام را بر پایه 
ضرورت‌های ناشــی از نگرش‌ها و تفکــرات متفاوت به 
درســتی ارزیابی کنیم، چرا که در نهایــت باید با مطالبات 
و خواســته‌های مردم ایجــاد ارتباط کــرد و جریان‌های 
سیاسی به ویژه اصلاح‌طلبان که خود را به این خواسته‌ها 
و مطالبــات نزدیک‌تــر می‌دانند بــه دلیــل عملگرایی و 
الزام‌های واقعی از این زوایا غافل نشوند. بنابراین به نظر 
می‌رســد ما نیازمند بحث و گفت‌وگو و طــرح دیدگاه‌های 
متفاوت در یک فرآیند گســترده و همه‌جانبه در این زمینه 

قوچانی در سرمقاله سازندگی رای‌آوری 
روحانی در انتخابات سال 92 را نشانه عبور 

اصلاح‌طلبان از رادیکالیسم بعد از 88 
می‌داند و‌ترجیح روحانی مصلح و معتدل بر 

عارف اصلاح‌طلب را اوج پراگماتیسم در 
میان اصلاح‌طلبان تعبیر می‌کند
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هستیم تا به جای قرار‌گرفتن در این سوی بام از آن سوی 
بام نیفتیم.«

  بحران خط مشی
اما علیرضا علوی‌تبار هم تعریف خاص خود را دارد. 
او می‌گوید: »هر نوع داوری در مــورد رفتار اصلاح‌طلبان 
در ســال‌های پس از 88 بایســتی قبل از هر چیــز با درک 
موقعیت آنها همراه باشد. برای درک این موقعیت توجه به 
چند نکته ضروری اســت. برای اینکه بخواهیم به صورت 
یک »سیاســت‌ورز« و نه یک روشــنفکر یا یک آموزشگر 
)آکادمیسین( بر سیاســت تاثیر بگذاریم باید توجه داشته 
باشیم که »سیاست‌ورزی« هنر انتخاب از میان گزینه‌های 
موجود است. باتوجه به اینکه در ایران نظارت استصوابی 
توســط نهادی که اکثریت اعضای آن دیــدگاه و گرایش 
مشــخصی دارند که در نقطــه مقابل اصلاح‌طلبــان قرار 
دارد، اعمال می‌شــود؛ دایــره انتخــاب اصلاح‌طلبان در 
سال‌های اخیر به‌شدت محدود شده است. یا باید از میان 
همین گزینه‌های موجود، که یک مرحله گزینش شده‌اند، 
انتخاب کرد یا در انتخابات شــرکت نکرد. نکته دیگر این 
اســت که اغلب چهره‌های تاثیرگذار اصلاح‌طلب به این 
نتیجه رسیده‌اند که رابطه اصلاح‌طلبان با ساختار قدرت باید 
بازسازی شــود. اصلاح‌طلبان منکر اختلافات و تفاوت‌ها 
نیستند و قصد فریب کســی را هم ندارند. اما باور دارند که 
تفاوت‌ها به خوبی مدیریت و بیان نشده‌اند و روابط به جای 
واقعیت، بیشتر بر‌اساس ســوءتفاهم شکل گرفته است. 
به علاوه آنها )اصلاح‌طلبان( می‌گویند گروهی که تامین 
منافع خود را دنبال می‌کرده‌انــد تمامی ‌تلاش خود را برای 
تخریــب روابط و جایگزین‌کردن خشــم و انتقــام به جای 
گفت‌وگوی انتقادی به کار برده‌اند و به دلیل سوءاستفاده از 
امکانات نهادی و عمومی‌ای که در اختیار داشته‌اند در این 

زمینه موفق هم بوده‌اند. 
از این رو خط مشی غالب اصلاح‌طلبان پیش از سال 
92 همراهی توام با سکوت بوده است. نکته دیگر این است 
که اصلاح‌طلبان به این تحلیل رسیده‌اند که برخی بحران‌ها 
فراتر از جناح‌بندی‌ها، کل موجودیت کشور را به خطر انداخته 
است. البته اصلاح‌طلبان برای خروج از بحران‌ها چارچوب و 
توان طرح پیشنهاد دارند اما مهم اقدام واقعی و عملی است. 
توازن نیروها به دلیل نابرابری شدید در توزیع منابع )مادی- 
نهادی- رســانه‌ای و...( به‌گونه‌ای است که اصلاح‌طلبان 
طرح‌های خروج از بحران را نمی‌توانند به تنهایی عملی کنند.
از این رو نیازمند آنند که با قربانی کردن برخی از مواضع خاص 
خود، برای خروج از بحران‌های اجتماعی گسترده‌تر اقدام 
کنند. خروج از بحران‌های کنونی تنها با فداکاری هر یک از 
جریان‌های سیاسی ممکن است. کم‌و‌بیش گمان می‌کنم 
مردم هوادار اصلاح‌طلبی و حتی اقشار جوان‌تر و پرشورتر 
این واقعیت‌ها را دریافته‌اند و به همین دلیل هم همراهی و 
همدلی کرده و در صحنه حاضر می‌شوند. مهم‌ترین فایده 
این فداکاری برای اجماع ملی، کاهش تنش‌های داخلی و 
امکان توجه به حل بحران‌ها و دفع خطراتی است که می‌تواند 
برای کشور بسیار مخرب باشد.اما اگر تلاش اصلاح‌طلبان 
برای بازسازی رابطه با ســاختار قدرت از طرف آنها دفع شود 
و بحران‌هــا و ابرچالش‌های ملی نیز به ســوی حل‌شــدن 
 سوق داده نشوند، اصلاح‌طلبان با بحران خط‌مشی مواجه 

خواهند شد.
آنگاه اگر فشــارهایی کــه برای حفظ هویــت به این 
جریان وارد می‌شــود با پاسخ مناسب از ســوی آنها روبه‌رو 
نشود به ناامیدی، چندپارگی و کاهش اعتبار اصلاح‌طلبی 

منجر خواهد شد. 
البتــه تضعیــف اصلاح‌طلبــان بــه معنــای تقویت 
اصولگرایان نیست بلکه نوعی رادیکالیسم و فراتر‌رفتن از 

اصلاح‌طلبی تقویت می‌شود.  
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نگاهی به وضعیت اردوگاه اصلاحات نشان می‌دهد 
که گروه‌ها و ســایق حاضر در این جناح سیاسی 
دچار اختلاف شدند، گروهی نسبت به کوک‌شدن 
ســاز رادیکالیســم در جریان اصلاحات هشــدار 
می‌دهند. کما‌اینکه محمد قوچانی عضو شــورای 
مرکزی حــزب کارگزاران ســرمقاله‌ای نوشــت و 
اعلام کرد: »برخی اصلاح‌طلبــان چون می‌بینند 
کــه مدیریــت شــهری کلانشــهرهایی همچون 
تهران و مشــهد را به‌دســت آوردند و امــروز نیز 
بخش‌هایی از دولت را در اختیار دارند الان به تکبر 
سیاسی رسیده‌اند و مطالبات حداکثری را مطرح 
می‌کنند، حــال آنکه هنــوز زمان طــرح مطالبات 
حداکثری نرسیده اســت.« در مقابل این دیدگاه 
گروه دیگری است که می‌گوید اصلاح‌طلبانی که 
در قدرت هســتند محافظه‌کاری پیشــه کردند و 
اجازه طرح هیچ نقدی را نمی‌دهند و اگر به همین 
وضعیت پیش برویم، عرصه سیاســی کشور به 
قبل از دوم خــرداد بر‌می‌گردد کــه همچون دوره 
ریاست‌جمهوری آقای هاشمی هیچ کس جز تایید 
کارهای دولت صحبت دیگــری نمی‌تواند انجام 
دهد. به نظر شــما این اختلاف دیدگاه‌هایی که در 
جریان اصلاحات وجود دارد چه عاقبتی را برای این 

جریان سیاسی رقم خواهد زد؟
 اولا خصلت در قــدرت قرار‌گرفتن همین اســت. 
یعنی ایــن دیگر اصلاح‌طلب و اصولگرا‌‌بشــناس نیســت. 
اصلاح‌طلبان یک بار این وضعیت را تجربه کردند، سال 76 
در قدرت قرار گرفتند، بعد تکبر و غرور در قدرت قرار‌گرفتن 
آنچنان در آنها بالا گرفت که رادیکالیســم به‌شدت سیاسی 
در کشور حاکم شــد و این مســاله خود را به نوعی در قالب 
اباحه‌گری و تغییرات ایدئولوژیک نشان داد و به‌‌مرور تبدیل 
به اختلافــات درونــی اصلاح‌طلبان تبدیل شــد. بر همین 
اساس بود که بحث عبور از خاتمی مطرح شد و برخی بیان 

کردند آقای خاتمــی از قطار اصلاحات پیاده شــده و دیگر 
رهبر اصلاحات نیســت بلکه رئیس دولت اســت. از درون 
این رادیکالیسم افسارگســیخته جریان اصلاح‌طلب فردی 
به نام محمود احمدی‌نژاد پا به عرصه سیاســت گذاشــت. 
در واقــع می‌خواهم بگویم پدیده احمدی‌نژادیســم معلول 
دوران اصلاحات است. اگر دوران اصلاحات به آن شکلی 
که در بین ســال‌های 76 تا 84 گذشت نمی‌شد، یک چنین 
پدیده‌ای به نام احمدی‌نژاد در کشــور فرصت مطرح‌شدن 
پیدا نمی‌کرد. یعنی مقصر اصلی حضور پدیده احمدی‌نژاد 
در قدرت جریان اصلاح‌طلب بود. ایــن خاصیت در قدرت 
قرار‌گرفتن است. اصولگراها نیز دچار این غرور در زمانی که 
قدرت به صورت مطلق در اختیار آنها قرار گرفت، شدند. البته 
به نظر من اصولگرایان باز هم نســبت به جریان اصلاحات 
توسعه‌یافته‌تر بودند چون یکســری انتقاد از خود و انتقاد از 
درون داشتند ولی اصلاح‌طلبان در آن 8 سال کمتر در این 
وادی افتادند. امروز نیز جریــان اصلاح‌طلب مواجه با این 
موضوع است. یکسری پســمانده‌های رادیکالی در جریان 
اصلاحات هســتند که ریشه در ســال‌های 76 و 84 دارند و 
اصلاح‌طلبان نمی‌دانند با این افراد چه کنند. افراد دیگری 
نیز در جریان اصلاحات هســتند که به لحــاظ ایدئولوژیک 
اســتحاله شــدند و تمامیت حاکمیت نظام موجود سیاسی 
را قبول ندارنــد. تعداد دیگری تــاش می‌کنند خود جریان 
اصلاح‌طلب را به معنای واقعــی و منطقی آن احیا کنند و در 

عین حال وضعیت به‌گونه‌ای شــود کــه جریان اصلاحات 
از جریان رادیــکال و جریان استحاله‌شــده فاصله بگیرد و 
مرزبندی روشنی داشته باشد. از طرفی نسل جدید اصلاحات 
نیز وارد صحنه سیاســی شــدند که اینها خیلی همخوانی با 
ســنتی‌های اصلاح‌طلب اعــم از رادیــکال و غیررادیکال 
ندارند. مثل افرادی که با لیســت امید به مجلس و شورای 

شهر راه یافتند. 
مصادیق اصلاح‌طلبان رادیــکال و اصلاح‌طلبان 

منطقی را بیان می‌کنید؟
 واقعا نمی‌خواهم اســم نمی‌برم اما تاجزاده را نماد 
تندروها و عــارف را نمــاد اصلاح‌طلبان بــا رویکرد منطقی 

می‌توان گفت.
شــما از افراد نام بردید، تصور من ایــن بود که از 
نمادهای حزبی می‌خواهید نام ببرید که مثلا حزب 
کارگزاران گرایــش محافظه‌کارانه اصلاح‌طلبان  
است و حزب اتحاد ملت رویکرد رادیکالی و تندروی 

دارد.
 به نظر مــن موضــوع اعتــدال و توســعه و حزب 

کارگزاران از این بحث جداست.
حزب اتحاد ملت چه رویکردی دارد؟

 اتحاد ملت در واقع جریان سالم‌سازی‌شــده حزب 
مشارکت است.

آیا حزب اتحاد ملت رویکرد رادیکالی دارد یا خیر؟
 آنها به‌عنوان حــزب خیلی مطرح نیســتند در واقع 
به‌عنوان حزب جلو نمی‌آیند، افرادی که الان بیشــتر نقش 
بازی می‌کنند. احزاب اصلاح‌طلب در فضای کنونی سیاسی 
خیلی رویکرد و مشــی خودشــان را نشــان نمی‌دهند اما در 
آینده نزدیک مجبورند که به صحنــه بیایند. در مجموع اگر 
یک تب‌ســنج در بدن جریان اصلاحات بگذاریم الان این 
جریان دوران خوبی را ســپری نمی‌کند. امــروز اختلافات 
زیادی در میان اصلاح‌طلبان در موضوع نوع بســته شدن 
لیست‌ها وجود دارد. بخشی از این اختلاف نظرها ناشی از 
در قدرت‌بودن اســت که اصلا خصلت در قدرت‌بودن این 
است. بخشــی از اختلافات ناشــی از عدم پالایش جریان 
اصلاح‌طلب است. ما فراموش نکردیم در چهار سال نخست 
اول دولت آقای خاتمی بالاخص و سال‌های 88 و 89 برخی 
از اصلاح‌طلبان چون به لحــاظ ایدئولوژیک تغییر ماهیت 
دادند اساسا رادیکال هستند و درون جریان اصلاحات تعریف 
می‌شوند. در مجموع عملا امروز تلاش برای قرار‌دادن همه 
نیروهای درون این جریان داخل صف کاری محال است. 
حالا این وضعیت نابســامان درون جریان اصلاحات است 
به این وضعیت باید دولت آقــای روحانی را هم اضافه کرد. 
اصلاح‌طلبــان در انتخابات ریاســت‌جمهوری ســال 92 و 
ســال 96 از نامزدی حمایت کردند که امروز سرکار است اما 
مشــی کاملا اعتدالی و محافظه‌کارانه پیش گرفته است. 
این رویکرد و مشــی اعتدالی و محافظه‌کارانه اساسا با نوع 
رویکرد آقای روحانی در مناظره‌های انتخاباتی و همین‌طور 
توقعاتی و انتظاراتی که جریان اصلاحات از او داشت کاملا 
متفاوت است. الان اصلاح‌طلبان از یک طرف مانده‌اند با 
این طیف‌های مختلف درون جریان اصلاحات چه‌کار کنند، 
از طرف دیگر رابطه جوانان جریان اصلاحات با نسل قبل از 
خودشان منقطع است و فقط با نسل اول بر سر قدرت آمدند. 
چگونگی حل این وضعیت انقطاع نسلی هم به محل چالش 
بدل شده است. ســومین معضل اصلاح‌طلبان نیز تعریف 
نوع رویکردشــان با دولت آقای روحانی است. برای همین 
الان در مجموع حال اصلاحات خوب توصیف نمی‌شــود و 
پیش‌بینی هم نمی‌کنم که این حال باتوجه به نکات یادشده 
رو به بهبود رود. اصلاح‌طلبان عمدتا طی سال‌های گذشته 
از طریق پرخاشگری و مطرح‌کردن خطرات جریان مقابل بود 
که استمرار حیات می‌داد. یعنی حیات سلبی داشت، الان که 
جریان اصولگرا هم از قدرت فاصله گرفت و در نوعی خلسه 

جریان اصلاحات حال خوبی ندارد 
گفت‌وگو با ناصر ایمانی

ناصر ایمانی به معضلات جریان اصلاحات اشاره 
می‌کند که این جریان یک معضل تشــدید اختلافات 
درونی و یک معضل تعریف نســبت بــا دولت روحانی 
دارد. این تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید: »جریان 
اصلاحات وضعیــت خوبی نــدارد و هرچــه می‌گذرد 
ضعیف‌تر می‌شــود به‌طوری که نه‌تنها کاری از دست 
رئیس دولت اصلاحات ســاخته نیســت بلکه شــاید 
خود او نیز تمایلی به حل بخشی از اختلافات نداشته 
باشد چون او نیز همه طیف‌های اصلاح‌طلب را قبول 

ندارد.«
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سیاسی فرو رفته است. اصلاح‌طلبان مانده‌اند چه کار کنند 
که این اختلافات درونی‌شان را بتوانند طبق معمول سالیان 
گذشــته با مطرح‌کردن خطرات جریان مقابــل رفع‌ورجوع 
کنند تا خودشان را زنده نگه دارند و اتحادشان را حفظ کنند. 

بــه نظرتان می‌شــود جریان اصلاحــات را به‌طور 
کلی تقســیم کرد به اصلاح‌طلبانی که وارد قدرت 
شــدند و رویکرد محافظــه‌کاری پیــش گرفتند و 
اصلاح‌طلبانی که خارج از جریان قدرت و حاکمیت 

هستند و رویکرد رادیکالی دارند؟
 خیر، مــن خیلی این تقســیم‌بندی را قبــول ندارم 
چون این تقسیم‌بندی همپوشانی زیاد دارد، حتی می‌توان 
گفت بخشــی از اصلاح‌طلبانی کــه درون قدرت نیســتند 
خط‌و‌مشی‌فکری‌شــان مثل کســانی اســت که در قدرت 
هستند. پس نمی‌توان این‌طور تقســیم‌بندی کرد کسانی 
که در قدرت نیستند دارند حســرت می‌خورند و معترضند که 
چرا در قدرت حضور ندارند و به همین دلیل موضع انتقادی 
و حالت اعتراضــی به خود گرفتند اما گروهــی که در قدرت 
هســتند محافظه‌کارانه پیش می‌روند، پس به نظر من این 

تقسیم‌بندی درست نیست.
در حالت کلــی می‌تــوان جریان اصلاحــات را به 

محافظه‌کاری - رادیکالی تقسیم‌بندی کرد؟
 من این نوع تقســیم‌بندی‌ها را برای راحت‌ســازی 
ذهن می‌دانم. عمده این تقسیم‌بندی‌ها اگر خاطرمان باشد 
توسط جریان چپ در سال‌های 68 تا 71 تئوری‌پردازی شد 
که جریانات سیاســی را به رادیکال و غیر‌رادیکال تفکیک 
کردنــد. اینها به نظر مــن خیلی تقســیم‌بندی‌های دقیقی 
نیســت ولی همان‌طور که گفتم عمدتا الان اصلاح‌طلبان 
طیف‌های مختلفی هستند. برای برخی فقط در قدرت‌بودن 
مهم است، عده‌ای تغییر ماهیت ایدئولوژیک دادند و اساس 
برای‌شان تغییر قدرت از طریق حضور در قدرت است چون 
دیدند از بیرون نمی‌شود و تجربه ســال 88 هم این را نشان 
داد کــه نمی‌توانند از بیرون قــدرت را تغییر دهنــد بنابراین 
امروز می‌خواهند با حضور در ارکان حاکمیت، قدرت را تغییر 
دهند. به نظر من این نوع تقســیم‌بندی‌ها بیشتر با واقعیت 

منطبق است. 
عاقبت جریان اصلاحات چیســت؟ آیا تداوم این 
وضعیت به دو‌پارگی یا چندپارگی جریان اصلاحات 

می‌انجامد؟
 من این‌طــور تصور می‌کنم کــه جریان اصلاحات 

حال خوبی ندارد.
بالاخره ایــن حال بد به مرگ منتهی می‌شــود یا به 

شفا و احیا؟
 قطعا به اتحاد و وحدت درونی اصلاح‌طلبان منجر 

نخواهد شد.
یعنــی اصلاح‌طلبان بــا این وضعیــت ضعیف‌تر 

می‌شوند؟
 بله، به نظر من این روند خوبی برای اصلاح‌طلبان 

نیست.
 خاتمی نمی‌تواند به‌عنوان بزرگ جریان برای عبور 
از وضعیت بحران اختلافات و رسیدن به سرمنزل 
آرامش آمپول دوپینگ بــه بدنه جریان اصلاحات 

تزریق کند؟
 آقای خاتمــی در مقاطعی که اتحاد نســبی وجود 
داشته باشــد، می‌تواند نقش‌آفرینی کند اما در مواقعی که 
اختلافات جدی‌تر شود نقشی نمی‌تواند ایفا کند. به‌هرحال 
نقش او محدود اســت و حتی حالت ریش‌سفیدی که همه 
بپذیرند و ســکوت کنند جــواب نمی‌دهد چــون اختلافات 
شدید اســت. ضمن آنکه خود آقای خاتمی هم با برخی از 
طیف‌های اصلاح‌طلــب فاصله دارد. ممکن اســت الان 
ســکوت کند چون او نیز همه طیف‌هــای اصلاح‌طلب را 

قبول ندارد.  

حزب اعتدال و توسعه معطوف به قدرت است
گفت‌وگوی »مثلث« با احمد شیرزاد

در جریان اصلاحات شاهد هســتیم دو رویکرد 
نســبت به دولت آقای روحانی وجــود دارد، یک 
رویکرد آن اســت که می‌گوید اصلاح‌طلبان در 
طرح انتقــاد از دولت و هدایت دولت در مســیر 
توجه به وعده‌هــای انتخاباتی بایــد پیش‌قدم 
باشند، رویکرد دیگر آن اســت که نباید با طرح 
مطالبــات حداکثری بار اضافی بــر دوش دولت 
گذاشــت، چون الان دولت با مشکلات فراوانی 
در حوزه اجرا دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین 
باید با آقای روحانی همراهی و مــدارا کرد، نظر 
شــما چیســت و در فضای کنونی کشــور کدام 

رویکرد و دیدگاه واقع‌بینانه‌تر است؟
 نمی‌شــود به‌طور مطلق گفت این نــگاه غالب و 
درســت اســت یا آن نگاه مغلوب و غلط؛ ولی بیشتر نگاه 
دوم مورد نظر و توجه قرار دارد. یعنی در شــرایطی فعلی 
نمی‌خواهیم بــار اضافی روی دوش دولــت بیفتد. برای 

آنکه کمی صحبتم را توضیح دهم، وضعیت امروز دولت 
آقای روحانی را با زمان مجلس و دولت اصلاحات مقایسه 
می‌کنم. در آن زمان واقعا بیشــتر جناح‌های روشــنفکر و 
کســانی که خواهان تغییرات تند وضعیت موجود بودند، 
مطالبات رادیکالی مطرح می‌کردند. شــاید خود شما در 
ذهن‌تان مــن را به‌عنــوان اصلاح‌طلب رادیــکال تصور 
کنید اما واقعا این طور نبود. کســانی که آمدند در مجلس 
و نظام بودند و کار کردنــد اینها را رادیــکال نمی‌دانم اما 
کسانی که حاضر نبودند نظام را با همان شکل و شمایلی 
که هست به رسمیت بشناسند مطالبات رادیکالی داشتند. 
در جریانــات دانشــجویی مــا دیدگاه‌های خیلــی تندی 
داشتیم ممکن است بعضی از آن دانشجویان سابق الان 
به شخصیت‌های میانه‌رو تبدیل شــده باشند یعنی وقتی 
مســئولیت اجتماعی به عهده گرفتند رویکردشــان تغییر 
کرده باشــد، اما به هر حال آن جریانات وجود داشت. ما 
در جلســات متعدد دانشــجویی و غیردانشجویی پرسش 
و پاسخ شــرکت می‌کردیم. بسیار فضای ســنگینی روی 
اصلاح‌طلبان بود و کسانی که ما را مخاطب قرار می‌دادند 
حاضر به هیــچ نوع مماشــات نبودند. یعنی از شــیر مرغ 
تا جان آدمیزاد را از اصلاح‌طلبان نیمه به قدرت رســیده 
طلب می‌کردند مثلا یک گروه دانشــجویی بدون آنکه با 
کسی هماهنگ کند شــب توی کوی دانشگاه می‌ریخت 
یا در شهرستان‌ها رفتار خیلی تندی انجام می‌داد، فردای 
آن روز همه جلوی مجلس ردیف بودند کــه بیایید ما را از 
زندان در‌بیاورید. ایــن فضا را در نظــر بگیریم، بر همین 
اســاس می‌توان گفت دولت آقای روحانــی خیلی دولت 
خوش‌شانسی اســت یعنی در واقع فشــار رای‌دهندگان 
روی دولت بسیار کم است و رای‌دهندگان به دولت مهلت 
دادند. به‌عنوان مثال در بحث کلید و باز کردن قفل‌های 
زنگ‌زده، واقعا کســی فشــار به روحانی نیاورد. خودش 

احمد شــیرزاد، فعال سیاســی اصلاح‌طلب در 
گفت‌وگو با نشــریه مثلث به تشــریح وضعیت درونی 
جریــان اصلاحــات پرداخــت و گفــت: »هیچ‌وقت 
نمی‌شود پیش‌بینی کرد که یک اتحاد سیاسی برای 
همیشه به همین استحکام ادامه پیدا کند، ولی فعلا 
و هم‌اکنون به دلیل فشــارهایی که وجود داشته همه 
این جریانات اصلاح‌طلبی گرد هم هستند، با هم دارند 
کار می‌کنند و شاید هم نسبت به دولت همگرایی‌شان 
بیشتر هم هست، گرچه شاید یکی تندتر و یکی کندتر 
برود و تفاوت در دیدگاه داشته باشند اما در فشارهایی 

که به آنها منتقل می‌شود وضعیت مشترکی دارند.«
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در اول دولت یازدهم مطرح کرد اما متأســفانه نتوانست 
به صحبت‌های خودش جامه عمل بپوشــاند. خداوکیلی 
اصلاح‌طلبان این مســاله را چقدر به رخ او کشــیدند و او 
را شماتت کردند یا تحت فشــارش گذاشتند. در حالی که 
آن زمان دولت و مجلس اصلاحات دائم تحت فشــار بود 
که چرا به مسائلی عمل نمی‌کند که اصلا وعده‌هایش را 
نداده بود. در واقع ما را براســاس وعده‌های ناداده تحت 
فشار قرار می‌دادند. شــاید از بیرون جریان اصلاح‌طلبی 
این تفاوت حس نشــود امــا خیلی مهم اســت که بتوان 
این وضعیت را درک کرد. آن زمان ممکن بود در محافل 
اصولگرایــی همــه اصلاح‌طلبــان با یک نــگاه قضاوت 
شــوند اما واقعا این طور نبود، مجموعه بچه‌هایی که در 
نظام مســئولیت برعهده گرفته بودند خیلی تحت فشــار 
جریان‌های تحول‌طلب قرار داشتند. حالا شاید گفته شود 
چرا اصلاح‌طلبان آن دوره به این جریان‌های تحول‌طلب 
توجه کردند؟ پاسخ این اســت که آن جریانات در جامعه 
هستند و رای دارند و توقعات‌شان مطرح است و نقش ایفا 
می‌کنند. حالا شاید تشکل رسمی و سیاسی نداشته باشند 
ولی به هر حال هســتند. بنابراین مجموعا عرض می‌کنم 
دیدگاه دوم که فشار بیش از حد روی دولت روحانی نباید 
آورد بیشــتر در جریــان اصلاحــات غالب اســت. دولت 
روحانی بار شیشه دارد یعنی به راحتی ممکن است بشکند 
و اگر ما بخواهیم سر به سر دولت بگذاریم امکان دارد در 
طول چهار سال آینده نتواند کاری انجام دهد و تمام این 

دوره را به روزمرگی بگذراند. 
شما به ریشه جریان رادیکالیسم در زمان دولت 
اصلاحات اشــاره کردیــد. آقــای قوچانی هفته 
گذشته در سرمقاله‌ای نسبت به کوک شدن ساز 
رادیکالیسم در جریان اصلاحات هشدار داد، در 
مقابل این دیدگاه برخــی اصلاح‌طلبان همچون 
آقای تاجرنیــا می‌گویند مــا دچار رادیکالیســم 
نشــدیم بلکه یک طیفــی از جریــان اصلاحات 
دچار محافظه‌کاری شده اســت چون به قدرت 
نزدیک شــده و نمی‌خواهد موقعیت خودش را 
در قدرت از دست بدهد، حامیان این دو دیدگاه 
آیا به ســمت اختلاف پیش می‌رونــد یا خیر یک 

همزیستی مسالمت‌آمیز دارند؟
 همزیســتی مســالمت‌آمیز دارنــد. حــالا تایید 
ضمنی و نسبی این ســمت داســتان هم بد نیست چون 
کسانی در جریان اصلاح‌طلب هستند که با وجودی که 
می‌خواهند از فضای مثبت اصلاح‌طلبی اســتفاده کنند 
یعنــی از حمایت اجتماعی که نســبت بــه اصلاح‌طلبان 
وجــود دارد بهره‌مند شــوند، در عین حــال خیلی نگران 
هســتند که محافل قدرت به آنها اخمی‌نکنند. این خب 
مقــداری رفتــار نامتــوازن و متناقضی را ممکن اســت 
ایجاد کند. نمی‌خواهم کسی یا جریان خاصی را به این 
رفتار متهم کنم ولی این طرف داســتان هم وجود دارد. 
همیشه کســانی هستند که دوســت دارند خودرو دولتی 
سوار شوند، راننده داشته باشند و کسی در خودرو را برای 
آنها باز کند، به اصطلاح به صندلی‌های مدیریتی عادت 
کرده‌اند و خب تحت هر شرایطی دوست دارند روی این 
صندلی بنشینند ولو اینکه آن صندلی نسبت به سمت‌های 
گذشته‌شــان کوچک‌تر هم باشــد. این هم وجود دارد. 
چنین رویکردی شاید مخل گفتمان اصلاح‌طلبی نباشد 
اما این نگاه جریان اصلاح‌طلبــی را نمی‌تواند به جریان 
زنده و شاداب تبدیل کند. حداقل دارم راجع به وضعیت 
فعلی صحبت می‌کنم شــاید در آینــده اتفاقات متفاوتی 
بیفتد چــون هیچ وقت نمی‌شــود پیش‌بینی کرد که یک 
اتحاد سیاســی برای همیشه به همین اســتحکام ادامه 
پیدا کند ولی فعــا و هم‌اکنون به دلیل فشــارهایی که 
وجود داشــته همه این جریانــات اصلاح‌طلبی گرد هم 

هستند با هم دارند کار می‌کنند و شاید هم نسبت به دولت 
همگرایی‌شان بیشــتر است، گرچه شــاید یکی تندتر و 
یکی کندتر برود و تفاوت در دیدگاه داشــته باشند اما در 
فشارهایی که به آنها منتقل می‌شــود وضعیت مشترکی 
دارند، بنابراین ممکن اســت الان یک زاویه تندی بین 

اینها ایجاد نشده باشد.
پس شما هم معتقدید خطر احیای رادیکالیسم 

در جریان اصلاحات وجود ندارد؟
 بله چنین خطری وجود ندارد. آقای قوچانی بسیار 
برادر خوش‌‌فکــر و خوش‌قلم و خوش‌تحلیل اســت ولی 
دوســت دارد خودش را خیلی پیر امت حساب کند. حالا 
آقای قوچانی خواســته تذکری دهد، البته اگر کسی مثل 
آقای عارف چنین تذکری دهد امکان دارد مجموعه چنین 
تذکری را بپسندد ولی به آقای قوچانی چنین موضع‌گیری 
نمی‌چســبد و جالب هم نیســت. به هر حال من مجموعا 
موافق با این دیدگاه نیســتم که باید خیلی نسبت به خطر 
رادیکالیسم هشدار داد. نه اینکه هیچ کسی موضع تندی 
نمی‌گیرد، ممکن اســت بالاخره در جریان به این بزرگی 
و وســیعی، کســی هم موضع تندی بگیرد کــه من الان 
مصداق خاصی در ذهنم نیست ولی اینکه فکر کنیم یکی 
از جریانات سیاسی موجود خیلی دارد تند و رادیکال عمل 

می‌کند، خیر واقعا چنین مصداقی را سراغ ندارم.
این دیدگاه را قبول دارید کــه اگر اصلاح‌طلبان 
نقد نکننــد فضا بــه قبــل از دوم خــرداد 76 بر 
می‌گردد، یعنی زمانی که دولت هر کاری می‌کرد 
و انتظارش از همــه جریان‌ها این بــود که فقط 

تاییدش کنند و هیچ ساز مخالفی نزنند؟
 هیچ کس نمی‌گوید نقدی صورت نگیرد، نقد غیر 
از این اســت که ما یک مطالباتی را جلوی رئیس‌جمهور 
بگذاریم که می‌دانیم نمی‌تواند انجــام دهد اما مصداق 
نقدهای امروز مطالبی اســت که خود آقای رئیس‌جمهور 
مطرح کرد. البته ممکن است در میتینگ‌های انتخاباتی 
آقــای رئیس‌جمهور یکســری شــعارها داده و یکســری 
مطالبات از او مطرح شده ولی واقعا اینها نمک انتخابات 
بود نه اینکه بگوییم دروغین اســت ولی به آن معناســت 
که مطالباتی هســتند که وجود دارد اما به این معنا نیست 
که ما به آقای روحانی آویزان شویم و بگوییم »اگر آقای 
روحانی انجام ندهــی تو خیانت کردی«. در چهار ســال 
دولت یازدهــم من یــادم نمی‌آید که کســی بگوید آقای 
روحانی »گفتی کلید می‌اندازی و قفل‌ها را باز می‌کنی اما 
چون نکردی پس دروغ گفتی« اما شبیه چنین اتهامی ‌را 
بارها به آقای خاتمی زدند آن هم درباره مســائلی که بنده 

خدا وعده نداده بود.
به نظر شــما اگر انتقادها به دولت نباشــد ما به 

دوره قبل از دوم خرداد بر‌می‌گردیم؟
 این حرف کاملا درست اســت ولی خوشبختانه 
خداونــد جریان اصولگــرا را نیز خلق کرده اســت و آنها 
انتقادهــای خودشــان را مطــرح می‌کنند. پــس برخی 
انتقادها بــه دولت از زاویه نــگاه اصولگرایــان در حال 

مطرح‌شــدن اســت. از جریان اصلاحات هم گه‌گاهی 
انتقادهایی مطرح شــده اســت و حتی خود مــن خیلی 
وقت‌ها دیدگاه‌های انتقادی را در رسانه‌ها مطرح کردم 
اما انتقاد غیر از این است که یکسری مطالبات غیرقابل 
انجــام را از دولت بخواهیم و پافشــاری کنیــم اگر این 
مطالبات انجام نشــود مصداق دروغگویی دولت است. 
این حالت واقعا وجود نداشته اســت. اگر وجود داشت 
مصداق رادیکال است اما مشابهش در دولت اصلاحات 
به‌وفور بود. اما اینکه مطالباتی از این دست نباید مطرح 
شــود به معنای آن نیســت که اصلا باب نقد بسته شود. 
به‌خصوص نقدهایی که جنبه تخصصی داشــته باشــد. 
مثلا در حــوزه وزارت علــوم واقعا دولــت خیلی ضعیف 
عمل کرد. البته فشار مجلس گذشته بود و نشد وزیر قدر 
و کارآمــدی روی کار بیاید و زمان به روزمرگی گذشــت. 
الان هم متاسفانه فشار برای اینکه یک وزیر علوم مقتدر 
و کارآمد و حرفه‌ای ســر کار باشــد وجــود دارد بنابراین 
نســبت به عملکردها باید نقدها را مطــرح کرد. در حوزه 
دانشگاه‌ها فشار از جانب اصلاح‌طلبان به آقای روحانی 
وجود داشت اگر این فشــارها نبود آقای روحانی ممکن 
بود خیلی راحت کســی را برای وزارت علوم انتخاب کند 
که مطلوب اصولگرایان باشد اما این کار را نکرد چون از 

این طرف هم فشار روی او خیلی زیاد است.
در مجموع می‌تــوان گفت دیدگاهــی که تاکید 
بر دور‌شدن از رادیکالیســم دارد از جانب حزب 
کارگزاران سازندگی مطرح می‌شود و دیدگاهی 
که معتقد بــه طرح نقد بــرای بــر زمین‌نماندن 
مطالبات پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان است از 

جانب حزب اتحاد ملت بیان می‌شود؟
 خیر خط کشی‌های به این شــدت وجود ندارد و 
این‌طور نمی‌شود مصداقی نگاه کرد. در خود حزب اتحاد 
ملت ممکن است کسانی باشند که خیلی آهسته و آراسته 
بیایند و حرف بزنند امــا در بیــن کارگزارانی‌ها هم ممکن 
است کسانی باشــند که خیلی جدی‌تر حرف بزنند. الان 
تفاوت‌ها را نمی‌توان با جریانات سیاسی برچسب زد بلکه 

بیشتر می‌شود به افراد نگاه کرد.
نهایت و عاقبت این اختلاف دیدگاه را که شــما 
به همزیســتی مســالمت‌آمیز تعبیــر کردید چه 

می‌دانید؟
 همان‌طور که گفتم اختلاف دیدگاه به‌طور جدی 

وجود ندارد یعنی اختلافات خیلی رقیق است.
این اختلافــات وقتی بــه یک بزنگاه سیاســی 
مثــل انتخابــات مجلــس یازدهم یــا انتخابات 
ریاست‌جمهوری سال 1400 برسد چه وضعیتی 

پیدا خواهد کرد؟
 صرف نگاه انتخاباتی معتقدم در ذیل لیست امید 
شاید بیشترین اختلاف دیدگاه بین حزب اعتدال و توسعه 
با برخــی احزاب بــود. الان هم واقعا ممکن اســت برای 
دوره بعد بیشــتر بین حزب اعتدال و توســعه با جریانات 
اصلاح‌طلب یکسری مشکلات و زاویه‌هایی وجود داشته 
باشد که قابل مدیریت اســت و می‌شود حلش کرد. یعنی 
اگر بخواهیم نوعی این تحلیل را به‌طور رقیق‌تر بپذیریم 
حزب اعتدال و توسعه بیشــتر معطوف به قدرت است نه 
کارگزاران، بقیــه جریانات اصلاح‌طلب مقداری بیشــتر 

معطوف به دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه هستند.
یعنــی شــما معتقدیــد طیفــی کــه در موضــع 
محافظه‌کارانه قرار دارد حزب اعتدال و توسعه 

است؟
 در شــرایط موجــود بیشــتر این مســاله بــه آنها 
می‌چســبد. اینکه ســراغ کارگــزاران رفتید، مــن این را 
مقداری تحلیل بیات‌شده 10 سال پیش می‌دانم. مصداق 

امروزی‌اش بیشتر به حزب اعتدال و توسعه می‌خورد.  

صرف نــگاه انتخاباتی معتقــدم در ذیل 
لیســت امید شــاید بیشــترین اختلاف 
دیــدگاه بین حــزب اعتدال و توســعه با 
برخی احزاب بــود. الان هم واقعا ممکن 
اســت برای دوره بعد بیشــتر بین حزب 
اعتدال و توسعه با جریانات اصلاح‌طلب 
یکســری مشــکلات و زاویه‌هایی وجود 
داشــته باشــد که قابل مدیریت است و 

می‌شود حلش کرد
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دوراهی ترامپ
دونالد‌ ترامپ مقامات اروپایی را میان یک دوراهی قرار داده است. این دوراهی، انتخاب 
میان لغو برجام و اصلاح برجام بر‌اساس خواسته‌های دولت‌ ترامپ است. به نظر می‌رسد 
مقامات اروپایی‌ ترجیح داده‌اند گزینه دوم را انتخاب کنند‌ این در حالی است که مقامات 

اروپایی خود نیز اعلام کرده بودند مذاکره دوباره بر سر برجام امکانپذیر نیست. سیاست‌خارجی

لایه‌های پنهان ‌
بلومبرگ از »مذاکره مجدد« سخن می‌گوید 

تیتر   یک
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شریک جرم
موگرینی از الگو‌سازی
 برجام می‌گوید

پارادوکس رفتاری آمانو 
آژانس حق دسترسی به اماکن 

نظامی را ندارد

زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه آلمان در تازه‌ترین 
موضع‌گیری خود در خصــوص برجام اعلام کرده اســت 
که کشور‌ش از توافق هســته‌ای با ایران حمایت می‌کند. 
با این حال وی در ادامه اعلام آمادگــی کرده ‌که به همراه 
کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه، کشورمان را جهت 
اجرای کامل تعهداتــش در برجام تحت فشــار قرار دهد! 
این اظهارات گابریل، نشــان‌دهنده بازی جدیدی اســت 
که با هدایت ایالات‌متحده آمریــکا و همکاری‌ ترو‌ئیکای 
اروپایی در قبال توافق هسته‌ای آغاز شده است. مروری بر 
یادداشــت اخیر پایگاه خبری بلومبرگ در خصوص توافق 
هســته‌ای و بازی ایالات‌متحده در قبال برجــام‌ می‌تواند 
پشــت پرده اظهارات اخیر گابریل را بیشــتر بــرای افکار 

عمومی کشورمان روشن سازد.
بلومبرگ مقدمه مطلــب خود را این‌گونــه آغاز کرده 

است:
»کابینه امنیت ملی‌ ترامپ یک ایــده متفاوت دارد. 
مقام‌های آمریکایی گفته‌اند که یک راهبــرد جدید درباره 
توافق هسته‌ای برای تایید نهایی رئیس‌جمهور آماده شده 
است. ترامپ به جای اینکه توافق هسته‌ای را لغو کند، آن 
را مســتحکم‌تر خواهد کرد. این ایده را می‌توان به‌عنوان 
»لغو، فریب دادن و سر و ســامان دادن« مطرح کرد. روز 
14 ســپتامبر،‌ ترامپ احتمالا لغــو تحریم‌هایی را که علیه 
بانک‌های ایرانی و صادرات نفت این کشور اعمال شده، 

بار دیگر تمدید خواهد کرد.«
واقعیت امر این اســت که بلومبرگ از جابه‌جایی دو 
ایده لغو توافق و حفظ توافق در دولت ایالات‌متحده آمریکا 
خبر داده است. ایالات‌متحده آمریکا در‌صدد است به جای 
پاره کردن توافق هســته‌‌ای، از منافذ حقوقی برجام جهت 
کسب امتیازات بیشــتر از تهران اســتفاده کند. همچنین 
واشــنگتن در‌صدد اســت اقداماتی را در راستای افزایش 
حجم و عمق بازرسی‌ها از کشورمان صورت دهد. سفر اخیر 
نیکی هیلی به وین و دیدار او با یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس 
 بین‌المللی انــرژی اتمی‌نیز در همین راســتا قابل تحلیل

 و ارزیابی است. 
از ســوی دیگــر، بلومبــرگ در حالــی از تمدیــد لغو 
تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران از سوی دولت‌ ترامپ خبر 
می‌دهد که پیش‌تر، منابع خبری در ایالات‌متحده آمریکا 
و اروپا از تصمیــم قاطعانه دولت‌ ترامپ بــرای اعلام عدم 
پایبندی جمهوری اسلامی ایران به برجام خبر داده بودند. 
اعلام خبر اخیر از سوی بلومبرگ، نشان‌دهنده ایجاد تغییر 
تاکتیکی در رفتار ایالات‌متحده است. نباید فراموش کرد 
که این تغییر، استراتژیک یا بنیادین نیست زیرا در راهبرد 
کلان‌ ترامپ در تقابل با برجــام )آن هم با وضعیت فعلی( 
کمترین تغییری ایجاد نشده است. با این حال رئیس‌جمهور 
ایالات‌متحده آمریکا در‌صدد است شــیوه این مواجهه را 
به‌گونه‌ای تغییر دهد که‌ترو‌ییکای اروپایی را با خود همراه 
سازد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا که در جریان امضای توافق هســته‌ای در وین نقش 
مهمی ‌بر عهده داشت، بارها اعلام کرده است که اتحادیه 
اروپا نسبت به توافق هسته‌ای پایبند بوده و حتی آن را بدون 

ایالات‌متحده آمریکا اجرا خواهد کرد.
 با این حال باید این نکته ظریف را مدنظر قرار داد که 
موگرینی تاکنون حاضر نشــده است اقدامات ضد‌برجامی 
‌ایالات‌متحده را مورد انتقاد قرار دهد‌. موگرینی در سه مورد 

نقض صریح برجام از سوی دولت‌های اوباما و‌ ترامپ )وضع 
قانون محدودیــت صدور ویزا، تمدید قانون آیســا و وضع 
تحریم‌های جدید علیه ایران (‌ترجیح داده است در مقابل 

واشنگتن سکوت کند. 
مروری بر ادامه یادداشــت منتشــر شــده در نشریه 
بلومبرگ، می‌توانــد ابعاد تازه‌تری از بــازی ایالات‌متحده 

آمریکا و‌تروییکای اروپایی در قبال برجام را پوشش دهد:
هفته آینده مجمع عمومی ســازمان ملل در نیویورک 
تشکیل جلســه خواهد داد و‌ ترامپ نیز با رهبران فرانسه و 
بریتانیا دیدار خواهد کرد و احتمالا از آنها خواهد خواست تا 
آلمان را متقاعد ‌کنند تا از آغاز مذاکرات مجدد درباره توافق 
هسته‌ای با ایران حمایت کند.پیش از این فرانسه و بریتانیا 
آمادگی خــود را برای آغــاز مجدد مذاکرات بر ســر توافق 
هســته‌ای اعلام کرده‌اند. دو دیپلمات آمریکایی گفته‌اند 
که همتایان فرانســوی و بریتانیایی آنها نشان داده‌اند که 
حاضر هســتند ایران را به خاطر برخی معایــب موجود در 
توافق هسته‌ای، تحت فشار قرار دهند.  امانوئل ماکرون، 
رئیس‌جمهور فرانســه 29 آگوســت اعلام کرده است که 
توافقنامه وین می‌تواند تکمیل شــود آن هم از طریق کار 
برای دوره زمانی پس از 2025 میلادی و از طریق یک کار 

ضروری در زمینه استفاده از موشک‌های بالستیک.
همان‌گونه که از یادداشــت فــوق بر‌می‌آید، دونالد‌ 
ترامپ از همه ظرفیت‌های خود در مجمع عمومی سازمان 
ملل‌متحد برای متقاعد کــردن‌ ترو‌ئیــکای اروپایی برای 
مذاکره مجدد بر سر برنامه هسته‌ای ایران استفاده خواهد 
کرد. تحلیل منتشر شــده در این یادداشت نشان می‌دهد 
که‌ترو‌ییکای اروپایی مقاومت چندانی در برابر این خواسته‌ 
ترامــپ نخواهند کــرد. اظهــارات اخیر زیگمــار گابریل 
وزیر امــور خارجه آلمان نیز نشــان می‌دهد کــه برلین نیز 
به‌عنوان اصلی‌ترین حامی ‌اروپایی برجام، نسبت به برگزاری 
مذاکرات مجدد ‌بی‌میل نیست‌ مقامات انگلیسی نیز نشان 
داده‌اند اساسا موضع مستقلی در قبال موضوع برجام نداشته 
و درا‌ین حوزه )‌مانند اکثر مســائل سیاســت خارجی خود( 
تابعی مطلق از ایالات‌متحده و کاخ سفید هستند. مقامات 
فرانســوی نیز با طرح موضوع مذاکره مجدد بر سر برجام، 
عملا زمینه‌ســازی لازم را برای اعلام این موضوع صورت 
داده‌اند. آنچه از شواهد موجود بر‌می‌آید، اعمال فشار شدید 
آمریکا و ‌تروییکای اروپایی بر ایران برای مذاکره مجدد بر 

سر برجام است. 
دولت دونالد‌ ترامپ در ا‌ین خصوص سعی دارد به 
صورت همزمان، از ابزارهای تنبیهی و تشــویقی )برای 
همراه‌سازی اروپا در خصوص برجام‌( استفاده کند‌؛ این 
موضوعی اســت که بلومبرگ پرده از پشــت صحنه آن 

بر‌می‌دارد‌. با توجه به ضرب‌الاجل 15 اکتبر و نشســت 
مجمع عمومی ســازمان ملل،‌ ترامــپ برخی اهرم‌های 
فشار را همراه با اروپایی‌ها خواهد داشت، اروپایی‌هایی 
که از توافق حمایت کرده و بانک‌ها و شرکت‌های انرژی 
آنها منتظــر عقد قراردادهای جدیدی با ایران هســتند. 
اگر کنگره تحریم‌های مخرب را بــار دیگر اعمال کند، 
ســرمایه‌گذاران اروپایی مجبور خواهنــد بود ‌بین انجام 
کســب و کار با آمریکا یــا همــکاری با ایــران، یکی را 

انتخاب کنند.
واقعیت امر این اســت کــه دونالد‌ ترامــپ مقامات 
اروپایــی را میــان یــک دوراهــی قــرار داده اســت. این 
دوراهی، انتخاب میان لغو برجام و اصلاح برجام بر‌اساس 
خواسته‌های دولت‌ ترامپ است. به نظر می‌رسد مقامات 
اروپایی‌ ترجیح داده‌اند گزینــه دوم را انتخاب کنند‌ این در 
حالی اســت که مقامات اروپایی خود نیز اعلام کرده بودند 
مذاکره دوباره بر سر برجام امکانپذیر نیست. یکی از افرادی 
که در این خصــوص موضع‌گیری صریحی کرده اســت، 

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه است. 
نکته دیگر اینکه دونالد‌ ترامپ قصد دارد مذاکره مجدد 
بر سر توافق هسته‌ای را حول سه محور اساسی دنبال کند. 
بر‌اســاس آنچه بلومبرگ اعلام کرده است، انتظار می‌رود 
که‌ ترامپ نگرانی‌های دولت آمریکا درباره توافق هسته‌ای 
2015 میــادی را اعلام کند. بر‌اســاس اعلام مقام‌های 
آمریکایی سه نقص عمده در توافق هسته‌ای وجود دارد. 
این نقایص شامل برداشــتن محدودیت بر ذخایر اورانیوم 
غنی‌شده ایران با درجه غلظت پایین بین سال‌های 2025 
تا 2030 میلادی، ناکامی ‌توافق هســته‌ای در ممنوعیت 
ایران از توسعه موشک‌های بالســتیک و مقررات ضعیف 

درباره بازرسی از تاسیسات نظامی مشکوک ایران است.
به‌عبارت بهتــر، ایالات‌متحده آمریــکا و‌ تروییکای 
اروپایــی در آینــده‌ای نزدیک ســعی خواهند کــرد ضمن 
گنجاندن موضع توان موشکی جمهوری اسلامی ایران در 
برجام، زمینه بازرسی‌های مکرر از اماکن نظامی کشورمان 

را نیز در دستورکار قرار دهند.
چندی پیش ســه کشــور اروپایی آلمــان، انگلیس 
و فرانســه در بیانیه‌ای مشــترک با ایالات‌متحده آمریکا، 
آزمایش موشــک ماهواره‌بر ایران را محکوم کردند و آن را 
با قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد 
»ناسازگار« )مغایر( دانستند. در این بیانیه ادعا شده است 
که اقدامات جمهوری اســامی ایران برای توســعه توان 
موشکی خود منجر به ایجاد ‌بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد! 
نکته مهم در این خصــوص، به فوریت اقــدام‌ تروییکای 
اروپایی در همراهی با دولت‌ ترامــپ در صدور بیانیه اخیر 
علیه تهــران باز می‌گــردد. آمریکا و ســه کشــور اروپایی 
آزمایش موشک ماهواره‌بر توســط ایران را مصداق نقض 
قطعنامه 2231 دانســته و آن را محکوم کرده‌اند! ســوال 
اصلی اینجاســت که ســه کشــور اروپایی تا کنون در برابر 
نقض عینی برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان 
ملل متحد توسط ایالات‌متحده آمریکا چه اقدامی‌ صورت 
داده‌اند؟ آیا در دوران ریاست‌جمهوری اوباما که قانون آیسا 
تمدید شد‌ یا زمانی که صدور ویزا برای کسانی که به ایران 
سفر می‌کنند محدود شد،‌ تروییکای اروپایی اقدام به صدور 
بیانیه کردند؟ آیا در دوران ریاست‌جمهوری‌ ترامپ که برجام 
رسما از سوی سنای آمریکا و کاخ سفید نقض شده است،‌ 
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چنــدی پیش ســه کشــور اروپایی 
آلمــان، انگلیــس و فرانســه در 
بیانیه‌ای مشــترک با ایالات‌متحده 
آمریکا، آزمایش موشک ماهواره‌بر 
ایــران را محکــوم کردنــد و آن را با 
قطعنامــه شــماره 2231 شــورای 
متحــد  ملــل  ســازمان  امنیــت 

»ناسازگار« )مغایر( دانستند
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تروییکای اروپایی اقدام به محکوم کــردن اقدامات کاخ 
سفید و کنگره کرده است؟ آیا سه کشور اروپایی که خود در 
جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران بوده و در امضای برجام 
نقش داشــته‌اند، در جریان اقدامات مخرّب آمریکا برای 
جلوگیری از مراودات بانکی و تجاری با ایران نیســتند؟ آیا 
عدم عادی‌سازی روابط بانکی ایران و کشورهای دنیا )که 
متاثر از اقدامات آمریکاســت( و جریمه شدن شرکت‌های 
تجاری توســط وزارت خزانه‌داری آمریکا که ناقض بند 29 
برجام اســت، ارزش صدور بیانیه‌ای از ســوی‌ تروییکای 

اروپایی را نداشته است؟ 
موضــوع دیگــر، بــه بازرســی‌ها از اماکــن نظامی 
کشورمان باز‌می‌گردد. مواضع دوگانه یوکیو آمانو مدیرکل 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌در این خصوص به واشنگتن 
و ‌تروییکای اروپایی در این خصوص، قدرت مانور بیشتری 
خواهد داد. اظهــارات اخیر یوکیو آمانــو در خصوص آزاد 
بــودن بازرســان آژانس در دسترســی به اماکــن نظامی و 
غیر‌نظامی در ایران، مهر تاییدی بر این مســاله است. به 
عبارت بهتر، اگر دســتگاه دیپلماســی و سیاست خارجی 
کشــورمان مواضع قاطعانه‌ای را در برابر ایالات‌متحده و 
‌تروییکای اروپایی اتخاذ نکند و تسلیم درخواست مذاکره 
مجدد در خصوص برجام شــود، با موانع دشــواری در این 
خصوص رو‌به‌رو خواهد شــد. از این رو کشورمان به هیچ 
عنــوان نباید بــه تقاضای مجــدد مذاکره بر ســر برجام از 
سوی آمریکا و سه کشور اروپایی پاسخ مثبت دهد. در این 
 خصوص، تهران می‌تواند از ظرفیت دو کشور چین و روسیه

 استفاده کند. 
اصلی‌ترین پیامی‌ که از یادداشــت اخیــر بلومبرگ 
اســتنباط می‌شــود، غیر‌قابل اعتمــاد بــودن‌ تروییکای 
اروپایــی در مســیر صیانت از برجــام اســت. از زمانی که 
توافق هســته‌ای میــان ایــران و اعضای 1+5 بــه امضا 
رسید، بازی دوگانه مقامات اروپایی در این خصوص کاملا 
مشــخص بود. با این حال بایــد اذعان کرد که دســتگاه 
دیپلماسی و سیاست خارجی کشــورمان در مقابل سکوت 
و همراهی‌ تروییکای اروپایی با عهد‌شــکنی‌های آمریکا، 
واکنش قاطعانه‌ای را در برابر بروکســل اتخــاذ نکرده‌اند. 
همین مســاله، باعث افزایش ریسک‌پذیری اروپای واحد 
در‌‌خصوص طــرح مجدد موضــوع مذاکراه بر ســر برجام 
شده است. بدون شــک، در معادله جدیدی که قرار است 
در خصوص برجام‌ ترســیم شــود، نباید کمترین حســابی 
روی بازی مســتقل اتحادیــه اروپا و خصوصــا‌ تروییکای 
اروپایی باز کرد. در جریان سلســله مذاکرات هســته‌ای، 
خصوصا مذاکراتــی که از ســال 1392 تــا 1394 در ژنو، 
لوزان و وین صورت گرفت، مقامات ســه کشــور اروپایی 
بارها مواضــع خود را در جریان مذاکرات هســته‌ای تحت 
تاثیری لابی‌گری‌های ایالات‌متحــده آمریکا و معاملات 
پشت پرده دیپلماتیک و سیاسی با واشنگتن تغییر دادند. 
در حال حاضر نیز‌ تروییکای اروپایــی دقیقا همان رویکرد 

را دنبال می‌کنند. 
در نهایــت اینکه یادداشــت اخیــر پایــگاه اینترنتی 
بلومبرگ، نشــان از تاکتیک جدید دولــت‌ ترامپ در قبال 
برجام می‌دهد. فــارغ از ماهیت و چیســتی این تاکتیک 
جدید، همراهی‌ تروییکای اروپایــی با رویکرد ضد‌برجامی 
‌دولت آمریکا و تلاش آنها برای متقاعد کردن دوباره ایران 
برای نشستن پای میز مذاکره جای بسی تامل دارد. بدون 
شک این اقدام آمریکا و طرف اروپایی، به معنای خروج 4 
تن از اعضای 1+5 از برجام و ابطال توافق هسته‌ای است. 
در این صورت، مسئولیت ابطال توافق هسته‌ای نه‌تنها بر 
گردن دولت دونالد‌ ترامپ، بلکه بر گردن سه کشور اروپایی 
یعنی آلمان، انگلیس و فرانســه خواهد بود‌؛ موضوعی که 
دستگاه دیپلماسی کشورمان باید صراحتا در خصوص آن 

به آمریکا و ‌تروییکای اروپایی هشدار دهد.   

فدریکا موگرینی، مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا کــه به صورت همزمان، مســئولیت کمیته مشــترک 
برجام را نیــز بر عهده دارد، ســکوت معنــاداری را در قبال 
سیاســت‌های ضد‌برجامــی‌ ایالات‌متحده آمریــکا اتخاذ 
کرده اســت. اظهارات اخیــر مقامات آلمانی و فرانســوی 
در خصوص مذاکره مجدد بر ســر مفادی از برجام و تحت 
فشــار قرار دادن ایران برای عمل به تعهدات هسته‌ای‌ با 
کمترین واکنشــی از ســوی موگرینی همراه نشده است‌! 
از ســوی دیگر، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
در قبال اخبار منتشــر شــده در خصوص لابی‌های پشــت 
‌پرده ایالات‌متحــده و‌ تروییــکای اروپایی بــرای مذاکره 
مجدد با ایــران بر ســر برجام نیــز موضعی اتخــاد نکرده 
 است. موضوعی که نشان می‌دهد موگرینی خود قسمتی

 از این ماجراست..‌.
حدود یک هفته گذشته، موگرینی در خصوص توافق 
هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 با یوکیو آمانو مدیرکل 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌رایزنی کرده است. این دیدار 
پس از سفر اخیر نیکی هیلی، نماینده ایالات‌متحده آمریکا 
در ســازمان ملل متحد به وین و دیدار وی بــا آمانو صورت 
گرفته است. از سوی دیگر، موگرینی سخنان قابل تاملی 
را در خصوص برجام بیان کرده و از توافق هسته‌ای میان 
ایران و اعضای 1+5 به‌عنوان الگویــی برای حل و فصل 

بحران هسته‌ای کره‌شمالی یاد کرده است!

دکتر علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در 
امور بین‌الملل، اخیرا اظهارات معنــاداری را در خصوص 
رویکرد آمانو)در خصوص بازرسی از اماکن نظامی ایران( 
بیان کرده اســت. آمانو اخیرا تاکید کرده است که مطابق 
پروتکل الحاقی، آژانس اجازه دسترسی به همه اماکن در 
ایران )اعم از نظامی و غیر نظامی( را دارد! دکتر ولایتی در 
واکنش به ادعای آمانو اظهار کرده اســت:  »در قرارهای 
گذشــته با آژانس به هیچ عنوان دسترســی به سایت‌های 
نظامی نبود و اگر چنین بود ما توافــق نمی‌کردیم. ادعای 
چنین حقی اختراع آقای آمانو اســت. اگر او مستقل بود و 
تصمیم‌گیری‌اش بر‌اساس استقلال بود، باید برای بازدید 
از مراکز هسته‌ای رژیم‌ صهیونیستی فشار می‌آورد زیرا وجود 
سلاح هسته‌ای در سرزمین‌های اشــغالی بزرگترین خطر 
برای منطقه خاورمیانه اســت. آمانو در ایــن زمینه تجاهل 
می‌کند و هیچ پاسخی ندارد. آقای آمانو، مأمورانش و هیچ 
بیگانه دیگری حــق ندارند از مراکز نظامی مــا بازدید کنند 
زیرا این مراکز جزو مناطق ممنوعه است و برای هر بیگانه 
و وابسته به بیگانه‌ای حریم امنیتی به‌کلی سرّی محسوب 
می‌شــود.«این مواضع صریح در حالی بیان می‌شــود که 
نیکی هیلی، نماینده ایالات‌متحده آمریکا در سازمان ملل 

موگرینــی در ایــن خصوص عنــوان کرده اســت: 
»توافقنامه با ایران مسیر را نشــان می‌دهد، مسیر اروپا به 
سیاست خارجی را نشان می‌دهد. برجام توافقنامه بین دو 
کشور نبود. من بارها این جمله را تکرار کردم و برداشت من 
این اســت که باید این جمله باز هم در ماه‌های آینده تکرار 
شود. این توافقنامه، تعهدی بود که کل جامعه بین‌المللی از 
یک سو و ایران از سوی دیگر آن را متقبل شدند و این تعهد 
مورد حمایت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار 
گرفت و مرتبا هم توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ مورد 
تائید قرار گرفته است. امروز که دو سال از برجام می‌گذرد، 
پیروی از توافقنامه، فقط مورد تائید یک کشــور قرار ندارد 
بلکه مورد تائید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌و مورد تائید 
کمیسیون مشترک قرار دارد، کمیسیونی که من به همراه 

حمایت قوی هلگا اشمید ریاست آن را برعهده دارم.«
واقعیت امر این اســت که فارغ از قیاس نادرســت و 
غیر‌قابــل قبول ایران و کره‌‌شــمالی در خصوص مســائل 
هســته‌ای، موگرینی ســعی در القای این نکتــه دارد که 
اتحادیه اروپا نســبت به تعهدات خود در قبال برجام پایبند 
بوده است!‌ اگرچه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در بیانیه‌های متعدد خود از پایبندی نسبت به 
توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای‌‌1+5سخن می‌گوید 
اما در عمــل، اقدامی ‌قاطعانــه در مقابــل ایالات‌متحده 
آمریکا و کارشــکنی‌های این کشــور صورت نداده است. 
هم‌اکنون زمــان آزمون عملــی و واقعی اروپا فرا رســیده 
است. بدیهی است که هر نتیجه‌ای در این آزمون حاصل 
شــود، مورد رصد و مداقه ملت ایران و افــکار عمومی دنیا 

متحد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌را در خصوص بازدید 
از مراکز نظامی در کشورمان تحت‌فشار قرار داده است. از 
ســوی دیگر، موضع‌گیری منفعلانه آمانو در این خصوص 
نشــان داد که وی همچنان با رویکردی سیاســی نسبت به 
مســائل حقوقی جاری در نظام بین‌الملل می‌نگرد. بدیهی 
است که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان این رویکرد 

آژانس را تحمل نخواهد کرد. 
طی روزهای اخیر، اتفاقات دیگری نیز در مناســبات 
ایران و آژانس رخ داده اســت که قابل تامل است. آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی ‌در تازه‌تریــن گزارش خود بار دیگر 
پایبندی جمهوری اســامی ایران نســبت به تعهداتش در 
برجام را مورد تایید قرار داده اســت. این گزارش، درســت 
پس از ســفر نیکی هیلی نماینده ایالات متحده آمریکا در 
ســازمان ملل متحد به وین و دیدار وی با یوکیو آمانو منتشر 
شده است. قبل از انتشار این گزارش، یکی از مقامات ارشد 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌)که نامش فاش نشده است( 

در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرده است:
 »در حال حاضر ضرورتی برای بازدید مجدد از مراکز 
نظامی ایران مانند پارچین وجود ندارد. ضرورتی برای بازدید 
از مراکز نظامی ایران وجود نداشــته و آژانس چنین کاری 
را صرفا جهت ارسال یک پیام سیاســی نخواهد کرد. قرار 
نیست ما از یک ســایت نظامی مانند پارچین صرفا با هدف 

ارسال پیامی‌سیاسی بازدید کنیم.«
با این حال، بلافاصله پس از انتشــار گــزارش اخیر 

شریک جرم
موگرینی از الگو‌سازی برجام می‌گوید!

پارادوکس رفتاری آمانو 
آژانس حق دسترسی به اماکن نظامی را ندارد 
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قرار خواهد گرفت. آیا اتحادیه اروپا ایــن بار نیز در آزمون 
صیانت از برجام مردود خواهد شد یا این بار نتیجه دیگری 
کسب خواهد کرد؟ نتیجه این ســوال در آینده‌ای نزدیک 
مشخص خواهد شد. به نظر می‌رسد پس از دیدار ‌ترامپ با 
مقامات ارشد سه کشور اروپایی )آلمان، فرانسه انگلیس(، 
فشــارهای اتحادیه اروپا نیز همگام با آمریــکا علیه ایران 
)بر ســر مذاکره دوباره در خصوص برجام( تشدید خواهد 
شد. افکار عمومی کشورمان در قالب واکنشی که اتحادیه 
اروپا در این خصــوص از خود بروز می‌دهــد، عملکرد این 
مجموعه را در قبال صیانت از برجام مورد ارزیابی و تحلیل 
قرار خواهــد داد، چنانچــه تا کنون نیــز رفتــار اروپا‌ییان 
مــورد ارزیابــی و تحلیل دقیــق افکار‌عمومی کشــورمان 
قرار گرفته اســت. آیــا این بــار اتحادیه اروپــا و خصوصا‌ 
 ترو‌ییکای اروپایی خواهند توانست عملکرد نادرست خود 

در گذشته را جبران نمایند؟
بدیهی اســت کــه در خصــوص صیانــت از برجام 
اروپا تــا کنون نمره خوبی کســب نکرده اســت. در دوران 
ریاست‌جمهوری اوباما، شاهد نقض عینی برجام )بند 29( 
توســط کنگره و دولت آمریکا بودیم. در جریــان برگزاری 
سلســله مذاکرات هسته‌ای از ســال 1392 تا سال 1394 
)که توافق برجام نهایی شد(، مقامات آمریکایی و به صورت 
مشخص، جان کری وزیر امور خارجه سابق این کشور تعهد 
داده بودند که قانون آیسا تمدید نشود. با این حال در نهایت 
سنای آمریکا با اکثریت مطلق آرا این قانون را مورد تصویب 
قرار داد. درآن زمان، مقامــات اروپایی و خصوصا مقامات 
سه کشــور آلمان، انگلیس و فرانســه در جریان بودند که 
تمدید قانون آیســا با تعهدات آمریکا در جریان مذاکرات 
برجام همخوانی ندارد اما در نهایــت در موضعی همگام با 
ایالات‌متحــده آمریکا، رای به عدم نقض برجام از ســوی 
واشــنگتن دادند. مورد دیگر، به وضع قانــون ضد ایرانی 
کنگره در خصوص محدودیت صدور ویزا برای مسافرانی 

آژانس، یوکیو آمانو در گفت‌وگو با آسوشیتد‌پرس اعلام کرد 
که مطابق نظارت‌هایــی که ایران آنهــا را پذیرفته، آژانس 
به تمامی ‌اماکــن، بدون تمایز میان ســایت‌های نظامی و 

غیرنظامی، دسترسی دارد!
به راستی چگونه می‌توان مواضع اخیر مقامات آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی‌را با یکدیگر تجمیع کرد؟ آمانو مدعی 
است که می‌توان در »هر زمان« به »هر مکان« در ایران 
دسترسی داشت و آن محل را مورد بازرسی قرار داد! این در 
حالی است که جمهوری اســامی ایران بارها خطوط قرمز 
خود را بــرای مقامات آژانس و اعضای 1+5 تشــریح کرده 
اســت. بدیهی اســت که بازرســی آژانس از اماکن نظامی 
ایران، مغایر با اقتضائات عقلانی، نظامی و امنیتی بوده و از 
این رو هرگز به بازرسان آژانس اجازه این اقدام داده نخواهد 
شــد. با این حال، اظهارات آمانو نشــان می‌دهد که وی از 
یک ســو در‌صدد اعلام پایبندی ایران به برجام و از ســوی 
دیگر، در‌صدد کسب رضایت مقامات آمریکایی )خصوصا 
پس از ســفر نیکی هیلی به وین( بوده اســت. این رویکرد 
دوگانه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌نشان‌دهنده 
تاثیرپذیــری وی از لابی‌های قدرت و عدم اســتقلال وی 
در مواجهــه با ایالات متحده آمریکاســت. به راســتی چرا 
آمانــو تا‌کنون )مخصوصا طی دو ســال اخیر( ســخنی در 
خصوص بازدید اماکن نظامی در ایران و بازرســی از آنها به 

میان نیاورده بود؟
واقعیت امر این اســت که آژانــس بین‌المللی انرژی 
اتمی‌ از زمان تاســیس خود تا‌کنون، رویکرد مســتقلی در 
مواجهه با اعمال فشار و لابی‌گری کشورهایی مانند ایالات 
متحده آمریکا نداشته است. نه تنها در دوران حضور آمانو 
در آژانس، بلکه در دوران حضور محمد البرادعی نیز شاهد 
سیاسی‌کاری آژانس در مواجهه با پدیده‌های حقوقی بودیم. 

که به ایران ســفر کنند مربوط می‌شد. در جریان وضع این 
قانون نیز عملا بند 29 برجام توسط مقامات آمریکایی نقض 
شد اما مقامات اروپایی واکنشــی در مقابل این نقض عهد 
واشنگتن نشان ندادند. فراتر از آن، مقامات اروپایی اقدامی 
‌در راستای عادی‌سازی روابط بانکی تجاری با ایران صورت 
نداده‌اند. این در حالی ا‌ست که اصلی‌ترین هدف از تایید 
برجام و اجرایی شدن آن، لغو تحریم‌ها و محدودیت‌های 
 تجــاری و بانکــی علیــه جمهــوری اســامی ایــران

 بوده است.
چندی پیــش فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا عملا ادعا کرد که برجام در هر صورت 
)حتی بدون ایالات‌متحده آمریکا( اجرا خواهد شد. در این 
صورت، باید این سوال مهم را پرسید که تکلیف تحریم‌های 

تا‌کنون بارها تاکید شده اســت که »بی‌اعتمادی نسبت به 
آژانس« یکی از مولفه‌هایی است که باید در دوران پسابرجام 
مورد‌توجه دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان 
قرار گیرد. آمانو در مذاکرات هســته‌ای تیرماه سال 1394 
در وین )مخصوصا در حل مساله P.M.D( نقش پررنگی ایفا 
کرد. با این حال، این مساله نمی‌تواند منجر به نادیده گرفته 
شدن تاثیرپذیری مدیرکل آژانس از لابی‌های قدرت شود. 

آنچه مسلم است اینکه دستگاه دیپلماسی و سیاست 
خارجی کشــورمان نباید در مقابل اظهــارات آمانو مبنی بر 
امکان بازرسی از اماکن نظامی کشورمان سکوت کند. لازم 
به ذکر است که یکی از دلایل طرح این مساله، زمینه‌سازی 
دولت دونالد ‌ترامپ برای بر هم زدن توافق هسته‌ای و خروج 
از برجام است. چنانچه منابع آمریکایی خبر داده‌اند، ‌ترامپ 
در‌صدد است در گزارش ماه اکتبر خود به کنگره، پایبندی 
جمهوری اسلامی ایران نســبت به برجام را مورد تایید قرار 

ندهد. سفر اخیر نیکی هیلی به وین و دیدار وی با آمانو نیز 
در همین راستا صورت گرفت. بدیهی است که آمانو در این 
معادله باید در کسوت یک »شخصیت حقوقی« ابقای نقش 
کند، نه یک »شخصیت حقیقی و سیاسی«! این قاعده‌ای 
اســت که مدیرکل ژاپنی آژانــس بین‌المللی انــرژی اتمی 
‌تاکنون به خوبی آن را رعایت نکرده است! هنوز گزارش‌های 
دوپهلو و پارادوکسیکال آمانو در دوران قبل از امضای توافق 
هسته‌ای از یادها نرفته اســت. هم‌اکنون آمانو از یک سو 
ســعی دارد با اعلام پایبندی جمهوری اســامی ایران به 
برجام، از شدت حساسیت‌ها علیه خود در ایران بکاهد و از 
سوی دیگر با تاکید مداوم بر بحث بازرسی از اماکن نظامی 
در ایران، موجبات خرسندی مقامات دولت دونالد ‌ترامپ در 

ایالات‌متحده آمریکا را فراهم نماید. 
با این حال آمانو باید بپذیرد که تاریخ مصرف بازی‌های 

دوگانه و این‌چنینی دیگر پایان یافته است.  

یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا و فراتر از آن، اقدامات اخیر 
دولت ‌ترامپ در تقابل با برجام و همراهی ‌تروییکای اروپایی 
با واشنگتن بر سر مذاکرات هسته‌ای دوباره چه خواهد شد؟
سوال اصلی اینجاســت که آیا اتحادیه اروپا در برابر 
نقض برجام توسط ایالات‌متحده آمریکا ایستادگی خواهد 
کرد؟ در این خصوص موضوع دیگری وجود دارد که لازم 
اســت مورد توجه قرار گیرد‌، اینکه اکثر موضع‌گیری‌های 
صورت گرفته از سوی سران اروپایی در قبال تحریم‌های 
اخیر آمریکا، بیشــتر معطوف به کلیت حفــظ و صیانت از 
برجام بوده و هیچ‌گاه رفتارهــای ایالات‌متحده آمریکا به 
صورت صریح و مستقیم از سوی ‌تروییکای اروپایی و حتی 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 

محکوم نشده است.  
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بحران جدید
باوجود هشدارهای  پی در پی دولت مرکزی بغداد، کشورهای منطقه و فرامنطقه، مسعود بارزانی، رئیس 
اقلیم کردستان اعلام کرده که همه‌پرسی جدایی اقلیم از عراق در تاریخ مقرر یعنی 25 سپتامبر برگزار خواهد 
شد. در صورت رای به جدایی اقلیم، عراق که تازه قرار است وارد دوران پساداعش شود با یک بحران جدید روبه‌رو 
خواهد شد. البته از آنجایی که این همه‌پرسی غیرالزام آور است شاید دولت اقلیم فعلا رای به جدایی ندهد و تنها 
از این فاکتور به عنوان اهرم فشاری بر دولت مرکزی برای درخواست مطالباتش بهره گیرد. نقش دوسویه آمریکا 

در مخالفت ظاهری با همه پرسی و میل باطنی به تضعیف دولت مرکزی عراق را نیز نباید از نظر دور داشت.  بین الملل

شمشیر داموکلس بر فراز منطقه
آمریکا چه نقشی در برگزاری رفراندوم اقلیم کردستان دارد؟

تیتر   یک
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مدیریت از راه دور
واشنگتن از اقدامات پرریسک در 

خاورمیانه فاصله گرفته است

معادله پیچیده
دولت اقلیم به‌دنبال امتیازگیری 

مرحله‌ای است 

پساتکفیر
آزادسازی دیرالزور دوران جدیدی 

را برای مقاومت رقم زد

کمتر از دو هفته دیگر به تاریخ اعلامی ‌برای برگزاری 
رفراندوم اســتقلال کردســتان عــراق در ســوم مهر ماه 
)25ســپتامبر( زمــان باقی مانــده اســت؛ رفراندومی‌ که 
مخالفان بسیاری دارد و احتمال به تعویق افتادن آن بیشتر 
از برگزاری‌اش اســت. ایــن تاریخ در ابتدای ســال جاری 
میلادی پس از ســال‌ها اظهارنظرهای متفــاوت در مورد 
ضرورت یا عدم ضرورت اســتقلال اقلیم کردستان که از 
ســوی موافقان و مخالفان این ایده طرح می‌شد، توسط 
مسعود بارزانی، رئیس اقلیم اعلام گردید. او که از موافقان 
سرســخت برگزاری این رفراندوم اســت، در مصاحبه‌ای 
گفت: »معلوم اســت که عراق دارد از هم می‌پاشــد…. 
وقت آن است که مردم کردستان آینده خود را تعیین کنند و 
تصمیم مردم هرچه باشد آن را اجرا خواهیم کرد.« بارزانی 
در تابســتان ســال 1393 از پارلمان اقلیم خواسته بود که 
برای برگزاری همه‌پرسی، تاریخی را تعیین کنند. همچنین 
نچیروان ادریــس بارزانی، نخســت‌وزیر اقلیم خودمختار 
کردستان عراق هم گفته که ممکن است همه عراق نتواند 
در آینده به صورت یک کشور باقی بماند همچنین بازگشت 
به شرایط پیش از پیروزی‌های داعش بسیار دشوار خواهد 
بود؛ پس باید به‌فکر خود باشیم. اکنون پرسش اینجاست 
که اگر این رفراندوم برگزار شود از چه جهت برای آینده عراق 
و همسایگان به ویژه ایران اهمیت دارد و چه نتایج و اثراتی 

را روی جغرافیای سیاسی منطقه برجای خواهد گذاشت؟

  موقعیت اقلیم
 اقلیم کردســتان به دلایل متعدد از موقعیت ممتازی 
برخوردار اســت. اول، در اختیار داشــتن عمده منابع آب 
عراق. به دلیل اینکه بخش عمده این منطقه کوهســتانی 
است، رودهای بسیاری از کوه‌های آن سرچشمه می‌گیرند 
و رود دجله نیز که از ترکیه سرچشمه می‌گیرد با گذر از اقلیم 
کردســتان وارد مناطق جنوبی‌تر عراق می‌شود. همچنین 
بخش‌های غربــی و جنوبی اقلیم کردســتان کــه چندان 
کوهستانی نیست و زمین‌های آن بیشتر به صورت تپه‌ماهور 
و دشت است به دلیل برخورداری از آب کافی نسبت به دیگر 

بخش‌های عراق سرسبزتر است.
دوم، راه ارتباطــی بــا همســایگان؛ منطقــه اقلیم 
کردســتان از شــرق با ایران از شــمال با ترکیه و از غرب با 
سوریه یعنی همسایگان اصلی عراق هم‌مرز است. اهمیت 
این همسایگی از آن جهت قابل‌توجه است که استان‌های 
همجوار اقلیم در هر سه کشور کردنشین هستند که موجب 
ســهولت در رفت‌و‌آمد و ارتباط می‌شــود. حکومت اقلیم 
کردستان سه استان اربیل، سلیمانیه و دهوک را در کنترل 
خود دارد و همچنین بــر بخش‌هایی از اســتان‌های نینوا 
و دیاله نیز تســلط دارد. علاوه بر این حکومت کردســتان 
خواهان پیوستن اســتان کرکوک و بخش‌های بزرگ‌تری 
از اســتان‌های نینوا، دیاله و صلاح‌الدین بــه قلمرو خود 
است. اهمیت پیوستن کرکوک به اقلیم به حدی است که 
حتی بارزانی از ســازمان ملل متحد درخواست کرده بود تا 
در برنامه‌ریزی برای برگــزاری رفراندومی ‌در کرکوک برای 

انضمام این استان به کردستان، بر‌اساس ماده ۱۴۰ قانون 
اساسی عراق کمک کند.

ســوم، در اختیار داشــتن منابــع نفــت و گاز. اقلیم 
کردســتان بخشــی از منابع زیر‌زمینی عــراق را در اختیار 
دارد و به دلیل نزدیکی به اســتان نفت‌خیز کرکوک تسلط 
بر این ناحیه را هــم در برنامه‌های خــود دارد. پس از آنکه 
ارتش عراق در ژوئن سال ۲۰۱۴ به‌دنبال حملات گسترده 
شبه نظامیان داعش از شــهر کرکوک خارج شد، نیروهای 
پیشمرگه حکومت اقلیم کردستان کنترل این شهر نفت‌خیز 
را به دســت گرفتنــد. در آن زمــان بارزانی اعــام کرد که 
پیشــمرگه‌های کرد از مناطقــی که اکنون تحــت کنترل 
آنهاست خارج نخواهند شــد. البته قبل از آن هم بارزانی با 
ادعای این مساله که کرکوک جزو منطقه کردستان عراق 
اســت گفته بود که اقلیم کردســتان عراق مجبور نیســت 
بهای سیاست‌های اشتباه بغداد را بپردازد. به هر صورت از 
آنجایی‌که اقلیم کردستان 15درصد جمعیت عراق )حدود 5 
میلیون نفر ( را در خود جای داده و در مقابل سهم بیشتری از 
ذخا‌یر نفتی عراق در مقایسه با جمعیت را در اختیار دارد این 
مساله قدرت چانه‌زنی اقلیم در برابر حکومت مرکزی عراق 
را بالا برده است. یکی از علل ســرعت زیاد ساخت‌و‌ساز و 
آبادانی ایجاد شده در بخش‌هایی از اقلیم طی سالیان اخیر 

برخورداری از همین منابع زیر‌زمینی بوده است.
چهارم، لابی مهاجرین کرد در جهان. پراکندگی اکراد 
مهاجر در کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلمان و آمریکا 
امکان ارتباط‌گیری، جذب ســرمایه و پشتیبانی سیاسی را 

برای اقلیم کردستان فراهم می‌آورد.
کردهای عراق که همواره به‌ دنبال کسب جایگاه بهتر 
در فضای سیاسی آن کشور تا رســیدن به سطح استقلال 
بوده‌اند و حتــی در دهه 70 میلادی قرن گذشــته و تا قبل 
از به قدرت رسیدن صدام حســین به توافقاتی با حکومت 
مرکزی رســیدند، در واپســین ســال‌های حکومت صدام 
و پس از جنــگ کویت و عراق در ســال 1991 که منجر به 
وضع ممنوعیت پــرواز به بــالای مدار ۳۶ درجــه گردید، 
عملا توانســتند با حل اختلافات گروهی میان خود و قیام 
علیه رژیم حزب بعث که کردهــا آن را »راپه ین« می‌نامند 
کنترل منطقه را به عهده گرفته و رســما پس از ســرنگونی 
رژیم صدام، کردها حکومت سرزمین کردستان را در عراق 

‌تشکیل دادند.
 اما اقلیم کردســتان برخلاف ظاهــر یکپارچه که از 
خارج دیده می‌شود، از سیاست یکدست و متمرکزی تبعیت 
نمی‌کند. درحقیقت اقلیم کردستان عراق کم ‌و بیش بین 
دو جریان ســورانی و کرمانجی تقسیم شــده‌ است که دو 
نوع گویش زبان کردی هســتند. گویش ســورانی )طایفه 
طالبانی( اربیل و ســلیمانیه تا خانقین را زیر پوشش دارد و 
در مقابل گویش کرمانجی )طایفه بارزانی( مناطق شمالی 
اقلیم تا ترکیه و سوریه را در کنترل خود دارد. هر دو نیرو سعی 
می‌کنند در مناطق یکدیگر نفوذ کنند و در تاریخ معاصر اغلب 
میان‌شان درگیری نظامی پیش آمده ‌است. اینگونه به‌نظر 
می‌رسد که اختلافات دو جریان عمده اقلیم بیش از آنکه 
ناشی از درگیری‌های ایدئولوژیک و سیاسی باشد ناشی از 
تفاوت‌های قومی ‌و طایفه‌ای و البته زبانی دو جریان بارزانی 

و طالبانی است.
این اختلاف در گویش و تعصبات ناشی از آن به‌قدری 
گسترده است که در وســعت کم اقلیم، دو زبان نوشتاری 

کردی مورد اســتفاده قرار می‌گیــرد و همین موضوع مانع 
ایجاد زبانی یکدســت و اســتاندارد بــرای کردهای عراق 

شده است.

  مواضع داخلی و خارجی
از زمــان طــرح موضــوع اســتقلال اقلیم تــا امروز 
دیدگاه‌های متفاوتی در موافقت یا مخالفت طرح شده است.‌ 
غیر از برخی جریان‌هــای درون اقلیم که موافق این اقدام 
هستند تنها رژیم ‌صهیونیســتی و برخی از فعالان سیاسی 
کرد ترکیه صراحتــا از این اقدام پشــتیبانی کرده‌اند و حتی 
عربستان متمایل به تجزیه عراق، حاضر به اعلام حمایت 
از این اقدام نشده اســت. در مقابل تمام بازیگران سیاسی 
منطقه‌ای و جهانی در عمل و حداقل بیان صوری رفراندوم 
را غیر اصولی و مغایر با مصالح و منافــع عراق می‌دانند که 
مشکلات و اثرات تخریبی آن بیشــتر از منافع احتمالی آن 
است. اعلام مخالفت‌های گسترده با برگزاری این رفراندوم 
به حدی بوده است که مسعود بارزانی را برای خراب نشدن 
پل‌های پشت سر مجبور کرد تا اعلام نماید: »برای تعیین 
سرنوشت ملت کرد از حمایت‌های بین‌المللی برخورداریم 
ولی آنهایی که از ما حمایت نمی‌کنند نیز دشمن ما نیستند.« 
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اســرائیل، تنها حامی 
‌رسمی است که از استقلال کردهای عراق در جهت ایجاد 
امکان همکاری‌های گســترده‌تر با »نیروهای میانه‌رو در 
منطقه« حمایت کرده اســت. نتانیاهو در ســخنرانی‌اش، 
کردها را »ملــت مبــارزی« خواند که »تعهدات سیاســی 
خود را اثبــات کرده‌اند و ارزش اســتقلال را دارند.« البته 
این حمایت بلافاصله با واکنش حسین امیرعبداللهیان، 
معاون عربی آفریقایی وقت کشورمان روبه‌رو شد که گفت 
ایران هرگز اجازه تجزیه عــراق را نمی‌دهد و این موضوع 
را »به صراحت« به دولــت اقلیم کردســتان اعلام کرده 
است. وی تصریح کرد که ایران جلوی تحقق »رویاهای 
نتانیاهو« را خواهد گرفت. امیر عبداللهیان با »دوستانه« 
توصیف کردن روابط ایران و رهبران کردستان عراق، این 
رهبران را به »خویشــتن‌داری« فراخوانــد و تاکید آنان بر 

برگزاری همه‌پرسی را »شتابزده« دانست.
آمریکا هم در ظاهر از مخالفان برگزاری این رفراندوم 
است؛ جان کری، وزیر خارجه سابق ایالات متحده آمریکا 
اعلام کرده بود که کردستان را یک ناحیه مجزا نمی‌داند و 
تاکید کرد که ایالات‌متحده آمریکا معتقد است »یک عراق 
متحد قوی‌تر خواهد بود.« علاوه بر این چندی قبل رکس 
تیلرسون وزیر خارجه دولت دونالد‌ترامپ در تماس تلفنی با 
مسعود بارزانی بر مخالفت واشنگتن با برگزاری همه‌پرسی 

استقلال در اقلیم کردستان تاکید کرد.
 فرانسه هم که در روز شنبه، چهارم شهریور، وزرای 
امور خارجه و دفاعش به اقلیم سفر کرده بودند به صورت 
ملایم مخالفت خود را به گوش مســئولان اقلیم رســاند. 
عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر هم که از مخالفان 
رفرانــدوم اقلیم اســت آن را به ســونامی‌ تشــبیه کرده و 
معتقد اســت که ‌»همه‌پرســی‌ای که هم‌اکنــون کردها 
به منظور جدایی از عــراق، خواهان برگزاری آن هســتند 
در واقع ســرآغاز فاجعه‌ای برای عراق خواهــد بود که از 
دولت کردســتان شــروع و بعد از آن به مناطق کردنشین 
ســوریه و دیگر مناطــق اردن که در آن زندگــی می‌کنند، 
کشیده می‌شود. چنین رفراندومی ‌باعث شروع فروپاشی 
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»فاجعه‌آمیز« عــراق و تبدیل آن به کشــورهای کوچک 
می‌شود.« در این میان طی روزها و هفته‌های نزدیک به 
زمان برگزاری رفراندوم به مخالفان این همه‌پرسی در میان 
احزاب کردی عراق و ســوریه اضافه شــده است. »فرید 
اسه سرد« عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان 
طی سخنانی عنوان کرده است که قبول و اجرای نقشه راه 
ائتلاف ملی شیعیان در مقابل به تعویق انداختن همه‌پرسی 
استقلال اقلیم کردستان به نفع کردها است. به گفته وی 
تاکنون نیز هیچ امیدی به توانایی دولت اقلیم کردســتان 
نیست که بتواند در آینده نزدیک یا دور، حقوق کارمندان 
خــود را تأمین و بدهی ناشــی از سیســتم ذخیــره حقوق 
کارمندان و بدهی‌های مربوط به شــرکت‌های مختلف را 
بازپس دهد. از طرف دیگر ‌»شــورش حاجی‌« عضو دفتر 
سیاسی جنبش تغییر معتقد اســت برگزاری همه‌پرسی در 
موقعیت کنونی بیش از آنکه به نفع اقلیم کردســتان باشد 
این اقلیم را متضرر خواهد ســاخت چرا که کردســتان از 
نقطه‌نظر اقتصادی مستقل نشــده و زیرساخت‌های لازم 
بــرای اعلام اســتقلال و تشــکیل دولت را دارا نیســت. 
همچنین صالح مسلم، رهبر کردهای سوریه و رئیس حزب 
دمکراتیک کردستان سوریه در این رابطه گفت: »جدایی 
کردها از عراق مورد تایید ما نیست، در شرایط فعلی جدایی 
منطقه کردستان عراق از کل عراق به نفع کردها نخواهد 
بود. تجزیه کشورها و رودررو قرار دادن ملیت‌ها با یکدیگر 

عملی صحیح نیست.«

  واکنش تند ترکیه
 در این بیــن رفتــار ترکیه در قبــال اعــام برگزاری 
رفرانــدوم قابــل توجــه اســت. رجــب طیــب اردوغان 
رئیس‌جمهور ترکیه در نخســتین روزهــای طرح موضوع 
استقلال کردستان، در اظهارنظری دو پهلو آن را موضوعی 
مربوط به مســاله داخلی عراق دانست که ارتباطی با ترکیه 
ندارد. اردوغان طی مصاحبه‌ای در پاســخ به‌ ســوالی در 
خصوص اظهارات مســعود بارزانی در رابطه‌ با اســتقلال 
اقلیم کردســتان گفت:»‌‌اظهارات رئیس اقلیم کردستان 
عراق در خصوص اســتقلال کردها را باید به‌عنوان مساله 
درجه اول داخلی کشــور عراق مورد بررســی قرار داد. اگر 
کشور عراق مایل است مشکلات خود را در مواجهه با اقلیم 
کردســتان در درون خود با اعطای اســتقلال حل و فصل 
کند، این مشکل داخلی عراق محسوب می‌شود و به‌ ترکیه‌ 
ربطی ندارد. ولی اگر اقدامات داخل عراق و اقلیم کردستان 
به نحوی باشــد که مرزهای ما را تحت تاثیر قرار دهد، در 
این صورت بخشی از حاکمیت ملی ما محسوب شده و ما 
در این خصوص به هیچ عنوان اجازه دخالت و تاثیر آن در 

کشورمان را نخواهیم داد.«
 این موضع‌گیری با واکنش‌های مثبت در بین فعالان 
سیاســی کرد ترکیه و همچنین جریان‌های سیاسی اقلیم 
کردســتان روبه‌رو شــد اما با گذشــت زمان و شفاف شدن 
مواضع آنکارا که مخالف با این رفرانــدوم بود فعالان کرد 
در ترکیــه در وضعیتــی دوگانــه و منفعلانه قــرار گرفتند. 
عبدالحاکیم قــون آیدین از فعالان سیاســی کــرد ترکیه 
ضمن تقدیر از مواضــع رئیس‌جمهور ترکیه گفته بود:» ما 
به‌عنوان کردهایی که در اســتانبول زندگــی می‌کنیم باور 
داریم زمان استقلال اقلیم کردستان عراق فرا‌رسیده است 
و دیپلماسی‌ای را که مسعود بارزانی اتخاذ کرده ‌قبول داریم 
و از آن حمایــت می‌کنیم.« رئیس پیشــین پارلمان اقلیم 
کردســتان نیز با اشــاره‌ به گفته‌های رجب طیب اردوغان 

موضع وی را بسیار خوب توصیف کرده بود.
در این میــان تندترین واکنــش را »دولت باغچلی« 
رئیس حزب حرکــت ملی ترکیــه در اظهاراتی با اشــاره به 
برگزاری رفراندوم استقلال در کردستان عراق از خود نشان 
داده است که گفته باید در برابر رفراندوم بارزانی که مناطق 

ترکمن‌نشین شمال عراق را نیز در بر‌می‌گیرد تا انتها ایستاد. 
باید هوشیار بود و دانســت که این رفراندوم احتمالی یک 
تمرین برای تشکیل کردستان اســت. این رفراندوم علیه 
ترکمن‌ها و ترکیه اســت. این رفراندوم بــرای ترکیه دلیل 

جنگ به حساب می‌آید.

  اصرار بارزانی
 با همه این اوصاف مســعود بارزانی بهتر از هر کسی 
دیگر می‌داند که برگزاری رفراندوم استقلال در حال حاضر 
فاقد مقبولیت منطقه‌ای و بین‌المللی است اما سعی دارد با 
به‌ کارگیری ادبیات تهییجی ضمن کسب محبوبیت درون 
جامعه اکراد کردســتان در موقعیتی بهتر در مقابل جلال 
طالبانی رقیب سنتی خود قرار گیرد تا بتواند در آینده جایگاه 
خود را به‌عنوان رهبر جامعه کردهای عراق تثبیت کند. او 
در زمان‌ها و مکان‌های مختلف ســعی کرده در چهره یک 
رهبر کاریزماتیک و از موضع بالا سخن بگوید از جمله آنکه 
در مصاحبه با مجله آمریکایی »فارین پالیســی« گفت که 
انجام همه‌پرسی برای استقلال، حق مسلم و قانونی مردم 
کردستان است. او گفت من به حیدر عبادی گفتم که بعد 
از اعلام نتایج همه‌پرســی خواهان مذاکره مسالمت‌آمیز 
برای استقلال هســتیم. او گفت هدف از این همه‌پرسی 
اعلام اســتقلال اســت و همه‌پرســی مورد تاییــد اغلب 
مردم کردستان اســت‌؛ یا طی مصاحبه‌ای دیگری گفت: 
»این مســاله فقط به‌دنبال رسمیت بخشــیدن به مرزهای 
شکننده اقلیم کردستان و سایر نقاط عراق است. زمان آن 
فرارســیده که بپذیریم مدل کنونی رابطه اقلیم کردستان 
و دولت مرکزی عراق کارآمد نیســت. عراق از قبل تجزیه 
شده بود و این رفراندوم فقط نشان می‌دهد که چه اتفاقی 
افتاده‌است.«‌ یا طی یک سخنرانی پرحرار‌ت با انتقاد شدید 
از عملکرد دولت بغداد‌ گفت: »اگر اســتقلال کردســتان 
محقق نشــود، وقوع جنگ‌هــای خونین بعید نیســت.« 
مســعود بارزانــی ادامــه داد: »وقتی نمی‌توانیــم در یک 
کشور شرکای خوبی باشیم، بهتر است همانند دو همسایه 
صلح‌طلب به زندگی ادامه دهیم.« او همچنین گفت گلوله 
را در مقابل گلوله پاســخ خواهیم داد و در مقابل زور بغداد 
دست‌بسته نخواهیم بود. البته تمام این موضع‌گیری‌ها با 
یک پاسخ حیدرالعبادی نخست‌وزیر عراق روبه‌رو شده است 
که این همه‌پرسی غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی عراق 
اســت. وی تاکید کرد که دولت بغداد هرگز در این راســتا 

تعامل نخواهد داشت.

  تئوری بازی
اما اگر بر‌اساس »تئوری بازی« صحنه سیاسی منطقه 
را مورد بررسی قرار دهیم با سه وضعیت‌ روبه‌رو هستیم. اول 
عراق متحد که اقلیم کردســتان بر‌اســاس حقوق تعریف 
شده در قانون اساسی آن کشور اداره می‌شود. دوم اقلیم 
کردستانی که رفراندوم استقلال را برگزار می‌کند و مستقل 
می‌شود و فرضا دنیا هم این اســتقلال را می‌پذیرد. سوم، 
اقلیم کردســتانی که در آرزوی استقلال می‌ماند و همواره 
درصــدد اســتقلال به‌دنبال رایزنــی و اعــام زمانی برای 

رفراندوم است.

برای ایجاد آشوب و بر هم زدن نظم منطقه و گرفتن 
ماهــی از آب گل‌آلــود کدام یک از ســه ســناریوی طرح 
شده از موقعیت مناســب‌تری برخوردار است؟ بدون شک 
سناریوی سوم. اقلیم کردستان مستقل با تمام مشکلاتی 
که با آن‌روبه‌رو اســت)حتی احزاب کــردی اقلیم مخالف 
هم اعلام کرده‌اند که دولت‌شــان تــوان پرداخت حقوق 
کارمندان و بدهی خود را نــدارد( نمی‌تواند آن بهره را برای 
بازیگران فرامنطقه‌ای فراهم آورد کــه یک اقلیم در تب و 
تاب استقلال. طرفداران استقلال در اقلیم برای رسیدن 
به آرزوی خود دست نیاز به سوی حامیان‌شان دراز کرده‌اند 
و برای تامین نظر آنان حاضر به دادن هر امتیازی هستند و 
همان حمایتگران ســعی دارند با استفاده از این موقعیت، 
جایگاه خود را در منطقه محفوظ نگــه دارند؛ بدین ترتیب 
که در خفا از خواســته اقلیم برای استقلال حمایت و آنان 
را تشــویق به ادامه راه می‌کنند و البته امتیاز می‌گیرند و در 
مقابل و به‌صورت عیان ضمــن حمایت صوری از تمامیت 
ارضی عراق، خود را در کنار دولت مرکزی قرار داده و بغداد 
را به دلیل این حمایت، وامدار خود می‌نمایند. این بازی دو 
سر سودی اســت که اروپا و به‌صورت ویژه آمریکا در عراق 

طی سالیان گذشته در دستور خود قرار داده‌اند.

  شمشیر داموکلس
همچنین باید توجه داشــت که اســتقلال احتمالی 
اقلیم کردستان عراق وضعیت منطقه را به ‌ضرر همسایگان 
برهم خواهد زد و می‌تواند در درازمدت به ضرر کشورهای 
فرامنطقه‌ای هم باشــد اما اقلیم به‌دنبال استقلال، نقش 
شمشیر داموکلس آویخته بر فراز منطقه را ایفا خواهد کرد. 
دغدغه‌ای همیشــگی از فرود آمدن یا نیامدن و این یعنی 
خاورمیانه با بحرانــی جدید و پایدار روبــه‌رو خواهد بود که 
بخشــی از انرژی و وقت خود را باید معطوف آن کند. البته 
می‌توان بازیگردان پنهان این صحنه را در ســفر مســعود 
بارزانی به آمریکا و گفت‌وگو با مقامات آن کشور شناخت؛ 
جایی که وی اعلام کرد: »کردستان مستقل در راه است و 
اگر از من حمایت صورت گیرد، به زودی اعلام استقلال 

خواهم کرد.«

  نقش آمریکا
 اکنون تقریبا پاسخ این پرسش‌ها مشخص است که 
حامی ‌اقلیم کردســتان عراق کیست و مســعود بارزانی در 

آمریکا از چه کسی طلب حمایت کرده است؟
اما ســوال اینجاســت که آمریکا از جابه‌جایی نقشه 
سیاســی خاورمیانه و از جمله تجزیه عــراق و تبدیل آن به 

کشورهای کوچکتر چه هدفی را تعقیب می‌کند؟
پــس از 11 ســپتامبر تمایــل آمریــکا بــرای حضور 
پر‌رنگ‌تر در خاورمیانه و در دســت گرفتن کامل تحولات 
این منطقه حیاتی به‌خوبی آشــکار شــد. افــراد و مقامات 
گوناگون آمریکایی طی سال‌های گذشته از ضرورت ایجاد 
خاورمیانه‌ای جدید سخن گفته‌اند. از جمله نخستین افراد 
»برنارد لوویس« شرق‌شــناس یهــودی و از معروف‌ترین 
نظریه‌پــردازان آمریکا اســت که در یکی از مشــهورترین 
نظریــات خود که بــه »دکتریــن لوویس« شــهرت یافته 
اســت، موضوع برخورد تمدن‌هــا و تجزیــه خاورمیانه را 
مطرح می‌کند. در این نظریه، خاورمیانه جدید متشکل از 
کشورهایی خواهد بود که دیگر توان تبدیل شدن به تهدید 
برای امنیت ملی و منافع منطقه‌ای آمریکا را نخواهند داشت 
و به موازنه یکدیگر مشــغول خواهند بود. طبق این نقشه، 
قدرت بزرگ منطقه، ایران یا عربســتان نخواهد بود، بلکه 
رژیم اسرائیل خواهد بود و ایالت‌های جدید تأسیس شده، 
تحت سلطه اسرائیل خواهند بود که در واقع پادگان نظامی 

آمریکاست.
»کاندولیزا رایس« در ماه ژوئن سال 2005 نیاز جدی 

باید توجه داشت که استقلال احتمالی 
اقلیم کردستان عراق وضعیت منطقه 
را به ‌ضرر همســایگان برهــم خواهد 
زد و می‌توانــد در درازمــدت بــه ضرر 
کشــورهای فرامنطقــه‌ای هم باشــد 
امــا اقلیــم به‌دنبال اســتقلال، نقش 
شمشــیر داموکلس آویخته بــر فراز 

منطقه را ایفا خواهد کرد
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برای ایجاد کشورهای جدید و تازه تاسیس در خاورمیانه را 
اعلام کرد و گفت که البته با تحمل دردها و ســختی‌هایی‌ 
روبه‌رو اســت که همانند »درد زایمــان« خواهد بود. البته 
بعدها نام »خاورمیانــه بزرگ« را روی آن گذاشــتند که به 
صورت تلقینی، امید‌بخش نیز به نظــر آید. کمی بعد »جو 
بایدن« بود که طراحی دوباره نقشــه خاورمیانه را در سال 
2006 در اوج جنگ عراق پیش کشید. بایدن که آن زمان 
رئیس کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا بود در یادداشتی 
در نیویورک تایمز نوشــت که راه حل بحران عراق، تقسیم 
آن به سه منطقه خودمختار کردنشین، شیعه و سنی است. 
بایدن در طرح خود با عنوان »مسیر سوم« مطرح کرد که 
برای مهار جنگ در این کشور باید مدل بوسنی را پیاده کرد 
تا آمریکا با طراحی صلح دیتون، اقوام نژادی را از یکدیگر 

جدا کند.
فارغ از اینکه طرح ایجاد خاورمیانه جدید را منتسب 
به چه کسی بدانیم شــواهد حاکی از آن اســت که آمریکا 
مقدمات اجــرای عملیات را رســما آغاز کرده اســت. بند 
1223 لایحه دفاعی ســال 2016 به دولــت آمریکا اجازه 
‌داد بــرای مبارزه بــا داعش در عــراق، به جــای کمک به 
دولت حیدر العبادی، کمک‌های خود را به‌طور مستقیم به 
پیشمرگه‌های کرد و قبایل ســنی ارائه کند؛ در حالی‌که در 
لایحه دفاعی سال قبل از آن دولت واشنگتن می‌توانست 

به دولت مرکزی عراق کمک نظامی کند.
طی یک دهه اخیر رســانه‌ها در آمریکا و کشورهای 
همسو، به دفعات در قالب مقاله، تحلیل، گزارش و مصاحبه 
از طــرح ایجاد خاورمیانــه جدید که لازمه آن فروپاشــی و 
تجزیه کشورهای مستقل و ایجاد کشورهای تازه تاسیس و 
کوچک هستند، سخن گفته‌اند و اینگونه بنظر می‌رسد که 
وظیفه داشته‌اند تا ذهن افکار عمومی را برای تحقق این 
امر ‌آماده نمایند. یک‌سال قبل روزنامه اسرائیلی‌ هایوم در 
گزارشی تحلیلی به قلم ایدی کوهین، طرح ایجاد خاورمیانه 
جدید را تشریح و با توصیف نقشــه آماده شده برای تجزیه 
هر کشور و ایجاد کشــورهای کوچک‌تر و متعدد، در مورد 
عراق نوشت: »بعد از سرنگونی نظام صدام و خروج آمریکا 
از عراق، درگیری‌هایی میان شــیعه و اهل ‌ســنت به‌وجود 
آمد. در شمال عراق در منطقه کردستان و اربیل نظامی کرد 
ایجاد خواهد شد. در جنوب و ‌بصره، دولتی شیعه تسلط را در 
اختیار خواهد گرفت و مسلمانان اهل‌سنت بغداد، پایتخت 
عراق و شهرهای موصل و فلوجه را در اختیار می‌گیرند.« به 
نوشته این روزنامه »خاورمیانه‌ای که حدود 20 سال پیش 
تصور می‌شــد، این‌چنین نبود. واقعیت این را اثبات کرده 
است که در آینده ثبات و آرامش، موضوعی غیر‌قابل‌تحقق 

خواهد بود.«
مجله آتلانتیک در نخستین شماره سال 2008 خود 
در حالی‌که نقشــه خاورمیانه جدیــد را روی جلد خود چاپ 
کرده در مقاله‌ای با عنوان »پس از عراق، خاورمیانه چگونه 

خواهد شد« نشان می‌دهد که آمریکا به‌دنبال چیست.
حضور چندین ساله داعش در عراق، ترکیب سه گانه 
شیعه – سنی – کرد در این کشــور و اختلافاتی که بین آنان 
دامن زده می‌شــود، نشــان می‌دهد آنچه در مورد تجزیه 
عراق گفته شده است نه یک طرح ســاده روی کاغذ بلکه 
دســتور کار عملیاتی اســت که برگزاری رفراندوم در اقلیم 
یک بخش از روند اجرای آن است. اما تجزیه عراق و ایجاد 
خاورمیانه جدید برای چه کســانی منفعت خواهد داشت؟ 
قطعا صهیونیست‌ها بیشترین منفعت را به‌دست می‌آورند 
زیرا دیگر خود را در محاصره کشورهای قدرتمند اسلامی 
نخواهند دید. کشورها براساس قومیت تقسیم می‌شوند و تا 
مدت‌ها به‌دنبال تحکیم مرزهای جدید خواهند بود. رویایی 
که رژیم اسرائیل، سخت در انتظار آن است و برخی کشورها 
و اقوام در منطقه ‌بی‌توجه به عواقب خطرناک و ویرانگر این 

طرح، درصدد اجرای آن هستند. 

مدیریت از راه دور
واشنگتن از اقدامات پرریسک در خاورمیانه فاصله گرفته است؟

اقلیم کردستان عراق بعد از کش‌و‌قوس‌های سیاسی 
فراوان‌ قرار اســت در 25 ســپتامبر ســال جاری مصادف 
با ســوم مهر‌ماه، رفراندوم اســتقلال این منطقه از عراق 
را برگزار ‎کند. لازم به ذکر اســت این همه‌پرســی الزام‌آور 
نیست و دولت اقلیم هم گفته رای »آری« لزوما به معنای 
جدایی از عراق نیســت. این تصمیم اقلیم، واکنش‏های 
زیادی را از جانب کشــورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به 
همراه داشته است. کاخ ســفید صراحتا اعلام کرده است 
که کشــورش خواهان تعویق رفراندوم اقلیم کردســتان 
اســت. ســفیر آمریکا در عراق طی دیداری که به همراه 
سرکنســولگری این کشور در اقلیم با ســران جنبش تغییر 
داشت، بیان کرد واشنگتن در صورت برگزاری رفراندوم، 
نتایج آن را به رسمیت نخواهد شناخت. در همین راستا اگر 
بخواهیم موضع و نگاه ایالات متحده آمریکا را به برگزاری 
همه‌پرسی بررسی کنیم، به‌طور کلی باید نقش واشنگتن را 
از منظر کردها و قدرتی با داعیه هژمون شدن و نقش‌آفرین 
به‌عنــوان نظم‌دهنده به نظــام بین‌الملــل، بازبینی کرد. 
معمولا وقتی قدرتی خودش را تعریف می‌کند یا کم‌و بیش 
به آن نزدیک می‎شــود علی‌القاعده باید حافظ ارزش‎ها و 
هنجارهای نظام بین‌الملل باشد و به این معنا کمتر به‌دنبال 
تجدید‌نظر‌طلبی‎های رادیکالی می‌رود که خلاف‎آمد این 
هنجارها یا چارچوب‌های اولیه‌ای باشــد کــه اتفاقا منبع 
قدرتش هم اســت. بر این اســاس یکی از اصــول اولیه 
نظام بین‌الملل که بعد از پیمان وســت‌فالیا شکل گرفته، 
خدشه‌ناپذیری مرزها و عصر احترام به حق حاکمیت ملی 
اســت. به این معنا که تجزیه‌طلبی امری مذموم انگاشته 
می‎شود و قدرت‏های اصلی حافظ وضع موجود، به سختی 
به این‌چنین تغییر رادیکالی تن می‎دهند. خصوصا باید در 
نظر داشته باشیم که برای قدرت‎هایی مانند ایالات متحده 
آمریکا در شــرایط فعلی توانمندی چندانی جهت اجرایی 
کردن تمام منویات خودشــان، در منطقــه‎ای که علائق 
زیادی مانند ســابق ندارد، نمی‌توان متصــور بود. بر این 
اســاس به نظر می‌آید که در وضعیت فعلی آمریکا نگاهی 
متفاوت از گذشته نســبت به تحولات خاورمیانه در پیش 
گرفته و کمتر مایل به اقدامات پرریسک و پرهزینه است. 
در نتیجه آمریکا در بسیاری از موضوعات این‌چنینی سعی 
می‌کند با حداقل هزینه و سرمایه‌گذاری صرفا یک مدیریت 
از راه دور داشته باشد. ضمن اینکه این قاعده در رابطه با 
رقبایش هم صدق می‎کند، زیــرا رقبایش هم توانمندی و 
انگیزه‎ای بیش از آمریکا ندارند کــه بخواهند مداخله‎ای 
کنند کــه منافع کاخ ســفید را به هم بریزنــد. بنابراین کاخ 
سفید تمایل زیادی به تجزیه عراق ندارد؛ در ضمن تجزیه 
اقلیم از عراق جنبه تاکتیکی ندارد که به‌عنوان مثال اقلیم 
منتظر نتیجه انتخابات پارلمانی سال 2018 عراق باشد و 
پس از آن در مورد جدایی تعیین تکلیــف کنند. در نتیجه 
براســاس چارچوبی که ذکر شــد واشــنگتن باید به حفظ 
ساختار و نظمی‌که قدرت بیشتری به آنها می‌بخشد، بیشتر 
بپردازد. ضمن اینکه به لحاظ منطق رئالیســتی قدرت نیز 
ایالات‌متحده آنچنان بهره و سودی از تجزیه عراق نمی‎برد 
و به احتمال قوی عراق یکپارچه متضمن منافع این کشور 
در حوزه‌های مختلف است. همچنین باید در نظر داشت 

بسیاری از متحدان آمریکا در این موضوع ذینفع هستند و 
بهم خوردن ترتیبات این‌چنینی در خاورمیانه باعث می‎شود 
متحدانی چون اعراب و ترکیه بیش از پیش به واشــنگتن 
‌بی‌اعتماد شوند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، از 
آنجایی که ایالات متحده تــوان کنترل تمام بحران‌های 
خارومیانه را ندارد، باید در نظر داشته باشد که اگر با جریان 
اقلیم همراه شــود آیا توان مدیریت و پایان دادن به آن را 
هم دارد؟! و درواقــع آمریکا و هیچ قــدرت دیگری توان 
کنترل ابعاد و پیامدهای این بازی خطرناک را ندارد که این 
موضوع هم، انگیزه‌ای اســت تا آنها موضع مخالفی را در 
این همه‌پرسی اتخاذ کنند.اما از طرف دیگر همان منطق 
عمل‌گرا که چه منفعتی برای آمریکا در منطقه متصور است 
حکم می‌کند آنها بــرای حفظ یکپارچگی عــراق، متعهد 
به معنای پرداخت هزینــه زیاد نشــوند. بنابراین اگر همه 
عوامل، اقلیم کرد را به ســمت اســتقلال ببرد، مخالفتی 
که هزینه‌های زیادی در برداشته باشد، نخواهند کرد. در 
نتیجه کاخ سفید در این مقوله سیاست مخالفت را در پیش 
می‌گیرد و اگرچه این مخالفت راهبردی اســت، اما لزوما 
مبانی محکمی‌ مانند مخالفت ایران با تجزیه کردســتان 

عراق ندارد.
لازم به ذکر است که همه‌پرسی جدایی‌طلبی کردها 
در سال 2005 نیز برگزار شد و اکثریت قریب‌به‌اتفاق نیز 
تمایل به اســتقلال‌خواهی را نشان دادند و از آنجایی‌که 
آرمان کردها به‌ویژه در کردستان عراق، ایجاد یک واحد 
ملی مســتقل اســت که ســال‏های طولانی نیز برای آن 
تلاش کردند، برگزاری همه‌پرســی جنبه تاکتیکی ندارد 
و برخلاف برخــی گمانه‌زنی‌ها، تصور نمی‌شــود که آنها 
بــرای چانه‌زنی با بغداد بــه رفراندوم روی آورده باشــند. 
بنابراین عوامــل و مولفه‌های قابل‌توجهــی وجود دارند 
که در مجموع، کردســتان عراق را به سمت این مطالبه، 
برای عراق پــس از داعش پیش می‌رانــد و از این جهت 
باید رفراندوم را خیلی جدی گرفت. بنابر این همه‌پرسی 
امری تازه و جدید نیســت، مزید براینکه این همه‌پرســی 
غیر الزام‌آور و فارغ از جنبه‌های حقوقی اســت. بنابراین 
واشــنگتن مانند گذشــته بر اصولی چون حق حاکمیت 
ملی و دموکراســی اصرار خواهد ورزید و در تلاش است 
در این مرحله لــه یا علیــه طرفین موضع‌گیــری حادی 

نداشته باشد.

2

سفیر آمریکا در عراق طی دیداری که به 
همراه سرکنسولگری این کشور در اقلیم 
با سران جنبش تغییر داشت، بیان کرد 
واشنگتن در صورت برگزاری رفراندوم، 
نتایج آن را به رسمیت نخواهد شناخت
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 باتوجه به اینکه از لفظ غیر‌الــزام‌آور بودن برای 
همه‌پرســی اســتفاده می‌شــود، می‌توان گفت 
که اقلیم فقــط از این همه‌پرســی و بــرگ برنده 
می‌خواهد در برابر دولت مرکزی بغداد بهره ببرد؟

    بــدون ‌تردیــد مســعود بارزانــی از اجــرای این 
همه‌پرسی اهدافی سیاسی را دنبال می‌کند. بارزانی به‌شدت 
به‌دنبال فرار از مشکلات داخلی اقلیم به ویژه مسائل متعلق 
به قانون ریاســت اقلیم و مدت زمان پایان یافته ریاســت 
خود بر این منطقه از عراق است و تلاش می‌کند به نحوی 
آن را تمدید کند. علاوه بــر اینکه اوضاع اقتصادی در این 
منطقه وخیم است و حتی بسیاری از کارمندان ماه‌هاست 
که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، چالش‌هایی که دولت 
اربیل با دولت مرکزی در بغداد به وجود آورده، به‌خصوص 
در موضوع نفت، مشــکل اصلی مردم این منطقه اســت. 
بدون‌تردید بارزانی نقش اصلی و مهمــی ‌در آن ایفا کرده 
اســت. علاوه بر این پارلمان اقلیم نزدیک دو سال است 
که تعطیل اســت و حزب تغییر، بارزانی را مسئول تعطیلی 
آن می‌داند. به تمام این موارد، باید تمایلات بارزانی برای 
تبدیل خود به‌عنوان یک قهرمان ملی برای کردها از خلال 
همه‌پرســی یا اســتقلال کردســتان را نیز اضافه کرد. او 
تلاش دارد تا آرزوی دیرینه کردهای عراق برای استقلال و 

تشکیل دولت مستقل کردی را به نام خود ثبت کند.
در هر صورت این همه‌پرســی حتی اگر برگزار شود و 
نتایج آن مثبت باشد، بارزانی به‌دنبال استفاده از آن به‌عنوان 
برگ برنده و اهرم فشــاری بر بغداد و جامعه جهانی است تا 
نشان دهد مردم کرد خواهان اســتقلال‌اند و این موضوع 
تنها تمایل شــخصی او نیست. چه‌بســا از همین موضوع 
به‌عنوان اهرمی‌ بــرای گرفتن امتیــازات از دولت مرکزی 

استفاده کند.
به نظر شــما در شــرایط فعلی آیا همه‌پرســی در 
موعد مقرر برگزار خواهد شد یا به تعویق می‌افتد، 
همچنین آیا در صورت نتایج مثبت همه‌پرســی، 
شاهد جدایی زودهنگام اقلیم خواهیم بود یا این 

پروسه زمانبر خواهد بود؟ 
    به نظر می‌رسد در این مرحله، بارزانی تنها به‌دنبال 
حفظ حیثیت خود از طریق برگزاری همه‌پرسی است. فشارها 
چه در عراق، چه در اقلیم و حتی از سوی کشورهای منطقه‌ای 
و بین‌المللی علیه اقلیم برای تعویق یا لغو همه‌پرسی افزایش 
یافته است. از سوی دیگر نیز بارزانی با قدرت درباره برگزاری 
این همه‌پرسی در موعد مقرر ســخن می‌گوید، بنابراین به 

لحاظ حیثیتی نیز بعید اســت از برگــزاری آن در موعد مقرر 
چشم‌پوشــی کند. همه‌چیز در اقلیم کردستان نیز مهیای 
برگزاری آن اســت و احتمالا مســعود بارزانی در این مرحله 
به‌دنبال تعویق آن نباشد. با این حجم بزرگ از مخالفت‌های 
داخلی در داخل اقلیم که منحصر به جماعت اسلامی و حزب 
گوران )تغییر( نیست، روشن است که موافقان همه‌پرسی و 
طراحان آن فعلا می‌خواهند از همه‌پرسی و نتایج آن به‌عنوان 
یک برگ برنده سیاســی در داخل اقلیم و در عراق استفاده 
کنند. عملا مخالفت‌های داخلی و منطقه‌ای و مشــکلاتی 
که خود کردها نیز به آن واقف هستند باعث می‌شود حتی اگر 
نتایج همه‌پرسی موید استقلال باشد، اما این جدایی در حال 

حاضر و به زودی صورت نگیرد.
با توجه به مخالفت‌های داخلی با همه‌پرســی به 
ویژه از ســوی دولت مرکــزی، در داخل عراق چه 

پیامدهایی را شاهد خواهیم بود؟ 
    دولت مرکــزی اعلام کرده که نتایج همه پرســی 
برای بغداد الزام‌آور نیســت، علاوه بر این پارلمان فدرال 
در تلاش است تا با تصویب قانونی، همه‌پرسی استقلال 
را غیر‌قانونی اعلام کند. افزون بر اینهــا در صورت اصرار 
بارزانی بــر همه‌پرســی و حتی انجــام، باید شــاهد ادامه 
فشــارهای اقتصادی ســهمگین بغداد بر اربیل باشــیم‌؛ 

فشــارهایی که بی‌تردید باعث می‌شود وضعیت اقتصادی 
اقلیم و ساکنان آن در شــرایط بدتری قرار بگیرد. چنانچه 
کردها، کرکوک و مناطق مورد منازعــه میان اقلیم و دولت 
مرکزی را نیز در همه‌پرسی وارد کنند می‌توان انتظار داشت 
سطح تنش میان بغداد و اربیل بســیار بیشتر شود. کردها 
اصرار بر انجام همه‌پرســی در این مناطق دارند و مقامات 
دولت مرکزی حتی اگــر حاضر به برگزاری همه‌پرســی در 
اقلیم شوند اما برگزاری آن را در کرکوک خط قرمز می‌دانند. 
حتی ممکن است کار به صف‌کشی نظامی میان دو طرف 

منجر شود.
 در ســطح منطقه کشــورهایی همچــون ترکیه، 
سوریه و ایران که خود نیز اقلیتی کردنشین دارند 
با مســاله جدایی اقلیم از عراق موافق نیســتند. 
این همه‌پرســی چه پیامدهایی برای کشورهای 
منطقه به ویژه ترکیه و سوریه خواهد داشت و چه 

نگرانی‌هایی از سوی آنها وجود دارد؟
    نگرانی از ســوی این کشــورها کامــا طبیعی و 
بجاســت. این کشــورها از این موضوع واهمــه دارند که 
همه‌پرسی استقلال کردستان عراق به ایجاد یا گسترش 
تمایلات این‌چنینی در کشورهای مزبور بینجامد. هر چند 
بعید نیست ترکیه‌ با کردها در این موضوع به توافقی پنهان 
رسیده باشند همچنانکه برخی شخصیت‌های کرد عراقی 
وابسته به حزب تغییر بر این موضوع اذعان داشته‌اند؛ اما در 
صورتی که اینچنین باشد در میان مدت و بلند مدت، عواقب 
این مسأله دامن ترکیه را نیز خواهد گرفت و حزب کارگران 
کردستان »پ.ک.ک« به مشــکلی هم برای ترکیه و هم 
برای اقلیم تبدیل خواهد شد. نبرد فعلی سوریه با تروریسم 
نیز در حال حاضر شرایط این کشــور را خاص کرده است. 
مشارکت کردهای سوریه در نبرد با تروریست‌های داعش 
باعث شده تا فعلا دمشق روی جنگ با تروریست‌ها متمرکز 
باشد اما قطعا سوریه نیز به‌دنبال وحدت اراضی خود است 
و تمایلی ندارد تا مشکل جدایی‌طلبی کردها بر مشکلاتش 

افزوده شود.
واشــنگتن مواضع مخالف خود را لااقل در برهه 
فعلی با برگزاری همه‌پرسی اعلام کرده اما به نظر 
می‌رسد که در پشت پرده، آمریکا نیز خواهان آن 
است که در دوره پساداعش از بحث جدایی اقلیم 
کردســتان به‌عنوان اهرم فشاری برای تضعیف 
دولت مرکــزی بغداد بهره جوید. نظر شــما راجع 
به این مساله چیســت و به‌طور کلی نگاه آمریکا 
به این همه‌پرســی را چگونه می‌تــوان تحلیل و 

ارزیابی کرد؟
    آمریکا در حــال حاضر به دلایلــی از جمله روابط 
راهبردی با بغــداد و تمایل به مانــدن نیروهایش در عراق 
پس از پایان جنگ با داعش، با همه‌پرسی مخالف است. 
علاوه بر این تمایلی ندارد تا چهره‌اش در منطقه به‌عنوان 
کشوری که از تجزیه کشورها حمایت می‌کند شناخته شود. 
اما واقعیت این اســت که تضعیف عراق به‌عنوان کشوری 
که در منطقــه دارای توانایی‌هــای متعدد و بالقوه اســت 
می‌تواند در بلند مدت مد‌نظر آمریکا باشد.همچنین ظهور 
کشوری جدید با قومیتی غیرعربی در نزدیکی اسرائیل که 
تماما توسط کشورهای عرب محاصره شده است و ایجاد 
مناسبات رسمی سیاســی با آن، به اعتقاد آنها این امکان 
را فراهم می‌آورد که فشــارها را بر رژیم‌صهیونیستی کمتر 
کند و کشوری حامی‌اســرائیل در قلب خاورمیانه به وجود 
آید.‌تردیدی نیســت که این فکر در داخل آمریکا طرفدار 
دارد. علاوه بــر این دولت برآمــده از صندوق‌های رای در 
انتخابات پارلمانی بهار 97 عراق نیز می‌تواند تاثیر مستقیم 
رویکرد آمریکایی‌ها در قبال موضوع استقلال کردستان در 
آینده و حتی استفاده از آن به‌عنوان اهرم فشاری بر بغداد و 

بازی با دو طرف ماجرا داشته باشد.

احتمال صف‌کشی نظامی میان بغداد و  اربیل
تحلیلگر مسائل عراق در گفت‌وگو با مثلث

ســید‌رضا قزوینــی، تحلیلگــر مســائل عــراق 
و گروه‌هــای افراطــی و ســلفی در گفت‌وگو بــا مثلث 
به بررســی همه‌پرســی پیش رو در اقلیم کردســتان 
عراق پرداخت و گفت مســعود بارزانــی از اجرای این 
همه‌پرسی اهدافی سیاسی را دنبال می‌کند. او معتقد 
اســت که تمایلات بارزانی برای تبدیل خود به‌عنوان 
یک قهرمان ملــی برای کردها از خلال همه‌پرســی یا 
استقلال کردستان قابل توجه است و او تلاش دارد تا 
آرزوی دیرینه کردهای عراق برای استقلال و تشکیل 

دولت مستقل کردی را به نام خود ثبت کند.
ایــن تحلیلگر مســائل عــراق همچنیــن درباره 
اختــاف نظرهایی کــه میان دولــت مرکــزی و اقلیم 
کردستان بر سر منطقه کرکوک وجود دارد، تاکید کرد 
که چنانچه کردها، کرکوک و مناطق مورد منازعه میان 
اقلیم و دولت مرکــزی را نیز در همه پرســی وارد کنند 
می‌توان انتظار داشت سطح تنش میان بغداد و اربیل 
بسیار بیشتر شــده و حتی ممکن است ‌به صف‌کشی 

نظامی میان دو طرف منجر شود.
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موضوع برگزاری همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق 
که هر روز جنبه وسیع‌تری به خود می‌گیرد و در رسانه‌ها به 
صورت جدی‌تری مطرح می‌شود از چند منظر قابل بررسی 
اســت. یک منظر آن جنبه حقوقی را شامل می‌شود و این 
سوال مطرح است که آیا از منظر حقوقی برگزاری همه‌پرسی 
می‌تواند مبنای رســیدگی‌ها و بررســی‌های بعدی شــود. 
به‌خصوص که اکنون از عباراتی چــون غیرالزام‌آور بودن 
استفاده می‌کنند. باید به این نکته اشــاره کرد که برگزاری 
همه‌پرســی کردســتان عراق در شــرایط کنونی از سوی 
دولت عراق، همســایگان این کشور و همچنین در عرصه 
بین‌الملل از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا مورد انتقاد جدی 
است. برخی از آنها معتقدند که اکنون زمان مناسبی برای 
برگزاری همه‌پرسی نیست. دولت عراق هم تاکید دارد که 
این همه‌پرسی مغایر قانون اساسی عراق است و می‌تواند 
نتایج آن را نپذیرد. اما از نظر حقوقی، برگزاری همه‌پرسی 
به هر نتیجه‌ای برســد تا زمانی که منطقه کردستان عراق 
اقدام به جدایی و استقلال کند، جنبه الزام‌آور ندارد. در آن 
وضعیت از نظر حقوقی می‌توانند به تاریخ و نتیجه برگزاری 
همه‌پرسی استناد و برداشت و تفسیر خود را عملیاتی کنند.

در این بین سیاســت و نــگاه آمریکا به همه‌پرســی 
قابل‌بررسی است. آمریکا‌یی‌ها صریحا اعلام کرده‌اند که 
از یکپارچگــی عراق حمایت می‌کنند و موافق جداســازی 
مناطق این کشور و کردستان عراق از خود عراق نیستند. 
حتی در ایــن چارچوب برخــی از مســئولان آمریکایی نیز 
به منطقه کردســتان عراق ســفر کردند و با مسعود بارزانی 

رئیس منطقه کردســتان عــراق گفت‌وگوهایی داشــتند. 
آنها تلاش کردنــد که همه‌پرســی را به تعویــق بیندازند. 
درواقع آمریکایی‌ها ضمن آنکــه مخالفت خود را با جدایی 
کردســتان اعلام کرده‌اند، اما معتقدند که بر‌اساس آنچه 
در منابع کردی آمده بحث همه‌پرســی می‌تواند به‌عنوان 
یک حق و مطالبه برای منطقه کردستان عراق مطرح شود. 
آمریکایی‌ها همچنیــن معتقدند شــرایط کنونی به نحوی 
نیســت که از دل همه‌پرســی نتیجه مطلوبی به دست آید 
و بنابراین ایــن وضعیت می‌تواند به تضعیــف عراق منجر 
شود. در عین حال به باور آمریکایی‌ها برگزاری همه‌پرسی 
می‌تواند در اجمــاع مربوط به مقابله بــا داعش نیز اخلال 
ایجاد کند. بنابراین سیاست آمریکا یک سیاست دو‌وجهی 
و دوسویه اســت یعنی هم با همه‌پرسی مخالفت می‌کند و 
هم به شکلی جنبه توصیه‌ای نسبت به بحث تعویق آن دارد. 
امروز این برداشت ایجاد شده ‌که شاید آمریکایی‌ها به آن 
شکل با برگزاری همه‌پرسی مخالفت جدی و عمیق نداشته 
باشند اما در شرایط فعلی آن را برای منطقه کردستان عراق 
و عراق مناســب نمی‌دانند.  در عرصه منطقــه‌ای نیز نگاه 
ترکیه به همه‌پرسی یک نگاه انتقادآمیز و مخالفت‌جویانه 
اســت؛ مقامات و دولت ترکیه صریحا مخالفــت خود را با 
برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق اعلام و بر یکپارچگی 
تمامیت ارضی عراق تاکید کرده‌اند. در عین حال هم وزیر 
خارجه هم رئیس‌جمهور ترکیه این موضوع را در رسانه‌ها و 
در نشست‌ها و گفت‌وگوهای مختلف بیان کردند که ترکیه 
مخالف این همه‌پرسی است و ممکن است نتایج آن را قبول 
نکند. دلیل مخالفت صریح ترکیه این است که چشم‌انداز 
آن را ایجاد یک دولت کردی در عراق می‌داند، بنابراین با آن 
مخالفت می‌کند و از نتایج و پیامدهای آن بر محیط داخلی 
ترکیه و شاید ســوریه نگران اســت. ترکیه معتقد است که 

چرا ترکیه نگران است؟
سیاست دووجهی واشنگتن در قبال همه‌پرسی اقلیم کردستان

سیامک کاکایی

کارشناس مسائل عراق

4

هرچقدر شرایط برای اقلیم‌سازی کردی در عراق و سوریه 
فراهم شود، به همان میزان بر صحنه و محیط داخلی ترکیه 
و مناطق کردنشین این کشور تاثیرگذار است و در یک بازه 
بلندمدت‌تر ممکن است به افزایش دامنه مطالبات کردی 

در ترکیه منجر شود.
ضمن اینکه این مساله از نظر جغرافیایی نیز تغییراتی 
در وضعیت ژئوپلیتیکی ایجاد می‌کند که ممکن اســت به 
نفع ترکیه نباشد. نگرانی اصلی آنکارا بیش از هرچیز نسبت 
به تاثیــرات و پیامدهای این همه‌پرســی در بلندمدت و بر 
محیط داخلی ترکیه اســت. در ســال‌های اخیر نیز ترکیه 
در عرصه داخلی با برآمدن میزانــی از مطالبه ترکی مواجه 
بوده و کردها در پارلمان کرســی‌های قابل‌توجهی کسب 
کرده‌اند. همچنین شرایطی که اکنون در منطقه در نتیجه 
بحران سوریه و شرایط دیگر ایجاد شده، ترکیه را در تنگنا 
قرار داده اســت. یکــی از انتقاداتــی که در داخــل ترکیه 
از ســوی مخالفان و منتقــدان سیاســت‌های رجب طیب 
اردوغان در خصوص جهت‌گیری‌های سیاســت خارجی 
ترکیه در سال‌های اخیر و در اقدام علیه سوریه وجود دارد، 
این است که نتیجه این سیاســت‌ها به زیان امنیت ملی و 
استراتژی امنیت ملی ترکیه تمام شــده است. منتقدان بر 
این باورند که سیاست‌های دو‌پهلوی آنکارا در قبال عراق 
و منطقه کردستان، دخالت‌های ترکیه در سوریه و مقابله و 
سیاست‌های تهاجمی ‌در قبال سوریه به تضعیف موقعیت 
این کشور در قبال مسائل اســتراتژیکی منجر شده است. 
بنابراین منتقدان از این منظر، مواضع اخیر ترکیه را بیشتر 
نقطه آسیب می‌دانند و اکنون شــاید مهمترین دلیل آنکارا 
برای مخالفت صریح درخصوص همه‌پرســی کردســتان 
عراق، پیامدهای آینده آن بر شــرایط داخلی در ترکیه و در 

ارتباط با مساله کردهاست. 

ل
مل

ن‌ال
بی

63

37
2 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
بین‌الملل



معادله پیچیده
دولت اقلیم به‌دنبال امتیازگیری مرحله‌ای است 

بحث همه‌پرســی اقلیم کردســتان از جمله مسائل 
پیچیــده با ابعاد مختلف اســت و در ســطح منطقــه نیز از 
پیچیده‎ترین مســائل به شــمار می‎رود که از بعد از جنگ 
جهانــی دوم به کــرات مطرح شــده اســت. از این جهت 
پیچیده است که هر بعدی از این مساله لایه‌های مختلف 
دارد و بعید است بشود در یک مصاحبه، مقاله و یادداشت 
به همه این لایه‌ها دست پیدا کرد. در حال حاضر وضعیت 
ژئوپلیتیکی موجود در منطقه و شکنندگی اوضاع سیاسی-

اجتماعی، شــرایطی را بوجود آورده است که هم کردهای 
عراقی مجددا به این سمت و سو تمایل پیدا کرده‌اند و هم 
نمی‌توان تمامی ‌این لایه را کنــار زد و به لایه‌های زیرین، 
مهم و تاثیر‌گذار دســت پیدا کرد. این همه‌پرســی دارای 
ابعاد منطقه‎ای، بین‌المللی، حقوقی، امنیتی، ژئوپلیتیکی 
و سیاسی از جهت گســتردگی و بعد کشــورهای درگیر در 

این مســاله اســت و در آینــده همه این 
ابعاد می‎توانند ‌در هم منعکس شــوند و 
خروجی، یک معادله پیچیــده با درجه 
چندم اســت که حــل کردن آن بســیار 
مشــکل خواهد بود. اگر چــه بعضی از 
افراد دخیل و آشنا به مساله کردها اظهار 
کرده‌اند که همه‌پرســی الزام‌آور نیست 
اما، بحث غیرالزام‌آور بودن همه‌پرسی 
فقط به بعد حقوقی آن مربوط اســت که 
هدف از طرح آن شکستن جو و گرفتن 
‌شــدت مخالفا‌ن این اقدام است و بقیه 
ابعاد را پاســخ نمی‌دهد. مشــکل اولیه 
این اســت که اکثر افرادی که به مساله 
همه‌پرســی ایــراد وارد کردنــد در ابتدا 
توجه‌شــان به نتیجه این فرآیند است و 
از آنجایی‌ که با نتیجــه مخالفند با اصل 
قضیه ‌یا فرآیند همه‌پرســی ‌یا استقلال 
جدای از اینکه همه‌پرسی لزوما مساوی 
با استقلال هست یا نیست و جدا کردن 
لایه‌ها نیز مخالفت می‎کنند. زیرا در این 
برهه، شرایط منطقه‌ای، اهداف آمریکا 
در منطقــه و اختلاف بیــن قدرت‌های 
فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای در همه‌پرسی 
کردهای عراقی یــا اقلیــم خودگردان 

کردی منعکس می‎شود و شــرایط پیچیده‏تری را بازتولید 
می‏کند که حتی ممکن است مقوله حقوقی حق سرنوشت 

را تحت‌الشعاع قرار دهد و آن را از مسیر منحرف سازد.
اگرچه به دلیل اتفاقاتی که بعد از جنگ جهانی دوم 
رخ داد، عموم کردهای منطقه مخصوصا ترکیه، ســوریه 
و عــراق علاقه‌مند به اســتفاده از حق تعیین سرنوشــت و 
کسب اســتقلال شــده‌اند، اما باید دید این خواست مردم 
کرد مخصوصــا در ظرف زمانــی کنونی عملی هســت یا 
خیر؟! زیرا صرف‌نظر از اینکه آیا این همه‌پرسی مستقیما 
منجر به استقلال می‏شود، کسب استقلال نیز ابعاد و آثار 
حقوقی، سیاسی، امنیتی و تشدید تضادها و به‌ هم‌ریختگی 
منطقه‌ای و در نهایت ژئوپلیتیکی جداگانه‌ای دارد. تعداد 
زیاد و متنوع آثار تبعی باعث می‌شــود هر کشوری با اتخاذ 

موضع منفی به این مســاله نگاه کنــد. مخصوصا که این 
خواسته کردهای عراقی باید از جانب تعدادی از کشورها 
خصوصا همسایگان به رسمیت شناخته شود. در حالی‌که 
یکی از نقاط ضعف اســتقلال منطقه کــردی در عراق در 
محصور بودن آن میان کشورهایی است که این همه‌پرسی 
فی‌نفسه در آنها دارای تبعات سیاسی، اجتماعی، امنیتی 
و ژئوپلیتیکی اســت. نکته منفی دیگر در کنار نکته مذکور 
عدم دسترســی به راه‎های آبی و زمینی بین‌المللی است و 
مخالفت همســایگان تاثیر بســزایی در قوام این خواسته 

خواهد داشت.
در ضمن باید گفــت این همه‌پرســی اهدافی فراتر 
از آنچه که در ظاهر مشاهده می‌شــود دارد؛ دولت اقلیم 
به‌دنبال این اســت که ابتدا امتیاز بگیــرد، جایگاهش را 
تثبیت کند و موضوع استقلال را در مراحل بعدی پیگیری 
کند. باید توجه داشــت کــه نگاه و مواضــع مثبت و منفی 
داخلی در عراق و همچنین از سوی دولت‌های منطقه‌ای 
و فرامنطقه‌ای نســبت به برگزاری همه‌پرسی در نتایج آن 
تاثیرگذار است. در این میان به‌دلیل مشغله دولت سوریه و 
مشکلاتی که دولت عراق با آن‌روبه‌رو است، ایران و ترکیه 

به‌عنوان عناصری تعیین‌کننده، بسیاری از نیروهای داخلی 
عراق، دولــت مرکزی و برخی از کردها با این همه‌پرســی 
مخالفند. از طرف دیگر دولت‌های فرامنطقه‏ای از جمله 
ایالات متحده آمریکا موضع دوگانه‏ای را در این خصوص 
اتخاذ کرده‎اند؛ کاخ ســفید با اصل همه‌پرســی مخالفتی 
ندارد اما معتقد است کردهای اقلیم زمان مناسبی را برای 
این اقدام انتخاب نکرده‌اند. بنابراین اگر اقلیم بتواند افکار 
عمومی را با خود همراه کند و وزنه فعالیت‌های بین‌المللی 
و جذب ســایر بازیگــران بین‌المللی را به ســمت خودش 
سنگین‌تر کند ممکن است همه‌پرسی را با موفقیت پشت 
سر بگذارد اما در غیر این صورت اگر پنجاه تا شصت درصد 
اهدافش را به واسطه تضمین‌هایش از دولت‌های بزرگ 
و بازیگران منطقه‏ای در عدم انجام همه‌پرســی به دست 

آورد احتمال دارد ‌در دقایق پایانی از برگزاری همه‌پرســی 
عقب‌نشینی کند. 

در رابطه با برگزاری همه‌پرســی در اقلیم کردســتان 
عراق و همچنین مواضع دولت‌های منطقه و فرامنطقه دو 

نکته حائز اهمیت است:
1. نیروهای فرامنطقه‎ای نقشی دوگانه بازی می‎کنند و 
درواقع همه‌پرسی در جهت اهداف بلند‌مدت‌شان قرار دارد. 
زیرا همانطور که پیــش از این بیان کــرده‏ام دولت آمریکا 
سلسله اقداماتی در منطقه کردی انجام می‎دهد که می‎تواند 

در آینده به تجزیه این سرزمین منجر شود.
2. یک نقیصه بــزرگ دولت اقلیم در این اســت که 
متاســفانه فقط به ســرزمین‏های کــردی مطابــق با آنچه 
براساس توافق، اقلیم کردی شناخته می‎شود، بسنده نکرده 
و قصد دارد کرکوک و بعضی مناطق حاشیه‏ای آن را که خارج 
از حوزه اقلیم کردی است را نیز در همه‌پرسی شراکت دهد. 
این اقدام دولت کردی از طرف هیچ بازیگری قابل‌پذیرش 
نیست و روز به روز مســائل منطقه‎ای را پیچیده‌تر می‌کند. 
حتی ممکن اســت به درگیری‏های داخلی نیز بینجامد که 
در این صورت مانــع از تحقق ایــده کردها برای داشــتن 
کشور مستقل می‌شــود؛ زیرا داشــتن یک کشور مستقل 
وجود مرزهای امن و مواردی چون حاکمیت صلح، امنیت 

و آرامش است.
 از آنجایی‌کــه مخالفت‌هــای داخلــی بــا برگــزاری 
همه‌پرســی خصوصا از جانب دولت مرکــزی وجود دارد، 
ایــن همه‌پرســی می‌توانــد به ســمت 
درگیری‌هــای داخلی کشــانده شــود. 
زیرا کرکوک یک بافت قومیتی پیچیده 
متشکل از شیعیان، ترکمن‌ها و تعدادی 
کرد دارد‌ که اگر دولــت کردی بخواهد 
به این سمت برود با مخالفت مردم آنجا 
و حتــی حامیانش مواجه خواهد شــد. 
بنابراین در صورت پیشروی اقلیم در این 
مســیر، قدم اول مخالفت مردم خواهد 
بود، قدم بعدی مخالفت‏های سیاســی 
و در نهایت ممکن اســت بــه درگیری و 
خشــونت بینجامد. بنابرایــن وضعیت 
پیچیده‌ای در عراق وجود دارد؛ از طرفی 
داعش به نوعی در منطقه حضور دارد، از 
طرف دیگر موصل به تازگی آزاد شده و 
وضعیت ژئوپلیتیک منطقه به هم ریخته 
است و حالت ســیال و دگرگون‌شده‌ای 
دارد. در ایــن شــرایط، پیچیده‌کردن 
مسائل منطقی نیست، مگر اینکه دولت 
اقلیم بخواهد به دلیل اهداف دیگری به 
سمت همه‌پرسی برود. زیرا همان‌گونه 
که مشخص است دولت اقلیم در بحث 
ســرزمینی به نوعــی دارای اســتقلال 
عملی اســت و به نظر می‎رسد در مساله 
همه‌پرســی به‌دنبال امتیازگیری مرحله‌ای و نهایتا دســت 

یافتن به استقلال در آینده است.
بحث دیگری که وجود دارد نگرانی کشورهای دارای 
اقلیت کرد مانند ترکیه و سوریه با استقلال اقلیم کردستان 
اســت؛ در این خصوص باید گفت اگرچه کردهای منطقه 
اعم از کردهای ترکیه، ایران، ســوریه و عراق یک ســری 
مشترکاتی با هم دارند اما دارای تفاوت‌هایی نیز با هم هستند 
و به این صورت نیست که اگر دولت اقلیم به سمت استقلال 
برود کردهای ایران نیز به همان ســمت حرکــت کنند. در 
نهایت نیــز باید توجه داشــت که اهداف برخــی نیروهای 
منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در ادامه این بحران‌ها و درگیری‌ها 
در منطقه و به نوعی کمک به تسریع و انجام این اقدامات 

تنش‌زا قرار گرفته است.
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پرسپولیس حریف الهلال شد 
 سه‌شنبه شب هفته گذشته چقدر از دیدن یک فوتبال ایرانی لذت بردیم. بچه‌هایی که 
با تمام وجودشان مقابل الاهلی ایستادند تا این تیم عربستانی را کنار بزنند. کمترین هدیه‌ای 
که صعود تاریخی پرسپولیس به نیمه‌نهایی آســیا برای همه ما داشت این بود که دیگر به 
خودمان اجازه ندهیم زیر لب بگوییم تمام شد. نه، بازی هنوز ادامه دارد. ما باید به فینال آسیا 

برویم و جام را بالای سر ببریم و آن وقت با غرور تمام بگوییم تمام شد. ورزش

بود! قرمزها فقط ۲ بازی در مقابل هــواداران خودی بازی 
کردند! )پرســپولیس در بازی با لخویا نیز به خاطر مسائل 
انضباطی از حضور تماشــاگران در تهران محروم بود.( به 
»ترین‌های پرســپولیس عصر ما« این را هــم باید اضافه 
کنیــم: غریب‌ترین پرســپولیس تاریخ! شــاید آتش تنش 
سیاسی میان ایران و عربستان و سوءاستفاده عربستانی‌ها 
از ماجرای تعطیلی ســفارت این کشور در ایران دامن هیچ 
تیم ایرانی را مثل پرســپولیس نگرفته باشــد. پرسپولیس 
هم در مرحله گروهی مسابقات و هم در مرحله یک‌هشتم 
و نیمه‌نهایی ایــن تورنمنت به یک تیم از عربســتان خورد 
و این یعنی به جز هزینه‌های مادی و معنوی ســنگینی که 
به پرسپولیس تحمیل شــد، هواداران این تیم نیز فرصت 
تاریخی تماشای موفقیت تیم‌شان در آســیا در استادیوم 
خانگی را از دست دادند. موفقیتی که شاید تکرار آن به این 
راحتی‌ها نباشــد. با همه اینها برانکو امروز خوشحال‌ترین 

مربی فوتبال ایران است.
سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس می‌گوید تیمش در 
یک بازی دراماتیک به مرحلــه نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان 
آســیا صعود کرد: »ابتــدا می‌خواهم به بازیکنانم خســته 
نباشید بگویم. ما پیروزی بزرگی برابر الاهلی کسب کردیم. 
در تمام دقایق بازی خصوصا وقتی یک بر صفر پیش بودیم 
و بازیکن‌مان اخراج شــد، جنگیدیم. بازیکنان من موفق 
ظاهر شدند و توانستیم یک بازی بســیار خوب به نمایش 
بگذاریم. از هواداران‌مان هم تشکر می‌کنم که به ابوظبی 
آمده بودند. خوشــحالیم که توانســتیم به بازی برگردیم و 
آن نتیجه دلخواه را به دســت بیاوریم. این بازی یک بازی 

دراماتیک بود و ما را به مرحله بعد برد.«  

صحنه گل دوم پرســپولیس با ارســال کرنر خود مدافعان 
و دروازه‌بان الاهلی را با اشــتباهات پیاپــی مواجه می‌کند 
تا در نهایت این ضربه شــایان مصلح باشــد که در آستانه 
ورود به دروازه با برخورد به دست مدافع الاهلی یک ضربه 
پنالتی و اخراج را به همراه داشته باشد. گادوین منشا هم با 
اعتماد به‌نفس بالا این ضربــه را تبدیل به گل برتری کرده 
تا سرنوشت صعود در دست پرســپولیس قرار گیرد و البته 
اکنون با تساوی در بازیکنان دو تیم در زمین. بشار رسن اما 
با هجومی ‌به قلب دفاعی الاهلی و عبور از مدافع مستقیم 
خود در محوطه جریمه متوقف شــده و یــک ضربه پنالتی 
دیگر نصیب تیم برانکو ایوانکوویچ می‌کند تا همه چیز پایان 
یابد؛ گلی که مهدی طارمی‌ هم این بار از روی نقطه پنالتی 
به ثبت می‌رساند و با بازگشت مجدد به جدول گلزنان اکنون 

انگیزه‌اش برای دیدارهای بعدی نیز افزایش می‌یابد.
برانکو ایوانکوویچ در تصمیم ‌تاکتیکی خود در دیدار 
برابر الاهلی بار دیگر نتیجه را به سود سرخپوشان تغییر داد. 
حالا این صعود تاریخی و پیوســتن به جمع چهار تیم برتر 
آسیا او را به سرمربی بی‌بدیل پرسپولیس تبدیل کرده است. 
مردی که قرار است طبق وعده ابتدای فصل گذشته‌اش، 
پرسپولیس را به قهرمانی آسیا برساند و اکنون تنها دو حریف 

دیگر روبه‌روی خود می‌بیند.
سایت ورزش سه در گزارشی از حال و روز پرسپولیس 
برانکو ایوانکوویچ آورده اســت: »احتمالا بعدها در تاریخ 
خواهند نوشــت. نه فقط برد و باخت و نتایج پرسپولیس در 
لیگ قهرمان آســیا، بلکه روایتی به مراتــب عجیب‌تر را. 
اینکه امسال، پرسپولیس تا فینال لیگ قهرمانان آسیا ۱۲ 
بازی پیش رو داشــت که فقط در ۲ بازی در تهران میزبان 

سه‌شنبه شب هفته گذشته پرسپولیس با نتیجه سه بر 
یک مقابل الاهلی عربستان برنده شد تا به نیمه‌نهایی آسیا 
صعود کند. دیداری که بسیار سخت و نفسگیر گذشت اما 
برای فوتبال ایران پایان خوشی داشت. پرسپولیس ایران 
با گل دیدنی علــی علیپور تیمش را از حریــف پیش دید و 
در یک قدمی‌ صعود قرار گرفت. اما اشــتباه بچگانه کمال 
کامیابی‌نیــا و حرفه‌ای‌گری ‌هافبک الاهلی باعث شــد تا 
تیمش از دقیقه 10 مجبور شود با یک بازیکن کمتر مقابل 

الاهلی قرار گیرد.
برانکو ایوانکوویچ اما با بهره‌گیــری از بازیکنان چند 
پسته خود بهترین روش را نه در تعویض مهره که در تعویض 
پست دید و ربیع‌‌خواه را به میانه میدان آورد و وحید امیری را 
یک پست عقب‌تر و در دفاع چپ به کار گرفت. استراتژی 
موفق برانکو ایوانکوویچ باعث شد تا حریف نه از این خلاء 

که از سمت دیگری به گلی انفرادی دست یابد.
نتیجه یک بر یک، بــا یک بازیکن کمتــر، برانکو و 
تیمش را در آســتانه حذف از این رقابت‌ها قرار داد و البته 
مسلما کســی نمی‌توانســت باتوجه به اخراج کامیابی‌نیا، 
او و تیمش را سرزنش کند. ســرمربی کروات اما مثل تمام 
تک‌کلمه‌های خــود در مصاحبه‌هایــش »کار، کار و کار/ 
تمرین، تمرین و تمرین و البته عدم قبول شکست« مسیر 
تازه‌ای را امتحان کرد. مسیری که در دو بازی قبلی از آن به 
نتیجه رسیده بود؛ برانکو ایوانکوویچ این بار دستور تعویض 
گادوین منشا، شــایان مصلح و بشار رســن را صادر کرد تا 

شرایط به سود تیمش تغییر کند.
ســه بازیکنی که هر کدام به نوعــی در گل‌های دوم 
و ســوم و اخــراج بازیکن حریف نقش داشــتند. بشــار در 

تیتر   یک

همیشه پای برانکو در میان است

رویای سخت پرسپولیس چگونه تعبیر شد؟
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کَل کَل برادرها
بازی ایران - سوریه به چیزی فراتر از 

فوتبال تبدیل شد

دوست‌داشتنی تلخ
آیا کارلوس کی‌روش بعد از جام 

جهانی از ایران می‌رود؟

بازی تمام نشده
وقتی برانکو برای پرسپولیس 

بزرگی کرد

برانکو ایوانکوویچ درباره دیــدار تیمش برابر الهلال 
عربستان هم گفت: »بازی ما با الهلال یک بازی 50- 50 
است. هیچ‌کس نمی‌تواند نتیجه این بازی را پیش‌بینی کند. 
در بازی رفت و برگشت با این تیم به تساوی رسیدیم. الهلال 
پرافتخارترین تیم آسیاســت. آنها بسیار قدرتمند هستند و 
بازی ما با الهلال یک جنگ تمام‌عیار اســت. در این بازی 

هر کس بهتر بجنگد برنده خواهد بود.«
برانکو درباره تعویض‌هایی هم که انجام داد، تصریح 
کرد: »ما با تعویض بازیکنانی مانند منشا، رسن و مصلح بهتر 
از قبل بازی کردیم و موفق شــدیم. با آمدن این بازیکنان 
خون تــازه‌ای در تیــم ما جاری شــد که توانســتیم نتیجه 
بگیریم. فصل قبل فقط 13 بازیکن در اختیار داشتم و واقعا 
روی نیمکت دستم خالی بود اما امســال بازیکنانی داریم 
که می‌توانیم تعویض کنیم. بازیکنانی همچون محرمی ‌و 
نعمتی هم روی نیمکت حضور دارند که هر زمان بخواهیم 
از آنها استفاده می‌کنیم. امشــب علیپور عالی بازی کرد و 
انرژی‌اش را در بازی گذاشت اما وقتی منشا وارد زمین شد 
قدرت تهاجمی‌مان را حفظ کردیــم. مصلح را هم به زمین 

آوردیم تا از سانترها بیشتر استفاده کنیم.«
اما مســاله مــورد علاقــه رســانه‌ها همین اســت؛ 
تعویض‌های طلایی پروفســور. این موضوعی اســت که 
برانکو هفته گذشــته برای چندمین بار آن را به همه نشان 
داد. حالا او با شــناخت کاملی که از بازیکنانــش دارد و با 
بازیکنانی که روی نیمکت کنار خــودش می‌بیند می‌تواند 
بهترین تعویض‌ها را انجام دهد. چــه در بازی رفت مقابل 
الاهلی، چه در بازی با گسترش‌فولاد و چه در بازی برگشت 

با الاهلی سرمربی کروات به خوبی این توانایی‌اش را نشان 
داد. هر سه تعویض پرسپولیس روی گل‌های این تیم نقش 
داشتند؛ منشا گل زد و مصلح و رسن برای پرسپولیس پنالتی 
گرفتند و حالا برانکو دیگر منتقدی را اطراف خود نمی‌بیند 
که از تعویض‌های او ایراد بگیرد. البته اینکه هر ۳ مهاجم 
اصلی پرسپولیس )علیپور، منشا و طارمی( در بازی مقابل 
الاهلی گل زدند می‌تواند بهترین خبر برای سرخ‌ها باشد که 
می‌توانند از این خط حمله زهرآگین خود در بازی‌های دیگر 

هم به خوبی بهره ببرند.
حالا دیدار پرسپولیس و الهلال در نیمه‌نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا یک بار دیگر تکرار می‌شود؛ درست همانند 
دو بازی این تیــم در مرحله گروهی که برانکــو بارها از آن 
گروه به‌عنوان گروه مرگ نام برده بود و حالا با رسیدن ۲ تیم 
از ۴ تیم آن گروه به نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا همه به 
یاد این پیش‌بینی پروفسور می‌افتند. بازی در این مرحله با 
الهلال برای پرسپولیس غریبه نیست. این دو تیم ۲۶ سال 
قبل هم در نیمه نهایی جام در جام آسیا به مصاف یکدیگر 
رفتند. بازی رفت مثل این دوره الهلال میزبان بود که بازی 
بدون گل به پایان رســید امــا در بازی برگشــت با تک گل 
مرتضی کرمانی‌مقدم این پرسپولیس بود که به فینال رسید 
و در نهایت هم با شکست المحرق بحرین قهرمان آسیا شد. 
حالا یک بار دیگر دست تقدیر این دو تیم را که رقبای سنتی 
هم برای هم هستند رودرروی یکدیگر قرار داده است. بازی 
دو تیم در مرحله گروهی دو تساوی در پی داشت و زور تیمی 
به دیگری نچربید اما الهــال در این مرحله با تیمی که در 

مرحله گروهی با پرسپولیس بازی کرد فرق دارد.

در این تیم بازیکنــان خارجی خوبی بازی می‌کنند که 
برخی از آنها بــه تازگی به الهلال اضافه شــده‌اند. گلیمن 
ریواس مهاجم  ۲۸ ساله و اهل اندونزی، ماتیاس مهاجم  
۲۸ ســاله و اهل اروگوئه، عمر خریبین مهاجم، ۲۳ ســاله 
و اهل سوریه، اردواردو‌ هافبک، ۲۴ ســاله و اهل برزیل، 
میلسی ‌هافبک، ۲۴ ســاله و اهل اروگوئه و علی الحبسی 
دروازه‌بان، ۳۵ ساله و اهل عمان از جمله بازیکنان لژیونر و 
موثر الهلال هستند که رامون دیاز، سرمربی آرژانتینی این 
تیم حتما حساب ویژه‌ای روی آنها کرده است. البته 3 لژیونر 
الهلال در بازی با پرسپولیس بازیکنان جدیدی هستند که 
به این تیم پیوسته‌اند. گلیمن ریواس، مهاجم ونزوئلایی 
است که رسما از تیم الشارجه امارت گرفت و مهاجم بسیار 
خطرناکی است. ماتیاس، مهاجم اروگوئه‌ای است که ماه 
گذشته از تیم ناســیونال مکزیک به الهلال پیوست. این 
بازیکن در طول دو سال حضور در این تیم مکزیکی ۳۰ گل 
در ۹۱ بازی به ثمر رسانده اســت. علی الحبسی دروازه‌بان 
تیم‌ملی عمان و ســابق تیم ردینگ انگلیس است که ماه 
گذشــته او را به خدمت گرفت. اینها موجودی الهلال در 
بازی با پرســپولیس خواهد بود اما برانکو قطعا با شناختی 
که نسبت به تیمش دارد می‌داند چطور باید با تفکرات دیاز 
مقابله کند؛ هر چند اگر پرسپولیس این شانس را داشت تا 
در این بازی از حریفش میزبانی کند شرایط برای فینالیست 

شدن سرخ‌پوشان خیلی بهتر بود.
حالا انتظارات از برانکو و تیمش بالاتر رفته است. آنها 
نشان داده‌اند که لیاقت قهرمانی در آسیا را دارند. هواداران 

فوتبال ایران از این تیم قهرمانی می‌خواهند. 

وقتی پرســپولیس یکی از مهم‌ترین مهره‌هایش در 
میانه میدان را در همان ابتدای بازی از دست داد خیلی‌ها 
گفتند آسیا برای پرسپولیس تمام شد. همه ناامید شدیم. 
حتی گل علیپور که ۵ دقیقه قبــل از اخراج کمال کامیابی 
نیا به ثمر رســیده بود هم آرام‌مان نمی‌کرد. ده نفره شدن 
پرســپولیس ایران اما الاهلی عربستان را‌ ترسناک‌تر کرده 
بود. آن قدر فشارشان زیاد شــد که بالاخره به گل تساوی 
رســیدند؛ گلی که رویای صعود به نیمه نهایی آسیا را برای 
پرســپولیس یا بهتر بگویم فوتبال باشــگاهی ایران تمام 
می‌کــرد و قهرمانی آســیا را تنها بــه خیالی باطــل تبدیل 
می‌کرد. شــاید وقتی کمــال کامیابی نیا عــرض زمین را 
طی می‌کرد تا بــه رختکن برود همه اینهــا در ذهنش مرور 
می‌شد. شاید روبه‌رو شــدن با برانکو در آن لحظات خیلی 
برایش دشوار بود. ســرش را پایین انداخت اما به نظر من 
پرسپولیس درســت در همان لحظات نشــان داد که تیم 
بزرگی است و مربی بزرگی دارد. برانکو به استقبال کمال آمد 
و به او دلداری داد، کریم باقری نیز همین‌طور. این نشانه 

درستی بود؛ قرار نیست در لحظات سخت داد و فریاد کنیم 
یا همدیگر را مقصر باخت نشان دهیم، حتی اگر این اشتباه 
به قیمت حذف از آسیا برای‌مان تمام شود. با این همه اما 
پس از اخراج کمال آن هم در ابتدای بازی تازه به یاد آوردیم 
که جای سید‌جلال حسینی چقدر در دفاع پرسپولیس خالی 
است. توی دل‌مان انگار خالی‌تر شــد. باز هم با ناامیدی 
گفتیم تمام شــد. اما فوتبال این‌بار به همــه ما که دل‌مان 
برای آبروی فوتبال ایران شور می‌زد، روی خوش نشان داد. 
وقتی عادل فردوسی‌پور می‌گفت دیگر چه فرقی می‌کند که 
دو بر یک ببازیم یا با تساوی حذف شویم همه ما این گفته را 
تایید می‌کردیم و بازیکنان را به چپ و راست میدان سخت 
بن‌زاید می‌فرســتادیم. چقدر آن لحظات بیش از ما برای 
آنهایی که در ورزشــگاه بن‌زاید توهین‌های لیدر الاهلی را 
از بلندگو می‌شــنیدند سخت می‌گذشــت. باز با ناامیدی و 
عصبانیت گفتیم تمام شد. آنها تازه شــروع کرده‌اند و قرار 
نیست اجازه صعود به پرسپولیس بدهند اما یادمان رفته بود 
که در بازی رفت هم همین ناامیدی را تجربه کرده بودیم. 
هر چند کمرنگ‌تر اما دو بر صفر بازی را باخته بودیم و اتفاقا 
پرســپولیس هم روز بد خود را ســپری می‌کرد تــا نوبت به 
تعویض‌های برانکو رسید و با یکی دو تغییر همه چیز دوباره 
به نفع پرســپولیس ایران تمام شــده بود. تساوی؛ همان 
50-50 لعنتی که برانکو قبل از بازی برگشت از آن به‌عنوان 

بازی تمام نشده
وقتی برانکو برای پرسپولیس بزرگی کرد

حسرتی بزرگ یاد کرده بود. همان پنجاه پنجاهی که با گل 
تساوی الاهلی زهرش نصیب ما شده بود. اما برانکو باز هم 
دست به تعویض زد. دیگر چه فرقی می‌کرد که فردوسی‌پور 
اعتقاد این مربی به ربیع‌خواه را سوژه کند و تلویحا طعنه‌ای 
نصیب این مربی کروات کند چون او همان‌طوری تیمش 
را مهیای یک بازگشت تاریخی کرد که دلش می‌خواست. 
همان‌طوری که بعد از بازی درباره‌اش ســخن گفت: »ما 
صعود دراماتیکی داشــتیم.« حق با سرمربی پرسپولیس 
 اســت. زدن دو گل دیگر بــه الاهلی که شــاید هواداران
دو آتشــه پرســپولیس هم تصورش را نمی‌کردند و کسب 
نتیجه سه بر یک مقابل یکی از ثروتمندترین تیم‌های عربی 
چیزی جز صعودی دراماتیک نبود و انگار ما این پیروزی‌ها 
را بیشــتر دوســت داریم. ما انگار ساخته شــده ایم برای 
همین فوتبال. فوتبالی که بیم و امید را با هم دارد. فوتبالی 
 که شــور دارد. دلشــوره و نامیدی و ناگهان امیــد را با هم 

به ما هدیه می‌کند.
 بازی ایران ـ اســترالیا که به صعــود تیم‌ملی به جام 
جهانی فرانسه منجر شد و بسیاری از بازی‌های دیگر که دل 
توی دل‌مان نبود را که مرور می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم 
که سه‌شنبه شب هفته گذشــته چقدر از دیدن یک فوتبال 
ایرانی لذت بردیم. بچه‌هایی که با تمام وجودشان مقابل 
الاهلی ایستادند تا این تیم عربستانی را کنار بزنند. کمترین 
هدیه‌ای که صعود تاریخی پرسپولیس به نیمه‌نهایی آسیا 
برای همه ما داشــت این بود که دیگر بــه خودمان اجازه 
ندهیم زیر لب بگوییم تمام شد. نه، بازی هنوز ادامه دارد. 
ما باید به فینال آسیا برویم و جام را بالای سر ببریم و آن وقت 

با غرور تمام بگوییم تمام شد.  

مهدی ربوشه 

دبیر گروه ورزش 

ش
رز
و
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شــرایط و در حالی که مــردم بابت حضور زنان ســوری در 
ورزشگاه اندکی مکدر بوده و البته تصورشان بر این است که 
بازیکنان سوری باید بابت حمایت همیشگی ایران از سوریه، 
از ایران متشکر باشند، این ویدئو به‌شــدت آنها را ‌ناراحت 
کرده تا جایی که بازیکنان سوری مورد حمله شدید کاربران 

ایرانی در اینستاگرام قرار گرفته اند.
اما اصل ماجرا چیست؟ ورزش سه در این باره نوشته 
است: »یک شــهروند ســوری با اشاره به شــعار بازیکنان 
سوریه: »شقینا الایرانیه« به کژتابی این واژه اشاره می‌کند. 
به گفته او اگرچه ‌ترجمه لغوی فعل شــقینا اندکی خشن و 
حتی توهین‌آمیز بــه نظر می‌آید اما این یک شــعار عادی 
استادیومی ‌و ورزشی در سوریه است که ممکن است بعد از 
برد در هر مسابقه و بازی بی‌اهمیتی هم به زبان برنده بیاید 
و برداشت  گســتاخانه از آن نادرست است. به گفته او این 
درست که بازیکنان سوری در ویدئوی رختکن شعار »تیم 
ایران را شقه کردیم« سر می‌دهند اما برداشت درست از این 

‌ترجمه، باید متفاوت باشد.«
همچنین محمد‌باقر اســدی، مترجم عرب نوشــته 
است: »علت گفتن این جمله این اســت که تیم ایران در 
این بازی‌ها تا حالا گل نخورده بود و سوری‌ها از اینکه دروازه 

ایران را باز کرده بودند خوشحال بودند.«
با این حال چه کســی اســت کــه ندانــد حرف‌های 
بازیکنانی مثل ســردار آزمون نیز در ایجاد این جو بی‌تاثیر 
نبوده است. شــاید هم بخشــی از حق با هواداران ایرانی 
باشد که انتظار داشته‌اند سوری‌ها با این مساوی مناسب‌تر 

شاید به همین دلیل بشــار اســد، رئیس‌جمهوری سوریه 
نیز در پیامی، این موفقیت را بــه بازیکنان تیم‌ملی فوتبال 
کشورش تبریک گفت: »با وجود اینکه در سال‌های اخیر 
شرایط سختی را تجربه کردیم، با این حال شما پرچم سوریه 
را برافراشتید و این موفقیت بزرگ را به‌دست آوردید. این هم 
نوعی دفاع کردن از سوریه بود. شما هم با فوتبال از کشور 
خود دفاع می‌کنید.« اما این همه ماجرا نبود. حضور بانوان 
سوری در ورزشگاه و انتشــار ویدئویی از رختکن سوریه به 
مهم‌ترین حاشیه‌های دیداری تبدیل شد که ما از نتیجه‌اش 

ناراحت بودیم اما سوری‌ها برایش جشن گرفتند.
فیلم شادی ماردیک ماردیکیان و هم‌تیمی‌هایش در 
رختکن ورزشگاه آزادی با واکنش هواداران تیم‌ملی فوتبال 
ایران و هجوم آنها به صفحه رسمی بازیکنان سوری همراه 
شد. در این ویدئو که به صورت سلفی ضبط شده، سوری‌ها 
در رختکن ورزشگاه آزادی درحالی که سراز پا نمی‌شناسند 
مشغول شــادی و خوانش شــعاری هســتند که البته برای 
ایرانی‌ها نامفهوم اســت اما کلمه ایران در لابه لای آن به 

گوش می‌رسد.
البته ایــن ویدئو که از ســوی این بازیکن مســیحی 
تیم‌ملی سوریه که برابر ایران نزدیک به 30 دقیقه در زمین 
مســابقه حضور داشــت، منتشر شــده چندثانیه‌ای بیشتر 
نیست و شاید دقیقا نشود از آن برای قضاوت استفاده کرد 
اما همین کوتاهی باعث دست به دست شدن و همرسانی 
گســترده آن در رســانه‌های مجازی شــد و این‌طور از آن 
استنباط می‌شــد که آنها به ایران توهین می‌کنند. در این 

جنجال، شاید. تســاوی اما دور از ذهن بود. آن هم 
مقابل ده‌ها هزار تماشاگر ایرانی در ورزشگاه آزادی. با این 
حال ســوریه در دیداری که برای ایران تشــریفاتی بود اما 
برای خودش حکم مرگ و زندگی را داشت موفق به گرفتن 
مساوی شد. نتیجه‌ای که اشک شــوق سرمربی تیم‌ملی 
فوتبال ســوریه را درآورد. این دیدار اما تنها نتیجه تساوی 
را به همراه نداشــت. خیلی زود حاشــیه‌های این بازی به 
بهانه‌جویی‌های سیاســی بیرون زمین تبدیل شد تا برخی 
رســانه‌های داخلی و خارجی به موضوعات حاشیه‌ای این 

دیدار واکنش نشان دهند.

  پرده اول
 بازی با حملات بازیکنان کشورمان آغاز شد؛ اما این 
سوریه بود که توانست روی چند ضد حمله خطرناک به گل 
برسد، تا دقیقه سیزدهم که این تیم دروازه ایران را باز کند؛ 
یک بازی قابل قبول و دیدنی را از سوری‌ها دیدیم؛ اما پس 
از آنکه این تیم توانســت دروازه ایران را باز کند، بازیکنان 
این تیم شرو‌ع به اتلاف وقت کردند‌؛ اتفاقی که اصلا برای 
ایرانی‌ها خوشایند نبود. سپس بازیکنان ایران توانستند با 
دو گل از حریف خود پیش بیفتند؛ اما در حالی که بازی در 
وقت‌های اضافه به سر می‌برد، سوری‌ها دومین گل خود 

را به ثمر رساندند، گلی که آنها را راهی بازی پلی‌آف کرد.

  پرده دوم
 تساوی برابر ایران برای ســوری‌ها کمتر از برد نبود. 

کَل کَل برادرها 
بازی ایران - سوریه به چیزی 

فراتر از فوتبال تبدیل شد

ورزش

ش
ورز

68

شماره 372
ث  |  

مثل



برخورد می‌کردنــد و باتوجه به بزرگی حریــف و البته رابطه 
حمایتــی طولانــی از جانب ایــران از انتشــار ایــن ویدئو 
خودداری می‌کردند که البته این هم انتظار بیراهی نیست.

  پرده سوم
 موضوع حضور بانوان سوری که بعضی از آنها اتفاقا 
بدون حجــاب در ورزشــگاه آزادی و با پرچم کشورشــان 
مشــغول حمایــت از تیم‌ملی‌شــان بودنــد، واکنش‌های 
مختلفی را باعث شــد. برخی چهره‌های سیاســی حتی در 
این زمینه واکنش‌هایی نشــان دادند که در نوع خود جالب 
توجه است. حجت الاسلام محمدتقی رهبر، عضو جامعه 
روحانیت مبارز می‌گوید: »اگر قرار است حضور زنان ایرانی 
در استادیوم آزادی ممنوع باشد، در مورد ملیت‌های دیگر 

نیز باید چنین موضوعی اعمال شود.«
وی در رابطه با چرایی عدم اجازه بــه زنان برای ورود 
به اســتادیوم فوتبال می‌گوید: »ما روی سنت‌های ایرانی 
خودمان بــه عنــوان ایرانی حساســیت بیشــتری داریم، 
ملاحظه کردید که چند ماه پیش وقتی که ‌آقایان وزرا رفتند 
در خانه ســفارت بلژیک، زنان بی‌حجاب هــم در آن خانه 
بودند، ما همان موقع این ایراد را گرفتیــم که چرا به خانه 
سفیر رفتند. آن مساله که گذشت و رفت. بعد هم گفتند ما 
ناچار بودیم و نمی‌دانســتیم وضعیت این‌طوری است. در 
تعاملات با خارجی‌ها گاهی محذوراتی وجود دارد، لابد در 

این مورد هم محذوراتی بوده است.«
حجت‌الاســام محمدتقی رهبر با بیــان اینکه »در 

رابطه با آنچه در ورزشگاه آزادی اتفاق افتاد نه دفاع می‌کنم 
و نه اعتراض می‌کنم« تاکید می‌کند: »موضع‌گیری در این 
رابطه مشکل است. از خود ‌آقایان متصدی باید پرسیده شود 
که چرا به زنان سوری اجازه ورود داده شده است. به لحاظ 
شــرعی تفاوتی بین ملیت‌ها وجود ندارد، اگر ممنوع است 
برای همه ممنوع اســت. این ماجرا به نظر من با شئونات 

فرهنگی همخوانی ندارد.«
این واکنش در حالی شکل گرفت که ‌محسن غرویان 
بر این باور است که حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال به 

لحاظ فقهی و شرعی مشکلی ندارد.
وی به ســایت انتخــاب می‌گوید: »حضــور زنان در 
اســتادیوم‌های فوتبال به لحاظ شــرعی و فقهی مشکلی 
ندارد، اما برخی فقها آن را به به خاطر مفسده‌ای که احتمالا 

بر آن مترتب می‌شود، مورد اشکال می‌دانند.«
غرویان ادامه می‌دهد: »البته این مشکلات می‌تواند 
حل شود، والا فرقی بین مسابقه والیبال با فوتبال نیست که 
زنان توانستند در آن حضور یابند. بانوان در استادیوم فوتبال 
نیز می‌توانند حضور داشته باشند و این ماجرا فی‌نفسه دارای 
اشکال نیست. پیش از حضور بانوان در استادیوم فوتبال، 
باید جلوی حواشــی و گناه‌های آن مانند فحاشی‌ها گرفته 
شود. بانوان اخیرا در استادیوم‌های والیبال حضور یافتند 
و مشــکلی پیش نیامد و علما نیز به آن اشــکالی نگرفتند. 
این درحالی است که سالن والیبال کوچکتر است و فاصله 
تماشــاگران به زمین بازی و بازیکنان بسیار نزدیک است. 

به هرحال این اتفاق می‌تواند برای فوتبال هم بیافتد.«
غرویان می‌گوید: »دولــت باید زمینه‌های ورود زنان 
را با حفظ مسائل امنیتی، ارزش‌ها و مسائل اخلاقی فراهم 
کند تا آنها هم بتوانند در اماکن ورزشــی به‌عنوان تماشاگر 
حضور پیدا پیدا کنند. همان‌طور که دولت توانســت زمینه 
حضور زنان در مســابقات والیبال را فراهم کند، در فوتبال 

هم می‌تواند چنین اتفاقی را شکل دهد.«

  پرده چهارم
 موضوع حضور بی‌حجاب بانوان سوری در ورزشگاه 
آزادی باعث شد تا خبرگزاری ایســنا در گزارشی سرگشاده 
نسبت به این تبعیض آشکار مدیران فوتبال واکنش نشان 
دهد. ایسنا نوشت: »آخرین بازی تیم‌ملی فوتبال ایران در 
مرحله مقدماتی جام‌جهانی 2018 روسیه را شاید بتوان یکی 
از تلخ‌ترین روزهای فوتبال ایران در سال‌های اخیر نامید. 
اتفاقات پیوسته و نامیمونی که از بطن تا حاشیه‌اش دل هر 

ایرانی را به‌درد آورد.
جشــنی که قرار بــود در آزادی با شــعار همبســتگی 
ایرانیان پس از بازی ایران و سوریه برگزار شود، بنا به دلایلی 
لغو شد. شاید بهتر بود برگزاری جشــن با شعار همبستگی 
ایرانیان از ابتدا بیان نمی‌شد تا تبعات بعدی آن‌که پیوسته 
به حاشیه‌های غیرقابل پیش‌بینی‌‌شــده‌اش، امروز تلخی 

اتفاقات پیرامون این دیدار ملی را دوچندان نمی‌کرد.
اگر از مسائل فنی بازی و اتفاقات فوتبالی این دیدار 
بگذریم، حاشــیه‌های این دیدار نیز دل هواداران فوتبال 
ایران را آزرده کرد. ورود بانوان سوری - بعضا بی‌حجاب - به 
استادیوم آزادی و پشــت در ماندن زنان ایرانی از اتفاقاتی 

بود که بار دیگر موضوع چالشی ورود یا عدم ورود بانوان و 
خانواده‌ها به ورزشگاه‌ها را بر سر زبان‌ها انداخت.

مادران و دختــران ایرانی روز گذشــته نیــز - به‌رغم 
حاشیه‌های ایجاد‌شده در موضوع فروش بلیت این دیدار - 
با در دست داشتن بلیت بازی با درهای بسته آزادی مواجه 
شــدند. این اتفاق در حالی رخ داد که مانند گذشــته زنان 
تیم میهمان با هر پوششــی برای ورود به استادیوم منعی 
نداشــتند. آیا مســئولان به تبعات اجتماعی ناشــی از این 

سرخوردگی اندیشیده‌اند؟
بخش دردناک‌تر این ماجرا جایی اســت که به گفته‌ 
برخی از دختران ایرانی حاضر در بیرون استادیوم، ظاهرا 
به زنان ایرانی گفته شده با در دســت داشتن پرچم سوریه 
می‌توانستند در ورزشگاه حاضر شــوند! اگر این اظهارات 
درست باشد باید پرسید آیا در کشور ایران اسلامی عزیزمان 
برای ورود به یــک مکان باید پرچم یک کشــور دیگر را بر 

گردن انداخت؟« 

  پرده پنجم
 واکنش‌هــا به حاشــیه‌های دیــدار ایران – ســوریه 
همچنان مورد توجه رســانه‌های داخلی قرار گرفته است. 
البتــه وزارت ورزش و جوانــان بــرای این بــازی با دعوت 
گزینشی از برخی مسئولان زنِ کشور شرایط حضور برخی 
از مدیــران زن ایرانــی را در اســتادیوم آزادی فراهم کرد 
اما ذوالقدر )نایب‌رئیس فراکســیون زنان( و سلحشــوری 
)نماینده مجلس( این دعوت را نپذیرفتند و تنها نایب‌رئیس 
فوتبال بانــوان و طیبه سیاووشــی )نماینــده مجلس( در 
»آزادی« به همراه زنان سوری به تماشــای فوتبال ایران 

و سوریه نشستند.
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس که به‌رغم دعوت 
رســمی برای تماشــای دیدار ایران و ســوریه در ورزشگاه 
آزادی حضور نیافت در این باره گفته اســت: »تا زمانی که 
دختران این کشور برای دیدن یک بازی مجبورند با پوشش 
پسرانه و هزار مشکل خود را به ورزشگاه‌ها برسانند، من به 
عنوان نماینده این مردم دوست ندارم با یک مجوز خاص 
در ورزشــگاه حاضر شوم و شــخصا این نوع برخورد وزارت 
ورزش با موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها را نمی‌پسندم.«
فاطمــه ذوالقــدر، نایب‌رئیس فراکســیون زنان نیز 
ابراز امیدواری کرد تا با تلاش فراکسیون و وزارت ورزش و 
دیگر مسئولان امکان حضور دختران، زنان و خانواده‌های 
مشتاق برای دیدن رویداد‌های ورزشی فراهم شود چرا که 
زیبنده نیســت زنان و دختران ایرانی در کشــور خود اجازه 
حضور در ورزشــگاه‌ها را نداشته باشــند ولی زنان بیگانه، 
بدون کوچک‌تریــن مشــکلی وارد ورزشــگاه‌های ایران 

اسلامی شوند.
نماینده مردم تهران از طرح سوال خود از وزیر ورزش 

درباره حضور زنان در وزشگاه‌ها خبر داد.
سیده‌فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران گفته است: 
»در شرح سوال خود از وزیر ورزش عنوان کردم همان‌طور 
که مستحضرید متاسفانه شاهد آن هستیم که شرط حضور 
زنان در ورزشگاه‌ها جهت تماشای مسابقات ورزشی داشتن 
تابعیت کشــور تیم رقیب ایرانی اســت و باتوجــه به اینکه 
ممانعت از حضور زنــان در ورزشــگاه‌ها در دوران تصدی 
وزارت جنابعالی اســتمرار یافته و این اقدام با اصول سوم، 
نهم و بیســتم قانون اساســی مغایرت دارد تاکنون جهت 
فراهم کردن شــرایط مطابق با موازین اسلامی و در شأن 
زنان کشورمان جهت حضور در ورزشگاه‌ها برای تماشای 
رقابت‌های ورزشی چه برنامه‌ریزی و اقدامی ‌صورت گرفته 

است؟«
 شــهیندخت مولاوری، دســتیار ویژه رئیس‌جمهور 
در امور حقوق شهروندی نیز با انتشــار مطلبی در تو‌ئیتر 
خود در خصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها، این حضور 

محســن غرویان  می‌گوید: »حضور 
زنــان در اســتادیوم‌های فوتبــال 
به لحــاظ شــرعی و فقهی مشــکلی 
نــدارد، امــا برخــی فقهــا آن را بــه 
به خاطــر مفســده‌ای کــه احتمالا بر 
 آن مترتــب می‌شــود، مورد اشــکال 

می‌دانند.«
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رفتارهای ضد‌و‌نقیــض کارلوس کی‌روش و صدور 
بیانیه‌هــای متعدد از ســوی ایــن مربــی پرتغالی حالا 
دیگر به امری عــادی برای رســانه‌ها و افــکار عمومی 
تبدیل شده است. این اولین‌بار نیست که کی‌روش داد 
جدایــی از تیم‌ملی فوتبال ایران ســر می‌دهــد و تهدید 
به اســتعفا می‌کند. شــاید تعداد دفعاتی که کی‌روش با 
لحن و ادبیاتی تند درباره فوتبال ما ســخن گفته اســت 
حالا دیگــر از تعداد انگشــتان دو دســت هم گذشــته 
باشــد اما این رفتار هرگز باعث نمی‌شــود که فدراسیون 
فوتبال یک بار برای همیشــه بــه این مربــی با‌دانش و 
 با‌تجربه تفهیم کند که او در فوتبال ایران رئیس نیســت

 بلکه مرئوس است.
ســریال اســتعفاهای کــی‌روش به‌طور جــدی از 
آخرین ماه‌های ســال ۹۵ شروع شــد. وقتی او به‌دنبال 
تشــدید تنش با برانکو ایوانکوویچ سعی داشت خود را از 
زیر فشار خارج کند. بنابراین نزدیکان او و رسانه‌هایی که 
تعلق خاطر خاصی نسبت به کی‌روش دارند از استعفای 
قطعی او ســخن گفتند و تاکید کردند کــه فوتبال ایران 
به زودی ســرمربی بزرگ خــود را از دســت خواهد داد. 
خیلی زود افســوس‌ها و نقد مخالفان کــی‌روش به‌طور 
جدی‌تری در رســانه‌ها شــکل گرفت. فضا به ســمت و 
سویی رفت که کمتر کســی به خودش اجازه می‌داد این 
مربی پرتغالی یا تیم‌ملی را نقد کند. با این حال استعفایی 
که برخی رسانه‌ها آن را وصول شده می‌دانستند چند ایراد 
اساسی داشت که خبرگزاری ایسنا در آن مقطع نسبت به 
آن واکنش نشان داد و در گزارشــی آورد: »شنیده‌های 
موثق پیرامون استعفای کی‌روش حکایت از آن دارد که 
کی‌روش هیچ استعفای قابل استناد و واقعی به مسئولان 
فدراسیون ارائه نکرده اســت. استعفایی که کی‌روش و 

دوست‌داشتنی تلخ
آیا کارلوس کی‌روش بعد از جام جهانی از ایران می‌رود؟

نزدیکانش از آن سخن می‌گویند دارای ایرادات فراوانی 
به لحاظ شکلی و ماهوی است.

نوشته‌ای که از سوی نزدیکان کی‌روش به‌عنوان 
استعفا به فدراســیون ارسال شــده، اولا به زبان فارسی 
است نه انگلیسی. این یکی از بزرگترین ایراداتی است 
که به این استعفا وارد اســت، کی‌روش تسلطی به زبان 
فارسی ندارد و حال پرسش این اســت که چرا کی‌روش 
باید استعفایش از سرمربیگری تیم‌ملی ایران را به زبان 
فارسی بنویســد. اســتعفایی که او می‌داند با این ویژگی 

اصولا قابل استناد نخواهد بود.
دوم اینکه این نوشته و اســتعفای ارائه شده، فاقد 
امضا است. پرســش مهم این اســت که اگر کی‌روش 
قائل به اســتعفا بوده و واقعا خواســته حسن نیت خود را 
در درگیری‌های اخیــر ثابت کند چرا باید اســتعفایش را 
امضا نکرده باشــد. اصولا این نوشته فارســی که از آن 
به‌عنوان متن استعفای کی‌روش یاد شده، چرا باید فاقد 

امضا باشد.
نکته سوم اینکه شنیده شــده، این نوشته از طریق 
ایمیلی غیر از ایمیل شخصی سرمربی تیم‌ملی - بخوانید 
نزدیکان ایرانی کی‌روش - به فدراســیون فوتبال ارسال 
شــده اســت. موضوعی که می‌تواند راهی برای فرار از 
تبعات حقوقی پذیرش احتمالی استعفا تلقی شود. به نظر 
می‌رسد کارلوس کی‌روش - آنگونه که پیش از این گفته 
شد- استعفایی قابل استناد و معتبر به فدراسیون فوتبال 
ایران ارائه نکرده و احتمــالا همه این جنجال‌ها نیز تنها 
ابزاری برای کســب پیروزی در یک درگیــری دوطرفه با 
برانکو بوده اســت. درگیری‌ای که تجربه نشان داده تا 
پیروزی مطلق آن نصیب ســرمربی تیم‌ملی نشود، هیچ 

پایانی نخواهد داشت.‌

را از جمله حقوق آنها دانســته اســت: »‌ماده ۸۹ منشور 
حقوق_شهروندی: حق همه شهروندان، به‌ویژه #زنان 
اســت که به امکانــات ورزشــی و آموزشــی و تفریحات 
سالم دسترسی داشــته باشــند و بتوانند با حفظ فرهنگ 
اسلامی - ایرانی در عرصه‌های ورزشی ملی و بین‌المللی 

حضور یابند.«
پرده ششــم: هفتــه گذشــته یکــی از روزنامه‌های 
سیاســی صبح تهران، خبــر داد کــه فدراســیون فوتبال 
ســوریه همکاری‌اش با فدراســیون فوتبال ایران را قطع 
کرده اســت. در این خبر آمــده بود که فدراســیون فوتبال 
ســوریه به دلیل عدم تمایل به تبعیت قوانیــن حجاب در 
ورزشــگاه آزادی همــکاری خــود را با فدراســیون فوتبال 
 ایران قطع کرده اســت و حتی دیگر نمی‌خواهد در تهران 

از استرالیا میزبانی کند.
امــا حمیــرا اســدی، رئیــس دپارتمــان بین‌الملل 
فدراســیون فوتبال در واکنش بــه این خبر گفته اســت: 
»از شــنیدن ایــن خبر تعجــب کردم. درســت اســت در 
ســال‌های گذشــته ایران میزبانی از تیم‌های ملی سوریه 
را در رقابت‌های رســمی رده‌های سنی پایه و بزرگسالان بر 
عهده می‌گرفــت اما در رقابت‌هــای مقدماتی جام‌جهانی 
روسیه، فدراسیون فوتبال سوریه، ایران را به عنوان میزبان 
معرفی نکــرده بود و حتــی مقابل ایران در مالــزی میزبان 
بود. فدراســیون فوتبال ایران میزبانی عراق و افغانستان 
را برعهده داشــت و اصلا از اول هم قرار نبود که سوریه در 

تهران میزبان بازی پلی‌آف مقابل استرالیا باشد.«
اســدی ادامه داد: »درباره بحث حجاب هم تعجب 
می‌کنــم. قوانین داخلی کشــور ما باید اجرا شــود و دیگر 
بالاتر از خانم موگرینی که نداریم. ایشــان به تهران آمد و 
با حجاب در اماکن مختلف مربوط به جلسات حاضر شد. 
اتفاقا تماشاگران زن ســوری در تهران مرتکب بی‌قانونی 
شدند و قانون ایران را درباره حجاب زیرپا گذاشتند. ضمن 
اینکه من فکر نمی‌کنم که اصلا فدراسیون فوتبال سوریه 
به‌دنبال چنین کاری باشد اما مطمئنا این کار را نخواهد کرد. 
ما شکایت و نامه‌ای از فدراسیون فوتبال سوریه ندیده‌ایم و 

این خبر کاملا کذب و نادرست است.«
اما کار به جایی رسید که سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان نیز با ســوالی درباره شــکایت فداسیون فوتبال 
سوریه از ایران روبه‌رو شــد. بهرام قاسمی‌ هفته گذشته در 
نشست خبری خود در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه بعد از 
بازی ایران و سوریه برخی حواشی به وجود آمده و تعدادی 
از منابع خارجی اعلام کردند که فدراسیون فوتبال سوریه 
از ایران بــه خاطر الزام تماشــاگرانش بــه رعایت حجاب 
شکایت کرده و این مسائل در حالی است که ایران در چند 
سال گذشته حمایت جدی از ســوریه در مبارزه با تروریسم 
داشته است؟ این‌گونه پاسخ گفت: »با ارتباط دادن مسائل 
ورزشی با سیاست‌های ایران در سوریه موافق نیستم. آنچه 
در رسانه‌ها مطرح شده، اشتباه بوده و من از چنین شکایتی 
اطلاع ندارم. به نظر می‌رسد آنچه فدراسیون سوریه دنبال 
می‌کند تلاش برای گرفتن امتیازات ورزشــی بیشتر برای 

مسائل آتی خود است.«
قاسمی ‌تاکید کرد: »تا جایی که می‌دانم مسائلی که 
در رسانه‌ها در مورد این قضیه مطرح شده است با واقعیت 

منطبق نیست.«
اما همه این حواشــی باعث نمی‌شــود کــه مدیران 
فوتبال ایران با اتخاذ موضعی آشــکار و حرفه‌ای دست به 
شفاف‌سازی بزنند. همه این جنجال‌ها در حالی رخ می‌دهد 
که موضع فدراسیون فوتبال و مســئولان آن تنها سکوت 
اســت. آنها اساســا در مورد موضوعاتی که چالش‌برانگیز 
اســت دخالتی ندارند. بنابراین اصلا جای تعجب ندارد که 
فدراسیون فوتبال ســوریه از این ضعف آشکار به نفع خود 

استفاده کند.  
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این تحلیل اما درست بود. کی‌روش دعوا با برانکو 
را تــا مدت‌ها دنبال کــرد. حتی لحظاتی پــس از صعود 
قطعی تیم‌ملی به جام جهانی وقتی‌ روبه‌روی خبرنگاران 
نشســت تا درباره این پیــروزی ملی صحبــت کند تمام 
سعی خود را به کار گرفت که با برانکو و دیگر مخالفانش 
تســویه حســاب کند. بنابراین تاکید کرد که بعضی‌ها از 
پیروزی تیم‌ملی خوشحال نیستند. بعد از این اظهارنظر 
کی‌روش فدراسیون فوتبال در درون سازمان خود دست 
به تغییراتی زد که خیلی جای تعجب نداشت. فدراسیون 
فوتبال درست مثل فردی که مامور است تا نقطه‌نظرات 
سرمربی تیم‌ملی را اجرایی کند مخالفان کی‌روش را کنار 
زد. هر چند این اولین بار نبــود که جای رئیس و مرئوس 
با هم عــوض می‌شــد. ایــن بدعــت در دوره مدیریتی 
 علی کفاشیان در فدراســیون فوتبال بنا شــد و تا کنون

 نیز ادامه دارد.
کی‌روش حالا در آستانه آماده سازی تیم‌ملی برای 
حضوری بهتــر در جام جهانی روســیه بــاز هم معترض 
است. او به فدراســیون فوتبال اعتراض دارد و می‌گوید 
فدراســیون نســبت به تیم‌ملی و موفقیت آن ‌بی‌اهمیت 
شده اســت. کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم‌ملی ایران 
برای آماده‌سازی تیمش به منظور موفقیت در جام جهانی 
روسیه انتظاراتی بیشتر از گذشته از مسئولان فدراسیون 
 فوتبــال ایــران دارد و در راس همه آنهــا توقعات مالی 

قرار دارد.
 ایــران در 4 دوره گذشــته جام جهانــی همواره در 
مرحله گروهی حذف شده و تنها یک بار موفق به کسب 
پیروزی در بزرگترین تورنمنت فوتبالی دنیا شده است. با 
این حال هدف ایران این بار چیزی فراتر از کسب پیروزی 
در جام جهانی است و با تیم خوبی که کی‌روش در اختیار 
دارد، منتظر صعود به مرحله یک هشتم نهایی است. اما 
این مربی پرتغالی رسیدن به این هدف بزرگ را با شرایط 

مالی فعلی فدارسیون غیرممکن می‌داند.
 سرمربی تیم‌ملی فوتبال ایران درباره شرایط ایران 
بعد از صعود به جام جهانی گفت: شــرایط ما عملا مثل 
قبل اســت. ما فدراســیونی داریم که نهایت تلاشش را 

می‌کند، اما متأسفانه در ایران و به نظر من در تمام نقاط 
جهان، زمانی که شــما به اندازه کافــی از حمایت مالی 
برخوردار نمی‌شوید، برای پیاده‌ســازی برنامه‌های‌تان 

مشکل خواهید داشت.
ما ســه ماه پیش به جام جهانی صعــود کردیم و در 
این مقطع هیچ دلیلی وجود ندارد که برنامه‌ای مشخص 
و یک بودجه ثابت برای تصمیم‌گیری در مورد حضورمان 
در جام جهانی نداشــته باشــیم. اگر بخواهیم با همان 
الگوی دوره قبلی بــه جام جهانی برویــم، به هیچ جایی 

نمی‌رسیم. این یک نتیجه‌گیری کاملا ساده است.
 صحبت‌های کی‌روش به نوعی اشــاره بــه بیانیه 
اینســتاگرامی‌7 ملی پوش ایران پس از کســب تساوی 
در زمین کره دارد که فدراســیون فوتبــال ایران را متهم 
به کم‌ارزش شــمردن کار بزرگ بازیکنان تیم‌ملی کرده 

بودند.
ایران برای آماده‌ســازی خود 29 ســپتامبر با توگو 
بازی دارد و سپس به مصاف روسیه، میزبان جام‌جهانی 

خواهد رفت.
کی‌روش در همیــن رابطه می‌گوید: بــا ارتباطات 
شخصی خودم‌ توانســتم یک بازی دوستانه برابر روسیه 
ترتیب دهم. روســیه کشــور میزبان‌ جام جهانی است و 
پذیرفت که برابر ایران بازی کند. این اتفاق از نظر تاثیر 
بین‌المللی و اعتبار، می‌تواند بســیار مهم باشــد، اما ما 
نمی‌توانیم فقط به روابط شخصی من و چنین ارتباطاتی 
بسنده کنیم. اگر شــما می‌خواهید بازی‌های تدارکاتی 
خوبی داشته باشــید، باید پول خرج کنید و این واقعیتی 

است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
همچنین کارلــوس کــی‌روش، در مصاحبه‌ای با 
روزنامه‌ پرتغالی ‌اســپورتو صحبت‌هایــی را مطرح کرده 
است که خیلی با مواضع قبلی این مربی متفاوت نیست. 
او به این روزنامه پرتغالی گفته است: »در هفت سالی که 
در ایران هستم هم از آسیا و هم از آفریقا پیشنهاد داشتم. 
از الجزایر، قطر و آفریقای جنوبی پیشنهاد داشتم. برخی 
از این پیشنهادات بسیار جالب توجه بود، ولی من‌ترجیح 
دادم در ایران بمانم. من می‌توانستم هر تصمیمی را ‌که 
بخواهم بگیرم، ولی پافشــاری ایران باعث شد پیشنهاد 
ایــران را جدی‌تــر بگیرم. همچنیــن باید بگویــم که از 
باشگاه‌های چینی و اروپایی پیشنهاداتی را داشته‌ام، اما 
هیچ کدام از این پیشنهادات من را مجاب نکرد تا بتوانم 
با یک تیم جواز حضور در جام جهانی را به دست بیاورم.«
او انتقادهایش از فدراســیون فوتبــال را جدی‌تر 
از قبل مطرح می‌کند: »همکاری با فدراســیون فوتبال 
ایران ســخت اســت. یک بار وقتــی قــراردادم بعد از 
جام‌جهانی به پایان رسید، تصمیم داشتم از ایران بروم، 
من همیشه پیشــنهاداتم و مذاکراتم خیلی ساده بوده 
است. همیشه مسائل تکنیکی، فرهنگی و امکانات را با 
فدراسیون فوتبال ایران در میان می‌گذاشتم و خواستار 
این بودم که مشکلات مالی و شخصی به پایان برسد. 
خصوصا مشــکل تیم‌ها و باشــگاه‌ها بود. مــن بعد از 
جام‌جهانی قراردادم به پایان رسید، ولی در نهایت این 
تصمیم را گرفتم کــه یک گام دیگر را بــا ایران بردارم 
و کارم را در تیم‌ملــی فوتبــال ایران ادامــه‌ دهم.‌طبق 
قول‌هایی که به من داده شد و ابراز علاقه‌های زیادی 
که به مــن وجود داشــت، مــن تصمیم گرفتــم پروژه‌ 

جدیدی را آغاز کنم. 
در حال‌ حاضر باتوجه به ســن و ســالی که دارم در 
شرایطی نیستم که بخواهم درباره مسائلی مانند امکانات 
صحبت کنم. متاسفانه وعده و وعیدهای زیادی به من 
داده شد و من قراردادم را امضا کردم، ولی به هیچ کدام 
از این وعده و وعیدها عمل نشــد. بعد از جام ملت‌های 
آســیا تمام این قــول و قرارها از یاد مســئولان رفت. در 

این برهه بود که من با رئیس فدراسیون فوتبال صحبت 
کردم و گفتم که ادامه‌ دادن فایده‌ای ندارد و بهتر است 
که اســتعفا دهم، اما من تنهــا تصمیم‌گیرنــده نبودم و 
رئیس فدراســیون فوتبال نیــز باید در این بــاره تصمیم 
می‌گرفت. رئیس فدراســیون فوتبال روزهای آخر خود 
را سپری می‌کرد و قرار بود که از ســمت خود جدا شود و 
همین دلیل باعث شــده بود که کارمان کمی به مشکل 
بخورد و مشکلات تنها روی شانه‌های من بود. باید هم به 
مشکلات فکر می‌کردم و هم به آمادگی برای جام جهانی 

روسیه و بازی‌های انتخابی 2018.«
اما کی‌روش در تیم‌ملــی فوتبال ایران خواهد ماند 
یا بعد از جام‌جهانی روســیه به پیشــنهادهایش جدی‌تر 
فکر خواهد کرد؟ این سوالی است که ذهن خیلی‌ها را به 
خود مشغول کرده اســت. عده‌ای می‌گویند فدراسیون 
فوتبال نیــز ‌بی‌علاقه نیســت که این همــکاری فقط تا 
پایان بازی‌های ایران در جام‌جهانی روسیه ادامه داشته 
باشد و بعد از آن دو طرف این ماجرا به نقشه‌های بعدی 
خود بیندیشند؛ فدراســیون فوتبال به اســتخدام مربی 
بعدی و کی‌روش در اندیشــه انتخاب تیم بعدی. هر چه 
هســت خود کی‌روش هم نشانه‌های روشــنی از جدایی 
قطعــی‌اش از تیم‌ملی می‌دهــد. او تاکیــد می‌کند که 
نیاز به استراحت دارد اما شــاید به‌رغم همه کاستی‌ها و 
کمبودهایی کــه در فوتبال ایران تجربه کرده اســت به 
یک پایان خوش می‌اندیشــد. پایانی که او را همچنان 
محبوب میلیون‌ها ایرانی نگــه دارد. او می‌گوید: »بعد 
از جام جهانی 2018 می‌خواهم استراحت کنم. شاید به 
ســاحل بروم و به ماهیگیری بپردازم. در کل می‌خواهم 
در کنار خانواده باشــم و اســتراحت کنم و زمان بیشتری 
را با خانواده‌ سپری کنم. زمان آن رســیده که خانواده‌ را 
جدی‌تر بگیرم، چون در این مدت خیلی از آنها دور بودم 
و آنها به این شرایط عادت کرده‌اند. تجارب زندگی به من 
آموخته اســت که در کنار خانواده باشم و بتوانم زحماتی 
که آنها کشــیده‌اند را جبران کنم.« او به خوبی می‌داند 
که موفقیت بــا تیم‌ملی در جام‌جهانی روســیه تا چه حد 
او را خواستنی‌تر از قبل می‌کند و شاید با شرایطی بسیار 
 ویژه‌تر از قبل بــرای ادامه همکاری بــا تیم‌ملی ایران، 

خود را دست بالا بگیرد.
کی‌روش می‌گوید: »برای متفاوت بودن، من باید 
تمام انرژی‌ام را صرف تحقق هدف اول کنم. ما چطور 
می‌توانیم فدراسیون و مسئولان را متقاعد کنیم که از ما 
برای متفاوت بــودن حمایت کنند؟ مــا نمی‌توانیم مثلا 
انتظار داشته باشیم که مانند پرتغال باشیم، چون آنها این 
پروسه را 45 سال پیش آغاز کرده‌اند. ما نمی‌توانیم مانند 
آلمان باشیم، چون آنها 55 ســال پیش شروع کرده‌اند، 
فرانسه 55 سال پیش شروع کرده است. چطور می‌توان 
 در عرض 10 ماه این فاصله را کاهــش داد؟ این هدف

 اول من است.« 
مواضع کــی‌روش در خصوص راهــی که تیم‌ملی 
باید طی کند تا بــه تیمی بزرگ در دنیــای فوتبال تبدیل 
شــود کاملا حرفه‌ای اســت اما باتوجه به داشــته‌های 
فوتبال ایران آیــا او با تکرار خواســته‌ها و تهدیدهایش 
می‌تواند به موفقیت برسد یا تیم‌ملی را با نسخه‌ای در حد 
و اندازه‌های جهانی وارد رقابت‌های روسیه کند؟ ماندن 
یا رفتن کی‌روش؟ مســاله فوتبال ایران حالا این است. 
آنجا که روسای فدراســیون فوتبال طی دوره‌های اخیر 
همه چیز را به این مربی سپرده‌اند؛ حتی تصمیم‌گیری در 
مورد ماندن یا رفتن برخی از اعضای فدراسیون فوتبال 
را به این مربی پرتغالی ســپرده‌اند. بنابراین امروز همین 
مدیران به تنها مرجعی تبدیل شده‌اند که درباره ماندن یا 
 رفتن کارلوس کی‌روش نمی‌توانند اظهارنظر قاطعانه‌ای

 داشته باشند.  
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جنجال‌های خاص 
ژوزه مورینیو با مارک هیوز دست نداد

بعد از پایان مسابقه منچستریونایتد و استوک‌سیتی، 
ژوزه مورینیو با برخی اعضای کادرفنی استوک‌سیتی دست 
داد ولی با مارک هیوز ســرمربی این تیم دســت نداد. علت 
این مســاله را رسانه‌های انگلیســی خیلی زود کشف کرد. 
در اواســط نیمه دوم، به دلیل یک خطا هیوز عصبانی شد 
و در حال اعتراض به کمک‌داور و داور بود که مورینیو وارد 
محوطه فنی استوک سیتی شد، هیوز با دیدن این صحنه، 
مورینیو را هل می‌دهد و به او می‌گوید: »خفه شــو و برگرد 
سرجات.« همچنین گفته می‌شود مورینیو شنیده است که 
هیوز به داور و کمکش گفته به دلیل حضور وی در محوطه 
فنی استوک‌سیتی، وی را اخراج کند. مارک هیوز درباره اینکه 
چرا مورینیو با او دست نداد، می‌گوید: »در پایان دیدار با هم 
دست ندادیم. مطمئن نیستم که چرا او نخواست با من دست 
بدهد. فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته. لحظه‌ای بود که 
او وارد محوطه فنی من شد و من به او گفتم که بیرون برود اما 
فقط همین بود. شاید همین اتفاق باعث ناراحتی او شد.«.‌ 
مورینیــو اما درباره علــت ناراحتی خود توضیــح نمی‌دهد: 
»‌ترجیح می‌دهم به سوال در مورد دست دادن پاسخ ندهم. 
این سوال بدی اســت. این‌طور به نظر می‌رسد که تقصیر 
من بود؛ اما این‌طور نیست. من در مورد چیزهای احمقانه 
صحبت نمی‌کنم. برای این‌کار خیلی پیر هستم. چیزهای 

احمقانه برای آدم‌های احمق است.«
این اولین جنجال مورینیو نیست؛ احتمالا آخرین آن 
هم نخواهد بود، نگاهی داریم به چند جنجال مشــهورتر، 

جنجال‌های آقای خاص.
 

  ماجرای تیتو 
یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات در ســوپرکاپ اسپانیا 
ســال 2011 و در نوکمپ رخ داده باشد. وقتی ژوزه مورینیو 
هنوز ســرمربی رئال بود. در جریان درگیــری‌ای ‌که پس از 
خطای مسلم مارسلو روی سسک فابرگاس در زمین ایجاد 
شــد‌، او خیلی خونســرد به طرف تیتو ویلانوا - که آن زمان 
دستیار گواردیولا بود - رفت و از پشت‌سر انگشتش را در چشم 
او فرو کرد! مورینیو پس از بازی در کنفرانس خبری زمانی که 
خبرنگاران درباره این حادثه و دلیل حمله او به این شخص 
خاص پرسیدند، با خونسردی گفت که این حرکت را انجام 
نداده و اصلا نمی‌داند تیتو ویلانوا کیست‌! البته تیتو بعدها 
سرمربی بارسلونا شد و لالیگا را فتح کرد و مدتی بعد از مبارزه 

با سرطان درگذشت.

  دشمن ابدی 
دعوای ونگر و مورینیو تمامی ‌ندارد. مورینیو مدام چند 
سال پیاپی قهرمان نشدن آرسنال در لیگ برتر را به تمسخر 
می‌گیرد و ونگر هم در مقابل شخصیت و رفتارهای مورینیو 
را زیر سوال می‌برد. مورینیو به رکورد قابل توجه پیروزی‌های 
خودش مقابل ونگر فخر‌فروشــی می‌کند و از آن سو ‌ونگر 
هم پول‌های ‌بی‌حساب و کتاب خرج شده را عامل موفقیت 

این تیم می‌داند نه دانش مربی‌گری مورینیو. این دو فصل 
گذشته تا آستانه درگیری فیزیکی با یکدیگر هم پیش رفتند، 
یعنی وقتی که در دیدار چلسی و آرسنال ونگر وارد محوطه 
فنی مورینیو شد تا این مربی پرتغالی بابت خروج وی از این 
محوطه تذکر بدهد. ونگر هم در پاسخ به تذکر مورینیو وی 
را هــل داد و در ادامه برخورد فیزیکــی مختصری بین آنها 

شکل گرفت.

  ساکت 
مورینیو در سال 2005 موفق شد چلسی را به قهرمانی 
در جام اتحادیه برســاند. البته این قهرمانی خیلی ســاده و 
‌بی‌حاشیه به‌دست نیامد. در دیدار چلســی و لیورپول ابتدا 
این تیم لیورپول بود که به گل رســید و جلو افتــاد تا اینکه 
جرارد در دقیقه 79 دروازه خودی را باز کرد. واکنش مورینیو 
چه بود؟ او انگشتش را روی لب خود قرار داد و به هواداران 
لیورپول نشــان داد که ساکت باشــند. مورینیو بعدها ادعا 
کرد که این علامت به هواداران لیورپول نبوده اســت بلکه 
منظور او رسانه‌های انگلیســی بودند:»‌من احترام زیادی 
برای هواداران لیورپول قائل هســتم و آن نشــانه سکوت 
که برابر آنها به کار بردم برای هواداران لیورپول نبود‌، برای 

رسانه‌های انگلیسی بود.«

  جنجال فریسک 
پس از اخراج دیدیه دروگبا در بازی چلسی و بارسلونا در 
سال 2005 لیگ قهرمانان اروپا، مورینیو به انتقاد از آندرس 
فریسک داور سوئدی این مسابقه پرداخت:»‌وقتی دیدم که 
فرانک رایکارد ‌بین دو نیمه وارد اتاق داوران شد نمی‌توانستم 
باور کنم چه چیزی دیــدم. پس از آن وقتــی دیدیه دروگبا 
در نیمه دوم اخراج شد اصلا شــگفت‌زده نشدم.« آندرس 
فریسک بلافاصله بازنشستگی خودش را از فوتبال اعلام 
کرد و وولکر ریــوث، رئیس کمیته داوران یوفــا مورینیو را 
»دشــمن فوتبال« نامید. مربی پرتغالی پــس از این ماجرا 

‌دوبازی از همراهی تیمش محروم شد.

 خانم دکتر 
چلســی مدافع عنوان قهرمانی دو بر دو با سوانســی 
مساوی کرد. در این دیدار کورتوآ اخراج شد وپس از اخراج 
این دروازه‌بان چلسی ادن‌هازارد، دیگر ستاره بلژیکی چلسی 
مصدوم شد تا پزشک زن این تیم یعنی اوا کارنیور تصمیم به 
خروج وی از زمین بگیرد. مورینیو به‌شــدت به این تصمیم 
کارنیرو اعتراض کرد چرا که اعتقاد داشــت در شرایطی که 
چلســی ده نفره اســت به هیچ عنوان این خانم دکتر نباید 
تصمیم به خروج ‌هازارد از زمین می‌گرفت. پس از این اتفاق 
مورینیو، این پزشک زن را از نشستن روی نیمکت، حضور 
در تمرینات و ‌حضور در هتل محل اقامت چلسی منع کرد. 
جنجال بزرگی ‌رخ داد که دوربین‌ها نشان دادند مورینیو در 

تقابل با کارنیرو‌ عبارت رکیکی را استفاده می‌کند.

  بازداشتم کنید 
خوزه مورینیو در جریان دیدار برابر ســمپدوریا که به 
توقف اینتــر انجامید بارها بــا داور مســابقه درگیری لفظی 
داشت‌. والتر ســاموئل و ایوان کوردوبا از اینتر اخراج شده 
بودند، مورینیو که به‌شــدت از داوری ناراحــت بود حرکت 
معروف خود را انجام داد و دستانش را به نشانه دربند بودن 
نشــان داد و این باعث شــد تا کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال ایتالیا او را 35 هزار پوند جریمه و سه بازی از همراهی 
اینتر محروم کند. مورینیو هم پس از محرومیت گفت: »من 
تنها مربی خارجی شــاغل در کالچو هستم و ایتالیایی‌ها به 
هیچ وجه از من خوش‌شان نمی‌آید. بعید می‌دانم مشکل 
فوتبال ایتالیا با محرومیت من حل شود پس بهتر است مرا 

بازداشت کنید.«

  تقلب به زمان کاتالان
در دیدار بارسا و چلسی در سال ۲۰۰۶ بعد از اینکه دل 
هورنو خطای ساده‌ای روی مسی انجام داد، داور متقاعد به 
اخراج مدافع چلسی شــد، مورینیو به‌شدت به این موضوع 
واکنش نشان داد و در کنفرانس مطبوعاتی گفت:»در زبان 
کاتالانی به تقلب چه می‌گویید؟ آیا مسی به خاطر بزرگنمایی 
محروم خواهد شد؟ بارسلونا یک شــهر فرهنگی است که 
ســالن‌های تئاتر زیــادی دارد و این بچه خیلــی خوب یاد 
گرفته اســت. او خیلی خوب بزرگنمایی و نقش بازی کردن 

را یاد گرفته است.«

  جنجال پنالتی‌ها 
مورینیو در مقطعی اعتقاد داشت که منچستر از جانب 
داوران به شکل خاص حمایت می‌شود. در فصل07 -  ۲۰۰۶ 
در حالی که منچستر و چلسی در کورس قهرمانی بودند و در 
آخرین مصاف تیمش مقابل نیوکاســل با تساوی بدون گل 
متوقف شد تا موجبات قهرمانی شیاطین سرخ رقم بخود گفت: 
»بر اساس قوانین جدید لیگ برتر پیروزی مقابل منچستر حتی 
از روی نقطه پنالتی هم غیر‌ممکن است و گرفتن پنالتی برای 
چلسی به این سادگی‌‌ها نیست. باید حتما بازیکن پا به دست از 

میدان خارج شود تا داور پنالتی بگیرد.«

  جنجال توپ جمع کن 
جان‌ تری یک گل به خودی زد تا امیدهای چلسی در 
سال 2014 برای قهرمانی به خطر بیفتد. مورینیو که از این 
مســاله عصبانی بود، تحمل و‌قت‌کشی توپ‌جمع‌کن‌ها را 
نداشت. به همین دلیل در یک صحنه‌ کنار زمین رفت و به 
یکی از آنها تذکر جدی داد. او بعد از بازی در پاســخ به این 
سوال که به توپ‌جمع‌کن چه گفته، گفت: »به او گفتم اگر 
می‌خواهی این کار را ادامه بدهی، ممکن اســت از یکی از 
بازیکنانم کتک بخورد.به او یاد داده بودند که این کار را بکند 
اما وقتی اتفاقی بیفتد، کســی که این کار را به او یاد داده، 

ناپدید می‌شود... البته این تقصیر آن بچه نیست.«  
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نمایش تازه ایوب آقاخانی با نگاهی به شهادت محمد 
جهان‌آرا در سانحه هوایی و اندیشــه‌های او پیرامون جنگ 
و دفاع از خرمشــهر با بازی رحیــم نوروزی و لیــا بلوکات از 
22شهریور در تالار چهارسوی تئاتر شهر روی صحنه می‌رود. 
ر‌وا‌ست این نمایش ‌با صدای محسن بهرامی‌اجرا می‌شود. 
»هفتِ عصرِ هفتمِ پاییز‌‌« در دل داســتانی عاشقانه نقبی به 
زاویه‌هایی از زندگی قهرمان ملی تاریخ جنگ ایران و عراق، 
شهیدمحمد جهان‌آرا‌ می‌زند. محمد جهان‌آرا از فرماندهان 
سپاه خرمشهر در روز 7 مهر سال 60 به‌دنبال سقوط هواپیمای 

سی-130 ارتش در کنار برخی مقامات مهم تاریخ 
جنگ در منطقه کهریزک تهران به شهادت رسید.
این نمایش به‌عنوان جدیدترین عاشقانه 
آقاخانى در بســتر‌ تریلــوژى پرتره‌نگارى‌هاى 
جنــگ اوســت. ‌پیــش از ایــن نمایش‌هــای 
»کابوس شب نیمه ‌آذر« و »تکه‌هاى سنگین 
ســرب« روی صحنه رفته‌انــد که هــر دو آثار 
متفاوتى در عرصــه تئاتر وابســته به مضامین 
برآمــده از تاریــخ جنــگ تحمیلــى به شــمار 
مى‌آمدند. این بار شخصیت مورد توجه در اثر، 
قهرمان ملى، شهید ســید‌محمدعلى جهان‌آرا 
اســت. آقاخانی همــواره دغدغه تئاتــر دفاع 
مقدس را داشته، خودش در این باره می‌گوید: 
»تاکنــون 28 نمایــش را روی صحنــه برده‌ام 
که شــش اثر در ژانر دفاع مقدس بوده اســت. 
این نسبت نشان می‌دهد که پرداخت موضوع 
جنگ برای من دارای اهمیت اســت. تاکنون 
‌دو‌تریلوژی یا ســه‌گانه درباره دفــاع مقدس به 
رشــته تحریر درآورده‌ام. ســه‌گانه نخست من 
واقع‌نگاری جنگ‌ بانام‌هــای »فصل خون «، 
»آسمان و زمین« و »اروند خون« بود. دومین 
ســه‌گانه، پرتره‌نگاری جنگ بود کــه مبتنی بر 
بازتاب نمایشــی چهره‌های جنگ اســت که با 
»کابوس نیمه آذر« و داســتان زندگی شــهید 
کشــوری آغاز شــد به نام »تکه‌های ســنگین 
سرب« که زندگی شهید چمران و در نهایت اثر 
»‌هفت عصر هفتم پاییز« اســت که به زندگی 
شــهیدمحمدجهان آرا اختصــاص دارد. این 
نمایشــنامه از مجموعه ســه‌گانه‌ام به لحاظی 
نمایشــى‌ترین رویکرد را در روایــت دارد و من 

تلاش خود را کرده‌ام که در مسیرى زیبایى‌شناسانه بین این 
متن و دو اثر قبلى یک هماهنگى ارگانیک ایجاد کنم؛ چه 
در روساخت و چه در زیرساخت. آرزو مى‌کنم مورد پذیرش و 

علاقه مخاطبان قرار بگیرد.« 
ایــن نمایش ابتــدا قرار بود کــه با حضــور بازیگران 
دیگری چون کامبیز دیرباز و نگار فروزنده روی صحنه رود 
که در میانه راه گروه تغییر کــرد‌، آقاخانی در این باره گفته 
اســت: »‌کامبیز دیرباز و نگار فروزنده، که هر دو بازیگران 
بسیار خوب و قابل اعتنایی هستند، پیش از رسیدن من به 
نسخه‌ نهایی متن و بر‌اساس مفروضات نویسنده در ترکیب 
کار قرار گرفته بودند، اما مسیر نگارش مرا به متن متفاوتی 
رســاند. من بازی‌های رحیم نــوروزی و حضور خاص لیلا 
بلوکات را بسیار دوســت دارم و برای این همکاری مدت‌ها 
دورخیــز کرده بــودم و چقدر خوشــحالم که ایــن نمایش 
بهانه‌ای شــد تا با دو دوســت قدیمــی ‌و توانمند همکاری 
داشته باشم. اولین بار عزم همکاری با رحیم نوروزی سال 
1382 شکل گرفت که متأســفانه تقدیر من مانع از حضور 
او در روزهای زرد شد. خود من از روزهای آغاز تمرین‌های 

در هفتم پاییز
نمایشی با نقب به زندگی شهید جهان‌آرا

کارم هیجان دیدن درخشش این دو بازیگر را روی صحنه 
داشتم.«

آقاخانی خــط نمایش هفت عصر هفتــم پاییز را این 
گونه تشــریح می‌کند:»‌عشــق محتضر و در حــال افول 
مردمانی است که به بدترین و تندترین شکل جنگ را پشت 
سر گذاشتند‌، برای سامان بخشیدن به این عشق محتضر 
و خروج از سایه جنگ تلاش می‌کنند‌ درباره سنجش امکان 
کنارزدن جنگ از روی زندگی کســانی کــه جنگ را تجربه 
کرده‌اند‌، مخاطب موفقیت یا عدم موفقیت آن را باید متوجه 

شود. در کنار همه این مسائل، طرح موضوع کنار زدن سایه 
جنگ مهم است یا نه که دو سویه متناقض است یا یکدیگر 
را تکمیل می‌کنند؟ همه اینها سوالاتی انسانی است که با 
مکث بر روابط عاشقانه دو شهروند جنوبی بیان می‌شود.« 

پرتره‌های پیشین 
اولیــن مجموعه از این ســه‌گانه نمایــش »کابوس 
نیمه‌آذر‌‌«که به زندگی شهید کشوری می‌پرداخت، نمایشی 
که به کارگردانی پسر این شهید بزرگوار روی صحنه رفت، 
داســتان درباره محمد پسر خلبان شــهید، احمد کشوری 
اســت. پســری که هنوز پا به دنیا نگذاشــته پدرش شهید 
می‌شــود. پس از آن مادر محمد با منصــور عموی محمد 
ازدواج می‌کنــد. منصــور هم‌ طــی دوران جنــگ خلبان 
هلیکوپتر بوده و در روز شــهادت بــرادرش و آخرین پرواز 
در عملیات به همراه او شــرکت داشــته اســت. منصور در 
هلیکوپتری دیگر برای پشتیبانی احمد حضور داشته است. 
هلیکوپتر احمد‌ به‌وسیله دو میگ عراقی سرنگون می‌شود 
و احمد هم شهید می‌شود. داستان از شک و ‌تردید محمد 

شروع می‌شــود. او هزار ســوال ‌بی‌جواب درباره نحوه به 
شهادت رسیدن پدرش دارد...

دومین مجموعه هم درباره شهید چمران بود، این اثر 
نمایشی به بخش‌هایی از زندگی شهید مصطفی چمران و 
چگونگی آشنایی‌اش با غاده جابر، همسر دومش که اهل 
لبنان بود، می‌پرداخت. در این نمایش بارها به مساله وظیفه 
و تقابل آن با عشق و اعتنا به خانواده در زندگی شهید چمران 
اشاره می‌شــد.‌ »تکه‌های سنگین ســرب« نگاه آقاخانی 
است که داستان چمران را از منظر عشق روایت می‌کند و 
او را از زوایه عاشــقی واکاوی می‌کند. جلوه‌های چمران، 
صبوری، روشنی و روشــنفکری او از جمله نکاتی است که 
در روایت آقاخانی ‌نمود دارد. داستان حول ارتباط مصطفی 
و غاده اســت‌؛ از اولین دیدارهای‌شان در مدرسه کودکان 
‌بی‌سرپرســت »جبل عامل« تا بالندگی عشــقی 
که به هم‌چراغی‌شان می‌رسد. آقاخانی خواسته 
نمایشنامه‌ای بنویسد که در آن چمرانی ببینیم که 
پیش‌تر در هیچ فیلم ‌یا خاطره‌ای نمی‌توانســتیم 
ببینیم. آقاخانی دفاع مقــدس را از خلال یکی از 
نامدارترین چهره‌های آن یعنی مصطفی چمران 
روایــت می‌کند‌، آن هــم نه روایت جنگــی، بلکه 
روایتی شــخصی و عاشــقانه از زندگی مصطفی 
چمران. در بطن فضای عاشقانه‌ای که در نمایش 
وجود دارد، ســوالی هم دیده می‌شود که تا پایان 
نمایش، شــهید چمران را رهــا نمی‌کند؛ چندین 
بار این دیالوگ را از زبان پیام دهکردی یا شــهید 

چمران می‌شنویم که »وظیفه چیست؟«

نگاه بازیگران 
رحیم نوروزی که بــه تازگی به‌عنوان برترین 
بازیگر تئاتر ایران در ســال برای بازی در نمایش 
بیگانه انتخاب شده اســت، در رابطه با حضورش 
در این نمایش می‌گوید: »ایوب آقاخانی همیشه 
برای من دوســتی صادق و قابل احترام بوده و از 
اولین کارش در مجموعه تئاتر شهر یعنی سال 81 
مرا دعوت به بازی کرد، اما در آن دوران زمان‌مان 
با یکدیگر هماهنگ نشد. خوشحالم بالاخره این 
همکاری هر چند با تاخیــر رخ داد. برای من خود 
او و گروه ســامتش و صداقت نگاه به متنش که 
تاثیرگذار اســت، مهم بود. در این دوران سخت 
می‌شو‌د نمایشــنامه‌ای پیدا کرد که در گوشه‌ای 
از آن بازی‌های غیر‌صادقانه و خودنمایانه نداشته 
باشــد. مخصوصا در فضای آثاری که در رابطه با 
جنگ تحمیلی تولید می‌شوند. امیدوارم پیش‌بینی 
ما در رابطه با تاثیر این کار روی مخاطب درســت باشد؛ اما 
برای بازیگر بسیار‌ انرژی‌بر و فرساینده است. در واقع نقش 

سختی را در این نمایش تجربه می‌کنم.«
لیلا بلوکات نیــز دیگــر بازیگر این نمایش اســت. 
بلوکات در‌بــاره حضورش می‌گوید: »خیلــی جالب بود که 
اردیبهشــت ســال جاری به‌طور تصادفی با ایوب آقاخانی 
به تماشای نمایشی در تماشاخانه ایرانشهر نشستیم. من 
در این دیدار از او بــرای عدم‌همکاری مشــترک تا آن روز 
گله کردم. اما با فاصله کمتــر از دو ماه با من تماس گرفت 
و برای این نقش ســخت از من دعوت بــه همکاری کرد. 
همیشه نوشــته‌های ایوب آقاخانی را دوســت داشته‌ام. 
به همین دلیل بــرای عدم‌همکاری از او گلایــه کردم. او 
برای من یکی از محترم‌ترین افراد تئاتر است که همیشه 
کارهایش مرا از ســالن نمایش راضی به بیرون فرســتاده 
است. امروز خوشحالم که در کنار او بازی در یک نمایش را 
تجربه می‌کنم، به‌خصوص که در این نمایش نقش زنی را 
بازی می‌کنم که جمعیت قابل‌توجهی از زنان صبور و مقاوم 

سرزمین من در دهه 60 را تشکیل می‌دادند.«  
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شاعران مردم  
معرفی چند چهره شاخص شعر انقلاب 

27 شــهریور هر ســال، بنا به تقویم در تقــارن با روز 
بزرگداشت استاد محمد حسین شــهریار، روز شعر و ادب 
فارسی نامگذاری شده است. ادبیات فارسی در همه تاریخ 
خود شاعران بزرگی داشته که متناسب با مقتضیات زمانی 
خود، زبان دوران خود بودند و مردمــان را با واژه‌های خود 
مسحور می‌کردند. ایران سرزمین شاعران بزرگ است، از 
رودکی تا فردوسی، از حافظ تا ســعدی، از خیام تا نظامی 
گنجوی تا شــاعران معاصر همه آوازه‌ای جهانی دارند...
در سال‌های منجر به پیروزی انقلاب و پس از آن هم یک 
ژانر ادبی دیگر رشدی قابل توجه پیدا کرد، شعر انقلابی، 
شعر آیینی، شعر متعهد، هر چه اسمش را بگذارید تفاوتی 
ندارد، مراد شعری است که بنیان فکری آن بر آرمان‌های 
انقلاب اسلامی منطبق است و ساختارهای ذهنی شاعر، 
حتی در عاشقانه‌ترین شعر‌هایش هم نوعی تعهد را همراه 
می‌کشد،شــاید این بخش از مقاله شــعر انقلاب نوشــته 
مرحوم حسین حسینی برای تعریف هنوز هم تازگی داشته 
باشد: »شعر انقلاب اسلامی، شعر مردمی ‌به معنای واقعی 
آن اســت. شاعر این شــعر همدوش،‏‎ ‎‏همســنگر، همدل 
و همزبان مردم اســت. با درد مردم رنج می‌برد و با شــادی 
آنان شــاد می‌شود.‏‎ ‎‏با فتحشان ســر بلند می‌کند و با خنجر 
خوردنشان درد می‌کشد و با خشمشان به خشم می‌آید.‏‎‎‏.. 
شعر انقلاب اسلامی تاریخ منظوم انقلاب نیز هست؛ فراز 
و نشیب‌های این شعر، فراز و‏‎ ‎‏نشــیب‌هایی است که مردم 
شاهدش بوده‌اند و در صحنۀ آنها حضور فعال داشته‌اند.«

 به بهانه روز شعر و ادب فارسی، نگاهی داریم به چند 
شــاعر از این دایره تنها به صرف معرفی که تعداد بســیار 
بیشتر است و ما فقط از هر نسل یک نفر را معرفی کرده‌ایم، 
طبیعی است که نام‌ها بسیارند، از قیصر امین پور، سلمان 
هراتی، حسین حسینی تا فاضل نظری و شاعران جوانتر...

  حمید سبزواری
حسین آقاممتحنی مشهور به حمید سبزواری در سال 
1304 در سبزوار دیده به جهان گشود. پدرش عبدالوهاب، 
پیشه‌ور ســاده‌ای بود که قریحه شــاعری داشت و جدش 
ملا‌محمد صادق ممتحنی شاعری مردمی‌بود که »مجرم« 
تخلص می‌کــرد و آثارش در ســفری به مشــهد، در حمله 
راهزنــان به یغما رفت.حمیــد، قبل از رفتن به مدرســه در 
خانه نزد مادرش قــرآن را آموخت و به همیــن دلیل وقتی 
به مدرســه رفت فارســی را خیلی خوب و سلیس می‌خواند 
و از بچه‌های دیگر جلوتر بود.او از 14 ســالگی ســرودن 
شعر را آغاز کرد و اشعارش را در دفتری با نام »فریاد نامه« 
می‌نوشت که بیشــتر اشــعارش اجتماعی بود واین بیشتر 
به علــت جریان‌های ســال 1320 و ورود متفقین به ایران 
و مشــکلات اقتصادی و معشیتی بود. ســبزواری ابتدا به 
شغل معلمی‌مشغول شد، ســپس کارمند بانک بازرگانی در 
تهران شد و بعد به شاعری روی آورد. مهم‌ترین فعالیتش 

‌شاعری است. وی در رشته ادبیات تحصیل کرده و سال‌ها 
سابقه تدریس در همین رشــته را در کارنامه دارد و تاکنون 
چند مجموعه کتاب به چاپ رسانده است مانند سرود درد، 
سرود سپیده، سرود دیگر، کاروان سپیده، یاد یاران، گزیده 
ادبیات معاصــر و.... حمید ســبزواری به مناســبت‌های 
گوناگون از جمله گرامیداشــت مقدم امــام خمینی‌)ره(، 
شهادت شهید مطهری‌)ره(، آزادسازی خرمشهر، تسخیر 
لانه  جاسوســی و...‌ ترانه‌های ماندگار بســیاری ســروده 
است. از آثار او می‌توان به کتاب‌های »سرود درد«، »سرود 
ســپیده«، »ســرودی دیگر«، »تو عاشــقانه سفر کن«، 
»بانگ جرس« و... اشاره کرد که حتی در عنوان آنها نیز 
واژه سرود، غالب است. استاد حمید سبزواری در سحرگاه 
روز پنجم ماه رمضان مصادف بــا 22 مرداد 1395 هجری 
شمسی بر اثر کهولت ســن و بیماری در بیمارستان آسیای 

تهران دار فانی را وداع گفت.

  مهرداد اوستا 
محمد‌رضا رحمانی یاراحمــدی متخلص به مهرداد 
اوستا متولد ۱۳۰۸ بروجرد است. مجموعه‌های »حماسه 
آرش«، »از کاروان رفته« و... حدیث شاعری اخلاق‌گرا و 
به قول دوستانش فروتن و نجیب است که قصاید و غزلیات 
او با زمینه‌ای حماسی و پیشــینه‌ای فاخر از ادبیات کهن و 
درس‌آموزی از مکتب انجمن‌های ادبی – که نقش بسزایی 
در تربیت شــاعران جوان در دهه‌های گذشته داشته‌اند – 
زبانی روان و فصیح و شعری به‌غایت محکم و ساختارمند از 

او به یادگار گذاشته است. 
او چون دیگــر هم‌نســانش‌زاده دردی تاریخی در 
بستر تحولات ســریع اجتماعی و سیاسی دهه‌های پیش 
از انقــاب و شــعرش نتیجه دیــدن بی‌واســطه ظلم‌ها و 
تعدی‌هایی‌ است که بر سر ضعیفان هم‌روزگار فرو‌می‌آمده 
و شــاعر، راوی ایــن زخم‌هــای بی‌بهبود اســت: »از درد 
 ســخن گفتن و از درد شــنیدن / با مردم بــی‌درد ندانی که 

چه دردی‌ست«. 
اوستا که در سال‌های بعد از کودتای سال ۳۲ به زندان 
رفته بود، در سال‌های بعد با انتشار مجموعه شعر »شراب 
خانگی‌ترس محتســب‌خورده« و کتاب انتقــادی تیرانا و 
نام بردن از امام خمینــی)ره( در هر دوی ایــن کتاب‌ها و 
توقیف‌شان، هزینه دگراندیشی خود را پرداخت اما هیچ‌گاه 
از فضای فکری و عقیدتی خویش فاصله نگرفت. وی در 
سال ۱۳۷۰، در حالی که مشغول تصحیح شعری در شورای 
شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی در تالار وحدت بود، 
دچار عارضه قلبی شــد و درگذشــت و در قطعه هنرمندان 
بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. استاد اوستا بیش 
از 40 اثر تحقیقی و یا تألیفی در زمینه ادبیات و هنر از خود به 
یادگار گذاشته که بیش از 20 اثر آن در زمان حیات ایشان 

و بقیه بعدا منتشر شده است.

  علیرضا قزوه 
علیرضا قزوه در سال 1342 در شــهر گرمسار متولد 
شــد. وی از شاعران شــاخص ســال‎های پس از انقلاب 
اسلامی به‌شــمار می‌رود که در طول سالیان فعالیت ادبی 
خود همواره از چهره‌‎های تاثیرگذار این عرصه بوده است.
علیرضا قزوه که تقریبا در همه قوالب ادبی طبع‎آزمایی کرده 
همواره از مهم‎ترین شاعران دوره خود بوده است و بر شعر 
بیشتر شاعران نســل‎های ‎بعد از خود تاثیر گذاشته است. 
قزوه در این 30 ســال از فعال‌ترین‌های شعر نسل انقلاب 
بوده اســت، هم در حوزه ســرایش، هم در حــوزه تالیف و 
گردآوری و هم در حوزه فعالیت‌های مطبوعاتی و مدیریتی. 
تا به حال شــش دفتر شعر مســتقل از علیرضا قزوه منتشر 
شده است که به ترتیب عبارتند از: »از نخلستان تا خیابان« 
)1368(، »شبلی و آتش« )1373(، »این همه یوسف« 
)1376(، »عشق علیه‌السلام« )1384(، »با کاروان نیزه« 
)1384(، »صبح بنــارس« )1391(. به غیــر از دو کتاب 
»این همه یوسف« که مثنوی‌ای است منظومه‌وار درباره 
شهید یوسف کلاهدوز و سی تن از شهدای جنگ تحمیلی 
و ترکیب‌بند عاشورایی »با کاروان نیزه« عمده شعرهای این 
کتاب‎ها در قالب غزل و سپید سروده شده است و همچنین 
به صورت پراکنده شعرهایی نظیر قصیده، رباعی، دوبیتی،‌ 

ترانه و نیمایی نیز دیده می‎شود.

  حمید‌رضا برقعی 
ســید‌حمیدرضا برقعی مرداد ۱۳۶۲ در شهر مقدس 
قم متولد شد. ۱۵ ســاله بود که اولین شعرهایش را سرود. 
ذوق و قریحه‌اش را از پدربزرگ شــاعرش به ارث برده و از 
نوجوانی تحت تاثیر اشعار قیصر امین‌پور بوده است. برقعی 
در اشعارش صرفا مداح یا مرثیه‌خوان اهل بیت نیست بلکه 
با به کارگیری عناصری آشــنا،ذهن مخاطب را به واقعه یا 
اتفاقی خاص گره می‌زند. تنوع در قالــب و وزن از عناصر 
جذاب آثار برقعی است، اســتفاده از قالب‌های گوناگونی 
مانند مسمط، مربع ترکیب، مثنوی، چهارپاره و بحر طویل،‌ 
هارمونی زیبایی به اشعار او بخشــیده است. آنچه موجب 
تمایز آثار برقعی با دیگر شاعران جوان آیینی‌سرای هم‌نسل 
اوست، اقبال عمومی اشعار او نزد مخاطب عام و مقبولیت 
آثارش نزد متخصصین و منتقدان عرصه شعر است. برقعی 
‌بی‌آنکه از سطح و کیفیت اشعار خود بکاهد، توانسته سلیقه 
مخاطب شعر آیینی را با سرودن اشعاری عفیف، سلامت و 
پاکیزه ارتقا دهد. جدیدترین کتاب ســید‌حمید رضا برقعی 
با عنوان »تحیر« منتشــر و برای نخستین بار در سی‌امین 
نمایشــگاه کتاب تهران عرضه شــد. »تحیر« چهارمین 
مجوعه شعر مستقل برقعی پس از »توفان واژه‌ها«، »قبله 
مایل به تو« و »رقعه« است که این بار توسط نشر )ثالث( 
و موسسه)رســانه آفتاب( در اردیبهشت‌ماه امسال منتشر 

شده است.  
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صدای ناقوس‌ها 
کتابی که به چاپ دهم رسید

سرو در بند
روایت زندگی شهید محمد چمنی

هیچ جایی 
برای پنهان 
شدن نیست 
از نگاه 
اکونومیست

همه 
خشمگین 
هستند، 
تیتراصلی 
اشپیگل

حرکت بزرگ 
کیم 
تیتر اصلی 
هفته‌نامه ویک

پیشخوان جهانی

همزمان با پایان روز ملی سینما، رسول صدرعاملی، 
کارگــردان و فیلمنامه‌نویــس میهمان برنامــه »خندوانه« 
با اجــرای رامبد جوان شــد. در بخشــی از ایــن مصاحبه، 
صدرعاملی به ابتدای انقلاب بازگشت و از دورانی گفت که 
به‌عنوان خبرنگار در کنار امام خمینی‌)ره( فعالیت می‌کرد. 
او در مورد دیدارش با امام خمینی‌)ره( در سال 57 در پاریس 
هم گفت: »من از سال 52 تا 59 خبرنگار روزنامه اطلاعات 
بودم. ســال 57، ‌21ســالم بود و برای تحصیل در رشــته 
جامعه‌شناسی در دانشــگاهی در شهر مونت‌پلیه فرانسه به 
ســر می‌بردم که خبر آوردند تلگرامی ‌برایم رسیده، سردبیر 
اطلاعات از من خواسته بود برای تهیه گزارش به پاریس و 
نزد امام‌خمینی بروم. در اتاقم را قفل کردم که شب برگردم 
ولی برنگشتم. امام‌خمینی در پاریس در ساختمانی هشت 
طبقه ســکونت داشــتند و به علت اعتراض همسایه‌ها به 
رفت‌و‌آمد زیاد ملاقات‌کنندگان با امام در این ســاختمان، 
تصمیم گرفتند به نوفل‌لوشاتو بروند که من هم همراه ایشان 
رفتم. ســه ماه بعد هم که می‌خواســتند به ایران برگردند، 

دیدیم نمی‌شــود از آمدن بــا آن پرواز معــروف ایر‌فرانس 
گذاشــت و در پاریس ماند. بعد از آن با امیر قویدل »خون 
بارش« را ســاختیم که قرار بود یک فیلم کوتاه شود و فیلم 
سینمایی از آب درآمد. برگشتم پاریس، 9 ماه آنجا بودم که 
جنگ شروع و یکی از برادرهایم شــهید شد. آمدم تهران و 

پدرم بعد از آن گفت پاریس نرو و من هم ماندم.« 
صدر‌عاملی در مورد امام خمینی‌)ره( هم گفت: »فرد 
فوق‌العاده‌ای بود و آدم کنارشان حالش خوب بود و نظرات 
امام در بســیاری از زمینه‌ها نظرات مثبت و فوق العاده‌ای 
بود. ایشــان نه افتادن اسم‌شــان روی زبان‌ها برایشــان 
اهمیت داشت و نه شــهرت و نه آنچه در اطرافش در حال 
وقوع بود. او یک هدف داشت و برای رسیدن به آن تلاش 

می‌کرد، هیچ وقت هم دروغ نگفت و اینکه می‌گویند امام 
گفته آب و برق را مجانــی می‌کنیم اصلا صحت ندارد و در 

مورد حجاب هم نظرات بسیار خوبی داشتند.«
او درباره حضور در جبهه گفت: »من به مدت 4 ماه در 
جبهه عملیات فتح بســتان را فیلم گرفتم و همانجا بود که 
نامه یک ســرباز عراقی را پیدا کردم که خطاب به سربازان 
ایرانی نوشته بود  من شما را دوست دارم و همیشه سر تفنگ 
من رو به آسمان است وقتی فرمان شلیک دریافت می‌کنم، 
من و شــما هردو برای دیگران کار می‌کنیم و در این جنگ 
گناهی نداریم و... همین نامه بعدها سرلوحه ساخت فیلمم 
به نام »رهایی« بود که با پیدا‌کردن آن ســرباز عراقی »در 

اردوگاه اسرا« ساخته شد.«  

روایت نوفل‌ لوشاتو 
خاطرات رسول صدر‌عاملی

 از امام‌خمینی)ره(

»ســرو در بند« زندگینامه و خاطرات دانشجوی شــهید محمدرضا چمنی است که به 
همت گروه فرهنگی انتشارات شهید ابراهیم‌ هادی گردآوری شده است. شهید چمنی متولد 
نیشابور و دانشجوی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف بود. او در طول عمر 
28 ساله‌اش فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و جهادی بسیاری انجام داد و سرانجام در سال 
1363، در عملیات عاشورا به شهادت رسید. شهید محمد چمنی که یکی از اسطوره‌های 
خطه نیشابور است.جوانی که رتبه برتر کنکور و دانشجوی مکانیک صنعتی شریف بود. در 
بخشی از این کتاب که خاطرات شهید از زبان خودش روایت می‌شود،‌ به ماجرای اسیری 
او در دست گروهک کومله اشاره می‌شود،‌ محســن عمادی رئیس موسسه شهید ابراهیم‌ 
هادی در این باره می‌گوید: »شهید چمنی در اوایل جنگ با شش پاسدار دیگر به کردستان 
می‌رود‌، در راه کومله‌ها آنها را اسیر کرده و هر شش پاسدار را شهید می‌کنند،‌ نوبت به او که 
می‌رســد،‌ فرصت می‌خواهد تا نماز بخواند‌،در همین هنگام شیخ کومله‌ها از راه می‌رسد و 
بحثی بین این دو بر سر وضوی صحیح پیش می‌آید،‌ شــیخ از افرادش می‌خواهد تا وی را 
اعدام نکنند تا او بتواند اثبات کند که وضوی شهید چمنی اشتباه است. این مباحثات تا دو 
سال به طول می‌انجامد و محمد چمنی با بسیاری از شیخ‌های آن منطقه بحث می‌کند. در 
نهایت از او می‌خواهند با تعدادی از جوانان کرد که می‌خواهند کمونیست شوند،‌ صحبت 
کند. او موفق می‌شــو‌د آنها را از کمونیسم برگرداند. پس از دو ســال او را آزاد می‌کنند،‌ اما 
شهید چمنی می‌گوید: »دو سال از عمر من را هدر داده‌اید‌، بیایید یا من را مجاب کنید‌‌ که 
شما مسیر درست را می‌روید،‌ یا من شما را مجاب می‌کنم. در نهایت او 140 کومله را به بانه 

می‌آورد و از سپاه برای‌شان امان‌نامه می‌گیرد.«  

رمان »ناقوس‌ها به صدا درمی‌آیند« نوشته ابراهیم حسن‌بیگی در مدت سه روز به چاپ 
دهم خود رسید. این کتاب، داستان دلدادگی یک کشیش مسیحی است که در مسکو زندگی 
می‌کند. او کتاب‌ها و آثار خطی و قدیمی‌ بسیاری دارد و به این کار عشق می‌ورزد. وقتی یک 
نسخه قدیمی‌ از مردی تاجیک به دست او می‌رسد، علاقه‌مند می‌شود که کتاب را از او بخرد، 
اما مرد تاجیک به دست کسانی که دنبال این کتاب ارزشمند هستند، کشته می‌شود و از اینجا 
به بعد، کشیش روســی پا در مسیری می‌گذارد که به شــناخت امام متقین، امیرالمومنین، 
علی )ع( منتهی می‌شود. کشــیش به خاطر حفظ جان خود از دســت قاتلان و دزدان آثار 
تاریخی، مجبور به ترک مسکو می‌شــود و به بیروت می‌رود. او کودکی و بخشی از عمرش 
را در این شهر گذرانده و پسر، عروس و نوه‌اش در آنجا زندگی می‌کنند. علاوه بر این، او در 
پایتخت لبنان، دوستان و محققان فراوانی از جمله »جرج جرداق« نویسنده کتاب »الامام 
علی صوت‌العداله‌الانســانیه« را دارد که می‌توانند در کشف شخصیت امام علی )ع( به او 
کمک کنند.  داستان با دستگیری جنایتکارانی که به خاطر به دست آوردن نسخه خطی، هم 
دست به قتل مرد تاجیک زده و هم از کلیسا و منزل کشیش سرقت کرده‌اند، خاتمه می‌یابد 
و کشیش که آرامش از دست رفته را بازیافته است، همراه با همسرش به مسکو برمی‌گردد. 
او با مطالعه این نســخه خطی تاریخی، پا به دنیای دیگری در شناخت اسلام می‌گذارد و با 
آشنایی با نهج‌البلاغه و ســخنان امام علی)ع( بهترین و ارزشمندترین سوغات بیروت را به 
خانه بازمی‌گرداند. چمدان حاوی کتاب‌ قدیمی‌ کشــیش در فرودگاه جابه‌جا می‌شود و... 
»ناقوسها به صدا درمی‌آیند« یک رمان 136صفحه‌ای خواندنی از انتشارات »عهد مانا« 

است که حرف‌های زیبا و تازه‌ای برای گفتن دارد.  
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دکتــر ابراهیمــی، ‌مدیرعامــل بانــک انصــار در 
مصاحبه‌ای، کاهش نرخ ســود ســپرده‌ها را باعث تقویت 
واحدهــای اقتصــادی کوچــک و متوســط دانســت و 
گشــایش‌های بین‌المللی را شــرط مهمی ‌برای توسعه و 

پیشرفت آنها معرفی کرد.
به گزارش اداره‌کل ‌روابط‌عمومی وتبلیغات، آیت‌الله 
ابراهیمی ‌مدیرعامل بانک انصار در حاشیه بیست‌وهشتمین 
همایــش بانکداری ‌اســامی که با محوریــت نقش نظام 
اعتبــاری بانک‌ها در حمایــت از تولید و اشــتغال در مرکز 
همایش‌های ســازمان صداوســیمای جمهوری اسلامی 
برگزار شــد در مصاحبــه‌ای با اشــاره به ضــرورت توجه به 
واحدهای اقتصادی کوچک و متوســط، نقش دولت را در 

تقویت این واحدها برجسته و اساسی قلمداد کرد.
وی با برشــمردن محدودیت‌های سیستم بانکی در 
کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: »مشکل این 
واحدها اعم از خدماتی و تولیدی، تنها تأمین مالی نیست، 
این واحدها از فضای مناســب کسب‌وکار، سیستم فروش 
پیشرفته، شبکه‌های توزیع، الگوی مصرف بهینه خانوارها 

و تأمین اقلام موردنیاز نیز محروم هستند.«
دکتر ابراهیمی ‌در پاســخ به ســوالی پیرامون نقش 
شبکه بانکی در تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط؛ تأمین 
مالی این شــرکت‌ها را منوط به گشــایش‌های بین‌المللی 
وافزایش ظرفیت‌هــای رقابتی آنها با موسســات خارجی 
دانست. وی تصریح کرد: »امروز یکی از آسیب‌های بزرگ 
کشــور مشــکل قیمت بالای تأمین پول و منابع است. در 
شرایط نامناسب‌بودن فضای کســب‌وکار، فقدان حمایت 
دولت از طریق صندوق توســعه ملی و سایر منابع دولتی و 
فقدان گشایش‌های بین‌المللی، این بنگاه‌ها به موفقیت 
نمی‌رســند؛ درحالی که راه نجات اقتصاد کشــور توسعه و 

تعمیق فعالیت‌های این واحدهاست.«

مدیرعامل بانک انصار در ادامه، یکی از راه‌حل‌های 
تامین نقدینگی و تأمین مالی یادشده را استفاده از ابزارها و 
تامین مالی بین‌المللی دانســت و گفت: »بدون گشایش 
بین‌المللی امکان ارزان‌شدن قیمت تمام‌شده پول مشکل 
اســت. از ســوی دیگر باید امکان ســرمایه‌گذاری مجدد 

فراهم شود.«
وی تصریــح کــرد: »در شــرایطی که تورم و رشــد 
قیمت‌ها زیر 10درصــد و تأمین پول گران‌قیمت اســت، 
دولت باید به کمــک این واحدها بیاید تا مشــکل بیکاری 
و اشــتغال حل شــود؛ همچنین دولت می‌تواند از طریق 
صندوق توسعه ملی، وجوه اداره‌شده و حمایت‌های ویژه را 
با استفاده از اهرم بانک‌ها به‌عنوان ابزارهای مالی در اختیار 

خود، پول ارزان در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.«
دکتر ابراهیمی‌ در مــورد تاثیر تزریق پول به شــبکه 
تولیدی نیز اظهار داشت: »در سال گذشته 8 محور از تولید 
صنعتی رشد مثبت داشت، درحالی که ســال قبل از آن در 
این حوزه‌ها رشد منفی بوده است. وقتی منابع ارزان‌قیمت 
از ســوی دولت و بانک‌ها به واحدهای تولیدی کوچک و 
متوســط تزریق می‌شــود، این امر تاثیر خود را می‌گذارد؛ 
این تاثیر در دراز‌مدت است و استفاده از همه ظرفیت‌های 
تولیدی بــه تاثیر این تزریــق کمک می‌کنــد. دولت باید 
 کمک کند که امکانات و ســرمایه‌های موجود مستهلک 
نشود.« مدیرعامل بانک انصار در پاسخ به سئوال پیرامون 
اجرایی‌شــدن کاهش نــرخ ســود بانکی، بیان داشــت: 
»مشکل اساســی در کشــور نرخ بالای سود ســپرده‌ها و 
تسهیلات است. دســت‌اندرکاران نظام بانکی باید بدانند 
که نرخ بالای پرداخت ســود به ســپرده‌ها و اخذ سود زیاد 
از تسهیلات اعطایی، به اقتصاد، اشــتغال و تولید کشور 
صدمــات جــدی وارد می‌کنــد. تصمیم بانــک مرکزی و 
متولیان امور اقتصادی کشور درخصوص کاهش نرخ سود 

ســپرده بانکی برای همه سودمند اســت و برندگان اصلی 
آن نســل‌های آینده هســتند. ما باید به جای دلخوشی به 
ســودهای بالای ســپرده، بخش واقعی اقتصاد کشور را 

تقویت کنیم.«
دکتر ابراهیمی ‌با اشــاره به عملکرد بانک‌ها نسبت به 
مصوبات پیشــین بانک مرکزی گفت: »متاسفانه بانک‌ها 
در مراحل گذشــته همکاری لازم را انجام نداده‌اند. ولی به 
نظر می‌رســد در مرحله جدید شــرایط به‌گونه‌ای است که 
همه همــکاری کنند. با این وجــود، بانک انصــار هرگز به 
افزایش سود سپرده‌ها دامن نزد و برای این امر وارد رقابت 
با دیگران نشــد و به‌رغم اجرای مصوبــات بانک مرکزی، 
خوشــبختانه نه‌تنها با مشــکل خاصی رو‌به‌رو نشد بلکه در 
ســال 1395علاوه بر سود علی‌الحساب، ســود قطعی به 
سپرده‌گذاران پرداخت و سه درصد حق‌الوکاله نیز اخذ شد.« 
مدیرعامل بانک انصار افزود: »همه کسانی که به این نرخ 
از جنبه شرعی حساسیت دارند و همه دست‌اندرکاران امور 
اقتصادی باید بدانند که افزایش نرخ ســودبانکی دلایل و 
عوامل متعددی دارد. ایجاد صندوق‌های ســرمایه‌گذاری 
با درآمد ثابت، اوراق قرضه دولتی با ســود بالا، موسسات 
غیرمجاز که خوشــبختانه کنتــرل شــدند و اقداماتی نظیر 
اینها باعث شــد تا بانک‌ها به مســابقه افزایش نرخ ســود 
سپرده‌ها کشــیده شــوند. بنابراین برای کاهش نرخ سود 
ســپرده‌های بانکی بایــد زمینه‌هــا وعوامــل فراهم‌کننده 
امــکان افزایش از بین بروند و یا اثرشــان بر شــبکه بانکی 
خنثی شــود. ما باید نرخ را به10درصد برســانیم.«وی در 
پایــان تاکید کــرد: »افزایش نرخ ســود ســپرده‌ها باعث 
می‌شــود که تأمین مالی موسســات کوچک و متوســط و 
اســتارت‌آپ‌ها با چالش جدی رو‌بــه‌رو و ســرمایه‌گذاری 
 مجدد نیز که راه‌حل توســعه تولید اســت، دچــار اختلال 

شود.« 

مدیرعامل بانک انصار:

کاهش نرخ سود سپرده‌ها، باعث تقویت واحدهای 
اقتصادی کوچک و متوسط می‌شود
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مراسم تجلیل از نخبگان افتخار‌آفرین موسسه اعتباری کوثر در کسب رتبه نخست اولین 
المپیاد علمی ‌بانک‌ها و موسســات اعتباری بــا حضور مدیرعامل، قائم‌مقــام، دبیرکل کانون 
بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، مسئولان کشوری و لشگری، مدیران ورزشی، معاونین، 
مدیران، نخبگان و کارشناسان کوثر برگزار شد. به گزارش روابط‌عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ 
دکتر رضایی، مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر ضمن تبریک ایام عید سعید غدیر و  ولادت امام 
موســی کاظم)ع( گفت: »جوانان کوثری در اولین رقابت علمی ‌بانک‌ها و موسسات اعتباری 

خصوصی ثابت کردند که ما می‌توانیم.«
دکتر رضایی افزود: »جوانان کوثر ثابت کردند که کشور به جوان‌هایی نیاز دارد که بتوانند 
بازوان پُرقدرتی برای پیشرفت کشور، سرشار از انگیزه ایمانی، بصیرت دینی، همّت بلند و اعتماد 
به‌ نفس باشند.« مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با اشاره به شاخص‌های نخبگان بیان داشت: 
»نخبگی در جوانان ما موج می‌زند، در موسسه کوثر همواره بر اهمیت به سرمایه‌های انسانی 
تاکید شده است و اینکه کوثر میان ۱۴ بانک و موسســه اعتباری رتبه نخست را کسب می‌کند 
نشان می‌دهد که نیروهای نخبه، خوش‌طینت و آینده‌دار در کوثر فعالیت می‌کنند و ثابت کردند 

که »آینده از آن ماست.«
وی افزود: »منابع انسانی، سرمایه‌های با‌ارزش موسسه برای کسب افتخارات هستند. 
سرمایه‌های انسانی موسســه اعتباری کوثر در حال حاضر از نهال به یک درخت جوان تبدیل 
شده است.« نایب‌رئیس هیات‌مدیره موسسه اعتباری کوثر بیان داشت: »از همین لحظه به 
شما غیور‌مردان، نخبگان، جوانان و همدلان کوثری نوید می‌دهم که آماده درخشش کوثر در 

عرصه‌های گوناگون باشید.«
بر اساس این گزارش؛ سید‌هادی هاشمی معاون توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی 
موسسه اعتباری کوثر با ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده جهت آمادگی حضور تیم کوثر در اولین 
المپیاد علمی ‌بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: »بیش از ۵۵ درصد آموزش‌های 
تخصصی کوثر بر بستر تلفن همراه ارائه می‌شود.« وی اظهار داشت: »بیش از 2200 نفر از 
کارکنان موسسه اعتباری کوثر حداقل یکی از دوره‌های آموزشی تخصصی برنامه‌ریزی شده را 

گذرانده‌اند که آمار ۸۷ درصدی را به خود اختصاص داده است.«

معاون توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی موسسه اعتباری کوثر تصریح کرد: »از میان 
۸۰۰ نفر داوطلب و در گذر از هشــت مرحله و آزمون، ۱۵ نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردند که 
تیم 10 نفره موسسه کوثر در اولین المپیاد بانک‌ها و موسسات اعتباری شرکت و افتخار‌آفرین 
شدند.« وی خاطر‌نشان ساخت: »موسسه اعتباری کوثر که رسالت خود را افزایش دانش فنی 
و علمی‌ کارکنان می‌داند همواره می‌کوشد تا با بهره‌گیری از اساتید خبره به تقویت قوای علمی‌ و 
دانش حرفه‌ای کارکنان بیفزاید تا نیروهایی خلاق، توانمند و مسلط پرورش یابند، و از این رهگذر 
خدمت به مشتریان تسریع گردد.« محمد‌رضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات 
اعتباری خصوصی در این مراســم گفت: »با پیشنهاد رسمی موسســه اعتباری کوثر در تاریخ 
95/03/22 به کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی مبنی بر برگزاری المپیاد بانکی در 
بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشــور، نقطه آغاز تشکیل جلسات کمیسیون آموزش 
در کانون بانک‌ها و موسســات اعتباری خصوصی ایران بود که حاصل این جلسه نیز موافقت 
مدیران آموزش بانک‌ها با برگزاری المپیاد بود.« دبیرکل کانون بانک‌ها و موسســات اعتباری 
خصوصی بیان داشت: »نخستین المپیاد بانکی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران 
با هدف دانش‌افزایی، بهبود روحیه یادگیری و پویایی سازمانی برگزار شد که نخبگان و جوانان 
موسسه اعتباری کوثر توانستند در جایگاه نخست این المپیاد قرار بگیرند و ثابت کنند که خواستن 
توانستن است.« در پایان این مراسم از نخبگان موسســه اعتباری کوثر با ارائه لوح سپاس و 

جوایز، تقدیر به عمل آمد. 

مراسم تجلیل از
 نخبگان کوثر برگزار شد 
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بانک دی با تلاش همکاران متخصص اداره توسعه 
نرم‌افزار و اطلاعــات پایــه معاونت فنــاوری اطلاعات و 
بانکداری الکترونیــک و اداره خزانــه‌داری و اوراق بهادار 
معاونت مالی و ســرمایه‌گذاری و اداره کل طرح و توســعه 
به‌عنوان هشــتمین بانــک از بین 31 بانک کشــور موفق 
به اتصــال و عملیاتی‌کردن ســامانه صیــاد بانک مرکزی 

جمهوری اسلامی ایران شد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، در مراســمی ‌با 
حضور محمد‌رضا قربانی مدیرعامل، رضا سهم‌دینی رئیس 
هیات‌مدیره، معاونان و مدیران بانک دی از سامانه صدوری 
یکپارچه چک )صیاد( جهت اتصال به سامانه صیاد بانک 

مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد.
در ایــن مراســم، قربانی بــا اشــاره به اینکــه بانک 
مرکزی جمهوری اســامی ایران به منظور ســاماندهی و 
یکپارچه‌سازی وضعیت دســته چک‌ها، اقدام به طراحی 
و پیاده‌ســازی ســامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته 
چک کرده اســت و بانک‌های دولتی و خصوصی کشــور 
ملزم به پیوستن به این ســامانه شده‌اند گفت: »بانک دی 
با بهره‌گیری از همکاران جوان، متخصص و دارای دانش 
فنی، می‌تواند در هر زمینه‌ای خودکفا عمل کند و نیاز‌های 

خود را به صورت درون‌سازمانی مرتفع نماید و طراحی این 
نرم‌افــزار در درون بانک، جلوه عینی تاثیــر جوان‌گرایی و 
تخصص‌گرایی بانــک دی در کنار اســتفاده از همکاران 

با‌تجربه و پیشکسوت نظام بانکی است.«
محمد علی‌بخشــی‌زاده، معاون فنــاوری اطلاعات 
و بانکــداری الکترونیک بانــک دی، نیز ضمــن توضیح 
روند پیاده‌ســازی این ســامانه گفت: »کارگــروه صیاد در 
بانک دی از اردیبهشــت ماه 1396 با حضور کارشناسان و 
مدیران واحدهای مرتبط تشکیل شد و جلسات تخصصی 
و کارشناسی متعددی برای شناسایی و بررسی ابعاد مختلف 
کار برگزار شــد و در راستای افزایش ســرعت انجام فرآیند 
کار، کارگروه تصمیم گرفت این نرم‌افزار به‌صورت یکپارچه 
و متمرکز در یک سامانه و تحت وب )اتصال از طریق وب 
سرویس به بانک مرکزی( پیاده‌ســازی شود، به‌طوری‌که 
روند درخواســت، اتصال به صیاد بانــک مرکزی، صدور و 
شخصی‌سازی و چاپ در یک سامانه اتفاق بیفتد. همچنین 
به جهت صرفه‌جویی در هزینه‌ها، فرآیند شخصی‌ســازی 
و چاپ چک بــا منابع ســخت‌افزاری و چاپگر‌های موجود 
صورت می‌گیرد.معاون فنــاوری اطلاعــات و بانکداری 
الکترونیک بانک دی با اشاره به اینکه برای اجرای این کار 

در تمامی ‌بانک‌ها یک پیمانکار بیرونی در نظر گرفته شده 
بود اما از آنجا که پیمانکار مذکور قابلیت پیاده‌سازی برای 
تمام بانک‌ها در یک بازه زمانی مشخص را نداشت و بنا بر 
شرایط موجود، الزام بانک مرکزی، اتمام موجودی چک و 
عدم مجوز بانک مرکزی جهت چاپ چک با ساختار قدیم، 
بانک دی در اقدامی‌ جهادی با برگزاری چندین جلسه علمی‌ 
و تخصصی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز 
معاونت‌ها و ادارات مرتبط در درون بانک، موفق به طراحی 
و پیاده‌ســازی این نرم‌افزار توســط اداره توسعه نرم‌افزار و 
اطلاعات پایه در بانک شــد و این امر منجر به ســرعت در 
اجرای این کار و قرار گرفتن بانک دی در جایگاه هشــتم 
از بین 31 بانک کشــور در اتصال و عملیاتی کردن سامانه 

صیاد شد.«
وی در ادامه با اشاره به اینکه با تلاش بی‌وقفه اعضای 
کارگروه و تیم کارشناسی این معاونت محصولی کاملا بومی 
‌تولید شد گفت: »تعدادی از بانک‌ها در پی این موفقیت، 
درخواست دریافت مشاوره و همکاری از بانک دی در این 
زمینه را داشــته‌اند که این، برگ زرینی بــر اثبات دانش و 
تخصص همکاران ارزش‌آفریــن مجموعه اقتصادی دی 

است.« 

اتصال بانک دی به سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی
 دسته چک )صیاد( 

بازار

78

شماره  372
ث  |  

مثل
بازار










	01COVER  JELD
	03-07
	08-17
	18-27
	28-31
	32-53
	54-57
	58-65
	66-71
	72-75
	76-82

